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تال هه 

از مدنپا قل : ضمن معا م4 تاریخ ابر ان کا متوجه این نکته شد که 
قسمتى ازتار بخ قرون‌جدید ابر ان که قاعدة بایستی بهتر از تار بخ فرون بعبد مطالعه 
شده باشد بقدر کافی روشن نیست وبا اینکه نسبت بیعضی از دوره‌های تاریخ ایران 
عد از اسلام از قبیل تاریخ حملهة مغول » خاندان صفوی » فتنه انفسان و تأسیس 
دوات نادری وغبره مطالعات نسبتاً کافی‌شده و مورخین و محققین خارجی و داخلی 
نکات تاريك آنرا روشن کرده‌اند ‏ اسبت بدوره‌ای از تاریخ ابران که مصادف با 
تأسیس خاندانز ند وتهیه مقدمات جلوس خاندان‌قاجاراست تحقیق کافی نشده و کتاب 
و رساله‌ای برشته تحریردرنيامده است بقسمی که این‌قسمت ازتاریخ اران که شاید 
از حیث اهمیت تاریغی کمتر از وافعهٌ بزرگ تأسیس خاندان صفوی نبست بکلی 
دار رت و مبوم مانده است . 

بر لاف تصورغالب مورخین؛ تأسیس خاندانز ند ونیم قر ن‌حکو مت‌جانشنان 
کریم‌خان درایران اهمیت تاریعی زباد داشت و اثرآن در تاریح ایران بعدی بود 
که میتوان گفت اوراق تاریخ این کشوررا د گر گون کرد . 

صحبح‌است که دربی‌دوره واقمهم ومشخص یکه شاخص بك جربان بزر گ 
تار یخی باشد مو جودنیست وحنی‌و قابم بقدری‌بکنواخت و کوچك و کم‌اهمیت بنظر 
میرسند که مبتوان‌تاربخ این دوره‌را تاریخ نیم‌قرن جنک داخلی و زدو خورد ابلانی 
وعشره‌ای ناهید , لیکن نمبتو ان‌من‌کرشد که جلوس کریم‌خان وسلطنت بنجاه ساله 
خاندان ز ند در حقیقت بك دور تاریخی کوناهی بود که نقش محلل‌را ین دو دوره 
بزر گ از تا بخایران بازی کرد : از: ك طرف بیش از دو قرن‌سلطنت خاندان‌صفوی؛ 
نخستین سلسله با دوام ایرانی بعد از اسلام وموْسس قومیت و میت ومذهب ابرانی؛ 
ر ازجانب‌دیگر در حدود بك قرن‌و نیم‌سلطنت با ثبات و مستمر خاندان قاجار, دوره 


۲ 

کوناء کریم‌خانی التیام لازم وضروری ابن دو دوره مهم از تاریخ اپران است؛ چه 
درك منطقی تاریخ هربك ازین دو دوره بدون درك این دوره کوتاه مقدور نیست. 
نابراین؛ قرن‌دو ازدهم‌هجری‌فرن تحول تاریخ ابران بعداز اسلام ویکی ازمهمترین 
ادوارتاریخ این کشور است. درین‌فرن است که‌تحولات عظیمی‌سرنوشت این کشور 
را تفییر داد و آیندهآنر | شیت و روشن کرد : فتنه آفعان » انقراض خاندان صفوی» 
ظپور نادر و دفم افغانما » صمود تدریجی خاندان زند , سلطنت کوناه کریم‌خان و 
هرح‌ومرح و اغتشاش بی‌سابقةٌ عصرجانشبنان این پادشاه یکی پساز دیگری ایران 
فرن دوازدهم را تکان داد و مقدمات تعبین سرنوشت آننده و شيت اوضاع آنر| 
فر اهم کر ۵ 

شاید تعقینو مطالمه دوقرن تاریخ مستمر و آرام و با لبات صفوی و يك‌فرن 
و نیم ار بخ معاصر مصادف با اسار خاندان قاجار کاری وليت و شبرین باشد ‏ 
لیکن تحقیق و مطالمه ناریخ‌تحولات قرن دوازدهم هجری و بخصوص تحولات ]رام 
و بی‌سروصدای نیمه دوم این‌فرن با وجود فقدان منابع کافی و وجود مشکلات زیاد 
آمری لازم‌تر و ضروری‌تر است . 

متأسفانه مور خین وهحققین خارجی وایرانی تا کنونتوجهی باین‌دوره حساس 
تار بخ ابران نکر ده‌اند. البته‌نمیتوان مدعی شد که هرجا اقسق آسان‌بوده وهردوره 
از تاریخ‌ایران که ظاهر بعلت‌تحولات پر حادثه مطالعه آن دلچسب‌تر و بعلت وجود 
منابع کافی تحفیق آن سان تر بوده بقدر کافی مورد بحث وتحقیق و مطالعه فرار 
گرفته‌است ۰ لیکن اینسئله روشن‌است که قسمنی از تاریخ ابران که بعلت وقایم 
بل او عه راز و فقدان منسابع کافی تاريك بوده همچنان تاريك مانده و 
فرن دو ازدهم هجری نمونه کاملی زین قسمت تاربخ ایران محسوب میشود . 

توجه باین نکنة دقیق و اشتبان وافر بروشن کردن این فسمت ناريك تاریخ 
ایر ان نگارنده را برآن داشت. که با وجود مشکلات زياد و فقدان منابع کافی ؛ با 


استفاده ازجمیم امکاناتموجود | نچهر| که مفدور است ازئوه بفعل آورم و رساله‌ای 
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منابع وما خذی که‌برای تهی‌این کتاب‌مورد استفاده قرار گرفت قسمتی‌داخلی 
است » بعنی بز بان‌فارسی‌و توسط مورخین و وقابع‌نگاران همان‌زمان نگاشته شده› 
و فسمنی خارجی است بدین معنی که توسط عامل خارجی و بزبان خارجی درهمان 
زمان وبا کمی ,ساز آن تجریر شده است . 

منابم داخلی مشتمل است برو قابم نگار بهای فارسی مورخین ومحققین همان 
غصر که تست سلاطینوفت تحر برشده‌و بعضی از آ نها درتپران‌متوالایدا نشمندان 
وعلاقمندان تحقیق‌بطبم رسیده است و بر خی‌هنوز بصورت نسنة خطی در کتابخانه‌های 
پابتغت‌های برر گ اروبا و کتابخانه‌های دولتی و خصوصی تهران ضبط و محفوظ 
است . تاجائیکه ما اطلاع داریم غیر از وفایم نگاری‌ها ونسخ خطی مز بور کناب 
و رسال‌قابلاهمیت دیگر ی بز بان‌فارسی‌دربارۂ این‌دوره ازتاریخ‌ایران تحربر نشده 
وهم باین‌دلیل این دوره بکی از ادوار تاريك تاریخ ابران حسوب میشود . 

منابم خارجی این کتاب خود از دوقسمت تشکیل میشود : اول سفرنامه‌ها و 
سیاحت‌نامه‌هاي سیاحان و مورخین و مبلفین خارجی که در اواخر فرن دوازدهم 
هجری‌برابربا اواخرقرن‌هجدهم‌میلادی بایران‌مسافرت یا ازین کشورعبور کرده‌اند 
و مشاهدات و مسیوعات خودرا بصورت کتاب در دسترس هموطنان مماصر خود 
گذارد‌اند . 

این آ نار نبز امروز بکی‌ازم ېم ترین‌منابع تاریخ ایران قرن دوازدهم محسوب 
مشو ند وحتی‌مبتوآن‌مدعی شد که گاهی ارزش آ نها از بسیاری از وقایم نگاری‌های 
همین عصر بیشتراست چه برخلاف وقایم نگاری‌ها که غالبا جزشرح لشگر کشی‌ها 
و خونریزی‌ها مطلبی ندارند » این کنب بنجوی تنظیم شده‌اند که تاحدی عوامل 
مالع اجتما ع و اقتصاد ایران آن‌زمان‌را میتوان از آنها استخراح کرد . 

قسمت دوم از منابم خارجی آرشیو بعنی بایکانی وزارت خارجه بعضی از 


1 

کشورهای اروپا است از قبیل بایگانی وزارت خارجه فرانسه و ایکا ملی این 
کشور ( Archives Nationales‏ ) و غره . 

غالب اسناد تاریخ ی که درین کناب مورد استفاده قرار گرفته و بسیاری از 
حقایق تاریعی مربوط بابن دوره از آرشیو وزارت خارجه فرانسه و آرشیو ملی 
این کشور اسراح شدهاند . 

این اسناد عبارتند از مکانبات ومراسلات و گزارشات کنسول فرائسه در بغداد 
و بصره که درهمان زمان هرماه اوضاع خاورمیانه و پیشآمد وقایم این حدود را 
باذ کر دقیق تاربخ آن بدولت متبوع خود گزارش کرده است . و نیز فسمتی از 
مراسلاتو گز ارشات‌نمایندة کمپانی‌هندفرانسه دربن دوشهرمتضمن اطلاعات تاریشی 
ذیقی‌تی است که مانند اسناد سابقالذ کر بدقت‌مورد استفاده فرار گرفته است. بعلت 
موقعیت خاصی که در فرن هجدهم برای فرانسه واا در آسا پیش | مده بود 
و این‌دو کو ر درهند به شدیدترین رفات‌های انتصادی و نظامی اشتغال داشتند › 
هردو کشور نسبت بوقایم‌وتحولات داخلی کشورهایآسپا وبخصوص ایران و خاور 
میانه ذیعلاقه بودند و بهمین‌جپت نانك کان اندو کشور درسواحل خلیج فارس و 
بصره و بفداد دول منبوع خودرا بدقت از جزئیات جربانات داخلی این کشور مطلع 
میکردند . گزارشات و مراسلات این مأمورین و فرستاد گان سباسی و اقتصادی 
هترین و موم‌ترین منبعتاریخهی این کتاب است . قسمت عمدء حقایق تار یخی مر بوط 
بروابط یران و اروپا در اواخر قرن دوازدهم که تا کنون همچنان تاريك مانده و 
در هيچيك از کب و رسالات تاریخی ذ کری ازآن نشده بود از خلال مطالب این 
مراسلات ومکانبات استخراح‌شده و درفصلی ازین کناب که مربوط بروابطخارجی 
ایران و اروبا درین قرن است مورد استفاده قرار گرفته‌اند. 

tH 

صرفنظر از ندرت منسابم و فقدان ما خذکافی » اشکال عمده دیگری که در 

راه تألیف این کناب موجود بود ناشی از چگونگی ندوین همین منابم ناچیز و 
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خصوصیات|وضا عغیرعادی اران درین دوره از تاریخ است : وقایم‌نگاری‌ها و اسخ 
خطی موجود که فصلی ازین کناب بمطالعه مشروح آنپا (ختصاص خواهد یافت » 
غالبا دارای‌سبکی منحط وعبارزنی‌مفلق و جملانیآمبخته با اصطلاحات و تشبیهات 
و حواشی و زوائدی اس ت که وظیفه مورخ دا دشوار و کشف حقبتت را مشکل 
می کند , 

اشکالدیگر کار. عدم تو جه عم وه یمور خینو وقایم نگارانابرانی است بذ کر 
دقیق‌تاریخ‌صحیح وقایع. مورخین مز بور را عادت بر آ نست که بذ کر اجمالی تاریخ 
وفایم از قبیل فصل با سال با ماه روبداد واقعه | کتفا میکنند و خواننده دقبق 
و مورخ صحیحر| در جسنجوی‌تاریخ دقیق وقایم کی وحبران میکنند. خوشبختانه 
در ینورد اسناد خار جی بکه‌كاسناد ایرانی‌شتافته|ند, چهقسمتاعظم سنوات‌تاریخی 
که‌در و ایم نگار ی‌های| یرای محپول‌مانده | نددر اسنادو گر ارشات نمابند گان خار جی 
و سفرنامةً سیاحان و مبلفین اروپائی مذ کور گردیده‌اند بقسی که میتوان گفت این 
قسمت از اساد خارجی درحقیقت مکل اسناد داخلی هستند . 

صرفنظر از فقدان و عدم کفایت نابم اشکال دبگری که مطالعه این دوره 
از تاریخ‌ایران در بردارد خصوصیات ومشخصات این دوره ازتاریخ است که میتوان 
ادعا کرد با هيچيك از ادوار تاریخ ایران قابل مقایسه ثیست . شاید بتوان بصعت 
مدعی شد که قرن دوازدهم هجری در ابران از حیث تحول سربع وقایع وهرح و 
مرح واغتشاشو جنگ وخوفریزی زیاد باقرون اولیةٌ ترون‌وسطی دراروبا تطبیق 
میکند و هردو دوره بك منظره وتابلوی واحد را مجسم میکنند . فرن دوازدهم 
هجری در یران فرن اغتشاش و هرجوه‌رح وفرن کشتار ومر گ وحکومت قبایل 
و زوال عنصر شپر نشین و تفو ق کامل صحرا برشهر است. 

طفبان قبابل وهجوم آنها برای‌قبضه کردنحکومت واختنان‌عنصر شهرنشین 
از اواسط فرن دوازدهم» یعنی مقارن فتل نادر آغازشد ومانند موجی عظیم سراسر 
ابر ان‌را فرا گرفت . وفتی حکومت از دست شهر نشین‌ها خار ح شد و بدست قبایل 
چادر نشین افتاد ؛ جنگهای خونین و کشتار های عظیم و دسته‌جه‌عی و فتل‌وغارت و 


۹ 
ناامنی سالا گرببانگیر این کشورشد و صحنه‌های‌دلخراش درتاریخ آن باقی گذارد 
که شابد درتاربخ کر ری نظیر آنشاهده شده باشد . بكسیاح‌خار جى که‌در 
اواخر فرن دوازدهم هجری به‌ایران مسافرت کرده و شپودات خودر| نگاشته است 
شرحی درتوصیف چگونگی اوضاع ایران آن زمان تقل کرده که شاید بپترین 
فضاوت تاریعی ازتار یخ براغتشاش آن زمان است : 

« تماموقایعی که ازمر گ‌نادر بعد درین کشور تن ماد سلسلهز نجیری 
است از جنایت و خیانت که کی از دیگریخطرنا کتراست. حتی احساسات وعواطف 
ناشی از همخونی درین کشور از بین رفته است: برادر 0۳9 بر ادرز اده 
عمو ر| بقتل میر‌ساند » فلان بادشاه‌زاده بله‌های تخت سلطنت‌را| از روی موج خون 
و نعش نزدیگترین بستگان دلیند خود بالا مبرود » ولی خود نیز مدتی بعد فربانی 
همین نو ع جنایت میشود . » ( عبدالرزاق سمرقندی - مسافرت در ۱۷۸۲ از ابرآن 
‌هند وازینگاله بهابران , ترجعه از انگلیسی بفرانسه توسط لانگله (وغاورمم1 ) ' 
باریس ۰۱۸۰۰ جلد ۰۳ صفحه ۱۲۹ ) 

شرحی که سباح مز بور از ابران آن زمان نقل کرده مورد گواهی و تأیید 
نمام سیاحان و مورخین ځار ج ی دیگری است که قبل باسد از وی بان کشور سفر 
کرده‌اند . کنسول فرانسه در بفداد در ژوئیه ۱۷۵۷ چنین بدولت منبوع خود 
نوشته است : 

و اخبار اران همانست که بعرض رسد : این امپراطوری وسیم بی بادشاه 
است و هرحو مرح همچنان ادامه دارد . » ( از نام مورخ ۵)ژوئیه ۱۷۵۹ کنسول 
فرانسه در بغداد ‏ آرشیوملی فرانسه مکاتبات کنسولی » بغداد » جلد «» وزارت 
خارجه , ب. ی. ۱۷۰ ) ۱ 

چپارسال بعد همان کنسول چنین مینویسد : 

و واما در باره ایرآن بابد عرض برسانم که این کشور تازه‌ای ندارد و همان 
هرح‌ومرح و اغتشاش بر آن حکومت میکند » . ( از نام مورخ ۲۰ ژوئن ۱۷۷۰ 


همان کنسول همانآرشیو ) . 

چندسال بد کنسول مز بور مجدداً مینوبسد : 

« انغتشاش و هرح ومرح ببش از هرزمان در ايران ادامه دارد ! هر ج‌وه‌رح 
درین کشور بدرجه‌ای رسده است که روزی نبست خبر یك زدوخورد با اشغال و 
چپاول بك شهر و با غارت بك کاروان بما نرسد. » ( انامه مور خ۲۲ ژوئبه ۱۷۸۰ 
همان کنسول . آرشیو اي فرانسه , مکانبات کنسولی» بفداد, جلد ۳ب . ی . 
1۷( 

یرجه 

این‌بود بطوراجمال منظور وهدف نکارنده از تألیف این کتاب ومشکلاتی 
که از لحاظ فقدان و ندرت‌منابم و خصوصبات‌تاریخی فرن موجود بود . واما در بار 
کو نکی تنظیم مقالات کتاب وفصل بندیم طالب | بن کتابر | نکار ندم علت وسم 
مطالو اهمیت موضو ع دردو جلد دردست تالف 1 فت. جاداول آن اختصاص‌دارد 
هتاربخ ایران درزمان کریم خان زند (۱۱۲۵ - ۱۱۹۳هجری) وجلد دوم مخصوس 
است بذ کر تاریخ ایران در زمان جانشینان کریم‌غان و چگونگی انقراض خاندان 
زند واستقرار دولت فاجار ( ۱۲۰۹-۱۱۹۳ هجری ) . 

جاد حاضر که | ختص اس‌دارد بتاریخایران در زمان کریم‌خان , درك مقده» 
و سه قسمت تحریر شد . در فصل مقدمانی بطور [جمال تاریخ کلاشته أرآن رفك 
مطالعه شد و وقایم مهم و جربانات بزر گ تاریخی که منجر به‌پیشآمد وفایسم 
قرن‌دوازدهم گردید و در<قیقت عات وجودی تساریخ این قسرن محسوب میشود 
تا حدی بتفصیل باد شد تا خواننده قبلا بجریان و چگونگی تاریخ ایران مقارن 
با این زمان آشنا شود و از چگونگی تاریخ این قرن و اغتشاشات و هر ج ومرج و 
کشتارهای بی‌سابقه وبی‌نظیر آن متعجب وحیران نگردد . در همین فصل منابم مهم 
این کتاب بخصوص نسخ خطی فار سی و وقایم نگاری‌های قرن دوازده هجری بطور 
مشروح معرفی و مطالعه‌شد و هم درین فصل فپرستی از کنب خطی نارسی موجود 
در کتابخانه‌های ایران و اروبا با ذ کرمشخصات دفیق آنها ونمونه سبك وانشای هر 


۸ 

بك و شرح کامل ملفین و مصنفین آنا ذ کر شد .+ از هرحیث لازم و ضروری 
بنظر هرسد . 

قسمت اول کتاب اختصاص دارد به‌مطالعه اوضا ع اجتماعی‌و نظامی وسیاسی 
ایران در قرن دوازدهم هجری. ابن نکته مسلم‌است که مطالعه بك دورهُ ممين از 
تاریخ‌بدون‌مطالعه قبلی اوضاع واحوال اجتماع کشور موردنظر بیپوده است و چه 
بسا علت واقعی وموجبات بسیاری ازجنگها و خونریزی‌هارا بتوان درمطاله؛قبلی 
|جتماعات دربافت . فقدان اسناد و مدارك کافی غالا مورخین و موّلفین ایرانی دا 
ازین‌مطالعه دشوار منصرف میکند » لیکن با وجودقلت اسناد تاربخ و فقر اسناد 
موجود و عدم اطلاع کافی درباره اوضاع و |حوال اجتماعی ابران درین عصر » 
نگار نده کوشید تابا استفادء کامل از ساحت‌نامه‌ها وسفر نامه‌ها وه راسلاتو گزارشات 
سیاحان و مور خین ونمابند گان‌سیاسی خارجی» این قسمت از تاریخ |بران‌ر! در حدود 
|مکانات موجود مطالم» و منظره‌ای از اجتما م ايران آن‌زمان‌را مجسم سازد . 

علیهذا قسمت |ول کتاب حاضر تعت عنوان‌جامعةٌ ایران‌در فرن‌دوازدهم‌هجری 
به‌سه فصل سیم شد : 

فصل اول - درمطالعة قبابل و طوایف ابران درقرن دوازدهم 

فصل دوم - دوات وحکومت ابران درقرن دوازدهم 

فصل سوم- ار تش وفن جنگ درایران فرن دوازدهم 

قسمت‌دوم کناب حاط راختصاص دار د بشرح‌لشگر کشی و جنگها و زدوخوردها 
و خواریزیهای اواخررن‌دوازدهم تحت عنوان‌تاریخ‌نظامی‌ایران در زمان کریم‌خان؛ 
از جلوس تا مرگ وی . این‌قسمت که بیشتر از وقایم نگاری‌ها ونسخ‌خطی فارسی 
استجراج شدم است در بنج فصل مطالعه شد : 

فصل اول - سرنوشت بازماند گان نادر 

فصل دوم - آغاز کار دودمان زند 

فصل‌سوم - کریم‌خان » حکمران کل کشور 

فصل چپارم- 3 در داخل کشور 
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فصل پنجم - جنگ با دولت عثمانی 

قسمت‌سوم ا ختصاص‌دارد به تاریخ‌مدنی وحکومتی ابران در زمان کریم‌خان. 
این فسمت در دو عنوان وهرعنوان‌در جنفصل‌مطالعه‌شد. عنوان‌اول در بارشخصیت 
و حکومت کریم‌خان و بسط و نوسعه تجارت و شعر و ادب در زمان وی مشتمل بر 
شش فصل : 

فصل اول - شخصیت کرم خان 

فصل دوم - عنوان حکومتی و سه کریم‌ځان 

فصل‌سوم - بسط نجارت و صنعت در زمان کریم‌خان 

فصل چپارم- علم و دییات و هذر 

فصل‌پنجم - عمران وآ بادی 

فصل‌ششم- فضاوت تار بخ 

عنوان دوم دربارهُ روابط ایران و اروپا در زمان کریم‌خان و مشتمل برپنج 
فصل است : 

فصل اول - زوال تجارت و روابطخارجی اران در قرن دوازدهم هجری 

فصل دوم - روابط ابران وانگلیس 

فصل سوم - روابط ایران وفرانسه 

فصل چ)ارم- روابط إبران و روسیه 

فصل پنجم۔ روابط اران وهلند . 

عمدمُ مطالب این قسمت از منسابم خارجی و بخصوص از آرشیو و بایگانی 
وزارت‌خارجه‌فرانسه و آرشیوه‌لی‌این کشور استخراح‌شدهاست. این قسمت آزین‌جهت 
حائز اهمیت فوق‌العاده است که وقابع نگاران و مورخین ابرانی چنان شیفتهة شرح 
وبسط جنگها و خونریزیبا و دلاوریهای‌شاهزادگان وسرداران ابرانی بوه‌ان که 
کمترمتوچه مفر وم‌نطفی و فلسفی نار بخ‌شده| ند ونوجی به‌عاهل اجتما ع وچگونگی 
روابطخارجی کشور نداشته‌اند وبشرحی که‌خواهدآمد جزشرح‌جنگها وخوریزیها 
مطلبی نقل نکرده‌اند. 
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اشتباه مورخین و وقابم‌نگاران این‌قرن در طرز نگارش تاریخ ومفپوم که 
از آن استتباط میشود , غالب مورخیں معاصر را نیز دچار اشتباه کرده است چه تا 
امروز تصور براین بود که ایران زمان کریم‌خان و جانشینان وی بکلی از ارتباط 
با خارح بی‌بوره بود و جنگهای خانگی این کشور در داخل و جنگها و مشکلات 
کشورهای|روبا لی دراروبا ایران‌را برای‌مدت‌نيم‌فرن ازارتباط با این‌قاره محروم 
کرده بود» و حال آنکه بشہادت اسناد موجود و مدارك مستخر ج از گزارشات و 
مکاتبات کنسول‌فرانسه در بغداد وبصره و نمایندمُ کمپانی هند فرانسه درین شپر , در 
زمان کریم‌خان بین ایران و کشورهایاروبا روابط نرديك ومداومی‌برقرار بوده و 

سفارت‌ها و مقاولهنامه‌هام نیز ردوبدل‌شدم است . 

حاصل کلام آنکه ‏ قسمت |ول کتاب که اختصاص به مطالعة تاربخ اجتماعی 
و افتصادی ایران فرن دوازدهم دارد از سیاحت‌نامه‌ها و سفر نامه‌های مور خن و 
سیاحان و مسافرین خارجی که درهمین فرن به ایران سفر کرده و نتبجه مشاهدات 
خودر| بصورت کنابی منتشر کرده‌اند استخراح شده است . قسمت دوم که اختصاس 
دارد به مطالعةٌ تاربخ نظامی و سیاسی ایران در زمان کریم‌خان بالاخص از منابم 
داخلیو بخصوص وقابم‌نگار یا و نسغ‌خطی‌فارسی که درهمان‌زمان‌بوسیله مور خین 
و وقایم‌نگاران درباری تحریر شده‌اند استخراح و اقتباس شده است . 

قسمت سوم که اختصاص دارد بروابط خارجی ایران و بسط تجارت خارچی 
این کشور منحصراً از منابم خارجی و بخصوص از آرشیو خارجی دولت فرانده و 
آرشیو ملی این کشود استخراج شده است . بدین‌تر ایب سه دسته ازمنابم تاریخی: 
سفر نامه » وتایع نگاری و آرشیوهربك,جای‌خود مورد استفادة دقیق ومنطقی برای 
درك حقبةت تار یخی فر ار ر فته‌اند . 

با مطالعه دقینی و استفادة کامل از کلیه این منابم کناب حاضر که جلد اول 
از تاریخ ز ندیه است بمحضراسانید علم و دانش تقدیم‌میشود. چون هیچ اثری بدرجه 
کمال وهیج‌قدم نخستون بدون عیب يست اك را امید آنست که این کوشش 


۲۱ 


ناچیز مقبول طبع دانشمندان محترم و استادان فن قرار گیرد و چنانچه نقصی در آن 
باد برنگار نده منت گذار ند و با بادآ وری وتران از گنج شایگان دانش خود 


مستفیضم فرمایند . 





فصل مدای 
- نظری به تاریخ گذشته 


مطالمه اجمالی‌وضمایر ان بلافاصله بعد از قتل نادر مستلزم اینست که چندین 
فرن بعقب مراجعت کنیم وقسمتی‌از تاریخ ایران‌را ورق زنیم نا بهتر بتواثبم خودرا 
در محبط ابران آن زمان فرار دهیم و فضاوت صحیحی از اوضاغ آن زه-ان 
داشته باشیم . 

بس از دورهٌ عظمت کورش و داریوش و دور درخشان شاهان ساسانی» 
ابران دچار طونان سهمناك هجوم إعراب شد . در سال ۷۱ هجری ( ۳۸ میلادی ) 
برد گردسومآ خرین پادشاه ساسانی که به مروبناهنده شده بود درین‌شهر بقتل‌رسید 
و با فتل او طومار سلطنت |مپراطوری عظیم ساسانی درهم بیچیده شد . 

سلطهٌاعراب‌فصل جدیدی‌در تا یخ‌ایر ان گشود . ابرانیان که از مزایای تمدن 
در خشانی بهره‌مند بودند طیعا ثمیتو | نستند سلطه‌|عراب را تدم لکنند ہمان جرت در 
تمام مدت تسلط اعراب از گوشه و کنار مردم قیام کردند . لیکن کلیهُ این قیامها با 
مر کر بررحمانه خلفایاموی مواجه شد . هنوز ابران از زیر بار سلطه إعراب قد 
علم نکرده بود که دسته‌های کثیر وبیشمار راهزنان وحشی از افق دور دست شرق 
هویداشدند این کشور ستمدیده‌را ویران» شهرهای] باد آ نرا خراب واهالی آنرا 
قتل‌عام کردند وخرابی و ظلموستمرا براقصی نقاط آن کستردند :درسال ۹ هجری 
( ۱۰۵۱ میلادی ) تر کهای سلجوقی ۰ در»۱+ هجری(۲۳۱ ۱میلادی) اقوامعفول و 
در ۷۷۳ هجری (۱:۰۲ میلادی) تر کان تیموری بایران حمله کردند . 


۱۳ 
در آواخر فرون وسطی ايران صحنه کشمکش و اختلاف داخلی نیموریان 
گردید و این خاندان ترك نژاد بدو دسته دشمن « آق قوبناو » و ه قره قوینلو » 
بایان فرون وسطی در آیران‌مصادفی با ببداری ملی ابرانیان گردید وجریان 
تازه‌ای‌درین کشور آغازشد. درسال 6 ۰جری(۲ ۰ امبلادی) در آغازدوره‌ای که 
در اصطلاح تار بخ به«عصر جدید,»عرو ی است.شاه اسعیل مۇس س خاندان‌صفوی‌در فش 
نهضت‌ملیابرانرابرافراشت و بادستهسلح کو چکی از گیلان‌حر کت کرد ودرمدنی 
کنراز چهارسال‌سراسرابرآنرافتح‌وفر مانروایطلق‌این کشور گردید. شاه اسعیل 
که از غرورملی واحساسات شدید و طن برستی بر خوردار بود کوشید عظمت سابق 
ایران‌را زنده کند و این کشور کپن را بمورت بك کشور مستقل و آزاد در آورد. 
برای تحکیم مبانی ملیت ایران با تمام قواآئین شیعهر| تقویت کرد و دیری نکشید 
که دربرا بر بروی‌معنوی امبراطوری‌عتمانییعنی | آمن‌ست ٩‏ خاندان‌صفوی بصورت 
بزر گترین عامل شیعه درجهان آن روز معرفی شد . 
موّسس خاندان‌صفوی در, ۳٩هجری‏ (۱۰۱۸مبلادی) در گذشت و عمر کوتاه 
وی فرصت نداد ا بر نامه عظمت ملی‌خودرا تکمیل کند . 
نخستان جانشینان شاه‌اسمعیل چندان بعظمت وظیفه‌ای که این بادشاه‌بزر گ 
برای خودفائل بود شاعر نبودند ( ۱). در تمام مدت-اطنت پادشاهان‌صفوی ابر ان‌صحنه 


۱- اسمعیل اول (شاه |سمعیل مو سس خا ندان‌صفوی)  ٩۳۰-۹۰۵‏ (۱۵۱۸-۱۵۰۲ میلادی) 
۲- طهماسب اول ۰ ۱۵۷۱۱۵۱۸ > ( 
۳ حیدر \AL-AA¢‏ (۱۵۷۱-۱۵۷۱ < ( 
٤‏ اسمعیل دوم ۸۵4 (۱۵۷۷-۱۵۷۱ < ( 
۵- مجمدمیر ژ| ۵ (۷ ۱۵۸۵۰۱۰۷ > ) 
٦‏ عاساول (شاه‌عباس کیم ) ۸۹ (۱۱۲۸-۰۱۶۸۵ < ( 
۷ شاه صفی ۰۸ EN)‏ > ) 
۸ عباس انی ۱۰۷۷۲ (LIN)‏ > ( 
٩‏ سلیمان ۷ AE)‏ > ( 
۰ سلطان‌حسین ۹ :۱۷۲۲-۱۱۰ > ) 
۱- طهماسب ثانی ۱۵۰۵ (۱۷۳۲-۱۷۲۹ < ( 
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تحريك و توطئه و انقلابات درباری بود و در همان هنگام که عنمانیها شپرستانهای 
شمال کشوررا |ثغال میکردند ودیگر مرزهای این کشور ازهر طرف مورد تجاوز 
قرار گرنته بود » بادشاهان صفوی در فسق‌وفجور وعيش وعشرت فوط‌ور بودند . 
دربابان‌فرن ده و آغازفرن بازده‌هجری ( پابان قرن شانزدهم و ابتدای‌فرن 
هفدهم میلادی ) شاه عباس کبیر بزر گترین پادشاه خاندان صفوی سلطنت طولانی 
و درخشان خودرا آغاز کرد و کوشید تا اقدام بزر گی راکه کمی قبل جد بز رک 

وی بدان دست زده بود تکمیل کند . 
شاه‌عباس با تاذ سباست خارجی عافلانه‌ای عنمانیهار| که‌در آن‌زمان‌سر اسر 
شهرستانهای‌ساحلی‌در بای‌خزر. آذر بایجان, گر جستان » بفداد » موصل و دیار بکر 
را تصرف کرده بودند از کشور راند و وحدت ملی ابران را تأمین کرد . در داخل 
کو ر دسته‌های‌غار نگر از .ك که ازمدنپا قبل صفحات شمالی ابران‌را صحنه تاخت 
و تاز فرار داده بودند بخارح رانده شدند . شاه عباس با| کثر سلاطین اروبا وارد 
مذا کره و ار تباط شد و در زمان وی‌هیئت‌های متمدد از کشور های مسیعی بایران 


- 


اعدند, 

آرامش داخلی که در سالهای قبل از کشور رخت بر سته بود مجددا برقر از 
شد . سهبلات تجار تی که شاه‌عباس برای خارجبان ومسبعبان قائل شد دروازه‌های 
این کشوررا که تا آن‌زمان برخار جیان‌سته‌بود برو یآ نان گشود وتجارت خارجی 
ایران‌را باوج عظمت و رونق رسانید . 

سیاستد|خلی‌شاهعباس اورا بعق «بادشاه‌عمران‌و | بادی» مروف دة انت 

شاء‌عباس بس از آ نکه پایتخت را ازقروین به اصفهان‌انتقال‌داد بساختن قصور 
متعدد, ماجدعظیم,خیابانهای وسیع و زیبا پرداخت. همه‌جا درسراسر کشور پلهای 
جدید و کاروانسراههای کنر|حدان‌شد فرهنگوعلم‌وهنر یز بنوبه خود در خشبدن 
آغاز کرد و انوار آن از اصفهان‌سراسرمشرن‌زمین را تا اقصی نفاط چین تحت‌الشعا م 
فرار داد . هنرایران باوج ترقي‌رسید و «شکوه وعظمت معماری وصنايم مستظرفه 


۱ 


این کشور از نو آغاز شد ؛ صنعت مینیاتورسازی + فرش‌بافی » جواهرسازی و سایر 
صنایم, اصفهان پایتخت‌را با ...ر . ٩۰‏ جمعیت آن بیکی از زیباترین شهرهای‌جهان 
مبدل کرد ۰)۱(۰ 

با علم باین رونق وشکوه و اینء2 عظمت و جلال است که ہہ رجان‌ملکم مورخ 
انگلیسی قرن هیجدهم از شاه عباس بطور اجمال چنین باد میکند : 

و بادشاهی در جپان باندازه شاه عباس کر بکشور خود خدمت کرده 
است » )۲( 

و شاردن سیاح معروف فرانسوی حق داشت دربار اوچنین قضاوت کند : 

ه وقتی حبات این بادشاه بزر گی خانمه یافت , دوران سعادت وشکوه ابران 
نم ز بمابان رسید » (۳) . 


مرگ این پادشاه بز رگ در ۱۰۳۸ هجری ( ۱:۲۸ میلادی ) مدت نیم‌فرن 
نمام ایر ان‌را دجار ر کود و سستی وانعطاط ساطنت شاهز اد گان فاسد کرد. درین 
مدت مردم رفت‌رفته رو ح‌سلحشوری و وطن‌برستی‌خودرا از دست‌دادند و احساسات 
ملی وعظمت خارجی کشور بکلی خاموش شد . 
سال:, ۱ «هجری(1۹6 مبلادی) مصادف با شرو عساطنت شاه‌ساطان‌حسین 
ضعیف ترین پادشاه خاندان صفوی و آغاز دوران جدیدی در تاریخ ایران گرذید. 
شاه سلطان <سین که بادشاهی ضعیف و ترسو و جبون بود بتدریج عنان 
خود را بدست هشه ی ملا و خواجه درباری سبرد و کار را بجائی رسانید که این 


در باریان الایق‌بنام دی حکومت کر دند وشاه خرافات برستر| زندانی صدها زنان 


) ا( زا رن : جربانهای ۇز 1 تار یخ جپان باریس چاپ ۱:۲ ) جلد دوم ) 
صفحه 6۲۵ 
jacques pirenne : Les grands courants de ۱ histoire ۵‏ 
Paris 1947 ۰ Tome 11 , Page 525.‏ 
)۲( سر جانهاکم: تار یخابر ان؛ تر جمه‌فر انسه از هر ونسان نو [ ؛چاپ‌بار یس ۰۱۸۲۱ 
جلد دوم » صفحه ۳٦٦‏ . 
Sir J. Malcolm : Histoire de la Perse, traduite de I' anglais ۲‏ 
Pierre Vincent Benoit, Paris 1821, Tome 1 Page 366.‏ 


(۳) سفر نامه شواله شاردن » جلد ٤‏ صفحه ۱۲ . 
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حرم و ستاره‌شناس و رمال و چادو گر کردند . این وضم بافغانپا فرصت داد که از 
مشرق حر کت وسرناسر ایران‌ر| اشغال و فصل‌جدیدی‌درتاریخ این کشور بگشابند 

افغانها که سرزمین آ نها سالها بین ایرآن‌وهند مورد |ختلاف‌بود ازهرفرصتی 
برای‌تکان‌دادن اوغ سلطهٌ انه استفاده میکردند. لیکن شاه‌سلطان حسین قدرت 
آنهارا ناچیز گرفت و گر گین‌خان حاکم ارمنی بی‌ندبیر را بر نما مسلط ساخت . 
کر گین‌خان بمحض ورود به‌انفانستان بظلم وتعدی‌پرداخت و کار خشونت را بجائی 
رسانید که با انفانها مانند بك ملت اشغال شده رفتار کرد . میرویس یکی از روسای 
آنها که وجاهت عام داشت توقیف و بدربار اصفهان فرستاده شد . اعزام میرویس 
به‌اصفان فررصت‌مناسبی بود تاوی با عوامل انحطاط و مفاسد دولت و دربار ایران 
وقت آشنا شود و همین آشنائی بعدها وبرا در اجرای نقشه‌هایش كمك موثر کرد . 
میرویس در دربار اصفهان بتحريكو توطه پرداخت و درمدت کمی اعتماد شاهرا جاب 
کرد وازمقندرترین مقربان دربدار شد . وی مدتی بعد موفق شد از نوبسمت سابق 
خود درافغانستان»ستفرشوده لیکن ساز ورود به افغانستان‌ضیافت بز ر گی‌در خار ج 
شهر قندهاربافتخار گر گین‌خان‌حا کم مفرور و منکبر ترئیب داد و درهمین ضیافت 
گر گین خان وعده‌ای‌از نزدیکان وی‌را بقتل‌رسانید . این‌واقعه طلیمعصیان عمومی 
قبابل افغان و آغاز سقوط خاندان صفوی گردید. 

میرویس مکرر سران ابراني را که ببقابله وی فرستاده شدند شکست داد و 
سرانجام ابرانیان‌را بکلی‌از افغانستان بیرون راند, یکن مر گ غير مترقبسه بوی 
فرصت نداد تا نقشه‌های وسیم خود را اجراء کند. 

پس‌از وی فرزند بز رگ اومحمود نقشه پدررا تعقیب وباتمام‌حرارت جوانی 
و کینه وعداوتی که نسبت بایران و ابرانی‌میورزید بقصه اشفال اران حر کت کرد. 

ایران‌صفوبه در آن‌زمان بکی‌از بر انی ترین ادواز تاریخ خودرا مسگذرانید. 
هرات موردحملهٌانغانهای ابدالي وشمال کشور درمعرض هجوم ازبکما قرا ر گرفته 
بود . درهمان‌حال کرده‌ای سني درمغرب طفیان کرده بودند و ابلات غارتگر عرب 
امنیت سواحل خلیح فارس را سلب و جان و مال مردم جنوب را مورد هدید قرار 
داده ودند . 
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در برابر این مشکلات دربار ازهم گسیخته و خرافات‌پرست‌صفوی وحکومت 
فاسد ملاها و ستاره شناسان و رمالها و منجمین و ملتی که احساسات وطن‌برستی 
و حرارت جنگی وی خاموش و بی‌قیدی و بأس وناامبدی بر آن مستولی شده بود 
فرار گرفته بوذ . 

سناره‌بینان و غیبگوبان درباری سر خی غیرعادی آسمان‌را بغال بد گرفتند و 
و خواریزی بز رگ و بی‌سابقه‌ای را پیشگوئی کردند . در همان سال فتنة افغان؛ 
زمین رزه شدیدی شهر تبریز را ویران و بیش ازه ۸۰,۰۰ تر ازاهالی آنرانابود 
کرد . ستارهبیناو فیب‌گویان‌در باری‌وقو عاینزلزلهرا نیز حمل بر بلیةٌقریبالوقوعی 
کردند که آ نارش برودی دامن‌گر عموم میگردید (۱) ۱ 

مهود ازفررصت استفاده کر د وبا شتاب تمام از صحر ای کر مان‌عبور و درسال 
٥‏ هجری (۱۷۲۲مبلادی) شهر ۰۰,۰۰۰ نفری اصفهان » بایتخت مشهور صفوبه 
را محاصره کرد وده ۰ نفر ازسیاهیان‌ایران کوشیدند باحملات پی‌ددپی 
حلقهءحاصر مر | در همشکنند لیکن‌در برابر ۲۰۰,۰۰۰ اففانی با شکست‌های خونین 
و بی‌دریی مواجه شدند و بداخل شهر عقی‌نشینی گردند . 

درشهر بزر کاصفهانو حشت و اضطرآبو قات | ذوقه بمنتم‌ای‌شدت ر سید بقسمی 
که‌هرروزه زاران‌فرازاهالی از گرسنگی‌تلف ميشدند. شدت قحطی‌بزودی غبرفابل 
تصور شد و وقتی مام آذوقه و خورا کی موجود در شهر بایان رسید مردم شرو ع 
بدر بدن تکلی کر دیف تول انه درتریبولی سوریه درهمان زمان درین باره 
یت و۳۳ 

م کسانی که جز پوست و استخوان چیزی نبودند در کوچه و بازار درمیان 


اخنناد کند ند ر باره مرد گان در جستجوی‌قوت‌لابهوتی‌بودند 0 حبات ناجیز خودرا 


» دوسرسو : تاریخ آخرین قلاب ایران  چاپ پاریس ۰۱۷۲۸ جا-د اول‎ )۱( 
, فده ۳۹۱ و مد‎ 
(Pêre Ducerceau : Histoire de la derniêre révolution de Perse» 
Paris 1728, tome 1: page 391 et suivantss,) 
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که بزودی‌دستخوش فنا مر دید نجات‌دهند. عده‌ای با قطعات آهن مسلح‌شده و با 
لتپاب‌در کوچه وبازار مبدویدند وبا نعتین‌انسان پیدفاع که روبرو میشدند اورا 
میدر بدند و از گوشت او تغذبه می‌کردند. حتی مادران باطفال خود رحم نمیکردند 
و بدون توجه باشکها و ضحه‌های دردناك آنا خود اولین کسی بودند که آ نپارا 
مسکشتند و هبخوردند ۰)۱(۰ 

در چنین شرابط دشوار وموقعمت دردناك بود که شاه سلطان حسین زا از 
ساطنت استعفا کرد و درسان‌تاثر واندوه عمومی‌مات‌ایران تاح وتخت شاهان صفوی 
ر| بهمجمود غاصب تحویل داد . محمود سلطنتغاصبانه خودرا با سباست عافلانه‌ای 
آغاز کرد.لیکن طولی نکشید که‌تغییشخصیت‌داد وا سفاك‌ترین مردان‌رو ز گارشد. 

خطر ات زیادی از دا خل و خارج محمود را تپدید میکرد : از شمال روسها 
| بالات شمالی ابران را اشفال کرده و بطرف جنوب پیش میاآمدند . دره‌فرت سیاه 
عنمانی با استفاده ازموقعبت بحرانی و هرح ومرح داخلی ابران تا همدان‌بیش آمده 
بود. در داخل کشور نیزاهالی‌شهرها پی‌دربی عليه انفانواقيام وسکرر باد کان‌انفانی 
را العام 5 دید . 

در ین‌شرابط دشوار محمود دچار خشموغضوباس ونااسبی فراوان گردید 
و مصمم‌شد با تهدید و ارعاب و فتل‌وغارت ملت‌سر کش ایران‌را مطیع کند. بیش از 
سیصد نفر از وزراء و برر گان کشوررا درجشنی که در دربار خود بربا کرده بود 
در بکروزقتلرسانید . فردای‌همان‌روز بیش‌از دوهزارنفراولاد ذ کور همان رجال 
را بقتل‌رسانید. کمی بعد بیش ازسی‌ه زار نفر از افراد گارد سلطننی‌شاه سلطان حسین 
زا یز قتل‌عام کر د . سرانجام در لحظه‌ای که محمود دچار خشم وغضب چنون آمیز 


(۱) لومر ( کسول‌فر انسه درتر بپولی سور ) : داستان‌تار یخی خلم پادشاه ايران 
و انقلاباتی که در سالپای ۱۷۲۲ ۱۷۲۳ - ۱۷۲ و ۱۷۲۵ روی داد . چاپ بارس ؛ 
۷ صفحه ۸. 
Relation historique du détrûnement du roi de Perse et des‏ ( 


révolutions arrivées pendant les années 1722 ,1723 , 1124 et1725 par 
le Maire, consul de France ã Tripoli de Syrie , Paris, 1127-Page 8 ) 
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شده بود دستور داد سپاهیان مسلح وی تمام مردم شهر بزر گ اصفهان را قتل‌عام 
کنند . شهر با عظمت اصفهان ازضر بات پیر حمانة سیاه غدار وی از بادر آمد و این 
اقدام و حشیانه |نحطاط کامل بزر گترین شهر خاورمیانهرا نرديك و غیرقابل اجتناب 
کرد . سرجام ملکم مورح انگلیسی اواخر فرن هیجدهم میلادی درین باره چنین 
مو ند : 

« قتل عامشپراصفهان بانزده روز تعام |دامه یافت بقسمی که درمام شهر جز 
نفری چنهمردجوان‌زنده نماند وینما یزمجیور فرار شدند وبا قاط کننام مطرود 
گردیدند بنحویکه درتمامشهر نقط بك گارد از ابرانیان جوان باقی‌ماند که محمود 
آمنتیم کرت طق آداب و رسوم کشور خود آنهار| تربیت کند . ۱(۰) 

محمود که در تیچ پیش آ مد این‌وضم بصرع وحمله عصبی وجنون نا گهانی 
مبتلا شد دستور قنلعام اهالی کلبه شهرهای ابران را صادر کرد و خود بدست خود 
تمام شاهزاد گان صفوی‌را فتل‌عام کرد (۲). سران اففانی که ازین رفتار وحشیانه و 
کشتار بر خمانه «حمود راضی‌نبودند عليه وی بام کردند و در ۱۱۲۸ هجری (۱۷۲6 
میلادی) باتفان آراء وی‌ر| از سلطنت خلم و ,سر عموی او اشرف را جانشین او 
کردند (۰)۳ 

در همان حال آخرین شاهراد خاندان صفوی و وارث قانونی تاج و تخت 

(۱) سرجان ملکم : تاریخ ایران ترجمه فرانسه از پیرونسان بوا چاپ پاریس) 
۱ جلد سوم ؛ صفحه ۱۳ . 


(5.J. Malcolm : Histoire de la Perse, traduite 06۱ anglais par 
Pierre Vincent B:noit, Paris 1821, Tome [lI - Page 13 ( 


(۱) برای اطلاع ازجریان کامل اين کشتارها رجوع شود به لومر ( کنسول فرانسه 
درتر یپولی‌سوربه) : سر گذشت تار بی‌خلم پادشاه|بران » چاپ پارپس۱۷۲۷۰ صفحه ۱۳ 
Le Maire - consul de France û Tripoli de Syrie : Relation‏ ( 
historique du détrûnement du roi de Perse, Paris: 1727, page 13 ):‏ 

» هنکامی که هنوز اصفپان درمحاصر ه محمود بود ۳ فمل از سقوط شهر‎ (r) 
شاه ساطان‌حسین فرزند ارشد و وارث‌فانونی خود طهماسب میرزا را هنگام شب ازشهر‎ 
خارج و بخارح اصفپان متوارک کرد. طهماسب میر زا مدتی درایالات‌شمالی ابران با یأس‎ 
و نالمیدی سر گردان بود تا وقتی که نادر بکمك وی شتافت و تحول جدیدی در اوضام‎ 
. ایران پیش [ورد‎ 
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آبران در ابالات‌ساحلی دربای خزر سر گردان بود وبرای نجات کشور اجداد خود 
به تلاش و کوش و برانگیختن مردم دمقاومت مشغول نود . 

در ین‌وضع‌دردناك روزیازسال ۱۱۳۰ هجریبکی از سران‌معلیابران‌با بنج 
هزار نفر ازافراد خود به‌ماز ندران وارد شد و خود وافراد خودرا دراختبار وارث 
فانونی تاح و تخت ابر آن‌فراز داد(۱) . نادر در نردیکی سید بافغا نها حمله برد و در 
ظرف چند روز قسمتی از ابالت خراسان را از وجود آنا پاك کرد . خبر این فتح 
غبرمننظره آشرف ر| چنان مرعوب کرد که‌خود با عجله شهراصفهان‌را ,قصد جنگ 
با نادر ترك گفت . 

در ۱۱۳۷ هحری بین آشرف و نادر در دامغان تلاقی دست داد و این‌بار نیز 
افغانبا دچار شک زج و فطعی شدند . موده این سوزی از کت سر عت باد 
دزسر اسر ابران منمکس سل و شمه حا نور امد در دلهای خاموش و اون هردم 
دمید . نادر به اشرف‌فرصت‌نداد و سرعت بتعاقب وی برداخت . وفتی نادر بهاصفهان 
نز ديك شددر راه دسته دستهه ر دم دهات بو یم احق شد ند رق می که‌خطر برایانفا نهافطعی 
وغبرقایلاجتناب‌شد. اشرف لبزشاه سلطان <سین تبره بخ ترا که‌ز ندانی وی بود هتل 
رسانید وبا شتاب تمام اصفهان‌را بقصد شیرازترت کرد. لیکن‌وی فرصت نکرد سباه 
ازهم گسیختۀ خودر| مرتب ند و وقتی‌نادر به شبراز نزديك‌شد اففانها باطراف‌شهر 
متواری و پرا کنده شدندو اشرف‌خود از راه کرمان بجانی افهانستان گر بخت. در 
)۱( نادر قلی از قببله ترك نو اد افشار بود که افر ادان ازساابا قبل‌درخدمت شاهان 
صفوی دود ند . وی در ۱۱۰۰هحری درخراسان متو اد شد و در هفده سالگی ضبن جنگ 
با اقوام وحشی از يك که در آن زمان خراسانر | مورد تاخت‌وتاز وغارت‌قرار داده بودند 
اسیر آ نان گردید . مدتی بعد از زندان ازبکها گر بخت و دسته‌ای ازدوستان فدائی‌خودر| 
گرد آورد و براهز نی‌پرداخت. کمی‌بعد پس‌از چندففره راهز نی بکمك همین دستة کوچك 
حکومت‌خراسان را بدستآورد ( ۱۱۱۷هجری برایر ا٤۱۷۱‏ میلادی ) . لیکن بزودی 
مءزول و محاز ات شد و از نو بر آهز نی برداخت. جندی بود ا سه‌هز ار نفر از افراد خود 
دست ورک از سہاهیان إفغان را متواری کرد و همین جبت طهماسب مىر زا اورا مورد 


عفو قرار داد و ابن مرد عجیب را که مقدر بود سر نوشت و تاریخ این کشوررا تفییر دهد 
تخدهت خود طبر فت . 


۱ 

راه همه جا مورد حمل دهقانان و کشاورزان دهات ایران فرار گرفت وسرانجام در 
صحاری نزديك کرمان با معدودی از همراهان خود بقتل سید . 

حمله وتسلط هفت‌ساله اففانها برای ایران بسیار گران "مام شدا: جمم کی 
ازاهالی ایرآن قنل‌عام شدند , شهرهای تمم ویران شد مزار ع و دهات سوخته شد 
و هرآ نچه ممکن بود خاطرات دوران برسعادت شاه عباس کبیر ر| زنده کند ویران 
وناو د شد . نعیین‌عده صحیح کشته‌شد گان این و ام» غره‌قدور است › پم کشو ل 
فر انسه درسوربه که خود یکی‌از شهود این وفایم بوده است گواهی تأثر آوری در 
ابن‌مورد دارد : 

وی چنی #ینویسد : 

و با حساب صحیحی که از جربان سقوط امپراطوری ایران شده مسلم گردید 
که تا مایمه ۹ (۱۱۲۹ هجری - بدداشت خار جزمتن) ده کسان که ا 
کشته‌شده وبا بطور کلي‌مقتول گردیده وبا بصورت‌غذا مورد استفادة دیگران قرار 
گرفته وخورده شد اندو با کسانکه از گرسنگی‌وقحطی از با در آمدمند از ابرانی 
و ترك وروس و کچ وعرب و هلندی و آرنی و فرانسوی 4 ۸۹۹4:٩٩47‏ نفر 
از زن ومرد وبا سن وموفعیت اجتماعی مختاف بالغ میگردید »(۱) 

بدین تر نیب آففانها درمیان| حساسات‌شدید ملت‌ایران وهیجان و التپاب عمومی 
رانده شدند و طهماس‌مبرزا سلطنت خاندان‌صفوی‌را از نو آغاز کرد. لیکن همان 


)۱( و مر ) امول قر انسه در ار پو لی سور ه ( دنال نم گل شت خلم پادشاه 
ابران با فر ست نام ڪسانی که درین جر بان کشته شدند ‏ چاپ باریس › بدون تاریخ › 
صبچه ۲ . 
Le Maire, consul de France ۸ Tripoli de Syrie : suite de la‏ ) 
relation du détronement du roi de Perse avec la liste de ceux qui y ont‏ 

péri, Paris (s.d page 3 ۰ 

البته این‌رةم که کنول‌فر انه در تر بېو لی سور به تقل کرده است فون‌العاده اغراق- 

اهيز بنظر میر سد وفقط نمو #است از وسعت دامنه کشتارهای دستا جمعی آن زمان . سلاوه 
صور نمیرود در ابران آن زمان عده فرانسویپا و هلندیها و روسپا آن اندازه بوده 


اشد که بتوان مقنولین آنهارا ضمن رقم بز رگ موق بحساب آورد . 


۳ 

دستی که طهماسی‌ر| بسلطنت رسانید کمی بعد ویرا سرنگون کرد و طومار سلطنت 
خاندان صفوی را در هم بیچید . 

وقتی|نفانها از کشور رانده‌شدندنادرقلی بحکومت‌چهار ابالت ابران منصوب 
شد . وی‌سیاه عنمانیر| در نز دیکی همدان در هم‌شکست و آذر بایجان را آزاد کرد. 
هنگای که برای خاموش کردن طفیان اففانپا بغراسان مبرفت از شاه تعهد گرفت 
که در غاب او Tet‏ جنگی اقدام نکند لیکن طرماس که آرزو داشت افتغارات 
نادر را برای خود تحصیل کند بقول خود وفا نکرد وبا عثمانما بجنگ پرداخت و 
شخصا فرماندهی سیاه ابران را بعپده گرفت . ولی وی در نزدیکی ابروان شکست 
سغتی خورد و ناچار بقبول عمد نامه صلح خفت آو ری‌شد و قسمت اعظم بالات شال 
غربی ابران را از دست داد . نادر فررصت‌را از دست‌نداد و تصمیم گرفت بادشاهی‌را| 
که‌سوابق‌خاندان بزر گ صفوی وخاطرأت پرافتخار اجدادش‌مانم اجرای نقشه‌های 
جاه طلبانه او بود از میان بردارد. ادر باین‌قصد به اصفهانهراجمت وشاه را بشدت 
سرزنش کرد ومجاسی از بزر گان کشور ترتیب داد و بآ نان تکلیف کرد که بین او 
و شاه یکی را انتخاب کنند . سران کشور که غالب آنها مخفبانه با نادر قرار قبلی 
داشتند شاه طهماسب را از سلطنت خلم و فرزند ٩‏ سالة اورا بادشاه اعلام و نادر 
را به نیابت سلطنت انتخاب کردند . 

نادر عملا بتاهائی قدرت را در دست گرفت و در سال ۱۱۳ هجری عهدنامه 
صلح شاه‌طهماسر | باطل و بلااثر اعلام کرد وبه ا اعلان جنگ داد درجنگ 
خونینی که در نردیکی ساره در گرفت سپاه ترك بفره‌اندهی توبال عنمان‌باشا بعلت 
تفوق کامل توبخانه و تجهیزات جدید خود فانع شد . درین جنگ پیاده نظام سباه 
ایران بکلی متلاشی و اسب نادر دوبار در جریان نبرد سرنگون شد . ولی ادر 
مأبوس نشد و بسرعت سربازان خودر| در کوهای کردستان جمم آوری کرد وسه 
ما‌بعد, ازنو بتر کہا حمله برد و درجنگ خونینی که‌طی آن توپال عنمان‌باشا کشته 
شد سپاه عنمانی زا درهم‌شکست. یک‌سال بعد تر کہا محدد]ً شکست‌سختی خوردند 


وشهرهای تفلیس و فارص و ابروان را از ست داد زد ۱ س رأنجام دولت عممانی لاء 


۳۳ 


معاهدءٌ‌صلح سابق‌الذ کر را تقبل کرد و متعهد شدکلیة ابالات ابرانی‌را که از زمان 
سقوط شاه سلطان‌حسین صفوی | آن زمان تصرف کرده دود کر 

درسال )و۱۱ هجری نادر باو ح‌قدرت وعظمت رسیده بود و چون شاه صفیر 
در (صفهان در گذشته بود نادر سران سیاه و سربازان خودرا در دشت مفان اردیل 
گردآورد وبپانه خستگی و فرسودگی از اداره امور |ستعفا کرد و «قدرات کشور 
را بدست سران‌سیاه و بزر گان قوم سپرد. لیکن سرانسماه وذر گان کشور بانفاق 
آراء اعلام کردند که ۰ هیچکس بائدازة آزاد کنندم وطن استحقاق |دارة آن‌را 
ندارد ۱(۰۰) 

س‌از بك‌ماه نظاهر به امتنا ع از قبول این‌مقام » سرانجام نادر بشرطی حاضر 
بقبول سلطنت‌شد که |صلاحانی‌در امورمذهی |نجام‌دهد و این اصلاحات مورد قبول 
مردم رار گیرد . کمی پس از تاجگذاری نادر تصمیم گرفت کار افعانهارا یکره 
کند و طوری آنهار| سر کوب کند که دیگر قادر به چنیش نباشند . نادر باين قصد 
به افغانستان شتافت و با ۰۰۰ .۸ نفر از سپاهیان خود شهر مستعکم قندهار را 
محاصره کرد. محاصرهُ قندهار که باسخ محاصر ده دردناك اصفیان بود بك‌سال طول 
کشید و سرانجام قحطی و گرسنگی افغانها را وادار بتسلیم کرد. 

وقنی‌هنوز محاصره قندهار ادامه داشت نادر نمابند گانی به هند فرستاد و از 
محمدشاه بادشاه گور ۲ هند تقاضا کرد که فراریان و بناهند گان |فعانی را مسترد 
کند . لیکن‌چون هند ازارسال‌جواب صریح طفره رفت ‏ نادر اینموضو عر| بهانه 
کرد و بنا بگفته سرجام ملکم مصمم باجرای «در خشان‌ترین عملیات جنگی‌خوده و 
تسیر هندوستان گردید. در آن زمان دربار هند درسراشیبی سفوط و اتحطاط بود؛ 


مدمد شاه یکی از بادشاهان‌ضعیف خاندان تیموری در دهلی‌سلطنت داشت . 1 شاه 


تست لت 
۵ ڈت سس 


(۱) شارل پیکو : تاریخ انقلابات ایران در فرن هیجدهم میلادی » چاپ پاریس » 
۸ - جلد دوم » صفحه ۱۳ . 
Picault - Charles : Histoire des révolutions de Perse pendant‏ ۱ 

la durée du XVIII ême siècle, Paris, 1748- Tome II _ page ۰ 
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و نوه وی اورنگ زیب هند را بنتپای عظمت و رونق وآبادی رسانیدند , لکن 
بس‌از اورنگزیب عوامل‌انحطاط درهند آشکار شد واین انعطاط در زمان محمد 
شاه بدرچه کمال رسید . 

تادر در ٥٩‏ هجری از کابل حر کت کرد وپس از عبور از رود سند بسوی 
دشت کرنال شتافت . درین محل محمد شاه با سپاه عظیم و بیشه‌ار خود سنگر بندی 
روز و درانتظار ورود ادر نشسته بود. ضمن جنگ خو نین ی که بیش از پنج ساعت 
ادامه نیافت سپاه هند درهم شکست و محمد شاه باتفاق درباریان و اطرافیان خود 
بخدمت نادر آمد و تسلیم شد. نادر با محمد شاه با جوان‌ردی رفتار ۳3 د وبانفان وی 
به دهلی پایتغت هندوستان و اردشد و وی‌را از نو با احترام بسلطنت رسانید. نادر 
که بدین‌ترتبب از تاحوتخت هندوستان صرفنظر کرد , جواه‌رات و خزائن پادشاه 
و درباریان و بز ر گان هند | خواستار شد و ثروت عظیمی بسوی ابران سوق داد 
سرجان ملکم مورخ و سیاح معروف آواخر فرن هیجدهم مبلادی درین‌باره چنین 
4و بسد : 

دعظمت روح نادر شایسته تحسین است که درحین بزر گترین فتوحات خود 
توانست از نتایج آن‌چشم ہو شد وحتی بفکر این‌نشد که در دربار دهلی جز با رفتار 
بزرگ و جوانمردانة خود دربرابر بك شاه مخلو ع نفوذ دیگری برای خود اباد 
کند. () 

لیکن این جوائەردى بزرگ بزودی نعت‌الثهاع واقعه‌ای قرار گرفت که 
مشکل بتوان نمام مسئولبت آنرا بمهدۀ فانح هند گذارد : در شب سوم اشغال دهای 
نا گهان شایمه‌مر گ غیره‌ترقبۀ ادر درشهرمنتشرشد وبلافاصل‌مردم دهلی در کو چه 
و بازار بربازان (یرانی حمله کردند و جمع کنیری از آ نهار بقتل رسانیدند. وقتی 
اغتشاش وهر حومر و کشتار درشهربمنتهای‌شدت‌رسيد, نادر برای‌تسکین|حساسات 
و و برانگیخته دهلی کوشید. لیکن چون تمام اقدامات برای اسکان مردم 
ی نتیجه ماند , نادر به سیاهیان خود که در خارج دهلی اردو زده بودند دسنور 


(۱) سرجان ملکم : تاریخ‌ایران » ترجمه فرانسه از پیرو نسان بنو[ - چاپ‌پاریس 

۱ جلد سوم » صفحه ۰۱۱6 

) 5. J]. Malcolm : Histoire, de la Perse, traduite de ۱ anglais par 
Pierre Vincent B?noit - Paris, 1821. Tome Ill - Page 114 | 





0 
داد شهررا آنش زده ومردمآ نرا فنل‌عام کنند . ارت شهر دهلی و کشتار مردمآن 
بك يروز ادامه بافت و دراثر مداخله مستقبم‌وو ساطت بادشاه هند متوقف گردید. 
درمراجعت ازه‌ندفادر ماننديك‌قهرمان ملی استقبال‌شد. بساز آنوی به بخارا 
لشگر کشید و تاج‌ونعت بخارا را بساز نسخیر این کشور از نو به پادشاه مخلو غ 
سپرد وتا خوارزم بیش‌رفت وسپس به مشهد مراجعت کرد و این‌شهرر| پایتخت خود 
فرار داد. سال بعدنادر گرفتارجنگ با لز گی‌ها › اقوام جنگجوی سا ک نکوههای 
دافستان شد . دنا ع شجاعانة لز گی‌ها و حر کتدر کوههای غیرقابل عبور داغستان 
تلفات زبادی به‌لشگر نادر وارد آورد ونادر ناجارشد برأی‌اولین‌بار بدون‌اخذ نتیجه 
با شکست‌به ایران مراجمت کند. این اولین شکست‌نظای نادر اثر عمیقی در روحبه 

وی باقی گذارد و اورا دچار باس وعصبانیت شدید کرد . 

با این حال نادر با تر کها که‌هنوز بعضی از شهرهای ایران را که از زسآن 
شاه سلطان حسین‌س خر کرده بودند مسترد نمبکرد ندجنگید و پس از دوبار محاصرء 
بینتیجهٌ بغداد و بصره» در نزدیکیایروان‌عمدءٌ سپاءعنمانی‌را درهم‌شکست ومعاهدء 
صلحی منعقد کرد که بموجب آن کليهُ بالات آذربایجان وعرانبهایران و| گذار شد. 
لیکن این‌فتع آخر بن فت نظامی نادر بود. 

بدینترتیب نادر درمدتی کمتر از پانزده‌سال متجاوزین اففانی؛ ترك و دوس 
را از ایران راند و وحدت سیاسی این کشور را تأمین کرد . ابالات جدید و خزالن 
گرانبهسائی که (زسلاطین مغلوب کرفته شد برنروت این کشو ر که کمی قبلاز 
ظهور :ادر درشرف انحطاط و اضمحلال بود افزود . احساسات عظمت و بزر کی 
گذشته تجدید و خاطرات افتخارات تاریخ باستان در قاب خاموش ابرانیان مشتعل 
گردید . 

با این حال نادر که ازبائین‌ترین‌طبقات اجتما ع خارح‌شد وبه عالیترن‌مقامات 
کشوریو نظامی‌ایران نائل گردید ازنظر تار بخی فقط يك‌فان ساده بود. در کارنمه 
حیات سیاسی ونظامی او (قدامانی که برای تجدید رونق و سعادت وآ بادی دودان 
شاهان صفوی انجام گرفته باشد نادر است . در تمام مدت ساطنت فکر ثابتی وی‌را 


۳۹ 


رنج میداد وهمین‌فکر بتدر یج ویر | از مات خود جدا کرد . نادر که از طر فداران 
آئین سنت بود قلبا از بسباری از هموطنان خود که شیع واقعی و پیروان وفادار 
شاهان صفوی بودند نفرت داشت . هنگامی که س‌از نردید زیاد سرانجام مصمم 
باجرای نقشه خود و تغیبر آن‌رسمی کشور گردید , (حساسات و طن‌برستی که تبج 
مستقیم فتوحأت وی‌بود بقدری‌قوت بافته بود که مقاومتی|ازطرف‌مردم نشد . ەسران 
سپاه و روسای قبایل که اورا آزاد کننده و نجات دهنده وطن ناميدند وبا اصراد و 
ابرام از وی تقاضای فول سلطنت میکر دند نادر باسخ داده بود که دچون شمابرای 
حفظ آرامش کشور تصمیم گرفتهاید من در ایران سلطنت کنم » اراد من برایشست 
که آئین سنت بجای آئین‌شیمه درسراسر کشور برقرار گردد ». 
کمی پس از تاجگذاری؛ نادر بسمل پرداخت وبموجب فرمانی مذهب رسمی 
کشور را تغییر داد (۱) . با نک ایرانبان سیت بخدم‌ات گذشنه ادر قدرشناس 
بودند این يك اقدام وی‌ر| که قصد ریشه کن کردن نفود مذهبی خاندان صفوی‌بود 
با نفرت و انزجار استقبال کردند وهمین! حساسات‌منخفی‌مردم بتدر یج‌نادر را از ملت 
جدا واحساسات کینه وعداوت در وی‌ایجاد کرد. بنابراین جای تعحب نبست که طی 
پنج‌سال| خر سلطنت‌نادر افسران افغانی که پیروآئين سنت و بیشتر مورد اعتماد نادر 
بودند بتدریج بجای افسرآن ايراني بمناصب عالی سپاه منصوب شدند . 
تغییر روحیه و اخلاق نادر دراثر واقعهٌ دبگری ناگپان شدت یافت و منتهی 
به جذون واقعی گردید . توضیح آنکه ضمن ارك ى نيجه داغستا نگلوله‌ای 
نادر را در جنگل‌های مازندران مجروح کرد . سورقصد کننده موفق بفرار شد و 
کلیه اقدامات‌نادر برای‌دستگیری وی بی تبجه ماند. رضا فلیمبرزا فرزند ارشد وی 
(۱) برای اطلاغ ازمتن کامل این‌فرمان بز بان فرانسه رجوع شود به : شارل پیکو: 
تاریخ| نقلاباتایران درفرن هیجدهم میلادی» چاپ‌پار یس ۱۱۷6۸ جلد دوم صفحه ۱۷۵ 
Picault - Charles : Histoire des révolutions de 12 Perse pendant‏ ) 
la durée du XVIII ème siêcle - Paris: 1748 - Tome ۱] - Page 175)‏ 
و نیز رجوع شود به جهانگشای نادری تألیف میرزامپدی استر آبادی ( ترجمه به‌فرانسه 
توسط جونز ( 0065[ ) چاپ لندن؛ ۱۷۷۷ ؛ جلد دوم » صفحه ۱۲٩‏ . 


۳۷ 


که فرماندهی‌جوان و دلیر بود وبعلت شهامت‌وشجاعتی که درجنگها از خود ابراز 
کرده بود بمرانب بیش از بدر محبوب عام بود مورد سو.ظن پدر فرار گرفت 
وبا اینکه بی گناهی وی برهمه مسلم بود ,در لحظه‌ای که نادر دچار خشم و غضب 
جنون آمیز گردیده بود دستور داد چشمان وی‌را از حدقه ببرون آورند . هنگامی 
که شاهزاده افشارمتحمل این‌شکنجهُ طاقت‌فرسا میشد با تأثر تمام این کلام پرمعنی 
را بیان کرده بود : « این چشمپای من نیس ت که بیرون میا ورید این چشمان ایران 
است که شما کو ۲ میکنید. 5 ۱ 


خاطرة دردناك این‌روز فراموش نشدنی‌و جمله پرمعنای رضافلی مبرزا پیوسته 
نادر ر | نصدیم‌میدآدو رفته رفته طوری اورا شیمان و متأثر کرد که دستور دادکلیه 
بزر گان‌وسرانی‌را که در آن‌روز حضور داشتند وشفاعت‌فرز ند وی‌را نکرده بودند 
بقتل رسانند . نادرهر گز بعد از این‌واقعه لذت خوشبختی‌را نچشید وچون زودرنج 
وعصبی و سریم الخشم‌شده بودمر نکب جنایات غیرقابل بخشایشی نسبت به نزدیکترین 
زر دستانواطرافبان خود گردیدو دیری نگذشت که‌رفتاروی نسبت به کلیةٌهه وطنانش 
وحشیانه وسبع گردید (۱). نامه‌ای که درهمان|بام یکی از مبلغین مذهبی فرانسوی 
در جلفایاصفهان نوشته بهترین معرف‌طرزقضاوت وا حساسات‌مردم‌ایران در آن زمان 
نسبت به نادر است . وی درین‌باره چنین مینویسد : 

« تمام مردم ایران ازین‌مرد سفاك متنفرند و فقط سپاهیان هستنه که هنوز 


طرفدار وی هستند. مردم این کشور درنهایت فقر و تشگدستی بسر مسر ند ؛ شهرها 


(۱) نادر برای وصول مالیانهای عقب افتاده‌ای که خود شخصاً پس از مراجمت از 
هند بخشیده بود دستور داد بینی‌و گوش هزاران دهقان تیره‌بخت را قطم کنند . هنگام 
عز بەت به‌خر اسان که ضمن آنبدست‌سران‌سپاه خود کشته‌شد درهريك ازشهرهای خطسر 
خود ستونپایءظیم ازسرهای‌بر ده مردم‌ییا کرد . رجوع‌شود به مجملالتواریح پس از نادر 
تألیف| بو الحسابن محمد امین گلستانه؛ چاپ تهر آن؛ باهتمام‌وتصعیح آقای مدرس رضوی 


. ٩ صفحه‎ 


۸ 

ویران وخالی و اراضی زراعتی بابر وخراب افتاده است ». (۱) 

بدین‌تر تیب تقدیر شکفت آور چنین مقدر کرده بود که اران با همان دستی 
ازبا در آید که مدنی قبل آن‌را از ورطة سقوط نحات داده وحبات نازه‌ای بآن 
دمیدم بود . 

اخلان جنون آمیز و رفتار وحشبانه‌نادر بزودی‌عکس العمل‌شدیدی درسران 
ابرانی سپاه وی کرد وك بی احتباطی ساده موجبسریم‌وقو ع واقعه‌ای شد که در 
چند لحطه سیر تارب این کشوررا تبر داد : یکی‌از برادرزاد گان ادر درسیستان 
علیه‌وی فبام کرد. نادر بشتاب به‌سیستان‌حر کت کرد ولی چون‌نسبت‌به‌سران ایرانی 
سباه‌خود و وفاداری آ نان تردید داشت شبی مخفبانه سران افغانی سباه را گردآورد 
ونقشه قتل‌عده‌ای‌ازسران‌ایرانی‌سپاه خودرا طرح کرد وقرار براین گذارد ک‌با كمك 
اففانهافردای آ نروزاین نقشه‌راعملی وسیاه خودرا از نفوذافسرانابرانی بکلی باك کند. 
ولی راز نادر فاش شد و وقتی سران ایرانی ازچگونگی این‌نوطئة بز رگ اطلاع 
بافتند مصمم شدند قبل‌از اينکه خود کشته شوند بيات مرد مستبدی که حباتآ نان 
و موجودیت وملیت|رتشایران‌ر| نپدیدمکرد خاتم‌دهند. توطلّه کنندگان به نادر 
فرصت ندادند وهمان‌شب که وی‌این تصمیم را گرفته‌بود دست بکار شدند ودرتاریکی 
شب عده‌ای ازمحافظین‌خیبه گاه سلطنتیرا غافل‌گیر ۳1 دند وبداخل چادر نادرهجوم 
بردند . نادر وحشت زده از خواب جست و بدرنگ دست باسلحه برد و دونفر از 
مپاجمین‌ر| که ازهست‌وی وشدت‌نرس برجاي‌خشك‌شده بودند از با در آورد. واگر 
تقدیر به مهاجمين کم نکرده بود شاید سرعت عمل وشهامت نادر بار دیگر وی‌را 
از خطر نجات میداد . ولی هنگامی که وی با خشموغضب وچالا ۳1 نمام به‌مپاجمین 

حمله ميکرد بایش بربسمان خبمه آوبخت و بسختی نقش زمین شد . دراین لحظه 

(۱) آرشیو ملی فرانسه ؛ مکاتبات کنسولی (بغداد) ؛ جلد اول » مکتوب ارسالی 
از جلفای اصفهان در دسامیر ۱۷۵۶ . 
(Archives Nationales « Correspondance consulaire (Bagdad): 6‏ 


I: copie d” une lettre écrite de Djuifa, bourg de la ville d’ Ispahan 
par un supérieur de la Mission au mois de décembre 1744-J 


۳۹ 
حساس بود که بکی از مپاجمین جسارت تازه‌ای بافت و هنکامی که نادر از زمین 
برمیخاست با بك ضربت‌شم‌شیر بازوی‌راست وی‌را از بدن جد| کرد . خون‌فواده‌وار 
جاری شد و نادر ؛ مردی که چهانی را دربرابر خود بلرزه در آورد دربرابر مرگ 
به عجز ولابه افتاد " لیکن یکی از مهاجمین » بدون توجه بهالتماس‌وضجه‌های شاه 
تیرهبخت بوی نرديك شد » با بكدست موهای او را بچنگ گرفت و بادست دبگر 
با خنجر سر او را از بدن جدا کرد ( يك شنبه ۱و جمادی‌الاخری ۱۱۹۰ هجری ) . 


۲ے مشختصری در بارة وفابم نگاریا و اسخ خی فارسی 
مربوط به تاربخ فرن دوآزدهم هجری 

برای نهيةٌ این کتاب ضمن استفاده از کنب مورخین منقدم و سیاحتنامه‌ها و 
سفر نامه‌های خارجی |واخر فرن هبجدهم و اوائل فرن نوزدهم میلادی و بایگانی 
وزارت خارجه‌فرانسه وبایگانی‌ملی فرانسه‌وسای رکرو رسالات‌تاریخی وجفرافیائی» 
از عده‌ای از نسخ خطی و وقابم‌نگاربیای فارسی استفاده شده است که عض در 
کنابخانه‌های‌ایران , بعضی در کنابغانة ملی‌باریس و عضی‌در کنابغانه ابندیا آفبس 
لندن(م01](0 ه۳۵1]) محفوظاند » و نبز بعضی از آ نها درتبران و کلسکته و لیدن 
(1067) و غیره بطبع رسید‌اند . 

گرچه بطوری که گذشت عده‌ای ازین وقایم نگار بها بطسبع رسیده|ند 
وحق این بودکه فقط نسخه مطبوعُآ نها مورد استفاده و استناد قرار گیرد» لیکن 
این‌امر بدو دلبل از ارزش نسخ خطی‌موردبحث نمی کاهده چه اولا" عضی‌ازین کتب 
از نسغ خطی نادر و منحصر بفرد کنابخانه‌های بز رگ اروپا هستند و تا جائی که 
تحقیقات ما نشان میدهد نسیخه بعضی از آنپا در کتابغانه‌های ایران موجود يست ؛ 
از ین قبل است‌تار بخ ندرب تألیف طاه نام گمنام که نسخه ای از آنرانگارنده‌ا زکتابانة 
ملی‌بار پس‌عکس بر داری کرده و درنبران مشغول‌مطاله»و تحقیق در بارء آن‌میباشد. 
دوم اینکه وجود سخ بدل‌مانم استفاده از اصل نیست و وقتی موّلف اسه اصل را 
دراختبار داشته باشد البته به سخ مطبوعه نیز رجوغ خواهد کرد لیکن رجحان و 
تقدم هميشه با نسخهُ اصل است . درمورد نسخ‌خطی مورد استفاده ما بابد اضافه کرد 
که بعضی‌|از این نسخ که در کتابخانه‌های بر رگ ایران وارو با با نپابر خورد کردیم 
قدیم ترو کېنه تراز نسخی‌هستند که ازهمان کنب‌درتهران بطبم رسیده است. منلانسخه 


۳۱ 


خطی‌ناریخ کبتی کشای ز ندیه که در کنابانملی باریس بشما ( 1374 50001۰ ) 
محفوظ است درسال ۲۰۳ هجری ونسخة‌خطىدیگرى ازهمین کناب که در کتابخانه 
ملك درنپران بشمارهُ ۳۸۰۳ ضبطاست در ۲٤۳‏ هجری استکتاب شده وحال آنکه 
نس خطی که آفای سعیدنفیسی زحمت تصحیح و تنقیح آنرا تقبل کرده ودر۷ ۱۳ 
شمسی درتهرآن بطبع رسانیده‌اند در ۱۲۸4 هجری تحربسر شده و بدیم-ی أست 
نسیخه قدیم بر ستخه جدید رجحان دارد . 

غالب نسخ خطی‌مز بور از آ ار وقایم نگاران و مور خین‌در باری فرن‌دو ازدهم 
وسیز دهم هجری است ( فرن هیجدهم و اواخر ترن نوزدهم میلادی ) . مستشر ین 
وعلاقمندان ومورخین‌وسیاحان ارو پائ یکه درمشرن‌زهین و بخصوص‌درهندبگردش 
و جستجو و تفحص‌م بر داختند نسخمز بورر| به ثمن بخس خر بداری کردهبه کنابخانه‌های 
بزر گ ارو با اهد|, کرده‌اند. برخی‌دیگر از آ نابیمت والایاهل علم و ادب‌نگاهداری 
شد, و امروزدر کنجینة کتابانماك و کناب نمجاس‌شورای‌ملیوبعضی کنابغانه‌های 
خصوصی محفوظ است . 

قبل از مطالعه اجمالی هربك از وقابع نگاریهای مورد بحت باید باین نکته 
|شاره شود که کلب این کب مشخصات مشتر کی دارند که صفت مشترك كلية وقایم- 
نکاربهای فارسی وحتی قدیم‌ترینآنهااست: 

۱- ازنظر تاریغی کلیه این آثار در ردیف «وقایم نگاری »که در اصطلاح 
تاریخی کرنولوژی (01:700010816) نامیده میشود قرار گرفنه‌اند بدین معنی 
که نویسنده بدون فصل بندی و تقسیم منطقی وفایم و جدا کردن و تقسیم بندی 
مطالب‌سیاسی و (جتماعی واقتصادی و حوادث و وقایع متفرقه از ابندای کناب مانند 
بك سلسلة زنجیر متصل بذ کر وقایم مختلف می بردازد و گاه مطالب را با 
عبارات وجملات عربی و آبانی از کلام مجید و اشعاری از شعرای قدیم ومهاصر 
زیت میدهد , وقابم سیاسی واقتصادی و حوادث متفرقه بکلی با بکدیگر مخلوطاند 
متلا نویسنده ضمن صحبت از جنگی که در یکی از نقاط ابران روبداده اضافه 
میکند که‌درهمین سال‌در کرمان خشکسالی و گرانی رویداده و ززل موحشی‌شېر 
تبریزرا وبران کرده وابضا هیثتی از یکی از کشورهای‌مفرب‌زمین برای عقدمعاهده 


۳۲ 


تجارتی دردربار بادشاه پذیرفنه‌شده وغیرموغیره. علاو هدر ی‌وقایع نگاریها جزشر ج 
لشک رکشی‌ها و خونریزی‌ها مطلب قابل ملاحظهٌ دبگوی نمیتوان بافت و قفط در 
خلالذ کر این حوادث‌است که جسنه‌جسته اطلاعاتی ازافتصاد واجتماع وچگو نکی 
زند کی و احوال ملل در آن زمان میتوان استخراح کرد . مورخ دقیق و محتاط 
ناچار است بك بك این‌حفایقر| باصبرو حوصله ورنج وزحمت زباد از خلال‌عبارات 
ومطالب این کنب استغراح کند. 

1- شيوة تحریر وقایم نگاریهای مز بور غالبا منحط وانشاهءآن مفلق و براز 
کنایات واستمارات و |شارات و تشیهاتنشیانه‌ایست که گاه خواندن و دركمطلب 
را دشوار وخواننده را از ادا مه‌مطالعه بیز ارمي‌کند. در بارء سىك هربك از وقایم- 
نگاریپسای موردبحث ما فعلا بهمین‌مختصر اکتفا ميکنيم وهريك از آنهارآ درجای 
خود با شرح وبسط پیشتری مطالم» خواهیم کرد . 

۲- مور خن و وقایع نکاران ایرانی بطو ر کلی چندان توجهی بذ کر دقیق 
تاریخ‌وقايم نداشتهاند وجربانات و وفای مهم تاریخ را بدونذ کر سنه نقل کردهاند 
بقسمی که گاهی نصور زمانیوقایم برای‌خواننده دشوار میشود وبرای یافتن تاریخ 
و قوع بمضی آزمهم‌ترین‌وقايم زمان باید اوراق وقابع نگاریها را بارهازیرورو کرد. 
وقایم غالبا از روی‌عده سالها وبا فصلی از سال » بہار » تابستان » زمستان وغیره که 
واقعه در آن فصل رویداده است ذ کر شده و نقط گاهگاهی نویسنده روز وبا ماه 
وفوع واقعه را نیز بطور مبهم و بدون ذکرسال تعیین کرده است وملا بدون ذ کر 
سال مینویسد که در روز شنبه دوم ریم‌الاول فلان وانعه روب داد. بدینترئیب هر 
محققی برای یافتن تاریخ دقیق وفایع ناچار از مراجعه به سیاحتنامه‌ها و سفرنامه‌ها 
ومنابمتاریی دیگری‌است که از مو لفون وسیاحان ومسافرین خارجی که درهمان 
زمانآ ثار خودرا منتشر کرده‌اند باقی‌مانده است. آ نار این مولفین اخ ازینلحاظ 
حائز اهمیت زیاد است و ما نیز کوشیده‌ايم برای روشن کردن این قسمت از تاریخ 
ایران از اطلاعات و مطالب ذیقیمت آ نها استفاده کنیم. باوجود این؛ نمیتوان‌ادها کرد 
که‌نقص وقایم نکاریهای فارسی‌از لحاظ تاربخ وسن دقبق وقایم بوسیلة سفر نامه‌ها 


۳۳ 


وساحتنامه‌های‌سباحان خار جی بطور کامل‌جبران ميشود. در دوره‌ای از تاریخ ابران 
که مورد مطالعة ما است سیاحتنامه‌ها و سفرنامه‌های زبادی بوسپلة سیاحان معاصر 
نوشته شده وهمگی ازن لحاظ حائزاهمیت فراوانند ؛ لیکن با وجود ابن‌عده کتیری 
از مجهولات تار یخی و سنه دقیق وصحیح بسهاری از وفایع مپم این دوره از تاریخ 
ابران همچنان برها مجهول میماند , بقسمی که برای نکمیل مطالمه و تحقیق خود 
ناجار به مراجعه هبابگانی خار جی دول و استفاده ازین منبم بزر گ تارخی‌شدیم. 
و نبز مکاتبات و مر|سلات نمایندة کمپانی هند فرانسه دز بصره و کنسول این کشور 
در بعداد و بصره مورد استفاده دفیق فرار گرفت و تاریخ دقیق وصحیح بسیاری از 
وقایم مهم این زمان با ذ کر روز وماه وسال از خلال این اسناد ذیقیمت بیرونآمد . 
مجموعة این‌مراسلات و گزارشها در سازمان بایگانی ملی فرانسه وبایگانی وزارت 
خارجه این کشور در بارس ضبط ومحفوظ است (۱).. 

درخانمه بحث درین‌باره لازماست باین نکنه (شاره شو د که ذ کر تار بخ دق 
وصحیح بسیاری از وقابعی که درین کناب شرح داده خواهد شد پعات نقص منابع و 
با فقدان مآ خذکافی غیر مقدور است. تاریخ هرواقعه که بعلت اعتبار و |همیت مأخذ 
آن‌صحتآن برای ماغیرقابل تردید بود بطورصریح و دفیقذ کرشده است » ایکن 
تاریخ دفیق بقیه وفایم برما مجهول است و عدم دسترسی به‌نابع یشتر و ندرت 
اطلاعات در منابم موجود مارا نا گزیر کرد که وقایع مزبور را بدون ذ کر دقیق 
سنوات تاریخی نقل کنیم . 

4- صفت مشترك دیگر این وقابم نگاربما تملتگوئی گزاف و مداحی زباد 
مولفین ومصنفین‌این کتب است نسبت به سالاطین وقت . عبارات زیاد و صفحات کثیر 


(1) Archives Nationales, correspondance consulaire ; 
آ‎ - Bagdad (1742-1791) 
Tome [« BI - {75 ( Aff. ۲۱۳۲۵۵۰ ) 
Tome Il, 1ظ‎ 176 ( « 4 ١ 
TomelllBI-177¢ « ( 
[]- Bassorah ( 1743 -1791 ) 
Tome 1۱۳1-197 ) Affaires Etrangêres ) 
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بذ کر عناوین سلاطین وقت اختصاص داده شده بقسمی که گاه اصل موضو ع بعنی 
ذ کر يك واقعه مهم تار یخی قر بانیافراط درمداحی شده وخواننده در یچو خم لفاظی 
و عبارت پردازی مولف گیج وحیران میشود . درین خصوص ما ضمن مطالعةً هريك 
از کنب مورد بحث مجدد خصوصبات هريك از آنهارا بیان خواهیم کرد , لیکن 
درین مقام لازم است توضیح داده شود که غالبا این تملق گوئی گزاف ناشی ازین 
بوده است که موّلفین درخدمت سلاطین‌وقت بوده‌اند و از آنا صله دریافت و کتاب 
خودرابا نها تقدیممیکردهاند وحتیبمضی از نها وقابم نگار ومنشی‌مخصوص‌سلطان 
وقت بودهانه . چنانکه میرزامهدی استرآبادی ملف جهانگشا و درة نادری منشی 
مخصوص نادر بود ومیرز| محمدصبادق‌نابی مولف گینی گشایز ندبه در خدمت‌جعفرخان 
زند بوده است . 

این تملق گوئی گزاف و بجا ک-اه موجب تحریف عمدی وقأبع مگردید ؛ 
ملا بطوریکه خواهیم دید دشمنی و عداوت خاندان زند و فاجار از زمان کریم 
خان آغاز و در دور جانشینان وی‌بمننېای‌شدت رسد وبجنگ وستبز بین دو دسته 
منجروباقلم وقمم جانشینان کریم خان خاتمه بافت . هريك آزین‌دو خاندان يك مورخ و 
وقابم نکار مخصوص داشته است که بذ کر وقایع زمان آن خاندان پرداخته (ست. 
مرزا محمدصادق نامی مو لف گیتی کا ز ندیه و معمدتقی ساروی موّلف نار بخ 
محمدی بترتیب مور خن خاندان‌زند وقاجار بوده| ند وهريك بشرح وبسط جنگهای 
ايندو خاندان بسرداخته‌اند . درمورد بك جنگ دده شده که این دو مورخ در 
آن‌و احد دو روایت وفول ملا متضاد نقل کرده‌اند. یکی برای کو چك جلوه‌دادن 
شکست سلطان ممدوح خود عدهُ سباهیان ویر بمرانم. ک‌تر از آ نچه بوده است و 
عده سپاهیان حریف‌را چند برابر وافع جلوء میدهد و از عوامل نامساعد طبیعت و 
قحطی و نابابی آذوته در اردوی سلطان خود صحبت میکند ؛ دیگری ضمن نفل 
همان‌جنگه برای بز رگ جلوه‌دادن فتع‌سلطان مهدو ح خو د عدهٌ سیاهبان‌طرف را 
چندینبر برواقم وعدهٌ سپاهیان سلطان خودرا بمرانب کمتراز آنچه بوده‌است تقل 
میکند . بدیهی است این امر کار محقق و تاریخ نورس دفیق‌را سخت و نحدفیق‌صحت 
با سقم وقابع و حوادث رز دشوار میکند . 
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۵- درغالب وقابع نگاربهای‌فارسی بطور کلی و در بهضی‌از وقابم نگاربهای 
موزدمطاله» ما بعصوص,مطالب واهی و بوجو داستانبای خیالی ضمن‌شرح حوادث 
نفل شده است که ناشیاز خرافات‌پرستی نویسند گان ومردم معاصر آنان است. این 
داستانهای واهی البته فافد هر گونه ارزش تار یی است لیکن معرف رو حیه وطرز 
تفکر وفرهنگ و ادبملتی‌است دريك‌دوره معین ازتاریخ. ازین قببلاست داستانی 
که مو لفن ره شوشتر نحت‌عنوان «حکایت عجببهُ درویش» قل کرده است. وی 
تحت این‌عنوان چنین ينو سد : 

و از | تجمله‌هر دی‌درویشو ار داینو لات‌شده نام خو دسیفعلی مسکفت ومدت‌دو 
سال دراینجا توقف نمود تا آ نکه وفات بافت وبشغل کحالی اشتغال ممورزید و از 
قبول اجرت وهدبه و صله امتتاع داشت » و بحسب رژیت مظنه آن بود که در عسر 
نلاین با اربعین باشد اکن خود حساب عمر خودرا از سبعین و نمانین متجاوز 
میگفت و مذ کور مینمود که تمام این‌مدت را اترا ن وباطراف بلاد روم 
وهند و حبشه‌وفرنگ و ازبك وچین رسیده و درهربلاد با درویشان وقناعت کیشان 
صحیت داشته و حکایت‌های عجیسوغریب نقل‌میامو د .از ] تحمله میگفت که جندسال 
قبل‌از این در دبار مغرب بودم وبا رفیقی که داشتم ازمعلی به محلی فرح مینمودم. 
دوزی از دیهی‌بدیپی»برفتم, درعرض‌راه طابری بسیار بزر گ نمایان‌شد که در وسط 
راه نشسته بود وصورت آن صورت انسان‌بود و خبره‌خعره بجانب من نا مبکرد. 
از مشاهدءٌ آن بغابت هراسان‌شديم و از راه کناره نمودیم. نا گاه ازجای خود پرید 
و آمد بمن حمله نمود , رفیق من‌بگریخت و برای من مجال فرار باقی‌نماند. کاردی 
ھەراه داشتم كەبکر زده بودم + ار غلاف کشیدم ومان کتفی او چنان‌زدم که تمام 
تمغ تسا حد دست فرو نشست و نتوانستم رون کن آن مرغ نعره‌ای زد صدای 
انسان و بمرید وبرفت ومن برفیق خود ملحق‌شده بدو یدیم تا به باغ که در آن صحر | 
بنظر میا مدخو درا رسانیدیم. اغا نپا که در | نجا بودند مارا برستاری نهو دند وبحال 
آوردند و بر سیدند سیب دهشت شما جه‌بود . چون حکابت کردیم گفتند که ما هر گز 


همچو چیزی ندیده‌ايم و نشنيده‌ايم و تکذیب نمودند . |لقصه بعداز چند سال وارد 
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بلاد ایران‌شدم و درسالی که نادرشاه ازهندوستان‌معاودت‌نمود به اردو بودم. دوژی 
در دکان سیاف آن کارد را دیدم که سیاف برای آن غلاف میساخت. بر سیدم که 
این کار داز کیست, گفت از شخصی است داده است که غلاف ر م گفتم من‌غلاف 
موافق این کارد ساخته دارم بشما میدهم شرط آ نکه صاحب | نرا نشان بمن بدهی 
وبرخاستم (۱) و ازمنزل‌خود غلافر| بردم. سیای چون دید موافق‌است گفت غلاف 
اصلی این کارد همین بوده است . در این انا صاحب کارد حاضر شد ؛ چون مرا دید 
و غلاف را بشناخت از جای‌برخاست(() و گفت من میخواهم شمارا درخلوت ببینم. 
چون به بنده غانه رفتیم ازو پرسیدم که راست بگواین کارد از کجا ترا بدست آمدم, 
گەت از نجا که از دست تورفته. گفتم در بلاد مغرب از دست‌منر فته وقصه‌را حکابت 
نمودم. گفت من همان مرغم که تودیدی و زخم زدی » وبرهنه شده موضم جراحت 
را نشان بداد ؛ گفت ما سه نف بودیم که باغوای شیطان بوادی تحصیل علم سحر افتاده 
بودیم واستادی داشتیم که بپرصورت که میخواست مارا مبگردانبد وهرروز نوبت 
بکی‌از ما بودکه آدی‌را برای او شکار کنيم که برای‌قوت سحر او خود دلو جگر 
اورا میغورد ومابقی را بشاگردان تقسیم مینمود . آن روز که تو برخوردی نوبت 
من‌بود وچون ازتو جدا شدم از این‌عمل قبیح خود توه کردم وبه بند کی حق‌تمالی 
اشتغال‌نمودمو کارد را بمن داد وچون مرا سبب‌توبه وخداپرستیخود دانست شرابط 
تسلیم و ارادت بچای آورد » ۳(۰) 

مولف ھن کتاب داستان دیگری با ذکر تاریخ دیق وقوع‌آن قل‌مب‌کند 
که مدعی است خود شاهد آن بوده است : 

, درشهر جمادی‌الاول طفل رضیم یکساله را که آزارسعال داشت مادر او 

جپت استعلاح نزد حکیم‌طاهر بن حاجی نعمت ال طبیب که احق اطماء بلد بود برده 

(۲) نسخه اصلی : برخواست 
(۳) ند کر شوشتر تألیف سبد عبد این نورالدین‌بن نعمتالهالحسبنى الشوشتری 


ملقب به قير - نس خطی کتابخانة ملی پاریس: صفح ۱۰۵ وصفعات بعد و نخاُمطبوعه 
در کلکته بتصعیح خات بپادر مولا و محمد هدا بت حسن » صفحه ۱۹۱ و مد . 
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و دراننائی که حکیم متوجه آن طفل وپرسش احوال او منود شرو ع بسعال نموده 
و بعد از قبض و بسط بسیار سه قطعه لحم منشکل بشکل حیوانی از حلق آن طفل 
یرون افتاد و سمال فرو نشست . و بسب غرابت اینامرحکیم آن |شکال‌را پرداشته 
درمیان‌ظر فی‌نگاهداشته بود و روز دیگر بجهت‌تماشابغانه‌ها میگردانبدند ناآنکه 
نرد فقر آ وردند که هم مشاهده وهم| گراسباب وعلامات آن علمی داشته باشد اخبار 
نمابد. فقعر که ملاحظه‌نموده دو تا از آنبا که کوچکتر بود بسبب دست بدست بسیار 
مضمحل و اعضاءآن درهم شکسته شد که تشخیس ەمىك ویکی دیگ رکه بزر گتر 
و اعضاء آن بحال خود باقی بود شکل سگی بود که سرو گردن و گوش و بینی و 
چشم و دهان‌وسینه وشکم‌وخصیه وبا و دم وانگشتان و ناخن‌های آن‌همگی‌برقرار 
وظاهر بود وشکم آن نسبت بهبافی جنه‌بزر گ و دم آن دراز وباريك و پوز آن 
دراز بود مانند سک گرگ . و طول از گوش تا دم بقدر انگشت سبابه طولانی 
م۳ 

مولف درتوجیه علمی این مطلب چنین بیان میکند : 

« ماده کون همه چیزها همان ماده تکون کرم‌ععده است که رطوبات لغمبه 
عفنه درجوف |نسان مچتمم وطیعت از تحلیل آ نبا عاجز باشد و بسیب طول مدت و 
حصول استمداد صورت حبوانی گیرد 5 

و سیس‌مو لف اضافه میکند : 

دربعضی‌از کن معتبره مسطور است که حجاح‌این پوسف تقفی ر| در مرض 
موت عقرب درجوف بهمرسیده بود. » ودر خانمه مؤلف چنین تیجه میگیرد : مواین 
معنی باعث حصول خاف و شقان و نقدان النیام و اتفان و صدور فتنه وفساد و خراب 
لاد و ضرر عباد و کثرت تفرقه و آشوب و بسیاری معارك و حروب و تسلط اراذل 
و اجلاف و ضءف‌حال عظما واشراف خواهد بود . » (۲) 

Ht 
فان کات موی در کلکته ؛ صفحه ۱۱۹ وه خطی کنا بخانةملی‎ ۳ 
. ٩۷ باریس؛ صفحه‎ 
۰۱۷۰ همان کتاب » ننغه مطبوعه در کلکته ؛ صفحهُ‎ )۲( 
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پس از اینمقدمه لازمبشرح و فسیرمختصر وقابم‌نگاریهای فارسی که بثر تیب 
برای نهبه این کتاب مورد استفاده قرار گرفته‌اند میپردازيم : 

۱ گینی گذای زندب : 

این کناب که مشتمل است بروقایم سلسله ز ندیه |زظپور کریم‌خان تاه رگ 
لطفعلی‌خان زند بوسیلة میرزا محمد صادق‌الموسوی ملقب به نای و عبدالکریم ابن 
رضاالشریف و محمدرضا شیرازی نوشته شده‌است. چنانکه ملاحظه میشود این کتاب 
درسه قسمت وبوسله سه‌موٌ لف برشته‌تحریر در آمده‌است . موّلف‌اصلی ومبتکر آن 
محمد صادق‌موسوی ملقب به نامی است که درزمان جعفر خان‌ز ند میزبسته وبتقاضای 
وی کناب خودرا شرو ع کرده است. قسمت دوم و سوم ابن کتاب از تاریخ مؤخری 
است و موّلف آن عبدالکریم‌این علیرضا الثریف شاگرد صادق نامی و مجمد رضا 
شبراژی است . 

صادق نامی مراف گیتی گشای زندیه متعلق بیکی از خانواده‌هاي بز رگ 
مذهبی است که سالها در خدمت سلاطین صفوبه بوده است. از چگونگی احوال و 
زند کی وی اطلا زیادی در دست‌نیست وغیر ازمطالبی که موّلف بندرت در کتاب 
خود بآن اشاره کرده است و مطالب دیگری که مؤافین معاصر ومؤخر درباره وی 
نوشته‌اند اطلاع دیکری از او در دست نت . 

میرزا محمد |بوالحس غفاری کاشانی مؤلف کاشن‌مراد که با نامی‌معاصر بوده 
است در ذ کر احوال شعرای معاصر خود دربارهُ نامی چنین مینویسد : 

« نامی - میرزا محمد صادق موسوی برادر زاده مرحوم میرزا محمد ز حم 
حکیم باشی خاقان سعبد شید شاه سلطان‌حسین‌صفوی؛ و آن سردفتر کمالات‌صوری 
و معنوی در فن نظم و نثر یکانة عصر و از جملهٌ منشیان دفتر همایون خاقان منفور 
بود و نظر بافراطی که در خورد انیون میکرد اکر روزها دراشتغال مهم دیوانی و 
آمدن بدولتخانه خاقانی کاهل ؛ و درفن‌ش تاریخ مختصری براحوال ز ندیه ونام 
تواب استظپارالدوله محمدجعفر خان نوشته و درفن شاعری مثنوی گوئی ماهر بوده 
و الحق‌ درفن مثنوی احدی‌از شعرای متأخرین و معاصرین با وی برابری وهمسری 
هتو | نست مود و کتابی‌درمقابل خمسه نظامی بسلث‌نظم در | ورده؛ درمشنوی خسرو 
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وشبرین در حوال فرهاد گوید 
درآنجا نو جوانی آهنین جل 


بعکم 


و سپس مولف گلشن مراد قسمتی از مثنوی لبلی و مجنون او را نفل کرده 


شه بود با خاره در هه 


حاجی لطفعلی بيك آذر بیگدلی شاعربزر گ‌فرن دوازده هجری که با مژلف 
معاصر بوده در تذکره آنشکده که بس|زسال ۱۱۸۰ هجری تألیف کرده است در 
ذکر |احوال معاصرین خود چنین مینویسد : 

, نامي - اسمش میرز|معمدصادق ‏ ازاعاظم ساداتموسوی ‏ اجدادش‌قریب 
هبکصدو پنجاه‌سال میشود که بعکم‌سلاطین‌صفوبه ازفارس باصفپان آمده بطبابت 
سر کار سلاطین مشفول بوده ؛ خلاصه حضرتش برادر زادهُ میرزا رحیم حکیم‌باشی 
و درجوائی مشق‌انشاء کرده و درنظم ونر وقوفی حاصل و تاریخی بروقايم دولت 
زندیه مینویسد و درفن نظم بمشنوی مابل و مثنوی لیلی و مجنون وخسرو و شیرین 
و وامق وعذرا گنه وه‌ضی‌دیگر در نظردارد و این اشعاررا درمنوی خسروشرین 
کو ن است ...۰ (۲). 

موافشهور نمه اول قرن‌سیزده‌هجریعبدالرزانابن نجفقلی‌دنبلی متخاص 
به‌مفتون در تور نگارستان 4 درسال ۱ هجری تألیف کرده است درباره 
نامی چنین مینویسد : 

« نامی - |سمش مبرزامحهدصادق از قدمای معاصرین و ازسادات موسوی و 
ازسلسلهُ میرزا رحبم حکیمباشی وقایم نگار کریم‌خان زند بود . متنوی‌بسیار گفته : 
درج گهر» خسرو و شبرین » لیلی ومجنون » بوسف و زلیخا , وامق وعذرا وتصائد 
وغزل نیز دارد وبا مولف بسیارآ شنا بود, از | نجمله است این‌دو بیت : 





(۱) گلشن‌مراد تألیف محمدابو|لحسن‌غفاری‌کاشانی - نسخأخطى کنا بخانة ملك » 
ورن ۱۳۰ . ۱ 

(۲) ند کر آنشکده تألیف حاجی لطفعلی بيك آذر بیگدلی - چاپ بمبلی ۱۲۹۹ 
صفحه ۳٩‏ . 


و 
بسینه‌دل زجفای توخون شودچندم ‏ دل از اميد وفای تو کاش می کندم 
بمادگيم نگر کز پی هزار خلاف ‏ بوعده های درو غ تو باز خرسندم 

در کناب خسرو وشیرین میگوید : 

چوشیرین شهره‌شد در دلربائی فرورش کرد دعوی خدائی 

بلی خوبان خدای عاشقانند ولی رسم خداوندی ندائند 

در زمان علیمر ادخان بفاقه و تنگدستی میتلا و برای خرح بومبه‌خود معطل 
بود و عادت بعوردن آفیون داشت و عمری بتلخ کامی می گذشت تا در اوایل دولت 

خاقان مغفور محمد شاه قاجار ودا ع جپان نا بایدار نمود.» 

صادق نامی یکی‌از نویسند گان و شعرای بنام نیمه دوم قرن دوازدهم‌هجری 

و در فن‌نوبسند گی‌وشعر زبانزد مماصرین‌خود بوده است دیوان و قصائد وغرلیات 

وی از سن رفته و تنپا اذری که امروز از او در دست است همین کیت ی گشای 

ژندبه است . 

۱ ظاهر نامی پنج‌متنوی‌بنامدر ح گېر ؛ خدرو وشیرین » لبلی‌ومجنون؛ بوسف 

و زلیخا و وامق وعذرا بتفلید از خمسهٌ نظامی گفته که مجموعه [ نهارا « نامه نامی » 

نام نهاده است. از منظومهُ خسرو و شبرین و وامق و عذرای وی‌نسخه‌ای‌نزد آقای 

سعیدنفیسی است و بنا بقول‌ایشان خسرو وشیرین نامی منظومهابست مشتمل بر »۰ ۰) 

بیت (۱) . وامق وعذرا شامل ۲.۰۰ بیت بوده وبا این بیت شرو ع میشده است : 

ای ز نامت نامه نامی بنام وی بنامت افتتاح حق کلام 
چنانکه از ذل میرزا عبدالکريم معلوم میشود , نامی تا سال )۱۲۰ هجری 
زنده بوده و درین‌سال مر گ غیرمترقبه وی‌را ربوده است وهم درین‌سال کتاب وی 
نامام مانده . عبدالکریم که بعد از وی کتاب اورا تکمیل کرده است شا گردصادق 
نامی بوده و وی نبز از طرف میرزا محمد حسین فراهانی بدین‌امر تشویق وثرغیب 
شده است . بعد از مر گ لطفعلی خان آ خرین پادشاه زند عبدالکریم نیز مانند 


(۱) مقدمة آفای سعید نفیسی بر گیتی گشای زندبه طبع نهران » صفح ( خ ) . 
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غالب مورخان ونو همان بخدهت سلطان فاح فاجار | قامحمدخان درآ هده 
و وقایم زمان فتحعلی‌شاه را بصور ت کنابی تدوین کرده است (۱). 

نامی وتا اندازای‌شا گرد وی‌عبدالکريم کتاب خودرا با انشائی بسبار مغلق 
نا کنات و استعارات و تشمیهات فراوان تجربر کر دواند حدی که مطالعه آن دشوار 
است و خواننده درییج و خمعبارات و جملات‌زائد ونشبیهات منشیانه آن غرق میشود 
و رشته مطلی‌را از دست میدهد . 

نای ات درا بدستور جعفر خان‌زند نوشته وبرای ذ کر همین مطلب یعنی 
تیه کتساب بدستور سلطان زند بیش از ۾ کامه بذ کر عناوین و القاب وی آمیخته 
بانشیهات شاعرانه تعصیص داده|ست و فقط دربابان این سلسله‌اصمطلاحات وعبارات 
طولانی است که نام جعفرخان زند آشکار میشود . وی درین‌باره چنین مینوید : 

«درین اوان سعادت نشان که زمان دولت و اوان شو کت داور دارا افسر 
سکندر فریدون‌فر » خدیو قضا مطیم قدر چا کر ؛ دارای جم‌شکوه فریدون‌سیر » 
قهرم ان دشمن‌سوز دوست‌برور جهانگیر کسری‌نظبره کی همسردلیر خورشیدئیم 
بپرام خنجر, سپهیدشهاب » ر مح‌هالهپهر + سم‌دارستاره‌حشم, انجم‌لشکر , طراز ند 
ر خسار عرایس فتح‌وظفر , معمار مسمورءٌ ملك و کشور , لابق‌ناح وسرافراز افس 
بر گزیدء حضرت داور ‏ المژید بتأسد ملكلا كر ابوالمظفر محمه جعفرخان زند 
دوحه سرابستان این سلسله ارجمند ون وگل گلزار اين‌فرقه سر بلند ...۰ (۱) 

ویز هنگام صحبت از کریم خان ز ند وخاندان وی چنین مینویسد : 

« ابناق ځان برادرمهتر را دو ,سرود جناب+جمد ریم خان فرزند ار جمند 
ومح,ءدصادق خان بر موم که دوا خر بودند |ز برح سعادت و دو گوهر بودند از 
در شرفت ؛ آثار عظمت وجلال از ناصبة حالشان ظاهر و انوار دولت و اقمال از 


سس 


(۱) امیل بلوشه : کانالو ک‌نسخ‌خطی فارسی کنا بان ملی پاریس - چاپ‌پاربس 
۶۵ جلد ۱ ؛ بادداشت ۱ - صفحه ۳۰۳ . 
E. Blochet: Catalogue des manuscrits persans, Paris 1905:‏ ) 
Tome 1: p. 303 no! 491).‏ 


(۲) گینی گشای ز ندیه - نسخه مطبوعه درتهران » ۱۳۱۷ صفح ۳. 
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روی منبرشان باهر؛ درمبادی‌حال آثار انوار آفتاب عداات وضعیف پروری از افق 
ضیرشان‌طالم و درآغاز دولت برتو مر حمت » عدالت کستری از چرا غ ءالمافروز 
خاطر خطرشان لام و آنش شمشر جهانگرشان دشمن‌سوز و شمم برنور ر<مت 
دوست‌پذیرشان گبتیافروز ۰۰۰۰ (۱). 

ار در استعمال این تشیهات اناف و استعارأت قدری مالفه و اغراق 
شلد ای ؟ خواننده حمران و سر گردان مشود و رشته مطلب را بکلی از دست 
میدهد . مثلا برای اعلام واقعة ساده‌ای نظیر حلول‌نوروز تحت‌عنوان « وقایع سال 
فرخنده فال هزار و صدوهفتاد وهفت هجری و چگونگی آن سال سعادت منوال » 
چنال ٥يد‏ ویسد : 

و در وسطعشر و سطشهررهضان|امبارك نیر اعظم‌و عطیه بعش‌عالم بدار | لملك 
حمل‌خرامیده, نازی‌نژادان بهمن واسفندار که در ساحت گلزار ساحل‌شط و جویبار 
رانشیمن ساخته بودند ازم طنطنه ورود سلطان‌بهار زورق‌فرار در آب‌انگنده دز 
جزبره‌های کسام منوا ی گر ديدند و بادیه نشنان تلو 4 و امطار که درسواحل باغ 
وبستان رخت اقامت انداخته بودند از آوازهُ فرمان فرمای‌جهان آرا رخت مهاجرت 
باطر اف و |فطار ناکامی کشیدند ؛ سد سدید بپمن از صولت سپدار ریم شک 
شد؛ گردن کشان ابنای‌عشيرة دی ازییم سطوت سلطان بار برباج فرمانبری گردن 
نپادند؛ صحن بستان را رواق بهشت دادند ؛ سر کشان خیل خریف وطاغیان طایفه 
خران که يك‌چند درقال جبال, باغ و بوستان و شاخسار درختان‌ر| محل قرار خود 
نموده دست‌تطاول برغارت ب رگ وبار تازهنهالان گشوده بودند ازهچوم سرداران 
قوای ربیعی شکست بافته پایمال‌جنود بهاری و ندیم آذاری گشته ؛ دامان کوهسار 
از جوشن شفایق گلگون سد و کنار جویبار از لاله بر خون .۰ (۲) 

و نیز درجای دیگر برای بان همین مطلب بمنی حلول نوروز تعت عنوان 

» ذکر ظپور بہار فیض آ ار و هنگام خضارت باغ و گلزار » چذن عبارت‌بردازی 


(۱) همان کتاب » صفحه ٩‏ . 
(۲) همان کتاب ؛ صفحه ۱۳۲ . 


t۳ 

کرده است ؛ 

« بحکمسپېدارهو ای مار خیمه‌های رنگار نگسیاهر بأحبنو ازهار در گار 
جویبار برپا » بفران فرمانده آذار رابات ظفر مدار سرو و چنار در ساحل بار 
ذخار و جداول و انهارشقه کشا و بامر قوه متولده سرادقات اغصان و اشچار در 
ساحت گلزار فلك‌سا شد, سپاه گران سپپسالار ریم گردا گرد قلعهمکمبنبان‌چمن 
را که مكمه طاغعان بهمن بود محبط کد لر رن قپرهان ارددوشت 
دراطراف شهر بند گلستان و | کناف حصار بست بستان از جوشش گلهای صحرائی 
وهجوم سروهای مینائی سنگری متین آرایش ماده بجهت استیصال سپاه فتنه‌جوی 
شباط و طایفه فسادانگیز دی یاد محاصره بستنه ؛ جزابر چیان برودت هوا که با 
سفاین موفوریخ ازراه بحر جویبار باعانت قلعهنشینان بهمن‌هجوم آور گردیده بودنده 
صاعقه بازی توبهای آتش‌فشان برق بهاری درمیان آبآتش‌افکن اساس آنها کشت 
وشرارُ ریز خرمن هستیشان گردید و عمانیان نلوح و |مطاو که با زورقهای‌سست 
یاد مانند حباب درهءر آب بمقابله سهسالار اردی شت و هوس‌مدخلیت در عرصه 
مرغزار و کشت عنان تفتین هی مفزی و سیکمری مبگشودند , بيك‌حمله دلاوران 
بادشمال و دلیران نسیم اعتدال ار کان سفاین وجودشان از بکدیگر پ-اشیده دامان 
دشت وصعرا چون ساحت میدان هبجا از خون‌شقایق گلگون ونضای بسیط فبرا از 
هجوم سیل کوهساری رشك هزار جبحو ن گشت ..» (۱) 

ضمن شر ح‌جنگهای ابوالفتح‌خان و علیمرادخان در حوالی شیراز تحت‌عنوان 
« در بیان اتفاق این جپانبان کشو رستان با علیمراد خان و سایر وقابع آن زمان » 
چان هینویسد : 

« بلبل خوش‌دستان بستانخامه و طوطی شیرین زبان كاك عنبرین شمامه در 
سر|بوستان ورق اسان این مبارك سن بدین ترانه گلراننده فسانه سگردد که 
چون بنحو مسطور از فضای خوش هوای بلوك بیضا حسن‌خان روی گردان شد. 


م 


(۱) همان کتاب ‏ صفح ۱۸١‏ . 
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رایات على مرادخان بطریق فرین|لشرف شیراز دراهتراز و طابر شوقش درهوای 
تصرف آن ملك دلنواز بپرواز امد وارد خارح شهر ودره‌قدم فریه موسوم بکشن 
ك فر سخی قلعه‌بار نزو ل کشاده بنای تو قف نهاد و د یمین که دره‌عنی قلعه‌ای بو د 
حصین بسته بتشوبش‌خاطر و تزلزل باطن‌وظاهر بنشت زیر| که قلعه شیراز نه چنان 
حصار یست که باستظهار بال طایران فلك پرواز وهمو خبال که فرزانه آ سمان‌حصار 
ایشان پست‌ترین آشیان ابشانست برهشرفات آن توان رسید و بسلم فکر و ندیشه 
که اوح گردون نخستین بل آنست فراز خاکریزش را توان مود . از صدمه تبشه 
حفاران خندفش شت سمك ناسور و ازشعله آش حارسان بروجش چراغ سماك 
بی‌نور عرفانش با فك زحل ردیف وشرفانش با چرا غ اطلس اليف ..۱(۰۰) 

گیتیگشای زندبه باوقایعی که بلافاصله پس ازمر گ نادر در ايران روبداد 
آغاز وہس از شرح ماجرائی که بر جانشینان ناد ر گذشت با شرح وفایم ایران تا 
بابان دوران سلطنت خاندان ز ند بعنی پابان‌قرن دوازدهم‌هجری وفتل لطفعلی‌خان 
آ خرین‌بادشاه زند وجلوس [قا محمدخان‌قاجار خاتمه می‌بابد. چون موف باوقایم 
معاصر بوده و خود در سیاری از نها حاضر بوده ومطالب‌را از رویخاطرات‌خود 
و با خاطرات میرزا محمد حدین فراهانی زا و ان وی ازس حبث حائز 
اهمیت و اعتبار زباد است و یکی از بهنرین و مهم‌ترین و معتبرترین اسناد تاریخی 
دوران ز ندیه محسوب مشود . بطوریکه گذشت. عبدالکربم مژلف ذیل اول کتاب 
در بایان‌سلطنت لطفعلی‌خان تغییر رویه داده و بخدمت شاه فاجار وارد شده وو قایم 
نکار خاندان قاجارشده است . با وجود این بابد به بی‌غرضی و ببطرفی وبا کدامنی 
این مورخ تحسین کرد که با وجود خدمت در ميان دشمنان خاندان زند از ذکر 
حفایق و شرح شقاونها و سفا کی هبای دشمنان این خاندان نهراسیده است » و این 
خود بدون تردید یکیاز بزر گترین مزایای این کتاب ذبقیمت است. 


نسخ‌خطی کناب گینی کشا در کنتابعانه‌هایایران‌واروبا زیاد است که‌مشعضات 


(۱) همان کناب » صفح ۲۳٩‏ . 
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آ نبا بترتیب قدمت تار بخ استکتاب قرار زیر است : 

۱- نسخة خطی کتابخانة ملك بشماره ۰۳ ۳ تاریخ استکتاب ۱۲۲۳ هجری» 
خط نسته‌ایق بسیار اعلا نطم کوچك ۰ سانتیمتر؛ ۱۷۸ ورق مشتمل بر ۳۵٩‏ 
صفحه , جلدچرهی‌مذهب , استکتاب‌شده در ۲٣‏ «هجری‌توسطحمدحسن اصفهانی. 
این اسقه که باطلا ع ما قدیم‌تر بن نسخه خط تی گشای ز ندبه است فاقد دو دیل 
ابن عبدالکر یم و محمدرضا شیرازی است . 

۲ نسخة خطی کتابخانة ملی پاریس بشمارة ( ۱314 50۵۱۰ ) ۰ تساریخ 
اسنکتاب ۱۲۵۲ هچری , خط نستعلیق ندبتأً خوب ؛ ٩۷‏ ورن مشتمل بر ۱۹6صفحه 
۲۹ سانتیمتر , جلد از پوست گاو » تاریخ ورود به کتابغانه ملی پاریس ۱۷ 
فوریه ۰.۱۹۰۰ 

۳- نس خطی کتابخانة ملك بشمارهٌ 6۸ ناریخ‌استکتاب ۱۲۵٩‏ هجری 
در اصفهان , خط نستعلیق سیار |علا, نطم بزر گ :هم سانتیمتر» ۱۵ ورق 
مشتمل بر ۳۱۲صفحه جلد از بوست گاو. این نسخه نیز فاقد دو دیل ابن‌عبدالکر بم 
ومد رضا شبرآازی 

۽- اه خطى کنابخانة ملك بشمارة )۱۷ ع تار بخاست کناب ۷ هجری؛ 
خط شکسته سار إعلاء قطم برر گ ۰ ورق مشتمل بر ۳۷۸ صفحه » جلد از 
وتا این نسخه متته ن کناب نمی وهر دو درلا ن‌عبدالکر یم ومحمدرضاشم ازی 
است وبنابراین از دونخة قبل کامل‌تر است . 

۵ و - نستحه دیگری ازین کتاب که ظاهرأ تازه ولی بدون تاریخ است در 
کتابعانهآقای سعید نفسی ضبط است. نسخه خی دیگر ی نیز در کتابغانه محاس 
شودایملی موجود است که در ۲۲ ربیم‌الاول سال ۱۲۸4 هجری تحربرشده است. 
آفای‌سعیدنفیسی در باره ن-خه خطی خود درمقدمه‌ای که برنسخه کیتی کشا مطوعه 
در تپرآن نوشته‌|ند حجان ملو سند : 

۰ نسخة خطی متعلق به من ... ا نازه‌ابست که تاریخ ندارد وشاید چنانکه 


از خط و کاغذآن برمباًبد در اواخر فرن گذشته نوشته شده باشد و نسندهایست‌بسیار 
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نادرست و بر غلط که بجند خط مختاف بدستیار ی کسانی که در ز بان فارسی بسیار 
مبتدی و نادان‌بوده‌اند نوشته‌شده وچندجای آن افتاد گی‌های‌بسیار دارد. » (۱) 

آقای سعید نفیسی با استفاده از بمضی نسخ این کتاب و بخصوص نسغه خطی 
کتابخانه شخصی خود و نسخه کنابخانة مجلس‌شورای‌ملی بتعحیح این کتاب اهتمام 
ورزیده‌انه و در ۱۳۱۷ شمس ی[ نرا درتهران بطبع رسانیده‌اند . 

نسخه دیگری ازین کتابر| محمد اسععیل خان و کبل‌الملك نوری حکران 
کرهان‌درقرن سیزده هجری که درسال ۱۲۸٩‏ در گذشته است تهذیب کرده و س‌از 
حذفی زوائد و عبارت پردازیهای بیمورد چکیدة مطالب را در کتاب کوچکی 
استخر|ح کرده‌است . دیل این عبدالکر یم علیرضا شیر ازی را نیز در ۱۸۸۸ میلادی 
ار نست‌بیر( 8er‏ 1۰۳62۲ ) با لك مقدمه بز بان | لما نیو حاشبه و فسبردر ۱۰۲صفحه 


در لمدن بطم رساییده است . 


۷. گلشن مراد تألیف میرزا محمد ابر الحسن خاری کاشانی 














این کناب چنانکه ازعنوان آن پیداست درشرح‌تاریخ خاندان ز ند و بخصوص 
ساطان علیمراد خان زند است که مولف کناب خود را بنام وی تالف کرده است . 
میرزا محمد ابوالحس غفاری کاشانی سر میرزا معزالدین محمد مستوفی از اعاظم 
کاشان بود. جذانکه خود در مقدمة کثاب اشاره ۳ ده است بدرش درزمان بم خان 
بعكو مت کاشانر سید (۲) و در جنگهای محمد <سن خان و ۳1 یم خان‌جانب 3 بم‌خان 
را گرفتوم‌کرر در کاشان با سباء خان‌قاجار جنگید وحتی بکبار غافلگیرشد ودر 
حمام‌شهر بدست سیاهیان فاجار اسر شد (۳) . 

موّلف‌درمقده4 کناب خود در بارةٌ موجبات‌تألیف آن‌هینو بسد,در عنفوان‌جوآنی 
شبی دره‌جلس مبرز| محمد بروجردی که با اولاد او دوستی‌داشت إتفاق ورود دست 


داد مەرزا مين ویرا باموختن‌فنون علم ات توا رد ۰ س مو اف باموخثن 








(۱) همان کتاب » مقدهة [قای سعید نفیسی؛ صفحه (س) . 
(۲) گلشن مراد نسخه خطی کنا با نه ماك > ورن ٤‏ » صاحه ۱ 
(۳) همان کتاب ؛ ورق ۰۱۷ صفعه ۱. 


¥ 

شمر و ادب وسیان‌پرداخت وسپس « سمت چاکرزاد گی‌اعلبحضرت سکندرشو کت: 
دارا ریت » فریدون‌رتبت » تهمتن‌تن » افراسیاب‌صولت » پادشاه کریماسم کرمر سې 
بی کریم‌خان‌زندرا بافت وبنوشتن احوال و گزارش ایام‌سلطنت وی‌همتگماشت. 
سپس مدت چپارسال این کار به بوته فراموشی سپرده شد و آنگاه در سنهم»۱۱ که 
هنگام جیانگیری علی‌مرادخان زند بود بنگارش ونکمیل آن پرداخت و آنرا بنام 
على مرادخان گلشن مراد نامید . 

میرزا محمد (بوالحس غفاری از منشیان کریم‌خان زند بود وغالبا در دربار 
بادشاه حضور داشت و بسیاری از وقایعی را که شرح‌داده خود بچشم دبده و زندگی 
کرده و بهمین‌جهت کات وی اعتبار واهمیت تاریعی زیادی دارد . 

کتاب کلشن مراد در يك»قدمه و سه‌مقاله نوشته شده‌است . مقدمهُ آن , در دکر 
| حوال کسانی است که بعدازقتل نادرشاه بادعای‌سلطنت‌ابران ساحت مارا وبران 
کردند و بعد از آن, حضرت ظل‌اللهی کینی بناهی آن خرابی را برونق و آبادی 
آوردند, . مقالهٌ اول «درذ کر نس‌سعادت‌پیوند و سان‌صادر ات‌انعالو و اردات) حوال 
خسرو فیروزمند حضرت ظل‌اللهی گیتی‌پناهی » یعنی کرم خان زند است. مقالُ دوم 
ه در ذ کر سلطنت نواب کامیاب |بوالفتح‌خان و نوأب جهانبان علیمرادخان و بافی 
سلاطین‌ساسله‌علیه زندیه وابتداء درشرح جلوس نواب ابوالفتح‌خان برسریر خلافت 
و نشستن ز کغان در دربار بادشاهی برهسند و کاات » است . قاله سوم « در ذ کر 
| حوال فرمانفرمایءد ومسند آرایعصر » ساطان‌علیمر ادخان‌ز ند است که کناب باو 
تقدیم شدن است . 

کک مراد چنانکه گفته شد با ذ کر سلطنت کریم‌خان آغاز میشود؛ لیکن 
ماف درهقدمه در ذکر احوال کریم‌خان پس‌از (شاره سيار مختصر باصل و نسب 
وی و اشارة سریم به شکست آزادخان و فتح شیراز و لار اصل مطلب را با ذ کر 
نوجه کریم‌خان ٩‏ عران و تستخبر اصفمان آغاز میکند بقسمی که بسیاری از وقایم 
مهم آن‌زمان ازقبیل عقد اتحاد واختلاف باعلی»‌ردان‌خانو بوالفتح‌خان و بادشاهی 


۸ 

شاه اس‌عیل در نوایت اجمال ذ کر شده است . قسمت‌هائی از کتاب بخه‌وص قسمت 
مر بوط به محاصره و فح بصره بقدری به کی قان ز ندیه شیبه و نزديك است که 
میتوان حدس زد برداشت مطلب از روی این کناب بوده و مؤلف با استفاده از 
کتاب‌نایی این فسمت از ان خودرا بر شنه لحر پردر آورده است. | بن مطاب تخصو ص 
ازین جپت محرز استکهموّلف معابر با صادق نای مؤلف گیتی گشای زندیه بوده 
وحتی‌مدتی بعد از وی زند گی کرده وضمن شرح احوال شمرایمعاصر شر حمفصلی 

از ایی و اشعار وی فل کرده است(۱) ۰ 
گاشن‌مراد بکی‌از مهم‌ترین منابع تاريخ زندیه است و | گر آهمیت آن کمتر 
از گنی گشای زندیه نباشد در هرحال (رزش آن با آن برابر و از مجمل التواریخ 
بعد تادر به بم رای یت راست. سبك انشاء گلشن‌مر اد نه ما نند کشای زنده آ مته 
با کنابات و استعارات و تشبیهات شاعرانه زائد است ونه بساد گی و سلاست مجمل- 
التواریخ بعد نأدر به است . درعین حال كه مؤلف وقایعرا بسادگی سان کرده ازذکر 
اطناب و تشمبوات و استعارات شاعرانه یز خودداری نکرده است؛ چنانکه درمقدمه 
کتاب خود این مطلب را که کتابر | بدستور علیمرادخان نوشته با عبارات و جملات 

وعناوین زائد بشرح زیر آغاز میکند : 
مقاله سوم | ختصاص دارد و بذ کر وقایم حالات واخبار وشرح احوال وآ نار 
فرمانفرمای‌عصر و مسندآ رای‌دهرشهر بار گردون‌شو کت‌قضانوان وخسرو فلکمر تبه 
قدرفرمان » داور دارا رابت کیخسرو نظیر و قبرمان فربدون رابت منوچهرسریره 
سروری که از یم رمح‌جان‌شکارش‌سماث راعج در حصن حصین فلك متواری گردیده 
و بلند اختری که از سهم پیر جوشن گدازش سمد ذابح جوشن سپهر دربر کشیده , 
از صدمه گرزه اوسرش‌پشتزال گردون‌خمیده وا خوف‌تيغ آنشبار الماس‌پیکرش 
دل در بر هریخ طمیده » دست شحنه عدالتش ساط ظلم و ستم را از ساحت مملکت 


در نوردیده وسر نجه دهقان ریاف معدلتش سب خضارت ریاحین قلوب اهل‌ولابت 





(۱) همان کتاب » ورق ۱۳۰ . 
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گردیدی دربرایر کف‌دریانمو نش بحرعمان خجل و دره‌قابل‌جود از خداوند افزونش 
معدن کان‌منفعل» فراز نده رایت کشورستانی و برازنده افسر و اورنگ گیت ی گشائی 
و جهانبانی المؤيد بتاییدات الملك المسته‌ان السلطان علیمرادخان » (۱) 

درجای دیکر مو لف در و ذکر وقایع سال فرخ فال روزا مطابق سنه 
هزاروشمت‌وهشت ویبان[ نچه دراوابل‌این‌سال جلوه گرعرصهُ بروزوظپور گشت, 
چنین عبارت پردازی میکند : 

و در نه ساعت و بیست‌وهشت دقیقه ازشب جمعه هفتم‌شهر جمادی‌المانی گذشته 
دراوانی که‌ساحت دارالسلطنه اصفهان‌از فر ازول کو که سعادت‌نشان‌رشگ روضه 
رضوان و از شکوه جلوس ذات میمنت بنیان عمارات شاهی‌آن ولاغیرت‌دار مینو و 
باغ جنان بود؛ تحویل کو کبامپر عا لم‌مدار به سرمنرل شرف خویش‌و آغاز ظهور 
خرمی بہار طراوت کیش‌شه افواح خنك‌روی هوا که بقدم بهانه‌جوئی کناره گیراز 
مرحله‌ساز گاری بودند از اثر حکم‌قهرمان مار رخ‌بوادی إعتدال| وردند و رجاله 
سرد مپرباد برودت‌فزا که از روی سردی سب افسردگی باغ و چمن و برهمزن 
هنگامه گلز ار و گلشن بودند از بیم استبلای خسرو رییع شیوه موافقت و ملایمت 
اظم-ار کردند لشکر لاله با خود ربساحین قدم برصحنه دشت گذاشت و امر 
کشور گیر سرو آزاد با سپا گران اشجار رایت استبلا درصفحه گبلانات بستانو باغ 
برافراشت و ساده‌آرای عرصه چن با دبدبه کیانی و شکوه وشو کت سليمانی رخت 
بدر الاك گلزار و گلشن کشید وصوت خوش قمری و آوازهٌ دلکش‌بلبل درعرصه 
۳-3 ر کلستان سیب پرا کند کی قوم زاغ و زغن 3 دید , محفل آرایان جایك‌دست 
بتر ایب اسباب بزم نوروزی پرداخته وبدست هنرمندی مجلس عیشوعشرت را در 
کمال خرمی وفیروزی‌طر حانداخته + سروبر حاجبان در گاه از بخشش دستارهای 
زر نو خلا ع رنگن همرنگ خلعت ,وش مپروماه وئن وتارك سباه نصرت بناه از 
مکرمت خود با پولاد و درع آهنین جوشن پوش کوا کب در معرض اشتباه 

ع 
(۱) همان کتاب ؛ ورق ۳ . 
(۲) همان کتاب ‏ ورق ٦‏ ۰ صفحه ۱ . 





ت- 


0۰ 

بکی‌از مزابای عمد گلشن مراد که سایر وقایع نگاریهسای این عصر فاقد 
آن هستند توجه مولف آ نست بمسائلی غیراز امور نظامی وسیاسی؛ چنانکه مژلف 
فصل جالبی بذ کرشرح ا<وال علماء وفضلاء وهنرمندان‌وشرایمعاصر خود |ختصاس 
داده و حتیقسمتی از قصائد وغزلیات و رباعبات شعراء را نفل کرده‌است وازین راه 
خدمت بزر گی بحفظ ذخائر علم وادب این کشور نموده است ؛ چه کتاب وی ازین 
حبث تنها هنبم تاریخی‌زمان محسوب میشود(۱) . از کناب گلشن‌مراد فقط بك‌نسخه 
خطی در کتابغانهململك بافتیم باینمشخصات : نسخهٌ خطی فارسی, استکتاب‌شده 
در ۱۲۰۱هجری‌در کاشان, خط نستهء‌لیق‌شکسته نتا خوب۲۵۲ ورق مشتمل‌بر ).۵ 
صفحه . جلد از پوست کاو , کاغذآبی و سفید ضخیم » شماره کنا بخان ملك :۳۳۲ع . 

۲ مجمل ألتر ار بخ بمد تادر ره 

این کتاب چنانکه ازاسم آن پیداست مشتمل بروقایمی است که بلافاصله پس 
ازمر گ‌نادر رویداده ومولف آن ابن‌مجمد امین ابوالحسن گلستانه است. درمقدهة 
کتاب خود , ملف بطور |جمال اشاره‌ای‌بشر ح‌زند گانی خود کرده که تا اندازه‌ای 
به شناسائی وی كمك میکند . محمد گاستانه از یکی از خانواده‌های متنثذ عران و 
ساکن ناحیه کرمانشاهان بوده است. گاستانه نام ناحبه ایست از نواحی اصفهان و 
حدس‌زده مشود که مولف در اصل‌سا کن این ناحبه بوده و بعد به کرمانشاهان نقل 
مکان کر ده است (۲) . 

مؤلف از خانواده‌ای متنفذ بوده و عموهای وی شاغل مقامات عالیهٌ کشوری 
بوده‌اند, جنانکه میرز| محمدتقی گلستانه‌عمو ىزر 7-3 ۳ که‌مو اف سالا در کنف 
حمابت وی میزیسته حا کم کرمانشاه بوده و در زمان نادر بعفام مستوفی‌المالنکی 
نائل گردیده است. بعد از نادر معمدتقی بخدمت علیشاه وارد ولی‌چندی بعدءاز وی 
جدا میشود و به برآدرش ابراهیم خان که در عراق بر او شوریده بود می بیو ندد . 
(۱) همان کتاب ؛ ور ۱۱٩١‏ بعد . 


مجمل التواربخ پس‌از نادر » صفحه ( ه ) . 


اه 

ذرسالی که کربم‌خان و علیمردان‌خان شاه اسمعیل‌ر| بسلطنت انتخاب کردند, کریم 
خان به کره-انشاه رفت لیکن مبرزا محمد تقی با وی از درمغالفت در آمد . بس از 
مدنی که قلمه کرمانشاه درمحاصره بود ملف این کتاب‌بیمراهی بیست‌نفر از طائفة 
کلهر بخدمت کریم خان‌رسید وچون‌مذا کرات‌صلح بی‌نتبجه ماند بعنوان‌تپیه گمك‌از 
اردوی کریم‌خان خارح شد وبه کرمانشاهان مراجعت کرد . درجنگهائ ی که بین 
کریم‌خان و علیمردان خان رویداد محمد تقی جانب علیمردان‌خان‌را گرفت و وقتی 
علیمردان‌خان شکست خورد کریم‌خان بار دیگر کرمانشاه را محاصره کرد واینبار 
پس از دوسال محاصره و بروز قحطی در شهر از نو مولف برای مذا کره باردوی 
کریم‌خان اعزام وقلع کرمانشاه تسلیم شد . بعد از آن دیگر خبری ازعموی مقتدر 
مؤلف نیست وچنین بنظر میرسد که وی در اغتشاشات و هرح‌ومرح‌ها وجنگهای 
دا خلی از بین رفته‌است. ار ست بر ( 86 ۲:۳۳۱0۵۸) دره‌قدمه‌ای که بر تاریخ ز ندیه 
ابن عبدالکریم‌علیرضا شیر ازی‌نوشته پابان کارعموی موّلف‌ر| چنین‌نقل کرده است : 
درجنگی که بین آزادخان و کریم‌خان رویداد محمدتقی جاب آزادخان را گرفت 
وبا برادر زادهٌ خود که‌همان موف مجمل‌التواریخ است بغدمت وی در آمد . وقتی 
آزادخان بر کریم‌خان غالب شد وی مجدداً از طرف آزادخان به کرمانشاه رفت 
و ى این‌بار بمحض ورود بدست یکی از | کراد کشته شد . 

عموی‌دیگرمو لف در زمان نادر ازایران گربخته و در سلك ملازمان بادشاه 
هند در آمده بود . بعداز فتل عموی بزر گ خود مولف بطوری که در مقدمهٌ کتاب 
خود گفته است (۱) قصد حر کت به روم به شداد رفته و از ] نعا فسخ عزیمت کرده 
وبه هندوستان بخدمت عموی دبگرش میراسعق رفته است . 

اعتباز تاریخی و اهمیت مجمل‌التواریخ بدرجه گیتی گشای ز ندبه و گلشن 
هرادیست , چه مو اف قسمنی از عمر خودر| درهند گذر انبده و درهند قشاق ات 


خود اقدام کرده وچون قسمت عمده کتاب‌خودر| از روی اطلاعات و اخباری که از 


(۱) مجمل‌التواریخ درتاریخ ز ندبه » نسخه طبع شده درتپران صفحه ۳ . 


۲ 

مسافرین وتجارایرانی کسپ‌میکرد برشت‌تعریر در آورده است؛ بیم تحریف حفایق 
زیاد میرود . بطور کلی ارزش تاریخی این کتاب نسبت به‌فسمتهای آن متفاوت است. 
چه نسبت بان قسمت ازین کتاب که مطالت آنرا مولف در |بران تیه کرده خود 
در کلبه توطئه‌ها و جنگها و وقابم زان شر کت داشته و از نردبك شاهد و ناظر 
جز یات | ن‌بوده‌است وبنابراین آ نچه‌مولف ازوقایع‌ایران تازمان‌اقامت خود درایران 
تقل ک-رده است کاملا" مورد |عنماد و از بهترین و مطمئن ترین سند تاریخی |ست . 
ازین قبیل است شرح جنگهای کریم خان و علیمردان خان و آزادخان در عراق و 
آذر بایجان کهمولف‌خو د درجریان آن‌بوده است. واما ملف قسمتی از کتاب‌خودرا 
که مشتمل بروقایع بیستو پنج‌سالة اخیر است درهند ميه کرده و چنانکه گفته شد 
منبم|طلاعات وی خباری‌بوده است که ازه‌سافرین وتجارابرانی ویابوسیلة مکتوب 
و مراسلات خانوادگی کس‌میکرده است . البته ارزش تاریخی این‌قسمت از کتاب 
بدرچه قسمت قبلی آن نیست و باید گفت که درین قسمت مولف بواسطهٌ دوری از 
ایران و کسب |خبار ضدونقیش وتحریف‌شده با وجودباريك‌بینی و دقت زباد دچار 

اشتباهات تاریخی مکرر شده وحتی تاریخ بعضی وقایع را إشتباه نفل کرده است . 
اشا: مجمم‌التواریخ کلستانه در نپات سلاست و ساد کی است و آزین حبث 
با هيچيك از وقایم نکاربهای‌همزمان‌خود قابل‌مقایسه یست. با وجود نفوذ فرهنگ 
هند و استعمال بسپاری از (صطلاحات و تر کیبات هندی , مولف وقایع را با یانی 
ساده‌بدون بر ابه و حشو و زوائدشر ح‌داده و از استعه‌ال کنابات واستعارات واشارات 
ونشبیهات بیجا خودداری کرده است. گلشن‌مراد و کیتی گشای زنده و سایر وقایم 
نکاریپای این عصر ازین لحاظ با این کاب قابل مقایسه نمی‌باشند» چه موّلف 
کیتی گشای زندبه و مؤلف گلثن‌مراد در استعمال کنایات و استعارات واشارات و 
عبارت‌بردازی‌افراط کرده‌اند بقسمی که گاه مطالب‌تار یخی را فدای‌لفاظی وعبارت- 
بردازی و زینت کلام کردهاند. لیکن گلستانه وثایم‌را در نهایت ساد کی بان کرده 
وازاستعمال کلمات زائد اجتناب کرده است. ءثلا" تحت‌عنوان , در بیان‌سلطنتءلیشاه 


er 

و انجام کار آو » مؤلف چنین »پنویسد : 

« شخصی کهمحمدقلی خان و سرداران باسرشاه بعدمت علیقلی خان که درهرات 
میبودفرستاده بودند رسیده و سرر| از نظر گذرانیده؛ چون علیقلی‌خان بکران مراد 
را در زیر دوران دید مسارعت ورزیده وارد مشېد مقدس شد ونواب هرسد محمد 
متولی‌روضه مقدسه |بن‌میرز| داود را که‌از طرف‌والدهٌ ماجدء شاهزاده, ودر | نوقت 
درمشید مقدس بود نوازش فرموده بدستور درخدمت تولیت و صدارت کل مي‌الك 
محروساهء‌قرر و سهراب‌خان‌غلام خودرا با طائفة بختیاری وجمعی دیگر برسر کلات 
که ازغرائب امکنه روی‌زمین و جبال‌محیط آن‌مکان وسیم‌البنیان در رفمت وبلندی 
سر بسپهر برین کشیده که‌طایر نیز پر گلستان‌جهان‌رسیدن بقله آن‌جبال‌را امر محال 
مید|ند و و سعت وفضای آن ده فرسخ است ۰۰ (۱) 

و یز « درییان احوال کریمخان زند و علیمردان‌خان بختباری و مرانبی که 
در آن ابام بوفوع پیوسته » چنین مینویسد : 

« بعد از معاودت حسن‌عایغان کرد والی کردستان از منزل بیری و که‌ازان 
فرقهُ زندبه جمعیت خودرا ازپیشتر پیشترانعقاد داده بفکر ملك گیری نوسن جلادت 
را جولان داده محالات نزديك را متصرف وبجاهای دوردست دست‌انداز گردبدند 
ذ کریاخان کلهُرا هم با خود متفق کرده روزبروز برجمعیت آنها م‌افزود و جماعت 
قراگوزلو که از ابلات معتبر همدان و درنزدیکی شهر سکنی‌داشتند شهباز خان که 
یکی از سرداران قرب مذ کور بود با دوهزار سوار بنزد کربمخان فرستاده خدمت 
اورا اختبار نمودند . کرب‌خان سلك جمعت‌خودرا منعقد باراد تسخیر خوانسار و 
گلپایگان روانه گردید. علیمردان‌خان بختباری چپارانگ که بعد از قتل نادری 
تمام‌محالات‌جلیل | باد و بختباری الی گلبایکانر | بخودسری درحوضه تصرف آورده 
از استما ع توجه کرب‌خان بلاتأمل با جمعیت خود که زباده برده هزار سوار وپیاده 
بود دومنزل یکی کرده در محال کمره تلاقی فربقین |تفاق افتاد ... » (۲) 


(۱) مجمل التوار بخ در تاریخ زندبه ) نسخه طبع شده در نهر آن ؛ صفحه ۷ 
)۲( همان کتاب صفحه ۱:6 ۰ 
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این‌بود خلاصه‌ای از بیان و مونه‌ای ازانشاء ساده و بی‌تکلف مجمل‌التواریخ 
بعد نادریه . نسخ خطی این کناب ظاهرا بابد محدود باشد , چه بطوربکه مقدمه 
آقای مدرس رضوی که برنسعه منطبعهُ در تهران نوشته‌اند حاکیاست تنها سخ 
این کتاب درایران نسخة متعلق به کتابغانةٌ آقای موّید نابتی است که بط نستلیق 
هندی است . همین نستخه‌است که آقای مدرس‌رضوی آنرا تصحیح‌و در ۱۲)صفحه 
در تهران‌بدونذ کر تاریخ طبع با مقدمه‌ای در ۱۷ صفحه و توضیحاتو حواشی تحت 
عنوان « مجمل التواریخ در تاریخ زندیه » منتشر کرده‌اند. نسیه‌ای‌دیگرازین کناب 
در کتابخانةًایندیا آفیس‌لندن محفوظاست که آن نبز بخط نستعلیق هندی است و 
برای هه کتاب‌حاضر مورد استفادهُ ملف فرار گرفته‌است و سیاری از بادداشت‌ها 
و نکات تاریعی در ذیل صفحات کتاب بان استناد شده است ( نسغه‌خطی كتا بخانة 
ایندیا فیس 0/۲166 1:01 لندن بشماره ۰۳۷۳۸ خط ستعلیق هندی متوسط 
بدون ذ کر تاریخ و محل ۰ ۷4 ورق مشتمل بر )٩۲‏ صفحه , جلد از پوستگاو » 
تاریخ ورود به کنابخانه ۷ سپتامبر ٠٩۰۷‏ ) . تاریخ و محل استکتاب این نسخه نیز 
مانند نسخه قبلی کاملا" «شیخص نیست لیکن این نکته ملم است که این هردو نسخه 
بايد درهند نوشته‌شده باشند چه هر دو بخط نستعلیق‌هندی تحر بر شدم‌اند. نسخ‌دیگر ی 
ازین کتاب در کنابخانة ملی برلن موجود است که ما بآن دسنرسی نیافتبم ؛ لیکن 
این‌نسیخة اخیر را دانشمند آلمانی اسکارهعن(۱) در ۰ میلادی درلیدن(۲) بطبم 
رسانیده وبك نسخه طبع شدهُ آن در کنابغانه ملی ,ارس بشماره 454 1 02 و 
نسخه‌ای دیگر بشمارة )+ در کتابخانةٌ ملك درنهران موجود است که آن نیز 

برایتب این کتاب مورد استفاده‌قرار گرفته است . 

1 احسن التوار بخ پانار بخ «حمدی 
این کتاب که‌بیشتر به تار بخ مجه دی مدر وفی‌است تاليف ابن‌محمدتقی |لسار وی 


Oskar Mann—\ 
Leiden 
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محمد و مشتمل بروق-ایم ابندای زمان قاجاربه وآغاز سلطنت آقامحمدخان 
قاجار است . 

مؤلف درسال ۱۲۰۱ و ۱۲۰۵هجری ازطرف]آقامعمدخان مأمور تهُ کناب 
شده و آنرا در ۱۲۱۱ هجری بپابان رسانیده (۱) . این کتاب‌نیز مانند گیتی گشای 
زندیه با انشائی بسیار پیچبده و غامض تحریر شده و استعارات و اشارات و کنایات 
و تشیپات زبادی در آن بکار رفته است. گاه برای |علام کوچکترین واقعه کلمات 
وعبارات زائد و سفایده در طول چندین صفحه بکار رفته بفسمی که خواننده غالبا 
رشته مطلب ر| از دست میدهد و برای درك معنی ناجار به مراجعه به آغاز فصل 
میکردد. برای سال کافی‌است گفته‌شو د که مواف بازده‌صفحه اول کتاب‌را بحمدو ننا 
وستایش سلطان ممدوح خود إختصاص داده وبا مهارت و استادی زیاد با عبارات و 
اصطلاحات وعناوین بر طمطراق بازی کرده ومطلب را با اشمار فارسی و عبارات 
واشعارعربی زینت‌داده وفقط درپایان این بازده‌صفحه عنوان واصطلاحات وعبارات 
است که نام آ قامحمدخان قاجار را برده و کتاب خودرا بوی تقدیم کرده است. این 
عبارت که موّاف برای توصیف شدت خشم و غضب مدوم خود بکار برده نهونه‌ای 
از تشیهات شاعرانه این کناب است : « حرارت‌شعله غضبش| کر باب رسد سنگریزه 
زیر آب اخگر گردد . ۱(۰) 

یتایب این کتاب اینست که مؤاف درییان وقایع پردةُ عفت 
را بکنار زده و گاه اصطلاحات وعبارات بسیار زشت است به دشمنان خاندان‌قاجار 
بکار برده که شابد درهیچبك از وقایق‌نگاریهای گذشته نظير نداشته باشد (۳) . 

این کتاب که برای ضبط وقایع خاندان قاجار بدستور آقا معمدخان نوشته 

(۱) امیل بلوشه: کانالوگ نسخ خطی فارسی کنابخانة ملی‌پاریس؛ ۱۹۰۵ جلد ۱ 

صفحه ۰۳۰۳ بادداشت ۰4٩۲‏ 


Blochet (EB). : Catalogue des manuscrits persans, Paris 1905, 
tome ], P. 3۰ No 492. 


(۲) احسن‌التواریخ با تاریخ محمدی ؛ نسهُ خطی کتابغانه‌ملی باریس صفح ٩‏ . 
(۳) همان کتاب صفح ۱6 و ۱۹ . 


2 
شده حاوی‌اطلاعات ذیفیمتی از آ خرین‌سالهای حکومت ز ندیه وجنگهای این‌خاندان 
با فاجارها است . و نیز این کتاب حاوی اطلاعانی در بارة اصل و منشاء ایل قاجار 

است که شابد در ما خذ دیگر نتوان بافت . 
دونسخه ازین کتاب‌یکی در کتابغانه ملی باریس و دیگری در کتابغانة ملك 

درنپران مشخصات زیر محفوظ است : 

۱- نسخه خطی کتابخانة ملی بارس بشماره 234 .50001 خط نستعلیق 
بسیار اعلا. ۱۱) ورق مشنمل بر ۲ صفحهٌ بر ر گک. ۳۰,۲ سانتیمتره ناریخ‌ورود 
به کتابخانه‌ملی‌باریس ۲۳ نوربه و۱۸۷ . نسخة خطی‌این کناب ظاهر) بوسیلة بکنفر 
فرانسوی بنام ژوبر(۱) در )۱۸۷ از ابران به‌فرانسه‌برده شده و این مطلب بعبارت 
زیر بزبان فرانسه در بشت جلد کتاب نوشته شده : « نسخه خطی که آفای ژو بر از 
ایران‌برای کتا بان امبراطوری آورده‌است » . کنابخانهامیر اطوری‌همان کتابخانة 
ملی باریس است که تا سال ۱۸۷۵ کنابخانه امبراطوری نامیده میشد و درین سال 
پس‌از اعلام جمهوری سوم درفر|نسه کتابخانهُ ملی نامیده شد . 

۲- نسخه خطی کنابخانه ماك ,شمارة ۳٩۵۷‏ خط نستعلیق‌سیار اعلاء ۱۸۳ 
ورق مشتمل بر ۳٦‏ صفح بزرگ ۰ سانتیمتر» جلد چرمی » تاریخ ورود 
به کنابغانة شاهزاده بهاء لد له فرزند فتحعلی‌شاه قاجار ۲۷۲ هجری. 

۵ اریخ ملك رأ با ریخ ثاچاربه 





تاربخ مك آر | اختصاص دارد به شرح وقایم سلسله قاجار و آغاز کار این 
خاندان و زوال و انقراض خاندان زند . میرز| علبقلی خان موّلف کتاب اصلش از 
از ندران بوده لیکن در اصفهان تدصیل غربی و فار سی اهتمام و رز بده و سس 
کتاب‌خودر! بنام شاهزاده محمدفلی مبرز | ملكا رکه خود سمت می در وی‌د| 
داشته برشته تحربر در آورده است . از زند کی موّلف اطلاعات بیشتری در دست 
نیست ولی‌از بادداشت‌های خوانساری که درظهر کتاب در۱۳۱۳شمسی‌هچری مرقوم 
شدم است ابنطور معلوم مشود که بمدها مولف در تک از قراء ماز ندران مفتول 


[ 2۱0670 -۱ 





۷ 
گردیده و جسد وی‌را بچاهی | ندا خته‌انه (۱) ۰ 

تار بخملكآر| که یکی از مپم‌تر بن‌منابم تار بخ‌قاجار محنوب میشود با ذ کر 
وقابع و گزارش احوال این خاندان از زمان فتحعلی‌خان افشار جد آقا محمدخان 
فاجار غازميشود. سبك تعریر کتاب نمو نه کامای است از سبك غامض انشا ابتدای 
قرن سیزدهم و استعءال عبارات و استعارات و تشییهات منشیانه این‌فرن. ازین کتاب 
فقط يك نسخه در كتابخانة ملك بافت شد ( نسه خطی كنابخانة ملك بشمارة ۱5۱ع ء 
خطنستعلیق بسیار اعلا۰ ۷۷ ,ورق‌شتمل بر ۳٤‏ صفح بزر گ ۲۰رهم سانتیمتر» 
جلد چری ) ۰ 

این نسخه که ظهر آن بمپر شاهزاده بهاءالدو له ,سر فتعملی شاه قاجا ممپور 
است در صفر ۱۲۷۲ » کنابعانه این شاهزاده وارد شده و نگاه به کتابغاه آسنان 


قدس رضوی و از آ نجا به کتابخانة ملك وارد شده است . 


1 و ره دو شر : 








اف سید عبد له ان نعمت له الحسینی الوشتری ملقب به فقي ( نس خطی 
فارسی فرن دوازدهم هجری , بخط نستعلیق نسبتا بد در ٠۰٦‏ ورن مشتمل بر ۲۱۲ 
صفحه ۲۰()۱۵ سأنتیمتر , جلد از چرم خا کستری‌رنگ» واردشده به کنابخانة ملی 
باریس در ۲۱توامیر ۱۸۸6 بشماره 1053 51۲۵۱۰ ) . 

در اولین صفحهُ این یه خطی ایی‌جمله بزبان فرانسه با دست نوشته شده : 
» باد گار کوچکی‌از محمد حسن به جناب وزير فرانسه ۹۷1۹ )1( 

سید عبدالله شوشتری‌متعلق بیکی‌از خانواده‌های بزرگ مذهبی بوده ویس 


از اشتفال به مقامات عالی فضائی شوشتر در سال ۱۱۷۳ هجری در شهر موطن خود 


)۱ نار بخ ملك | را ۱ نخ خطی کنا بخا 4 ملك ۽ ظهر ورن‌اول ؛ بادداشت خارح 
از متن . 
Un petit Souvenir de Mohammad Hassan ã Son Excellence‏ )¥( 


le ministre français ۰ 





۸ 
بدرودحیات گفته‌است(۱) . این کتاب که دردر جاو ل بشرح‌وفايم زند گانی خانواده 
موّلف اختصاص دارد حاوی اطلاعات مختصری در بارهُ اخلاق و عادات و آداب و 
رسوم‌وجنگوای محلی که از مشخصات این دوره از ناریخابران‌است میباشد. بنابراین 
اهمیت و ارزش تاریخ ی آن بمرانب از کتب سابق‌الذ کر کمتر است . 
ند کر شوشتر در ۱۳۵۳ هجری ()۱۹۲»یلادی) بتصحیع خان بپادر مولی و محمد 
هدایت حسین‌رسیده وباهتمام شر کت اسان ( Society‏ ۸۵۱۵۱16 )در ۳٩۱صفحه‏ 


در نکاله هند با مقدمه‌ای بانگلیسی در ر صفحه بطبم رسیده است , 
۷ ج‌انگه‌ای ادری با ار بخ تادر 4 : 


این کتاب تألیف مبرزا محمد مهدی استر آبادی بن محمد نصیر یکی از 
در باریان و منشیان متخصوص نادرشاه افذار است و بد کر وقایم ساطنت نادر شاه 
و جانثینان بلافصل وی اختصاس دارد . این کتاب که گاه جهانگشای نادری و گاه 
تاریخ نادربه نامیده میشود با انشائینسا ساده نوشته شده و متضمن اشعار و ایبات 
زیاد است . برای جبران ساد گی و سلاست سبك این کتاب , مؤلف کناب دیگری 
درباره سلطنت نادر و جانشنان وی تلف کرده است که با انشائی بسار بسچیده 
ومغلق تحر برشده و آین‌همان‌درة نادریمهروفاست که مدا بان اشاره خوزهد شد. 

جهانگشای نادری و در نادری که از وقایم نکاریپای معروف و شناخته 
شده فرن‌دو از دهم هجر ی‌هستند بعلت تمقیق زیادی که دربارة آ نها شده است درین 
مختصر در نبایت اجمال وصرفا بمنظور نکیل شرح وقایع نگاریهائی که برای تیه 
کتاب مورد استفاده قرار گرفته‌اند مطالعه میشوند. 

ازین کتاب يك‌نسه خطی در کنابخانة ملی باریس بمشخصات زیر بافت شد 
که مورد استفادء نگارنده قرار گرفت : نستخه خطی فارسی کنابخانه ملی پاریس ؛ 


, ۵۰۱ جلد ۰۱ صفحه ۳۰۳ بادداشت شمارء‎ ۵ 
Blochet (E) : Catalogue des manuscrits persans, Paris 1905 , ۰ 1 
p. 303 no! 501. 





۵۹ 

استکتاب‌شده در ۹۸ هجری » خط نستعلیق بسپار اعلاء ۱۵ ورق مشتمل‌بر,۳۳ 
صفحه ۳۲)۲۰ سانتیمتر » جلد از پوست نرم سیاه ؛ وارد شده به کنایخانه‌لی‌باریس 
در ۲۰ فوریه ۱۸۷۱ بشمارة ( 230 .1مم ں5 ) . 

جہا نگشای‌نادری در ٧۹۸‏ ۱میلادی‌بدستور بادشاه دانمارك بوسیله سرو یلیام 
جونز(۱) بانگلیسی و در ۱۷۷۰ ؛ از انگلیسی فرانسه ترجمه و در دوجاد در لندن 
بطبع رسیده است . در تهران نیز نسخه‌آی ازین کتاب باهتمام میرشریف کتابفروش 
درسال۱ ۱۳۱ شمسی در ۲۲۰ صفحه با چاپ‌سنگی بطبم رسیده است و در تبریز نیز 
در ۱۲-۸ هجری نسخه‌ای با چاپ سنگی طبحم شده است . 


۸ دره ازری : 





این کتاب که مؤلف آن همان مواف جپانگشای نادری است بسدون‌تردید 
پیچیده ترین وغامض‌تربن نثر فارسی قرن دوازدهم هجری‌است . اشکال و پیچبد کی 
انشاءآن بدرجهایست که مولف برای بیان مقصودخود ناچار به <اشیه‌نویسی وشرح 
معنای لفات گردیده که در اخ خطی فارسی کنابخانة ملی باریس با م رکب قرهز 
درفاصلهُ بین خطوط نوشته شده است . با اینکه این کناب متعلق بهمان زمائی است 
که مرزا مهدی جهانگشای نادری را نوشته . از اح.اظ موضوع و شرح وقابم 
بکلی با کناب قبلی تفاوت‌است. لیکن این کتاب نیز ماننه جمانگشای نادری بذ کر 
وقابم زمان نادر و جانشینان وی تا ظپور خاندان زند اختصاص دارد . 
چنانکه گفنهشد انشای دره نادری‌دشوارترین وغامش‌ترین انشای‌فرن‌دو ازدهم 
هجری‌است . مثلا ملف در بان تسخیر هرات چنین عبارت‌پردازی میکند : 
و بعد از اوروز سهروزازفیروز تنگوزئیل مطابق‌سال هزار و صدوچل‌وسه 
که‌قپرمان‌طبیعت بعرم تسذیر خط خاك احتفال‌جنود(۲) وده مبارزان شاخساران 
بشکستن‌شاخ‌شیخپر اندی بشاخسانه(۳) ازجا در آمدند نوخاستگان زیم‌دییم(4) 





Sir William Jones )۱(‏ 
)۲( جمع آوری رن 
(۳) ترسانیدن . 

(4) نفس زدن بانندی . 


۲ 


رمز) شکوفه ی بر کرده ازسه بر که سیروشمشر و ازسبزه 
نوحیز دشنه و حنجر بر خنجر بر گرفتند سرور گردنفراز سرو بيخت م افکی فد علم کرده 
رایت‌سربلندی درعرصة گاشن برافراخت وقوت‌نامبه بمعارضهٌ اهل‌خلاف (۲) پیکان 
بر گ بيد نند کرده مفسدان شنارانگیز(۳) شتارا که از خارخساث(ع) خارو خ.كث 
برسر راه سپاه بہار انشانده بودند از کشور جهان‌برانداخت و فر فریدون فروردین 
شکست براشکر بیمن افکنده سر کشان شباط(ه) را که در ساحت چمن بخرطلد) 
قناد() دست بر آورده بودند از شوك ش وکت پپرداخت هر گلبر گی وردآساوزید 
کر بهد کرت و زمانه از تبخ‌هلالیبادشاه بر اعدا هلال‌شهرد یم کجاو ی‌البوس(م) 
آشکارا گرد داور خورشید افسر باقتضای‌قوه غضبیه وماکة حمیت و عصبیت |زغایت 
فیظ و غرم(٩)‏ عزم تسخبر هرات موده درپانزدهم رمضان از ارض فاك‌فیضان شغه 
گشای رابات؛پرمضان(, ) گشته بازدحام‌شدیدالاتتحام(۱ ۱ )و اردجامو | بو طالب خان 
لالوئي را با عبدالمطلب‌خان .۰۰ (۱۲) ۰ 

ونیز درجای دیگر دریان نسغیر بخارا چنین عبارات‌پردازی میکند : 

و در بیان تسخ بخارا وتأدب‌سر کشان لباب. ان‌فیذلك لذ کریلاولی‌الالباب. 
هنگايي که‌از اثرابر آذری و باران‌بپاری بسط تراب و نوده‌ثری(۱۳) جون‌جمال‌جمیل 
حسان(ع۱) خوشی و خرمی دریافته ذرات روی زمین زيب و زیبای سایر ساخت و 


اب ۱( غصون( ۱ ۱ وغراد بس(۱۷) فرابد فروزان فرطه(۱۸) ر فلاده )۱٩(‏ 





(۱) کلاه خود  .‏ (۲) نفاق . 
(۳) عبب وعار ۰ (؛) نوعی‌گیاه. 
(ه) ماهی از ماهپای زمستان . 
(1) بوست واکرذن . (۷) درخت خاردار . 
(۸) ماه شکوفه . (4) فهر . 
(۱۰) درخشیدن. ۰ (۱۱) بشدت بچیزی در رفن . 
(۱۲) درء نادری تالنف میرزا میدی استر آبادی تسه مدیم در نهران ۱۲۸۶ 
هری ؛ و ۵ . 
اوا (واتگان: 
(۱6) راهی که در کوه باشد . )۱١(‏ شاخهای درخت . 


ك (۱۸) گوشوار ۰ )۱٩(‏ گردن‌بند 


۱ 


گوشو گردن کرد و لالی (۱) متلالی(۲) نضیده(۳) وشاخ‌هیا کل لاله وباسم ن آمد 
آرایندة اورنگ (ع) و افسر بختیار بسالت(ه) پروربادشاه پیروز بخت‌براز ند تاج 
وتخت مال() نفور(۷ ) جراح‌جراحات‌جمپور حامی‌حومد حمبت خدیو خطه خبرت 

دلبل دمامیم(۸) دها(») ذکلی(۱۰) ذروه ذکا(۱۱) رستم‌روئین‌روان‌زال‌زواده(۱۲) 
زور زمان‌سماكسماءسروری وسماحتشهر بارشهرستان شو نت‌وشهاءت صصام(۱۳) 
الصولةوالصلابةضيفم( ) الضرغع(ه۱)رالضلاعة(»۱) طودالطرد (ب ) وظفر )٠۸(‏ 
الظفرعو ن العالم و عین‌العبون(۱۹) و غوثالغر با(۲۰) و غیث‌الغیون(۱۱) فلك فیض 
فرشته ف.طرت قدر قدر قضا ةدرت الکفاح (۱۲) ليث ليوث (۲۳) اللفاح (۱4) 
ملادالملوكک(ه۲) ناصرالنفوس((۲) والی الولاء هز بر الهزابر(۲۷) بمین‌اليبار آغنی 
خسرو کامکار از انتباق(ر۲) ممالك‌سندو تأدبت اشرارسند(۲۹) ممالكك‌فراغت بافه‌در 
سیزدهم محرم سنه ثلث و خمسین مائه بعدالالف قاید عزیمت بجانب ایران عنانتاب و 
ماه سرعلم‌چو ن‌شقه زرین | فتاب جهانتاب گشته از راه بلوچسنان بلالیق(,۳) مقصد 
را بطریق لابق ۳ ۱) وده و درششم‌ماه صفرتندهار را مطرح (۳۲) آشعه 


)۱( لو لو ها . )۲( شوق‌دهنده . 

(r)‏ تج تسه 6: )4( کی 

(۵) دلبری. () فرباد رس 

(۷) جای خوفناك . (۸) سابانہا . 

)٩(‏ بزرگی . (۱۰) آقاب. 
09 )1۲( نام بر آدر زستم . 
(۱۳) شمشیر بر نده . (۱6) شیر در نده . 
(۱۶) زوردار . ((۱) زور آور . 

(۱۷) مبل کننده کوه . .۰ (۱۸) پنجه . 
)۱٩(‏ نور چشمپا. ‏ (۲۰) غریبان . 
(۲۱) 9 رها. (۲۲) روبرو. 
(۲۲) شبر ییثه  .‏ (۲4) شمشیرزدن . 
u ۲۵(‏ بادشاهان. ‏ (۲۱) باری کننده مردمان . 
) 





(f۷)‏ بپلوان بپلو| نان . )۸( نظام 
٩‏ ) <رامز اده‌ها . (۳۰) بیابا نپا . 
(۳۱) لاغتر .۰ (۳۲) جای انداختن 


را . سے س یت با بت 


۹ 


رایات مپر انور ساختند... »(۱) 

دره نادری درصفر ۱۲۸۵ درعېد سلطنت نساصرالدین‌شاه درشهر تبریز در 
۸4 صفحه با چاپ سنگی بامتمام میرزا محمد رضا جعفر بطبم رسیده است . نس 
خطی ازین کتاب بمشخصات‌زیر در کنابخانة ملی باریس مو جود است که مورد |ستفاده 
نگارنده قرار گرفت : دره نادری » ندخه خطی کتابخانة ملی پاریس بشماره 
( 231 .50001 ) استکتاب شده در :۱۲۲ هجری , خط نسته‌لیق بسیار اعلا ۱۷۹ 
ورن مشتمل بر۸ صفح ۳)۲ سانتیش واردشده بکیابعانه ملی باریس در۲۳ 
فوریه )۰۱۸۷ 

: مدمه دره نأدری‎ ٩ 

تألیف‌میرزا محمد مودی‌استر | بادی ابنمجمد نصمر مولف جهانگشای‌نادر ی 
ودره نادری . بطوری که از عنوان کات معلوم میشود قسمت أول این کناب همان 
ابتدای درهُ نادری است که درفوق بان اشاره شد . فسمت دوم نبز که تال میرزا| 
محمد م دی استر | ب-ادی است متضمن فرارداد ازدواح شاهراده رضا قلی مبرز| 
فرزند |رشد نادر است و همین سمت است که برارزش و آهمبت آین رساله کو چك 
یاف ز اید . 

از مقدمه در نادرى فقط يك نسخة خطی بمشخصات زیر در كتابخانة ملی 
باریس بافت شد وتا جائیکه تحقیقات نکار نده نشان میدهد آین خه متحصر فرد 
است و اسخه دیگری از آن در دست‌نست : مقدمه دره نادری؛ نسخه خطی فارسی» 
تحریرشده در ۱۳۰۷ هجری بوسیله محمد عارف‌القاضی » خط نستعلیق بسیار اعلا؛ 
۳ورق مشتمل بر ٩‏ صفجه با حساشه مذهب , شماره کنابعانه می پاربس 
Suppl. ۱510 (‏ ) . 

۰ تار بخ تادر به ؛ بدون عنران از مو لف گمنام : 

این کتاب نیز که درتاریخ وقایع دوره نادر واز مولفیگمنام است نسخ مرعدد 





(۱) درهُ نادرى تأ لیف مير زامجمدمپدی استر آ بادی» نسه منطیعه درتهران۱۲۸4 
هجری صفحه ۱۹۶ . 





۳ 

ندارد و فقط بك نسخه از آن در کتابخانه می پار بس بمشخصات زیر مورد استفاده 
نگار نده‌فرار گرفت ون جائبکه تحقیقات ما نشان مء دهد نسخة دیگری از آن در دست 
مست. از نسیخه خی مزاور از نده در بار یس عکس بردار ی کر دەأاست و کنخ 
عکاسي‌شده آن در وران در زست است که نگار نو مشغول مطالء4 و حفق ری 
در بارء آن مباشد ۱ 

) یه خطی فارسی کنابانةملیپاریس » دون تاریخ ل ۳۹4 ستعلیق نتا 
خوب » ۱۷۰ ورق مشتمل بر . ۳ صفحهه | »ر ۲۵ سانتیه‌تر» جلد ازم شن‌سیاه» و آردشده 
به کتابغانهةًملی‌پاریس در ۲۳فوریه ۸۷4 پشمار 233 5۳001) 

این کتاب که باانشائی بسار سلیس و ساده تحریر شده ظاهراً ناتمام مانده و 
آخربن‌صفحه آن صن ز گر وفایم ناقص مائده است . لیکن نظر هرسد که ٠و‏ لف 
اصلی آن که شخصی مجپول وگنام است آثرا تا[ خر بایان رسانیده ولی نستغه خطی 
کتابخانة ملی بار بس ناقص است . تعقمد ه امیل بلوشه‌مو اف این کتاب‌یکی از همشپربان 
گمنام نادر است باسم‌طاهر که در کلی جنگها ومحار بات‌نادر بمنوان يك‌سر باز عادی 
شر کت داشته وخاطرات خودرا بوشنه بجر بر در آورده‌است و بیمین غت کناب دی 


حائز ا#مبت و (عتبار تار یخی زباد است (۱) : 


5 اربخ جبان آرا تا لوف معمد صادق مر وزی خر اسانی : 

نسخه خطی فار سی کنابعانه‌ملی پاریس بشماره (235 .1مم ں5)استکتاب‌شده 
در اواسط «رن سیزده ه<ری , خط نستعلیق بسار اعلا ۳ وق مشتمل بر ۳۰۲ 
صفحه ۰)۳ سانتیمتر , واردشده به کتابغانه ملی پاریس در فوریه ۰۱۸۷۳ 
دربار منشاء قبایل ترك نژادشرو ع‌شده و بساز ذکرشجرهٌ نس شاهزاد کان قاجار 


(۱) امیل بلوشه : کاتالوگ نسخ خطی فارسی کنابخان ملی پارپس؛ چاپ پاربس؛ 
۵ جلد ۱ صفحه ۳۵۳ . 
Blochet ( E.): Catalogu: des manuscrits persans, Paris 1905‏ 
t. 1 p.353.‏ 
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شرح وفایم آغاز ساسله فاجاز برداخته وا و اقعه اشغال شهر ابروان ردست روسما 
متوقف میشود . 

۲ اریخ جبانآرا: 

نسیخه خطی فارسی کنابانه‌ملی‌باریس شمازه ) ۱ |13 Suppl.‏ ۱ استکتاب 
شده در ۱۷۰۵ هجری , خط نستعلیق متوسط ۱1٩۰‏ ورق مشتمل بر ۳۳۸ صف-جه 
۳۳۲۱ سانتیمتر , وارد شده به کتابغانه ملی پاریس در «۱ ژانویه ۰۱۹۰۰ 

این کناب نیز از تألیغات مواف کتاب قبلی است که بهمان اسم نامیده میشود 
و ومان جېت بعضی تصور کرد‌اند که نسغه‌نانی از آن کتاب است (۱) و لی این مسئْله 
صحت ندارد و این کتاب ازچند نظر با کتاب قبلی فرق دارد : نت آنکه انشای 
آن بەراآب پیچیده‌تر و غامض‌تر است . دوم نکه مطالب آن خیلی مفصل‌تر است و 
چون ۲۳۵ ۱هجری بجر بر شده جا بنظر مبرسد که از کناب قبلی قدیم نر o‏ 
بالاخره درین کتاب وقایم سحو دیگری سان سدع است ۲ 

نسح تاریخ جپان ارا تالف مید صادق مروزی خراسانی که در کتابغانهة 
ملی بار :س بمشخصات مذ کو ر درفوق ضمط است 7 جائیکه اققات ما نشان میدهد 
نسخ منحصر بفرد مساشند و نسجه‌ای 9 از اا در کتایغانه‌های ابران دافت 
نس )۲( 





(۱) امیل بلوشه : کانالو گ نسخ خطی فارسی کنابخانةملی پاریس » چاپ پاریس » 
۰۵ جلد ۱ صفحه ۳۰ . 


Blochet ( E.) : Catalogue des manuscrits 06۲۹۵08 Paris, 1905, 
t. lÎ, P: 304. 


(۲) دو کتاب‌دیگر دربارة ز ندیه موجود است که بەلت‌اهمیت کمتری که دارند قط 
اشاره‌ای بان میشود : کتاب اول درةالتاح دراحوال علیمراد خان است که درسال ۱۱۹۶ 
میر زا عبدالنه‌خان شهاب ترشیزی شاعر فرن دوازدهم نظم کرده است و دیگر نسخهایاز 
گیتی کشا که محمد اسبعیل‌خان و کیلالملك نوری حکمران کرمان درقرن سبزدهم‌هجری 
تپذیب کرده است که قبلا بآن |شاره شد . 


سمت اول 


حا هوه آبر انی در ممه دوم ۳ ل دوآزدهم هجری 


( نیم دوم فرن هیجدهم مبلادی ) 


قبل‌ازشرو ع| نم بح لازم است‌باین نکن مهم اشارهشود که مطالعه خصوصیات 
اجتماعی و اقتصادی ادوار مختلف تاریخایران خالی از اشکال نیست » چه مورخین 
و وقایع نگاران‌ما ه رگزبه عامل‌مهم اقتصاد و اجتماع اهمیت نداده| ند وبشرحی که 
در مقدمة مربوط به نسخ‌خطی درفصلی جداگانه مذ کورشد وقایع‌نگاربهای‌فارسی 
که منبع‌اصلی و مأخذ اساسی اطلاعات ما در باره تار یخ‌ایران است جزشر ج جنگها 
و خونریزی‌ها و لمیر کشی‌ها مطلب‌دیگری‌نداز ند وفقط در خلال همین وقایم است 
که با سر و حوصله و دفت زیاد میتوان اطلاعاتی در باره اجتماع و اقتصاد بدست 
آورد . باین‌جهت برای تهیُ این فصل ناچار به استفادهٌ بیشتری از کنب مورخین و 


ساحتنامه‌های سیاحان غرب گردیدیم(۱) ۱ اوبسند کان ان کنب که با برای سباحت 
)۱ بر ای تیه این فسمت سشتر از سفر نامه‌ها وز اسنفاده شده است. لازم 

است توضیح داده شود که با اینکه این کتب در زمانی موخر بر دورهٌ موردنظر نوشته 

شده | ند » با در نظر گر فتن تحول نمار کند جامعه ایرانی درطی فرون 4 مطا اب آن ٤‏ 

با اندك اختلاف زمانی معرف اجتماغ ایران در نیمه دوم قرن‌دوازدهم هجری خواهدبود: 

1۱ Ferriêres - Sauveboeuf ( Conte de } : Mémoires historiques, politiques 
et géographiques des voyages faits en Turquie, en Perse et en Arabie de 1782 
û 1789 - Paris 1790 2 vols . 

2) Abdur - Razzaq ( samarquendi ( : Voyage de la Peses dans ۲ Inde et 
du Bengale en Perse, avec une notice sur les révolutions de Perse, traduit 
le second de ۱ anglais de William Franklin par L- Lnglês, Paris an VÎ -2 
vols, in 18. 

3) Jourdan ( Louis Marie Michel ۱ ۰ Voyage du Chevalier Chardin en 
Perse et autres lieux de 1۳ Orient , Nouvelle édition par L, Langlèês 6 
rendu signé : Am. Jourdain 5, d. n, |. in 8 - 

4) Rousseau : Notice historique sur 12 Perse ancienne et moderne et sur 
ses peuples en général, suivie de plusieurs tables relatives û la géographie et 


û la Chronologie de cet empire. Marseille, 1818 in 8 - 
5) Malcolm ) Sir John, major général ( : L'histoire de Perse depuis 


۲ 
وبا برای انجام‌مأموریتی‌درهمان زمان با درحدود همان‌زمان به‌ایران آمده|ند | نجه 
را از جامعة ایرانی بچشم دیده وبا بکوش شنبده اند کموییش بدات شرح دادراند و 
بنابراین اطلاعات و مطالب کتب آنها بهترین سند ناریخی است وصرفنظر از بعضی 
جنبه‌های تبایغائی و سباسی و مذهبی از هرحیث قابل اعتماد است . 
جد ندید 

در نیمه دوم فرن دوازدهم هجری ایبران کشوری است پر هرح‌ومرح که 
خونریزی وجنگ وفتل‌وغارت |زمشخصات اصلی آن‌محسوب‌ميشود. جامعه ایرانی 
درین‌زمان نیز جامعهاٍیست پرهر ومر ح که بطورصحیح و دقبق با هيچيك از حالات 
و کیفیاتاچتماع در ادوارمختلف‌تار بخ نطییق نمسکند ونمنتوان درسيرتحول تاریخ 
جهان‌قالبی برای آن‌بافت. بطو ر خلاصه‌نمونهایست ازيك‌فشودالیته و بمبارت‌صحیح‌تر 
بكخانخانی بر هرج ومرح که تابع‌هیج‌قانونا جته‌اهی نود وبایه‌های آن در آداب و 
رسوم و سنن کپنة قدیمی که قر نها بدون کمترین تغییر ثابت مانده بود استوار بود. 
ومع افراد و قبایل و آداب و رسوم و طرز زندگانی مردم نیز سالها وقرنها بدون 
کوچکترین تفر ثابت مائده بود بقسمی که گواهی مسافری که درابتدای این فرن 
از ابران عبور کرده است برای پابان این‌قرن وحتیآغاز فرن‌بعدنیز از نظرتاریخی 
قابل استناد و حائز اعتبار است . 

برای‌اینکه نمونه‌ای از عقب‌افتادگی اجتما عایران درینعصر نشان داده شود 
کافی است بادآ وری شود که تا این زمان هنوز صنعت چاپ باین کشور وارد نشده 
بود وتنا وسبلة ارتباط فکر ی‌هردم استنساخ‌دستی از نسغ‌خطی بود (۱) . جاده‌های 


les temps les plus anciens jusqu' ۸ 1 époque actuelle ) {8t4 ۱ suivie d' obser. 
vations sur la religion, le gouvernement, les usages et les moeurs des habi- 


tants de cette contrée, traduite de I' anglais par P:erre Vincent Benoit, 
continuée de 1814 ۶ 1821 par Louis Mathieu Langlès. Paris 1621 . 

6( Drouville ) Gaspard ( : 

Voyage en Perse fait en 1812 et 1818 seconde édition, Pacis, Librairie 
Nationale et Ecrangêre, 1825 - 2 vols in -8 , 

(۱) سرجان ملکم : تاریخ ابران ؛ چاپ پاریس »۱۸۲۱ جلد > » صفحه ۳۹۱ 

Malcolm (S. J. ): ۱ histoire de la Perse, Paris 1821 ,t 4. 

P. 1 ۰ 








۸ 
این کشور نیز همان راهپای کاروانرو بود که از قر نها قبل احداث شده و کاروانپای 
معروف داستانیاز آن میگذشتند. سر جان‌ملکمهورخ وسباح و سیاستمدار انگلیسی 
اواخرفرن‌هبجدهم وابتدای فرن‌نوزدهم‌مبلادیمدعی است ده حتر اسنعمال عرابه‌های 
چرخ‌دار نیز هنوز تا سال ٠۸۰‏ میلادی که وی‌به‌ایران مسافرت کرده دربن کشور 
معمول نبوده است(۱) . 


(۲) همان کناب ؛ جلد 4 ؛ صفحهٌ ۳۰۵ . 


فصل اول 
ابل و طرارف ابرانی در فرن دوآزده هجری 


هی آماری صحیح و حتی تقریبی از جمعیت ایران در قرن دوازدهم هجری 
کار ی أست دشواز وحتی‌غرهسکن. لیکن این مسئله مسلم‌است که فسمتاعظم جمعیت 
ایران آن‌زمان‌عناصر صحرا گرد و چادر نشین‌بودند ومردمان شهر نشین عنصر بسیار 
ئاچىز و کم‌اهمیتیر| تشکیل میدادند . 

- جامعه إيرا نی فرن دوازدهم هجری در حقیقت نمونه‌ایست از يك فئودالیته و 

با صحیح تر يك‌خاننجانی پر هر ج ومر ج که‌مردمان پبابانگرد و چادرنشین‌را بصورت 
يك سازمان سیار ساده و مقدمانی و بدون تشکیلات کرد آورده بود : در دأس این 
اجتماع بادشاه قرار کل فته بود که فدرت |وبر حسسم‌فتضبات زمان ومکان گاه خفیف 
وغیرمحسوس و گاه شدید و خشن بود . بعداز شاه ایلغان قرار گرفته بود که بريك 
قببله فره‌انرواثی داشت . هرقببله بچندین عشیره تجزیه ميشد و پس از ایلغان قدرت 
بین خان‌ها با روسای عشایر تفسیم مرشد . 

البته بسبار اغراق آمیز است که از وجود سرواژ در فرن دوازدهم هجری 
صحبت شود چه سرواز بمعنای وافعی وعامی کلمه هر گز بین افراد قبایل چادر نشین 
ابر آن‌و جودنداشته است. افرادقبایل ایرانی همه مردمانی دراصل | زاد بودند ویزمن 
وابستگی نداشتند , لیکن هريك از آ نبا بيك‌عشیره تعلق داشتند , و هرعشیره خود 
جز ی از بك قله محسوب میشد . عشاره غالا از عده نسبتاأً محدودی تشکیل مخ 
و بهءین جېت قدرت خان ها متزازل و نامجسوس بود ؛ لیکن قیبله ههم رین عدصر 
جام ایران آن زمان محسوب میشد و ابلغان تنا مقام اجتماعی بود که جامم کل 
افتدارات و اختارات مطلق از نوع اختبارات بادشاه بود . 

این سلسله مراب نیمه فتودال تابم قاعده و قانون معین وثابتی نبود و بیشتر 


۷۰ 
جنبه هر ج ومر ج داشت . در داخل هرفببله صدها عشبره وخان دائما با یکدیگر در 
نراع و کشیکش بودند و مداخله بادشاه و وساطت وی ر وت مورد احترآم و 
اطاعت قرار میگرفت و بهمین‌جهت نزامو کشتار بین قبایل و عشایر (مر دائمی بود 
و این امرجامعه ابرانی قرن دو ازدهم‌هجرید| بوضعی کشانیده‌بود که نگ داخلی 
و کشتار دائمی بکی‌از عوامل عادی و جدائی ناپذبر آن محسوب میشد . 

ریس عشیره یعنی خان و رئیس قبیله بعنی ایلخان هردو برضابت مردم وبا 
طبق اصول ورات انتغ-اب ميشدند. بنا بقاعده کلی و سنن موجود بسر ارشد حق 
داشت جانشین بدرمتوفای خود گردد ؛ لیکن بادشاه میتوانست خلاف آن دستور 
دهد و متلا عمورا بجای برادرزاده و برادر زاده را بجای عمو وبا پسر کوچکتررا 
بجای‌اولاد ارشد جانشین‌خان وبا ابلخان متوفی کند. سرجان ملکم مورخ و سیاح 
فرن هیجده میلادی درین‌باره چنین ینویسد : 

و امرای قبایل را میتوان گفت که مبراث‌خوار امارتند ؛ چنانکه مذ کور شد 
پادشاه میتواند خط مستقیم ورائت را تغییر دهد مثل اینکه عم را بجای برادر زاده 
نشاند با برادر کوچکترر| منص بر آدر بزر گ دهد. اما درهر حال‌سردار فسله باید 
از همان خانواده باشد . » (۱) 

باوجود این قاعدء کلی؛ گاهی بطورعادیلق‌خأنی بکلیهُ فرزندان يك ابلغعان 
اطلاق میشد بدون اینکه در حقبقت رئیس عشیره با قبیله‌ای بوده باشند . 

قدرت ابلغان‌ها وخان‌ها غالبا درجپت‌عکس قدرت‌شاه تغییر میکرد و چون 
نها غالباً افرادی‌پرمدعا و مایلبه جنگ و خونریزی‌بودند؛ بمحض پیش آمد فرصت 
مناسب مدعی استقلال میشدند و گاه باین استقلال ظاهری | کتفا نمیکردند و برای 
حدا کر استفاده از موفقیت‌های نخستین‌خود جسارت و کستاخی‌را بجائی‌میرسانیدند 
که به بایتخت حم له یبردند و قصد ناسوتخت کشوررا مبکردند. در تاریخ اران 
بارها إتفاق افتاده است که یك‌فیبله سابانگرد و چادر نشین موفق‌شده است درمدنی 


(۱) سرجان ملکم : تاربخ ایران ؛ ترجه فارسی » جلد دوم » صفحه ۲۲۳ . 
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کو تاه خاندان‌سلطنتی و قت ر| سرنگون وجای نرا اشفال کند. جنانکه تنپا درقرن 
دوازدهم‌هجری چ ار بار بی‌در بی خاندان‌سلطننی وقت دراثرشورش وطغیان روساي, 
قبایل تیر بافت : در سال ۱۱۲۵ هجری افغانای |بدالی به اصفهان حر لت و 
شاه سلطان حسین صفویرااز سلطنت خلم کردند. در مع ۱ «هجری‌قبابل‌افشار برهبری 
و فرماندهی نادرقلی به دوران سلطنت خاندان صفوی خانمه دادند . در ۳و 
هجری رئیس قببلٌ کوچك زند عنوان نیابت سلطنت ابران‌را کسب و بساین عنوان 
علا درابران سلطنت کر د. هسال بعد رگیس قىل قاجار س‌از بك ساسله حنگهای 
شدید و پرحادته خاندان زند ر| از سلطنت بر کنار کرد و خود جانشین آن گردید. 
این تمایل شدید به طفیان و شورش و قتل و غارت صفت مشترك کلیه قبایل 
فرن دوازده هجری بود ؛ وهمین امر موجب بروز تمام ی و خونریزیمائی است 
که درسراسر ابن‌قرن ابران‌ر! درآ تش‌خود سوزانید. شاه پیوسته مبکوشید اطاعت 
و نمکین رسای قبایل را بوسایل مختلف بدست آورد و گاه آنها را طوری شدید 
مجازات میکرد که مدتي هر (قدام جدید از طرف آنہا غیرهسکن میشد . در حقبقت 
فيان وشورش که بافبگری معسوب مبشد درحکم خبانت بز رگ ببصالع عالی 
کو ومحازات‌آن معکوست باعدام وبا کوری از دوچشم بود . تاریخ ابران در 
قرن‌دو ازده هجری‌موارد متعدد را نشان‌میدهد که شاه شخصاأ در تشریفات این نوع 
مجازات‌شر کت کرده و کور کردن چشهان بك ربس باغی وباسر بر بدنو قطعه‌تطعه 

کردن اورا نظاره کرده است . 
شاه غالبا از رسای قبایل مقتدر که احتمال گردنکشی آنان میرفت تقاضای 
گرو گان میکرد وان گرو گان‌را در در بار نگاهمیداشت و درشرایط اطاعت کامل 
و عبودیت مطلق نسبت بغود بزرگ میکرد . معمولا پسر بزرگ ایلغان بهترین 
ومژثرترین گرو گائی بود که اطاعت کامل پدر خودرا در دربار تأمین میکرد(۱) . 


)۱( بهمین از یت بود که آ فا محمدخان‌مو سس خا ندان تاجار مد نها عنوان کرو گان 


در دربار کریم خان زند گی کرد : 


۷ 

بمحض اینکه رئیس فبیله درمنطقۀ نفوذ خود کو چکترین افدامی دال برعدم اطاعت 
از حکومت‌مر کزی و پادشاه میکرد گرو کان‌وی در دربار بقنل‌میرسید . ازطرف 
دیگر بادشاه حق داشت هرموقم که مقتضی میدانست سرآن قبایل را بدربار خود 
دعوت کند. کمترین تردید و تأمل در اطاعت این امر موجب قتل فوری گرو کان 
میگردید . برای استفرار سلطه ونفوذ حکومت‌خود گاهی بادشاه متوسل بوسیله‌ای 
میشد که غالبا با موفقیت توأم بود . توضی جآ نکه برای ضعیف کردن قبابل محلی و 
جلو گیری از قبام احتمالی , آنها را بجان هم میانداخت وپس از مدنپ| کشمکش 
و خونریزی و جدال کمك نهائی خودرا متوجه قبیله‌ای مبکرد که درجربان این 

کک قدرت و تفوق خودرا نشان داده و احتمالاسوز میگردید ۱ 
بابد اضافه کرد که باو جود این تمهیدات » بعضی از قبایل کوهستانی هر گز 
استقلال و خودمختاری‌خودر| در برابر بادشاه از دست ندادند . ازین‌فبیل است فبایل 
بختباری که در کوههای صعب|لعبور مر کزی ابران متمررکز بودند وهر گز بطور 
کامل باطاعت حکومت مر کز ی درنیامدند و فقط بپرداخت باح سالیانه و اعزام 
نفرات بدر بار | کتفا کردند. قدرت وسلطه رئیس‌فیبله نسبت بافراد قبله‌نظبر قدرت 
مطلق شاه بود نسبت به رعابای خود . چه ریس قببله در آن واحد فاضی فرماندۀ 
جنگ وگاه قائد روحانی افراد قبیلة خود محسوب میشد . دربار ایلغان نمون 
کوچکی از دربار مر کزی بود و همان تشریفات و آداب و رسوم درباری با کی 
|ختلاف در آن رعایت میشد . [یلخان درمحیط سلطه‌خود قادر مطلق بود. درهمان 
حال که‌بز ر گان و امرای‌وی دراطرافسنداو اجتماع میکر دند » وی دريك تالار 
وسیع وبا زيريك‌چادر بزر گجلوسمیکرد و درین‌حال به‌شکایات آفراد قببله خود 
ز سید ۳ و احکام لازم صادر میکرد. فرمان رایس قبیله درین‌مورد سدرنگ بموقع 
اجرا گذاردهميشد و و مقاموثروتمقصرمعکومهر چه‌بودنمیتوانست ویر ازمجازات 

نجات دهد وحتی مانم فلك کردن وی درمنظر عام گردد » (۱). 


(۱) کنت دوفریر سوویف : خاطرات تاریغی » سیاسی و جغرافیائی از سفرهای 
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محاز ات فصاص ( ۲۵۱100 ) در نیابت‌شدت بموقع اجرا گذارده میشد ووغالبا 
دزخبه‌انی که آماده برای اجرای اوامر خان‌بودند سا کت‌و آرام کنار وی است‌اده 
وآماده کوچکترین اشارةٌ وی برای اجرای امر بودنه» (۱). 

کلیه فبایل ایرانی فرن دوازدهم درم حلهٌ چوبانی از تمدن بشری و دائمادر 
نفل و|نتقال وحر کت بودند . مسکن آنا چادر و غذای آنبا گوشت بهائم بود و 
برحسب فصل و آبادی نواحی » از ناحی‌ای به ناحیهٌ دیگر کوج میکردند : 

و قبایل پیابان گرد را رسوممختلف است. امرای‌قبایل درابام آرامی مملکت 
غالبا در پابتخت با شهرهای حاکم نشین میمانند و گاهگاهی سری به قبیله مبزنند ؛ 
و در ایام غیبت آنهسا بندوبست امور قیبله موقوف و محول بری و دستورالعمل 
ریش‌سفیدان عشیره‌ها است. اجتما غ‌عشایر بسته باسباب‌معیشت ایشان است : به‌تبدیل 
فصول تبدیل مکان میکنند بلکه میتوان گفت درجمیم ایام سال بجهت تبدیل آب و 
هو| درحر کت‌هستند, هر جا آب‌وهوایخوبی دراطراف امکنه‌ای که متم لق بایشان 
است بنظردر آید سباه چادرهای‌خودرا زده و اردوئی بربا میکنند , وغالب بر کار 
رودی 5 قرب به هری است . ۳3 اردو عموما مریم است وفرقی که چدر ریش 
سفید با فقیرترین افراد قببله دارد اینست که چادر ریش‌سفید بزر گتر است. سایر 
اسباب ز ند گی‌هبه بکسان است و چادرها همه ازيك پشم و بريك نېج ساخته شده 
است . اسبها و قاطرها و گوسفندها را در اطراف اردو بچرا رها میکنند . جوانان 
قبله اگر مشغول شکار نباشند غالب اوقات دسته‌دسته بکشدن نبا کو و استراحت 
مشفولند . زنان با بامور منزل می‌پرداز ند با طفلان و پیرمردان را در حر کت دادن 
گله و رمه مدد میکنند . ۲(۰) 





تر کیه ؛ ايران و عربستان » چاپ بار بس ۰ جاد ۲ ؛ صفحه ۵۱ . 
Ferrières - Sauveboeuf ) Comte 46(۰ Mémoires historiqnes »‏ 


politiques et géographiques des voyages faits en Turquie, en Perse 
et en Arabie, de 1782 û 1789. Paris 1790, t 2, page S1. 


(۱) همان کتاب » همان‌صفحه . 
(۲) سرجانملکم : تاریخ‌ایران » ترجمه فارسی » چاپ ۱۲۸۷ هچری » جلد دوم ؛ 
صفح؛ ۲۳۱ و ۲۳۲ . 
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این قیابل که عمد نبروی نظامی و قسمت اعظم جمعیت ایران آن زمان‌را 
نشکیل میدادند اثرغم‌قابل| نکاری‌از خود در تاریخابران‌قرن‌دو ازدهم باقی گذارده|ند 
وچون‌ذاناً جنکجو بودند وتمایل شدیدی بقتل‌وغارت داشتند عامل‌مهمی دراستقرار 
هر ومر ج بی‌نظیر قرن‌دوازدهم‌هجری که وجه مشخص تاریخ این‌عصر ایران است 
بودند. سر جان‌ملکممور خ| نگلیسی او اخرفرن‌دوازده‌هجری‌در بارءٌ خوی‌غارنگری 
وجباول افراد ابلات ایران داستانهای ز نده‌ای تقل کرده است که خود ناظر وشاهد 
آن بوده و نمونه‌ایست از طرز تفکر و روحبهٌ افراد ابلانی درین قرن . وی درین 
باره چنین مینوسد : 

ددجم قبایل صحرانشین يران فا گر و راهزنند و بدین حرفت مباهی و 
مفتخر وعلی الا نصال از دزدی‌ها و راهز نی‌ها وقتل‌وغارتها که کردهاندحکایت‌میکنند. 
از سردار قبیله تاخدمتگار طویله هر کس ازخود چیزها تعریف‌مبکنند که | گردر 
حکومت‌دیگر وبهتربود قطعا باید بسزا کلی‌برسند مکرر شده است که برآرای 
میلکت انسوس خورده‌اند وباد ایامی کرده‌اند که قول خود هر کس که اسبی و 
شمشیری وجگری داشته است میتوانسته است بخوشی بگذر ند .۰۰ (۱) 

وقتی این مورخ در سفر خود به ایران در آواخر قرن دوازده بجانب اردوی 
شاهی متوجه سلطانبه بود در عرض راه در دوجانب جاده چندین بار با خرابه‌هائی 
مواجه گردید کهموجب‌حیرت و مج وي‌شد وعات و جود این‌همه وبرانی‌را ازیکی 
از رسای ابلات که همراه وی بود سئوال کرد . ملف مب‌گوید : و بمجرد سئوال 
چشمانش درخشبدن گرفت گفت تا امروز بست سال میگذر که من با عموی خود 
شبی باین‌ده ناخته چابيديم و خانه‌هایش را خراب 3 دم و از آن بعد دیگر آباد نشد. 
مردم این ده که با ما دشمنند وبد مردبی هستند درهمین نزدیکی‌ها منزل گرفته‌اندو 
باز صاحب مال ومکنت شده‌اند ؛ اگر خدا بخواهد و این آرامی طولی نکشد و 


روز گار قدیم باز گردد پیش از آنکه بمیرم بکبار دیگر با این حضرات دست‌وپنجه 


. ۳ همان کتاب ) صفحه‎ (r) 


۷۵ 
ارم خواهم کرد ۰ ۱(۰) 

بطوربکه همين مورخ نقل میکند بزر کان قبابل عظمت و اقندار خودرادر 
تاخت وناز و آزار دیگران مسدافستند بقسمی که چماول و غارت خوی نانوی آنها 
گردیده ود و چنانچه امیری و با بزر کی طبیعتی برخلاف این داشت موجب تحفیر 
و خفت وی میگردید : 

« وقتی دونفر ازصاحب منصبان انگلیسازصحنه که دارالملك کردستان است 
بطرف‌همدان‌میرفتند ویکنفر از | کرد دربدرقة یشان بود ؛ اتفاق انتاد که درعرش 
راه در حین صحبت ایشان تعریفی از صلاحت ور است و ادراك یکی از شاهزاد گان 
کردند » حریف گفت شاهزاده‌ای که من در خدمت آوهستم بیشتر استحقاق بادشاهی 
دارد تا بر ادر ش که شما انومه تعریف میکنید ‏ بعلت اینکه از او بیشتراز برادرش 
میترسند. بعد گفت‌مثلا" این‌ده را که درین نزدیکی می‌بینید ا گر شاهزاده‌ای که شما 
تعریف اورا مسکنیدحالا اینجا بود اهل ده باستقبال میدویدند وسعی میکردند که از 
برای او چادر بزنند ؛ بخلاف | گر آقای من اینجا بود بنوعی‌رعب او در دلها نشسته 
است که هم| کنون‌مردم بکوهها گریخته‌بودند. حالامن ازشما سئوال‌مبکنم کداميك 
ازین‌دو شایسته سلطنت مملکتی مثل ایران هستند . (۲) 

و سيس موف چنن ادامه میدهد : 

, همین شخص که فی‌الحقيقة در قوم خود مرد با ادرا کی بود همیشه سئوال 
از اوضا انگلیس میکرد روزی برای‌او تعریف میکردم از وفور زراعت و خوبی 
وضم‌فری وقصبات و تمول ومکنت اهالی‌این کشور ؛ حریف بی‌اختیار گفت چقدر 
جمعیت باید داشته‌باشد که همه امرشان بچپاول میگذرد » وچون باو گفتم که قانون 
مالکیت بنوعی است که کسی را قدرت براینگونه افعال‌نیست تعجب کرد وپرسید پس 
اینیمه مردم درآ تجا چه میکنند (r) e‏ 





(۱) همان کتاب » همان صفحه . 
(۲) همان کتاب, صفح ۲۳۶ . 
(r)‏ همان کتاب» ذه ۳ همان مو لف در ین باره درجای‌دبگر چنین نقل می‌کند 1 


۷۳۹ 

این قبایل با اینکه چادر نشن و دائما در حر کت بودند » با شپرها و دهات 
ارتباط نزديك داشتند و اسب و کاو و گوسفند و سایر چپارپابان خودرا بمردمان 
شهری مپفروختند و درمقابل غلات و حبوبات و پارچه‌های پشمی وسایر محصولات 
شهری خریداری‌میکردند. ز ند گی‌ابلاتی درنهایت ساد گی‌بود وغالب ایام به بطالت 
و ببکاری میگذشت 

«درابلات‌|یران اوفات‌مردان‌بسواری وشکار و و رزش کارهای نظامی مبگذرد 
و غذاشان غالبا نان سياه خشك و دوغ و شیر است. گاهگاه گوشت نز دراستعمال 
شارت ات کش استعمال‌مبکنند » بیشتر تفر بحشان درین است که در يك‌جا 
جمم شده قلیانی بکشند , شعر با افسانه‌ای بشنوند , و اگر مسخره کاری بکند 
خندند ٠.‏ (۱) 

مردم ابلات ایران بخلاف مردم شهر چندان پایبند امور مذهبی‌نبودند وعامل 
مذهب که یکی‌از عوامل موّثر و مهم اجتماع شهر نشین اران بود دربین عشایر و 
ابلات اهت خودرا از دست داده بود ؛ چه مردم ابلات درین مورد نیز مانند ایر 
مسائلز ند گی‌روزانه‌|موررا بسادگی تلقیمبکردند . سرجان‌ملکم‌مور خانگلیسی 
فرن دوازدهم درین‌باره چنین مینوسد : 

و بالحمله اگرچه امرای الات سب معاشرت با اعبان در خانه و ار کان‌سایر 
بلاد تپذیب |خلاق تحصیل کرده(ند و همچنین تبعهُ ایشان نیز بسب‌مراودت با مردم 
تفاوت کلی در احوال و افعالشان پیدا شده است » عموم قبابل هنوز در حالت جهالت 
اولیه بافی و بر قرار ند . ختنه اطفال‌را در وفت مقرر میکنند و رسم عقد و نکاحی‌هم 


« درهزار و هشتصد ويك تاریخ مسیحی که ملف از ابران مراجت کرد بکی‌از صاحب- 
منصبان ايلات خراسان‌ر! که میل دیدن هندوستان‌ر! داشت بهمراه آوردم ؛ در کلکنه آدمی 
همر اه او کردم تا همه اطراف شپر را باو سا :ون از کت بر کشت از او بر سیدم 
کلکته جطور بنظرت آمد » گفت عجب جائی است برای چباول . » همان کناب » صفحه 
. 

(۱) همان کتاب » صفحه ۲۳۸ . 


۷۷ 
در مبانه دار ند . اما معروفست ۳ بی‌حقیفت هم نباشد که از سایر رسوم شریعت 
اسلام بی‌خبرند. بعض ی که میخو|هنددر نزد همگنان متقی و زاهد بقلم روند وضوئی 
میگیرند و صورت نمازی بجا میآورند. اما بیشتر حمد و سوره را هم نمیداند . 
بکی‌از محرران ایرانی که درین باب حکایات غریبه نقل میکند مینویسد که در ایام 
جوانی وقتی‌نماز مبکردم یکی از طایفه شاهسون حضور داشت ‏ بهد ازفرا غ از نماز 
پرسیدم که تو نماز نبسکنی »گەت همینعاور که تو حالاکردی من گاه‌گاهی سری 
دو لاراست میکنم, اما چیزی نمیگویم یعنی هر گز باد نگرفته‌ام e‏ )0( 
HHH‏ 

قبایل ابرا نی‌قرن دوازدهم بطور کلی بر حسب زبانی که تکلم میکردند بچهار 
شاخهُ بز رگ تقسیم ميشدند و هرشاخه نیز به شعب متعدد تفسیم میشد . بد ن تر تیب 
چہارشاخه اصلی قبابل ایرانی عبارت بودند از قبایل ترك‌زبان» کرد زبان » لرزبان 
و عرب زبان (۲). 

۱ - قبایل ترك زبان از بزر گترین و ناراحت ترین قبایل آن زمان بودند 
بدرجه‌ای که بعضی از آنبا بخصوص قبایل تر کمن کار عادی خود را غارت شهرها 
و دهات و کاروانها فرار داده بودند و ازین‌راه اعاشه میکردند . 

درفرن دوازدهم مپم‌ترین وقوی‌ترین قبایل ترك‌زبان بترئیب آهمیت وقدرت 
إفشارهاء قاجارها و قشقائیها بودند . انشارها که زمانی رئیسآنها نادرقلی سلطنت 
کشور رسیده و حکومت مطلقه خود را بر سراسر ایران کسترده بود تقریبً در 

تمام ایران بتخصوص در آذرب-ایجان پرا کنده بودند (م) . قاجارها که بوب خود 
(۱) همان کتاب » صفحه ۲۳۲ ۱ 


)۲( ژوردن : ابران و تابلوی از حکومت ؛ مذهب و ادات این کشور و آداب و 
رسوم ساکنین آن › چاپ بارس ۱۸۱ جلد ۱ صفحه ۱ و مد , 
Jourdan ( Louis Marie Michel ( : Voyage du Chevalier Chardin‏ 
en Perse et autres lieux de ۲ Orient. Nouvelle édition par L. L.nglês‏ 
J]. p. 36 et les Pages suivantes ۰‏ ۲۰ 


(۳) قبایل‌افشار نیز بنوبه خود به ۱۸ عشيرهٌ کوچك تقسیم میشدند وهمین تقسیمات 


۷۸ 
به عشیره‌های مختلف تفسیم میشدند در نواحی خراسان » ماز ندران و گنجه ساکن 
بودند . بطور کلی‌قاجارها بدوشاخه‌بزر گ عشقه باش و بوخاری‌باش نقسیم وهريك 
ازین دو شاخه بنوبه خود به عشیره‌های مختلف تجزیه میشدند از فبیل عشایر دولو 
عضدین لو - کیانلو - کیرلو - سوهاناو (۱). قسمت اعظم قبایل قساجار در نواحی 
کر گان درناحیه‌ای درقسمت جنوب شرقی دربای خزر که استر | باد مر کز آن بود 
میرک بودند . و اما قبایل فشقائی بخص وص در نواحی کوهستانی فارس در »حور 
بزد - شیراز - بوشهرسا کن بودند و بندرت محل سکونت خودرا ترك میکردند 
سایر فبایل تركز بان که چندان اهمیتی نداشتند وفقط نامیاز نما باقی بود وعاسل 
موّثری درنعیین‌سرنوشت کشور نبودند عبارت‌بودند ازقبایلآق‌قوینلو » فره فوینلو 
ییات » قره گوزلو » خلج , مقدم » شاهسون » طالش , مافی » شادلو و ت رکمن()) . 

۲-فبایل کردز بان بخصوص‌در نواحی‌مفرب‌ابرآندر محورهمدان- کرمانشاهان- 
بغداد ساکن بودند و بنوبه خود به شاخه‌های منعدد تقسیم ميشدند . مهم‌ترین فبایل 
کرد زبان درفرن دوازدهم هجری قببلهُ ز ند بود که اهمیت آن درین‌فرن‌بدرجه‌ای 
رسد که نا پایان قرن تاو تخت سلطنت ایرانرا تصاحب کرد (۳) . 

۳- قبایل ار زبان درمناطق کوهستانی وافع درحوالی سرحدات آن زمان 
ایران عشمانی و بخصوص‌در نواحی مر کزی واطرافاصفهان مسکن‌داشتند وبچندین 
شاخه نقسیم ميشه ند کهمهم‌تر بن آ نها ارهای‌فیلی‌در محورهمدان- شوشتر و بختیاری‌ها 
جز ئی موجب‌شد که سر انجام بین نپا اختلاف افتاد و کار بجدائی و نفان فطعی کشید. برای 
اطلاع یشتر از جزئبات این تقسیمات رجوغ شود به : روسو : بادداشت اریغی در باره 
ایران قدیم و جدید و مردم‌آن بطور کل ؛ چاپ مارسی ۰ ۰۱۸۱۸ صفحه ۵ و بعد . 
Rousseau: Notice historique sur la Perse ancirnne et moderne et‏ 


sur ses peuples en général, Marseille 1818 - 2. 54 et suivantes . 
. همان کتاب > همان غه‎ ۱) 


(۳) بنج قبیلة کرد زبان دیگر نیز تا اندازه‌ای حسائز اهمیت بودند باین شرح : 
فبایل عنبرلو » جهانبگلو » کاشات لو پازو کی و زعمرانلو ( همان کتاب ؛ صفح ۵6 
و بعد ) . 


۷۹ 

درمحور اصفهان - شوشتر بودند (۱) . 

۽- قبایل عرب‌زبان تفریبً درتممنواحی‌جنوبی و درطول‌ساحل خلیج فارس 
و بخصوض در خوزسنان پرا کنده بودند . این قبابل دراصل ساکن کشورهای عرب 
نشین بودند و فقط پس از حملهٌ چنگیز به ایران مهاجرت کرده و ساکن این 
ونان بودند. غالب شاخه‌های این‌فبابلز بان او له خودرا فراموش کرده وتعت 
تأثیر محبط تغییر زبان داده بودن (۲). 

ابنبود شر حمختصری از اقوام وقبابل چادر نشین‌ایران که فسمت‌اعظم جمعیت 
این کشر ررا درقرن دوازدهم‌هجری وحتی مدنها قبل و بعداز آن تشکیل میدزدند. 

عناصرشهر نشین درفرن دوازدهمهجری ”هی در اداره امور کشور نداشتند 
و از زمان سقوط خاندان‌صفوی حکومت ایران از دست | نها خارح شده و بدست 
قبابلی انتاده بود که تا اواسط فرن‌سیزدهم بکی ساز دبگری برین کشور حگومت 
کردند. مردم‌شهر كەغالبا بامر د|دو ستد وکس و تجارت میبرداختندبقدری معدود 
و درعین‌حال آرام و صلح‌طلب‌بودند که درقرن دوازدهم‌هچری یعنی قرن حکومت 
فبایل و قرنی که جنگ وقتل وغارت و چباول مابه مباه‌ات وسرافرازی بود » صفت 
شهری با ه میرزا » مانند بك اصطلاح‌خفت آور |ستعمال میشد . سرجان‌ملکم مورخ 
انکلیسی قرن دوازده هجری درباره طةه باسواد و خضل کرد شهرهای ایران 
چ و 

» ...هر کس‌را که بنوشتن و خواندن بقدر کفات آشنا باشد مبتوآن برز| 
گفت .و این فسم آدم درجمیم طبقات بافت میشود ؛ چنانچه هر صاحب منصب وهر 
ضابط محلي هم بك میرز| دارد . وضع و امتبازشان اپنست که قل دان ولوله کاغذی 
در کمرمیز نند وهرقدرهتمول باشند علی‌الظاهرمثل امرای‌قبایل چندان اظهار تجمل 


(۱) سایر شعب‌تبایل لرزبانعبارت‌بودند از : قبایل کلهر» مافی » مکری + زنگنه » 
فره ز تجری ‏ عبد الهو ند , ( همان کتاب » صفحه 6 ومد ) . ۰ 


(۲) میم ترین‌قبایل‌عربز بانءبارت‌بودند از فبایل آقاخانی » اردستانی» عطاءالهی» 
سطامی ؛ بنی کعب ؛ چندفی و سیستانی ( همان کناب » صفحه ۵ و بمد ) . 


۸۰ 
نمیکنند » لیکن بعضی اوقات لقب خانی از پادشاه می‌بابند » (۱) . 

همین‌مور خدرباره تجار و کسبه که قست اءظمهردم شهر نشین فرن‌دوازدهم 
را تشکیل میدادند چنین مینویسد : 

« تجارایران همه خواندن و نوشتن‌میدنند. بعضی از آ نپا صاحب‌قلم و فضیلتند 
وبسبب ارتباطشان با | کثر بلاد تعصبشان کهتر و دانششان پیشتر است. در آداب 
معاشرت | گرچه بپای مرای بزرگ نمیرسند لیکن از سایر طبقات ناس اگر بتر 
نباشند کمتر نیستند . امرا و اعیان مملکت غالبا طالب آشنائی و صحبت تجار 
معروفند ... » (۱) 

ضہن بحث دربارة طبقات اجتما ع اران درقرن دوآزدهم‌هجری باید صحبت 
از طبقه‌ای نیز کر د که درتاریخ کشور نقشی بعهده نداشت , لیکن از عوامل‌جدائی 


ناپذیر اجتماع این فرن و زند کی مردم آن محسوب میشد . البته نیتوان مدعی شد 


اس مت 





)۱ سرجان ملکم : تاريخ ابران » تر جمه فارسی » چاپ ۷ هجری ؛ صفحه 
۳ . باید اضافه کرد که کلم مير زاچنا نچه‌قیلاز اسم درميا مد دلبل شهری‌بودن وداشتن 
سواد بود مانند ميرزاتفی‌غان و میرزاآفاسی وغره . لیکن چنا نجه هداز اسم مامد دلیل 
برشاهزاد کی صاحب اسم بود مانند عباس‌مبرزا وغیره . این وجه تمایز تما یر مختلف کله 
میرز| بخصوعر از اواخر فرن دوازدهم هجری رونق وقوت یافت . 

(۲) همان کتاب ؛ صفح ۲۲۹ - مورخ‌انگلیسی سیس چنی اضانه میکند : « قاعده 
تجار اران برین‌است که مکاتیب تجار تی‌را بخط رقوم منویند وهر کس رقمی مخصوص 
دارد و سب ات 4 درملکی که چابارخانه معبن و منظم ندارد ولا د بابد کاغذ‌ها را 
بتوسط کار گز ار ان ملکی بفرستند و باندك رشونی‌میشود کاغذشان بدست کسانی که نباید 
یفتد و ازاعظم‌مهمات‌است که از وقایم‌ملکی‌سایر بلاد مستحضر باشند » بنا براین نمیتو اند 
مطالب خودرا بنوعی و اضح بو بسند و جون اعتماد خطوط و فرد حساب تجار همه سته 
بمپر تاجر است بعلت اینکه خط را غالب دیگری مینویسد ازین سبب بمهر خیلی اعتنا 
است و پیشه حکاك مہر حرفتی معتمد و خطر ناك است . حكاك بايد هر مپری که شش 
می‌کند ثبت | نرا بردارد » زیر | اگر مپری که بکسی در وخنه است کم شود با دزداه و 
از او مپری دیگر بمینه در دست دیگری بروز کند جانش بهدر خواهد رفت و بابد هر 
مپری که نقش‌مبکند تارب خآ نرا نبز ثبت کند و شخصی که مپرش گم شده است بايد مردم 
معتیر را بر وقوع این" قضبه شاهد بگرد و4 تحاری که در اطر اف ,لاد سروکار دارد و 
همچنن گماشتگان و کار کنان خود نو رسك که از تاریخ فقدان مپر هر کاغذ وفر د حساب که 
با آن مهر بیابند مجری ندارند » . ( همان کتاب ‏ صفحه ۲۲۹ ) 


۸۱ 

که بند یو برد گی‌به‌نای فاسفی واجتماعی کلمه درین‌قرن‌وجود داشته باشد ؛ لیکن 
آثار باقیمانهة.این رژیم قدیمن و منحط چنان در زند گی خصوصی مردم این عصر 
دوام آورده بود که مینوان گفت قسمت کوچکی از مردم ایران‌را درین‌عصر غلامان 
و کنبزان حرهسراهای خصوصی تشیکیل میدادند : فرق عمده‌ای که علامان وبردگان 
این عصر با غلاملن و بردگان دوران برد گی داشتند این بود که درین‌زمان فلامان 
و کنیزان در حکم افراد خانواده‌ای بودند که در آن‌نزند کی میکردندوباان وابسته 
بودند ..[بن غلامان از کلب مرایا وامتیازات خانوادگی. بپزه‌مند بودند وافندارات و 
اختبار اتمعطلق ار باپ‌نسبت بچان وما لآنبا عملا بکلی تعطیل ومتروك بود. مورخ 

انگلیسی اواخر فرن دوازدهم هجری درین باره. چنین مینویسد : 

و .این طبقه بسپار. نیستند و امتبازی نیز با سایر طبقات ندارند مکر 
اینکه کلیه" در نزد صاحبانشان بیشتر محل اعتمادند و ایشان نیز [نجه لازم 
ف-دا کاری وجان نشاری‌است نسبت بازبابان خود معه-ول میدار ند. بیشترشان 
گرجی با از اهل [فریقهانف و چون درطفولیت‌خریده وبا بدست آورده‌اند ‏ بمذهب 
لام تزبیتشد ند وصاحبانشان که آنپارا مسلمان‌میکنند کنیزان‌ر| با جزء خواتین 
حرم‌میساز ند وبا در خدمت خواتین حرم میگذار ند وغلامان‌ر| چون بعد بلوغ رسند 
بکی‌از کنیزان با زن دیگر با وی عفد ميا کجت بسته فرزندانی که از ابشان بدا 
شود در نهر مت E‏ و چنانجه مذ کو رشد بکدرجه کمتر از فرز ندان‌خود آنپارا 
رعات کنند ۳۹ در جیع خانواده‌های معتیر إعتبار و اعتماد ببشتر بخان زادان 
است و بندرت اتفاق مبافتد که ِ ادى بخانو اده آفای خود خیانت کند و عهد 
مروت‌ر| (e e‏ ۱ 5 

از 1 نه در بار عتاصر جتماع ایران در فرن دوآزذهم هجری گفته‌شد چن 
تیجه گرفته میشود که انیا این قرنر| که مردمی از اقوام مختلف وغالباً دشمن 
تالف کیک رونت انار احد بعنای‌واقعی کلمه‌ثلقی کرد.چه‌احساسات 


م 


(۱) هان کتان ؛ صفح ۲۳۱ . 


A۲ 


واحدەلی ا وجود نداشت وهرقببله و دسته‌ای در چہار دبواری عادات و رسوم 
و سنن‌محلی خود زن د گی میکرد ؛ حسن همدردی و غرور ملی در آنہا بکلی زایل 
گردیده بود و بمین‌جهت درین قرن وحدت سباسی کشور نیز غالبا در معرضخطر 
قرا ر گرفته وهءین|مر شاید یکی از دلائل جنگها وخونریزیهای بایان ناپذیری‌است 
که در تمام فرن دوازدهم ایران را باتش هر ج ومر ج خود سوزانید . 

در بارة چگونگی ز ند کی و آداب و دسوم و اخلان هردم طبقه سوم ایران 
درین‌فرن » سر جان‌ملکم مورخ انگلیسی این‌فرن مطالبی نقل کرده است که‌فسمتی 
از آن با ایران معاصر نیز تطبیق میکند و زین حیث قابل نوجه مخصوص‌است : 

,کاب اهالی ابران مایل به‌ماشرت وصحبت اند . غالبا سفرةٌ خوب دار ند زيرا 
که بسیب ارزانی آذوقه و فراوانی میوه فقرای ناس هم میتوانند خوب زند کی 
کند. » (و) 

مورخ مزور سپس چنین اضانه میکند : 

و ... بنابرحکم مذهب گوشت خوك نمیخور ند . شراب نیز بهمین‌جوت حرام 
است , لیکن بسیاری باین‌حکم اعتنا ندارند و چون بقول خودشان گناه بك پباله و 
بك قرابه یکسان است درشراب افراط میکنند و چنان لذنی درسکر میدانند که ... 
بالجمله | گر کسی بخواهد بآ نپا بفهماند که در مذهی ما افراط شرب باعث سقوط 
اعتبار شخص است و اگر کس بقدری استعمال کند که از کار بیفند گناه عظیماست 
اور کی (r) e‏ 

دربارة لباس و پوشاك مردم سرجان ملکم چنین گوید : 

دوضم لباس مردم یران را مسافرین قدیم وجدید نوشته‌اند , اما ازصدسال 
قبل تابحال (سباب آن تغییر یافته است . درین اوفات ۳3 جز آعراب عمامه بر سر 
نمیگذار ند ؛ همه کلاهپای دراز که از پوست بره ترتیب میدهند بر سرمبگذار ند و 

گاهی شال کشمبری بردور آن می‌بیچند ... سکنه شهرهای معتبر بسیار مایل پلباس 


(۱) همان کاب » صفحه ۲۲۷ . 
(۲) همان کاب » همان صفحه . 


Af 
فاخرند و غالبا جامه‌های قلمکار با ابریشمی با ماهوت مطرز بطلا ونفره با کمخاب‎ 
)۱(»۰ میپوشند و در زه‌ستان خز وسنجاب بانواع و اقسام بکار میبرند‎ 
: و درجای دیک ر گوید‎ 
درین آوقات عموم اهالی ایران ربش بلند دار ند و بعوض عمامه , کلاء‎ . . . 
برسر می‌گذار ند . از نیمه بالاجامه‌هابر بدن می چسبد , لیکن‌نیمة زیرین خیلی گشاده‎ 
)۱(۰ اعت‎ 


(۱) همان کناب ؛ صفح ۲۳۱ . 
(۲)همان کتاب؛ صفحه۸ ۲۱ . 


فصل ددم 
تیان هرت از ایرآ در ژر ل رن دوازده 


ابران فرن دوازدهم‌هجری که از ی مجر وم بود ازحکوعت 
واحد و ثایت براساس قوإعد و قوانین ¿ معین نیز بي‌بهره بود . : ن کشو رکه جمعیت 
آن در حقیقت از چندین ملیت مختاف تشکیلمیشد با وجود پادشاه مقندر ومستبدی 
کا رر ا ن حکروالی میکرد حکوه منهای محلی : نیمه مستقلی داشت کے 
غالبا با بکدیگر در ی بودند . درفرن دو از دهم | ین جنگپای داخلی و 
خونریزیهای قبایل بمنتهای شدت رسید . این جنگها غالبا بقدری ادامه مییافت تا 
بك‌فبیله واحد تسلط کامل‌میبافت و سایر قبایل دا مطیم ومتقادخود مبکرد. آنگاه 
بل دیگری سر بطفیان برمیداشت وجنگ برسرحکومت از نو آغاز میشد . این 
جنگها و کشتار وخواریزیها موجب شد که |منیت داخلی درین‌فرن بکلی از ایران 
رخت بربست و اغتشاش و ناامنی و هرح و مرج امری عادی و صفت مشیخصه فرن 


دوازدهم تاریخ ابران گردید ۱ 


١‏ گر مت مر کی 

پادشاهان|یران همیشه قدرت خودر| ناشیاز خداوند میدانستند و بپمن‌جپت 
هر گز حدودی براختبارات خود قائل‌نبودند . توضیح | نکه <قوق جانشینان بشمبر 
| کرم براساس شیشیرمجاهدیناسلام استوار بود وشمشير علی (ع) وسایر پیشوابان 
دين مبین اسلام بود که توانین موضوعه اسلام را مجری گردانید . با وجود این 
ایرانیان اولین ملت مسلمانانی بودند که |مور مذهبی را از |مسور دولت و سیاست 
تفکيك کردند . تفکيك این اور بدین ترتیب انجام میگرفت که کلیه امور 
مذهبی و روحانی‌متعلق به امامعصر حضرت مهدی (ع) بود که بعقیده شیعیان موقت 
از انظار غائب است و روزی که صلاح بداند ظهور خواهد کرد و جهان‌را از فساد 


۸۵ 


و ویرانی نجات خواهد داد . لیکن تا ظپور حضرت مهدی (ع) رنق و فتق امور 
مذهبی درصلاحیت د کنر های علوم دینی بعني مجتهدین اسلام است که به‌نیابت 
از جانب امام عصر اقدام میکردند . این عقیدهاست که ابر انمان در برابر دشمنان 
دبرین خود بعنی نر کان‌عنمانی سخت از آن‌دفاع کرده‌اند › چه‌خلیفه عتمانی درسراسر 
عالم سنت قدرت مذهبی و حکومتیرا با هم دراختیار خود داشت . لکن ابرانبان 
بابتکار شاه اسععیل اول مؤسس خاندان صفوی این اصل را طرد کردند و علبرغم 
عشمانیها در آغازقرن ده هجری ( |بندای‌قرن ٩‏ ۱میلادی ) آئبن‌شیعهزا تقویت‌و بطور 
صریح و آشکارا امور مذهبی‌را از امور دنیوی جد| کردند . 

امور دنبوی و حکومتی بطور کلی متعلق به بادشاه بود که عنوان «ظل‌الله» 
داشت . بادشاه خود را نماینده خدا در ړوی زمین و حقوق ملطنتی خود را 
ناشی از خداوند میدانست و بنابراین جز خدا هیچکس حق نداشت از وی 
حساب شواهد . 

درفرن‌دو ازده‌هجری‌نیزهنوز استبداد پادشاهان اران بی‌نظیر بود و سرجان 
ماکم حق داشت دراواخر این قرن چنین اظهار نظر کند که , بادشاه ابران بکی‌از 
ستبد ترین بادشاهان جهان است ؛ استمداد مطلق بادشاهان ابران ازفر نما قبل تغیری 
افته است .۰ (۱) 

بك‌دستور سادة بادشاه درحکم‌قانون وافعی‌بود و بدون چونو چرا میبایستی 
اجرا شود . درووبل » سیاح فرانسوی فرن نوزده میلادی‌درین‌باره چنین‌اظهار نظر 
سکند : 


و بادشاهی است که‌قدر ت وی بدرجه قدرت بادشاهان ایرآن باشد. » (۲) 
(۱) سرجان‌ملکم - تاریخ ابران » چاپ‌پاریس ۱۸۲۱ جلد £ » صفحه۰ ۱۹ . 
Malcolm )٩,[.( : L' histoire de la Perse, Paris 1821۱. 4,‏ 
Page 160.‏ 
(۲) گاسپار دروویل : مسافرت به ایران در ۱۸۱۲ و۱۸۱۳ ۰ چاپ دوم ؛ پاریس 
۶۵ جلد ۱؛ صفحه ۲۵۱ . 
Drouville (Gaspard) : Voyage en Perse fait en 1812 et en 1813 .‏ 
paris 1825, seconde édition, t. ۱ page 251.‏ 
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نپا حدی که ار اراده بادشاه ممکن نود تصور کرد > ارت عالی خداو ندی 
بود چه هیچ سازمانی از قییل مجلس ممتمدین وبا هیئت نجباء و بزر گان و اشراف 
وغبره و جودنداشت که قدرتوی رامحدود کند فوط درموارد استئنائی ودراعظات 
بجر | نی که‌ندر ت‌شاهی رو تفت راز دو بادشاه‌قادر بحل‌معضلات 00 رواداره‌آمور 
بود مجلسی از رسای قبابل شکیل‌میداد ومساال‌حبانی را با آ نان‌درمیان میکذارد 
و برای رفع مشکلات استمداد میکرد . ولی در اینگونه موارد نیز شاه هر کس را 
که مایل بود دعوت میکرد و اینءحلس امز ففط چیه منود ی داست و اظپار نظر 
و نهیم نوائی شمیشه با شا بود ۰ 

بادشاه مسك مطلق ومالك جان ومال کله انباع کشور نود وحن داشت هر 
وقت مایل بود هر که را که اراده میکرد بقتل رساند : « حق پادشاه ایران نسبت 
بسال و چان دشمنان مفلوب و افراد باغی کشور و خانواده شخص پادشاه و وزراء 
و افسران و صاحب »نصیان نظامی وغیر نظامی ومام خدام وحسم در یات استیداد 
اجرا هیشد . » )۱ 

چنون بنظرمیر سد که ایرانیان این‌فرن اصل ومنشاء دیگری‌برای فدرت,طلق 
بادشاه قائل نبودند واستبداد وی‌ر| با تسلیم و رصا که بمرور بصورت عادت‌وطیعت 
نانوی در | مده وك مل سکردند )۲( 

همین مسافر فر انوی ضبن بحث از قدرت شاه ابران بار دیگر چنین اظهار نظر 
کرده ست : 

< تمام مردم کشور متعلق ۰ شاد| ند وهر طور که بادشاه صلاح بدا ند نسیت با نپا 
رفتار مبکند وهرچه اراده کند اجر| مبکند . > ( همان کتاب » جلد ۱ صفیحه ۲( . 

(۱) سرجان‌هلکم - تار بخ|بران نس فرانه ؛ چاپ‌بار یس جاد £ ؛ صفح ۰۱۹ 
Malcolm ) 6, [ ( : L'histoire de la ۳۵۲56۰ paris ۱82 1۱ ] 4۰ Pp. 6‏ 

)۲( سر جان‌ملکم مورخ‌انگلیسی فرن هیجدهم مرلادی قل مکند که درساله ۱۸۰ 
وی بحضور فتجعلی شاه فاجار. بار بافت ومدبی مزابای اصول‌حکومت انگلستان و حلدود 
اختبارات بادشاه و آزادی ملت انگلیس را برای وی شرح داد » شاه ابران که ظاهراً 


عرق تعجب وحبرن‌شده بود چنن جواب داده بود : « از آین‌فر از بادشاه شہا مثل کلا نتر 


AY 

همین‌قدرت‌مطلق بادشاهان یکی از دلائلعدم ثبات وتغییر سریم خانواده‌های 
سلطنتی‌دز ایر آن‌بوده است وفرن دوازدهم‌هجری نمو نه کاملی آزین تغیررات ید2 یی 
وور است. |ستنداد سلاطین بدرجه‌ژی بود که در امور داخلی و زند گی‌خصوصی 
آنان نیز تأثیر عبیق بخشبده بود بحدی که تشریفات در باری نبز تعت‌تأثیآن‌قرار 

گرفته بود : 
«بالجمله درخانه تم بادشاهی رعایت آ داب مسل تا بادشاه ابران ئمەشود 
حر کت بدن » وضع گفتار طرز نگاه همه باید بعلورمخصوص باشد . چون پادشاه 
بسلام عام می‌نشیند شاهز ادگان و وزراء واعبانمملکت همه دست‌سته هربك بجای 
مخصوص فر|خور شأن و مص خود بربای ایستاده‌اند وهمه نگاهیا متوجه بادشاه 
است. اس کسیر | متخاط کند درجواب صدائی ده ر حر کت لبی بده مسو . 
دیگر علامتی که دلالت کند براینکه سایر اجزاء بدن جان داردنیست. اکن کسىرا 


بطلید شتعص مطلوب در شر جد قدم میا سعتد چنانکه کوی خوف دارد ۰۰ )۱ 





مملکت است . این قسم ملطنت شاید دوام داشته باشه ؛ لیکن لذت ندارد . سلطذت من 
خبلی با آنچه تو میگوئی نفاوت دارد . من بخواهش خود میتوانم جمیع امرا و صاحب- 
منصبا نیرا که تومی بینی‌عزل ونصب کنم ؛ اما بك چیز هست؛ ابن ةم سلط.ت‌در خا نوادهءن 
قوام‌نخواهد داشت . > ( سرجان‌ملکم - تاربخابر ان » تر جم‌فارسی» چاپ ۱۲۸۷ هجری 
جلد ۲ صفح )۲۳ ) در نس فسرانسه تاریخ سرجان ملسکم بمد از بیان این مطلب 
اضافه.شده که بادشاه ایر انس از ابن اظپار؛ تبسمی کرد و اضافه کرد : « درین‌صورت 
من هر گز حاضر نیستم پادشاهی کشور شمارا قبول‌کنم . » ( نسهُ فرانسه تاریخ سرجان 
ملکم ؛ جلدع صفحه 4۱٩‏ ) این‌قسمت اخیر در ترجمه فارسي تاربخ سر جان‌ملکم دیده 
نشد و معلوم بت ان و جه دلبل حذف شده است . 

)۱( سر جانملکم - تاریخ ابر ان » ترجمه‌فارسی » چاپ سال ۱۲۸۷ هجری » جلد 
۲ + صفح ۱۱۹ . 

همین مو لف ضمن اشاره باهمیت اظمار شون و افتدار ات ساطنتی چان هنو بسد : 

2 بیج جز ی از اجزاء حکومت اعتنائی ندار ند که بملاحظهٌ آداپ و رسوم واظهار 
شنو نات بادشاهی و دولت در وفتی که مقصود اظپار اقتدار و تمول سلطان باشد ...) 
سپس همين مؤلف بعنوان مثال چگونگی تشریفات باریافتن خودرا بعضور پادشاه ایران 
چنین نقل مبکنه : « ازجملاموارد مخصوصه یکی ورود سفیر است از دول خارجه. چنین 





۸۸ 
طرز ادارة امور کشور بوسله بادشاه در طی‌فرون نفیبری نکرده بود وین 
جهت بی فایده نیت قسمتی از نوشته مورخ انگلیسی سابق‌الذ کر ر| که دریابان‌فرن 
دوازده هحری تحریر کرده و ناظرباین مورد است نقل کنیم : 
«در هیچ مملکت پادشاه شخصا ببش از بادشاه‌ابران مر اقب |مور يست ...واین 





مینماید که از بدو تاریخ این مملکت طربقة ملاقات‌ساطان باسفر| كلية بريك‌تیره وقانون 
بوده است . . . چون‌سفیری‌از فرنگستان وارد میشود › بعدازمر اسم استقبالو تعبین وقت 
در روزمعلوم وی‌را بعدمت بادشاه می‌طلبند . وزبرخار جه باوی‌همر اه‌شده با جمیم‌حوالی 
و حواشی سرای سلطنت واز ‏ نجا باندرون رفته آزاسب پیاده میشوند , از اطراف هر 
چیزچنان منظم است که نفس‌از کسی بیر ون نمیا بد » چنانکه گولی همه‌فا لب بی‌روحانل . 
حتی اسبها سرحر کت نمیدهند - ابلچی نیز پیاده‌شده » اوراییکی از حجرات برده و عضی 
ِ ی ؛ بعداژچند دقیقهخبر بير ون آمدن پادشاه‌را داده اباچی رابحضور 
.. از بای‌تعت‌نادر با غ‌شاهز اد گانو وزراء واعان وغلامان شاهی‌هر بك بالباسهای 
۳ و بادشاه نیز خودبر تختی مرصع‌غرق‌جواهر نشته . ایلجی با دو نفر از 
اعاظم امر اه که هربك بر يك‌جانب‌وی ایستاده‌اند پیش‌میر ود ودودفعه درحین‌رفتن او را 
تکلیف بتعظب م میکند ۲ صاحب منصیا نی که بامعر ر این سطور بودند دو دفعه درعرض راه 
تعظیم کرد ند ودر هر دودشمه ۳ بر داشتم وچرن‌داخل‌اطاق بادشا «شدم کر نشی کرده. 
القصه چونایاچی‌فر بب تخت‌میر سد ابشاث آفاسی :ام ایلچی ونام بادشاهی که اورافرستاده 
است ذ کر میکند؟؛بادشاه‌میگو بدخوش آمدی, بس‌ابلچی با ندك مسافت‌می نشیند »دازآ نکه 
کاغذهای خودرا میدهد پادشاه باردیگر با مپربانی میگوید خوش[مدی وغالبا شروع 
بصعت مب‌کند تا ابلچی آرام شود 1 از مشاهده حشم‌سلطنترعبی با هراسی دردلش 
نشته باشد برخاسته شود. > (سرجان ملکم تاریخ ایران؛ ترجمه فارسی ؛ چاپ ۱۲۸۷ 
هجری جلد ۲ ۰ صفحه ۲۱۰) . 
همین‌مو اف در جاک‌دیگر گو بد: ۶ گر یکی ازوزراء کاغدی‌بنو بسد که نام بادشاه‌در آن 
مذ کو رشودعدازذ کر [لقاب جای نامر اسفید گذاشته نامر ادر بالای کاغذمینو بسد که‌مبادايك 
لفظ بالای‌نام پادشاءواقع شود. > (همان کتاب» جلد ؛مفیدا ۰ ۲ )ویز «چون‌وضم حکومت 
استمدادی مقتضی آ نست که‌درهر امری‌ملاحطظه شتو نان سلطنت شود » سیاری‌از آداب‌در 
ايران اژین سبب‌شیو غیافته است , هر جیز بکه نام بادشاهی بر | نست با متعلق بساطان‌است 
بابد باحترام با آن عمل‌نمایند وبنوغ مخصوص دای داپ کننده ؟ ملا | گر خلعنی ازجانب 
بادشاه عکام بلدا کسی ۳ کر <تی شاهز اد گان‌خا نوادة سلطنت فر ستاده‌شود با بدچندمیل 
۳ استقبال کرده بااظهار شکر ا» تمام‌خلعت راسوشنده جنانکه هر مملکت‌حا کم نشینی 
جای مخصوص در برون‌شهر دارد که آ نرا خاعت بوشاه کا وچهار ميل از شهر خارج 
است ...4 (همان کتاب ؛ جلد ۲ ؛ فده °( 


۸۹ 


وضع مراقب بودن وی‌چنین مینماید که‌هم از قدیم چنین :وده واختلاف قلیلی کرده. 
بامداد پگاه وزرا ومستوفیان بحضور رفته |خبار لازمه را بعرض‌رسانیده وبموجب 
هريك‌فرمان میبابند . بعد از آن پادشاه بدر بارعام میرود و غالب ایئست که هرروزه 
سلام عام میشود وقریب یکساعتو نیم طول‌مکشد . ودراین‌سلام شاهزاد گان‌و وزرا 
و اعبان ملل‌حاضرمیشوند» اموری که بایدشفاهاصورتبگیرد |نجاممیدهند؛جایزه‌ها 
وصلات وانعام‌ها داده‌میشودوا گر کسی مورد مو| خذموسیاست باشد بعقوبت‌وی‌فرمان 
میرود . وبادشاه ازهر کس خشنودیا ناراضی‌باشد و بخواهد که برمردم معلوم شود 
افتضای حالت تحسین‌باسرز نش میکند . بمداز شکستن‌سلام بخلوت خاص‌رفته يك‌دو 
ساعت‌باخواص‌و وزر ای خوده‌صروف‌میدارد. بعداز آ نکه‌صبحباین نو ع گذشت بحرم 
میرود . بمدازظهر نیز در با خاص‌مبکند و با‌عاونت وزرا وامرا برتق وفتق امور 
می‌بردازدواوقات وهي شه برهمین‌رویت»صروف است‌مگر درایام بیماری باسواری 


: (۱) i باشکاز‎ 


حق‌فضاوت‌عالی نسبت بتمام رعابامتعلق به‌شخص‌پادشاه بود . برای‌رسید گی‌به 
چنابات و جرائم ار تکاب‌شده‌درداخل پابت#ت تشریفات‌ساده وسریعی در‌حضر شخص 
پادشاه | نجام میگرفت . دأی پادشاه خیلی سریم |علام ميشه و با همان سرعت نیز 
بوسبله‌دز خیه‌انی که بیوسته با بادشاه همر اه بود ندوهمه‌جاوی را بدر قمیگر دادمو قم 
اجرا گذارده میشد . مجازات اجراشده غالبا سختو طافت‌فرسابود . ملاحظات بك 
فرانسوی دراواخرقرن دوازده ازین حبث قابل توجه‌است. این‌سیاحچنین‌مینو یس : 
«شاه لفط به‌سه تر تیب انباع‌خود رامجازات مسکند : فلك یعنی وارد آوردن 
ضربات چوب‌روی‌پنجه‌های با » متله کردن‌بینی‌و گوش‌وبالاخرهمجازات‌مركو |عدام. 
بیو سته عده‌ای غلام وفراش اطر اف‌با دشاه حر کت میکنند وبکوچکترین‌اشارژوی 
که عادتاً کسی متوجه آننسشودهنضوب را گرفنه 1۳ بمحاران همر سا نند )<( 


. ۱۱۱ همان کتاب » جلد ۲ ؛ صفح‎ )۱( 
(۲)ادروو بل-مسافرتبه اير ان‌در ۱۸۱۲ و ۱۸۱۳- پاریس,۱۸۲۵جلد۱»صفحه۲۵۵.‎ 
Drouville (Gaspard) : Voyage en Perse Fait en 1812 et 8 " 
seconde 6016102 , Paris 1825 ,t ‘Ip. 255, 


۰ 
بابداضانه کرد که‌مجازات‌شاهزادگان‌و ارا وسران‌ساه کور کر دن‌ازدو چشم 
بود شاه بااینعمل‌بدو نینک نا چارشود یز ند گر کسانی کهباً نپاعلاقه‌داشت خانمه‌دهد 
با سانی هیتوانستحتمال‌هر نوع خبانت و توطئه‌رااز جانب [ نان‌منتفی کنداحتی هنگامی 
که این اشخاسبعالیتربن‌در جات قدرت‌رسیده واز و جاهت‌عام بور‌مندبوده باشد(۱). 

سباح فرانسوی‌سابقلذ کر درین‌باره چنین‌مینوبسد : 

«مجازات کوری ازدو چشم در بعضی موارد معین وفقط در باره کسانی اجراء 
میشد که بعلت ثروت زیاد بانفوذو وجاهت‌عام موجب‌خوف‌وهراس پادشاه ميشدند. 
خان‌هاو حکام بالات بزر گ ونیزبرادران شعص بادشاه از کسانی‌بودند که بیش‌از 
هر کس دره‌مرضخطراین مجازات قرار میگرفتند . » (۲) 

واما درم ورد مقررات‌وقواعدناظر به‌طرز ورات‌ناج وتخت‌وچکونگی‌حقوق 
شاهزاد گان باید گفت که تقریبا قاعده و رسم نابت و مشخصی وجود نداشت و همه 
شاهزاد کان‌مانند رك‌رعیت ساده در اختبار پادشاه وتابع قدرتوی بودند . 

علی‌الاصول رسم‌برین بود که درصورت‌نوت پادشاه فرزند ارشدوی جانشین 
او گردد ؛ ولی‌جانشین شاه حتی درموردی که شاه در حبات‌خودوی‌را بعنوان‌جانشین 
تخاب میکرد بندرت‌قبل ازجلوس بتخت سلطنت باین‌عنوان اعلام میشد ۰ 

اطر انیان‌بادشاه بطور کلی ازعده‌ای امرا وصاحب‌منصبان عالبرتبه‌ای‌تشکیل 
میشد که بسا وجود شباهتی که بوزرا امروز داشتند نمیتوان آ نها را وزیر نامید . 
در راس این صا حم منصبان‌صدر اعظم فرار مسگرف تکه در حکم نخست وزیر بود . 


وظاف صدراعظم نامعلوم و مبهم بود وغالبا محدود ب‌ادارة پذیرائی‌ها و تشریفانی 
(۱) بهمین‌تر تیب بود که‌شیغ‌علیخان سردارهروف زند پس‌ازفتوحان درخذانی که 
درابالات شمالی ايران کرد مورد بیمپری کریم‌خان قرار گرفت و شاه که از تدرن وی 
بیمناك‌شده بود دستور داد وی را از دو چشم کور کنند. 
(۲) دروو بل-مسافرت »ابران در ۱۸۱۲و۱۸۱۳-باریس ۱۸۲۵۹ +جلد ۱صفعه۲۹۱ 
Drouville (Gasdard) : Voyage en Perse fait en 1812 et 3 +‏ 
seconde éditionsparis: 1825, ۲, bP . 261 .‏ 


۹۱ 

میشد که بعلت ورودسفیری دا ترمیگردید. لیکن گاهی‌قدرت‌يك‌صدرا عظم بدر جه‌ای 
میرسید که میتوانست‌شخص پادشاه را تحت‌الشعا قراردهد وبناموی عملا حکومت 
کند . بعضی ازبادشاهان باندازه‌ای ازین‌منصبو حشت داشنند که درتمام حیات خود 
از آن‌بکلی صرفنظر کرده و هر گز صدراعظمی انتخاب نکرده‌اند . ازین‌جمله‌است 
کریم خان زند که در تمام مدت حکومت خود هرگز صدر اعظم | تخاب نکرد. 
صدراعظم مسکن بود نها باشد » لیکن‌فالبً وزرائی دراختیار خود داشت که کارها 
زابینآ نها تقسیممیکرد . گاهی نیزوزرا و جود داشتند بدون‌اینکه‌صدراعظمیوجود 
داشته باشد. بهمین تر مب در زمان کریم‌خان عده‌ای وزبر ضعبف مأموز انجام امور 
ډو دند بدون‌اینکه صداعظی اداره کلی امور رادر دست داشته باشد . 

وزرا درحقیقت جز حضور دردر بار وه‌راهی بادشاه در نقل وانتقالات و گاه 
اقدام به‌نحر يك وتوطثه مخفی در داخل دربار کاری نداشتند وووقتآنها دائما بکار 
نمل ق گوئی از بادشاه و خنثی کردن نوطنه‌هائی که غلیه شخصآ نها صورت مبگرفت 
و گاهی نیز ادارهُ بعضی ازامور کشور می‌گذشت ۱(۰) 

وزراکه داس درمعرضش خطر فرمان مرگ بودند غالبا زند گانی بردر دسر 
وآمیخته بهتوطئه ونحربك ودرعین‌حال مرفه و خوشی داشتند. سرجان‌ملکم‌در با 
چگونگی وزرا وامرا ورجال‌ابران درین عصر<نین»پنویسد : 

«شاهزاد گان و |مرا و وزرا وصاحب‌منصبان ملکی درغالب عادات ورسوم 
تقلید پادشاه‌میکنند . تمظیمات و تکر یمانی که‌پیادشاه میکنند از ز بردستان‌خودهمان 
توقم‌دار ند . هر کسرا دره‌قام خود میتوان گفت دربار کوچکی دارد که وضع آن 
تقرسا برهمان وج در خانه بادشاهی است‌و همان القاب صاحی‌منصیان‌شاهی مین با خدام 


است . چنانکه‌هر يك ازامرا حرم‌دار ندومیرزاها وعمله دیوان و خلوت و هیر آخور 


(۱) سر جان‌ملکم-تار بخ‌ایر ان» نسغه‌فر انسه»چاپ‌فر انسه۱ ۱۸۲ جلد ٤‏ صف ۲ ۱۷ 
Malcolm ) S. J.) "۱۵۱5۵۵۱۲6 de Perse, Paris 1821, ۰4: ۳ 2 ۰‏ 


۹۲ 

و بعضی اوقات‌شاءر وهسخره ویز جمیم رسوم‌وقواعدخانه ېمان نو عاست کهدر خانه 
سلطنتی است .و چون‌بی‌ثبانی جاهوهنصب برین‌طبقه‌معلوم است‌همیشه‌همدر جم م وهم 
درخرحاصر ارو|سراف‌دار ند.مقص‌ود کلی زن‌واسب وسلاح و لباس است.عمارت هاشان 
غالبا در باغی موضو ع وفواره‌های آب هميشه در اطراف آن‌در کار است . فرشهای 
نفیس گو نا گون مبکسترانند ویکی ازاسباب‌خوشی‌شان‌صرف قهوه‌وقلیان وضیافت 
احباء است. وزرا وامرا غالب اینست که غذای روزمرهر| باجمعیت‌میخور ند .غذای 
بسیار و گاهی‌ملو کانه ببرسرسفره مبگذار ند واشخاص مختلف از هرقییل بر آن 
نشینند ۰ ۰۰۰ (۱) 

بعداز وزر| معاونین آنها بودند که لقب,منشی |لهالك» داشتند وغالبا باجرای 
امور درجه دوم و کم|همیت در بارمثغول بودند . در رس منشی ها بك نفرسرمنشی 
فرار گرفته بود که لقب,مستون اهمالك داشت . 

کلیة این‌اشخاس ازصاحب»تصبان‌عالیر تبه در بار بودند وهمیثه در دربار 
حضور داشتند و در مسافرت ها بادشاه را بدرقه و همراهی مبکردند .وزرا یز 
مانند حقیر ترنن و »سکین‌تر بن نبا ع پادشاه تابع استبداد مطلق و ق-درت بی‌چون 
و چرای وی بودند . شاه میتوانست بمیل خود آنها را مغضوب و معزول کند و با 
آنهار| جر بمه کنه وب اموال | نهار|نوقیف وقرف ن . و نیز بادشاه میتوانست آنا 


راازدوچشم ناسا کند وب هرموقم اراده کند ببات | نها خانمه دهد ۲۲۳( 








(۱) سر جام‌ملکم - تاریخ بر ان ترجه فارسی؛جاپ ۱۲۸۷ هجر ی جلد ۲»صفحه ۲۲۲ 
(۲) درخانمه این مبچث بی فا بده نیست بان نکته اشاره‌شو د که علامت ر سمی پادشاه 
ابر آن در بن‌عصر شیر خور شید بود که ازهمان زمان بر برچم رسمی میلکتی قاشی ہش لہ 
سرجان‌ملکم مورخ‌انگایسی ابن‌قرن درین باره چنین‌مینویسد : 

۵ ...یکی |زمخصوصات سلاطین‌ابر ان اپنست که همیشه باد بکدسته مفني‌ومطرب 
داشته باشند ودراعیاد وایامی که در اشکرمیاشند لوائی مخصوص بربا کنند . . .سلاطین 
ابر انا زقر نهای سبار صورت شیر و خور شد راز معصوصات‌خودشمرده| ند.سبب‌این آمر درست 
معلوم نیست » لیکن دلیل‌هست بر اینکه نباید این‌رسم‌خیلی فدیم‌باشد . این‌صورت درسکه 
بکی از سلاطین سلاجقه نو نیه‌دیده‌شده . چون‌هلا کو این سلله‌را تمام کرد احتمال‌دارد که 


۱۳ 


۲ کو مت‌ملی وادارة آمورشر ها 


حکومت محلی‌شهرستانها نیزمانند حکومت مر کزی براساس عادات وسنن 
قدیم استوار و در چپار دیوار ابالات و ولابانی که حدود صحیسح آنها هر گز 
تعیین نشده بود بر فرار بود . در رأس هر ایالت یك حا کم قرار میگرفت که از 
ف شخص پادشاه منصوب میشد و فقط در مقابسل ویسول بودومانند بادشاه در 
نهایث فقدرت‌واستیداد حکومت میکرد . لبکن‌در حقبقت قدرت حا کم فقط در داخل 
شهرها ودهات نزديك به‌شهر برقراربود ودرخارح ازشهر قدرت وی فالباتحتالشعا ع 
قدرت رؤسای قبای‌قرار مبگرفت . رسای فبایل بطوربکه گذشت نواحی‌مر تفع و 
کوهستانی اطر اف‌شپرهار| دردست داشتند و بدین تر تب تشکیل يك خطر دای و 
غیرقابل انکاری‌برای حکومت شهری‌حا کم میدادند . 
در داخل‌شهرها قدرت حا کم بمنتهای در جه استداد مبرسد وچون حاکم دز 
حق‌فضاوت نسبت‌به انباع ابالت‌خود رزداشت؛ نظیربادشاه همیشه‌دژخیمان زیادی‌در 
معضروی آ ماد اجرای دستورات بودند . بعداز حا کم‌درشهرستانها قدرن در دست 
دارو غه بود که‌در < ئیس پلیس ومأور حفظ نظم و |منیت‌شهر بود . داروغەنىز از 
طرف بادشاه تعیین ممشد , لیکن‌درمقابل حا که ستول بود . بعد از داروغه کلانترشهر 
قرارمیگرفت که‌در حکم‌شهردار بودو نظبرداروغه از طرف‌پادشاه نعین‌ميشد. کلانتر 


خود با اعقایب وانسال‌اواینقشر| بملامت این‌فتح‌اختبار کرده واز آن‌سدیکی از نشانهای 
مروف ایر ان شده‌است . بکی از افاضل احبابمر اف که‌مقداری ازسکه‌های‌سلاطین شرق 
داشت اعتقادش ست که اول کسی که نان شير وور شد را اختبار کرد نمیاث‌السذین 
کیخسر و بن کیقادبود که در نة ٤‏ ۱۳ هجری معادل ا٣۱۲۳‏ عبسوی‌بر تخت جاوس ودر ۲ 14 
هجری وفات‌یافت ومیگوید که این‌نشان بااشارت به بخت‌طالم‌خود بازن‌اوست که‌یکی از 
والی زاد گان گرجنان بود . بالجمله این‌صورت رابرسردرهای سلطنت نقش‌میکنند ... 
بعلاو ه علامت‌علم‌است و نشان افتغار است که برطلاو نقره به سرداران وصاحب‌منصبانی که 
در محار به بااعدای»ملکت از امثال وافران امتبازی حاصل کر ده | ند ازجا نب بادشاه عنایت 
مشود ...»(سر جان‌مل؟ تاریخ ابر ان ترج فار سی +چاپ ۱۲۸۷ هجری؛جلد ۲.صفحه ۰ ۲۲) 
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بز درمقابل حا کم مسئول‌بودو امور مربوطبخود ر| بانظارت عالی وی انجاممیداد. 
این بودبطور اجمال سنزمان اساسی ادارةُحکومت معلی‌در ابالات و ولابات 
ایران . باید اضانه کرد که گاه عوامل و مقامات دیگری برین سلسله مرانب افزوده 
میشد و برمت‌جهت ی فایده نیست بر ای مطالمه ادارءحکومت يك‌شهر ایرانی درقرن 
دو ازدهم هجری حکومت شهرشیراز را منوان مال و نمونه با دقت بیشتری مطالعه 
کیم . اطلاعات‌مادر ین‌مور دمأخو د از سفر نامه| ست کهیکی از سیاحان‌قر ن‌هیجدهم 
میلادی برابر بافرن‌دوآزدهم هجری‌منتشر 2 ده وعشاهدات خود را درسفر ی که‌در 
سال ۱۷ مبلادی بعنی قط سال تن ازمر 3 1 بم‌خانز ند بهار ان کر ده در آن 

بیان کرده است (۱) ۰ 
ازسفر ناماین‌سیاح چنین معلوممیشود که‌درر آس ادا محلیآن زمان‌شهر شیر از 
سه مقام عالیرتبه فرار گرفته بو د که‌درفوق‌بآن|شاره‌شد. کلانتر که‌مأموراداره امور 
شر وشخصیت‌غیر نظامی درج اول ودر حکم‌شپردار بودصلاحیتش‌در حدوداموزز بر 
بود : رسد گی بکلب مسائل‌مر بوط بهتجارو کسبه ' بازرسی آمور شهر " تعیین قیمت 
خو رده‌فروشی اجناس وامتعه وتعبین‌میزان مالبائی کمیبایستی بخزانة دوات‌برداخت 
شود وغبره. حا کم‌شهر اختبارات خودر| بطور غيرمستقيم وبوسبلةٌ دوصاحب‌منصب 
دیگر اجرامکرد : یکی زاین‌دونفر «فاضی‌شهربود که مأمورسید گی بدعاوی‌مدنی 
و حقوقی‌مردم بود ودبگری«شیغ‌آلاسلام» بافاضیرو حانی ومذهبی که‌أموررسید کی 
بکلیه | ختلافات و اشکالائی بود که در امور مذهبی بیش هیا مد . رسید 5 فضالی 
خیلی‌عریع |نجاممیگرفت و حکمبلافاصله ,داز صدور بر حل اجراه گذارده میشد. 
مجازات قصاص در نهایت شدت اجرامشد ومثلا دزد غالا محکوم به نطم دو گوش 


(۱) عجدالرزاق سمرفندی - مسافرت ازایران ب‌هند واز بنگاله به ایران‌در۱۷۸۹ 
چاپ باریس:۱۸۰ » جلد ۰ فده 4 و هك . 
Abdor- Razzaq (Samarquandi) ۰‏ 


Voyage da le Perse dans l'Inde et du Bengale en Perse , Paris 1806, 
]۰ و‎ ۳3186 4. 


٩٥ 
میگردید .و بالاخره,شکنجهو آزارمجرمین‌درین کشور باندازه‌ای متنو عوبر حمانه‎ 
بود که فقط توصیف آن کافیست تاموی بربدن‌شنونده راست کند ولرزه برانداموی‎ 

. )۱(۰ انکند,‎ 
E 

شر ح حکومت‌مر کزی راداری درین دوره بدون ذ کر منابمدر آمد پادشاه 
يعني مالذات وعوارض‌دولنی‌ناقص خواهدماند . مالبات‌وع و ارض‌دو لنی بطو کلی ازسه 
منبم اصلی زیر عاید هیشد : 

۱ - محصول املاك‌شخصی پادشاء و عواید خاصجات یعنیاموالعموم ی کان 
بدولتبود . اي خالصچات ازموقمي ایجادشد که بامر نادرشاه مقدار زیادی‌ازاموال 
واملاك موسات‌ذهبی بنفم‌دولت ضبطشد . ونیزمنشء دیگر این خالصجات املاك 
شاهزاد گان وامرائی بودکه خانوادههای آنبادر جریان جنگهای پی‌دپی و دائمی 
قرن‌دوازدهم واغتشاشهاوخواریزیهاید|خلی‌بلی از بین رفته‌بود ودولت‌بنفم پادشاه 
إملاك بلاوارث آنبا راضبط کرده بود . 

۲ - مالیات وعوارض از املاك وه‌ستغلات وغلات وسایراجناس تجارتی . 

۳ - عو ارض‌ذوق|لعاده که بدوترتبب|خذه‌بشد : هدیه باییشکش کهعبارت‌بود 
از مبلغی بو ل کهەقدار آن‌غرثابت وبر چ اهست و مقام اشخاصمتغیر بود وازطر ف 
بزر گان در باروامراو حکام‌وروسای‌قبایلضمن‌جشن نوروز و بارعام بادشاه به‌شاهعرضه 
میگرد.د . علاوه براین‌هدابای معمولی که در نوروز هرسال اهداء میشد ؛ سران و 
امرای کشور برای جلب‌توجه ومحبت بادشاه ویاتحصیل يك‌مقام بامأموریت عالی‌تر 

هدایای فون‌العادای بحضور شاه عرضه میکردند (۲) . 





(۱) همان کناب ؛ جلد ۳ ١‏ صفیجه ۵ 

(۲) برای‌مطالعٌاین مسائل و کسب اطلاعات بیشتر رجوع شود به سرجانملکم - 
تاریخ|ابران » نس فرانسه » چاپ‌پاریس ۰۱۸۲۱ جلد؟ ویاترجمه‌فارسی آن‌چاپ ۱۲۸۷ 
هجری ؛ چلد۲ › صفح ۲ ۱۸ بعد , ۱ 

Maleolm (S. (۰۱۰ 1۱۹0۵۱۲6 de Perse, Pari, 1821: 4, p. 2 





فصل سوم 
ادش وفن جنگ ددایران فرن دوازدهم 

ابرانبان قرن دوازدهم که «ردمی طلب وستیزه جو بودندفسمت اعظم 
وقت خودرا باخونریزی وتات و برادر کشی میگذر انيدند. قلا" گفته‌شد که‌تاریخ 
اران درین فرن پر است ازقنل وغارت و کشتار وجنک وشبیخون . باوجود این ؛ 
اسلحه وفن جنگ هنوز بسیار کونه وقدیمی بود . سازهان نطامی نیز ب-یارمقدمانی 
وساده بود وبپیچوجه باسازمان نظامي دول مغرب زمین معا صرقابل قباس نبود . 

درین قرن‌ارنش حرفه‌ای اران ازسه و گاهی چهارقسمت متمایز نشکیل‌میشد: 

۱ - بك‌واحد بزر گ سوار نظام که‌فسمت اعظم افرادآن از طرفتبایل نویه 
میشد وغالبا نحت‌فراندهی‌رسای‌همان قبایل بود . در حقیقت هررئیس فبله‌موظف 
بود عده‌ای سوار نظام متناسس باعدءافر اد قسبلة خود و سابرامکانات مو جود دراختبار 
بادشاه گذار د. این سربازان بر ج رمس قبمله نگاهدار ی ميشدند و رئیس قبیله 
موظف بود جير ماهیانه وخوار بار آنهار| مرب کارسازی وتأمین کند . 

۲- بك گارد غیرهنظم که غالبا درولابات وشهرستانها ازطرف حکام‌شپرهای 
بزرگ تجوی زمشد. وظفه اصلی این گارد اینود که شهررهای حوزءٌ مأمور بت خود 
راتاورود سپاه مر کزی در برابر حملات‌دشمن خارجی وبا شورشهایحلی حفظ کند . 

۳ - پیاده نظام بیشترازافراد فبایل تشکیل میشد ورئیس هرقببله موظب بود 
ببحض نخستین |خطار پادشاه عده‌ای‌سر باز مجهزهتناس باعده افراد له خودگرد 
آورده وبجنگ اعزام کند این قسمت ازافراد سپاه که اساسا برای زمان جنگ 
پیش‌بینی شده بود در زمان صلح پرا کنده ميشه . (فراد پیاده نظام معمولا در کمال 


بی نمی واعتشاش بلافاصله بس‌ازهرجنگ هر حص مت لد و ,صوب‌شپر هاواوطان 





۷ 

خود حر کت مبکردند. وفتی عدهُ سربازان بك قببله بمفدار قابل ملاحظه‌ای 
افزايش مییافت » رئیس قبیله حق داشت فرماندهیآنهارا شخصاً بعهده گیردودر تما 
جنکما همر اه آ نپا راشد ۰ 

¢ درزمان شاء‌عیاس کر ك واحد توبخانه ب‌هد| نت وفرماندهی چندافسر 
خارجیتشکیل ده بود و لی بعد ازعز مت این‌افسران توبخانه ار نش ابران اھت 
وارزش اولي حود را از دست داد و اصوزت بك وسل تحمل و فان ساده در آ مد ۹ 

صنعت وفن جدید نظام درار تش ابران آن زمان نفوذ نکرده بود قسمی که 
در جنکېا غالا مدا خله سو از نظامو مقأومت و رسکی شد بل ساده نظام سر نوشت 
نهائی 3 را سل میکرد . یکی ازساحان فرانسوی که س سال س از مرگ 
کریم‌خان به ابرأن مسافرت کرده است لست ,4 سیاه و تویخانه ابر ان جا اظپار 
و 

و تویخانه , که ابرانی‌ها از طرز استفاده آن بکلی بی‌اطلاع هستند درار نش 
آنها بیشترجنبة نجمل وزینت دارد تا جنبة بك آلت مخربه نیرومند » (۱) 

توبخانه سیاه ایران در آن زمان‌عبارت از توبهای کوچکی بود که بر بشت 
شر حمل ميشد و وزن گلوله های آن از نیم کیلو تجاوز نمبکرد. برای‌ه-دف 
کدی ؛ حیوان را بزانو برزهین هی نشاندند و از شت آن استفادهُ فنسداق توب 
میکردند )۲( ۱ 

این توپ‌ها که درآن‌زمان به زنبورك ومتصدی آن به زنبور کچی معروف 
اود از لحاظ فی درا ت ساد کی ماه ده نود 
(۱) کنت‌دوفریر- خاطرات تاریغی وجفرافیائی سفرهای تر کبه ؛ ایران‌وعربستان 
از ۱۷۸۲ تا ۱۷۸۸ چاب باریس ۲ ۱۷۹۰ جلد ۲ ؛ صفحه ۷٩‏ 
Ferrières- Sauveboeuf (Comte de) : Mémoires historiques, politiques‏ 


et géographiqes des voyages faits en Turquie, en Perse et en Arabie, 
de 178241789 . Paris: 1790, 2۱0-90 


)۲( همان کتاب » همان صفحه 


۹۸ 

و هرتوپ در رآس يك شمعدان بزرگ آهنی قرار گرفته بود واین شمعدان 
آهنی خود م کم وت گردی که قسمت چلوی بالان شتر را تشک میداد متصل 
بود . اين‌قسمت چوب بك بارچه و طوری آهن کوب شده بود که بخوبی میتوانست 
درمقابل حر کت عقب گرد شدید دستگاه هنگام اش كردن مقاومت کند ۱(۰) 

بعلت همین ساد گی آلات و ادوات جنگی و عدم مپارت ایرانیان در بکار 
بردن آ نما بود که درجنگهای داخلی‌فرن دوازدهم گاه دیوارهای خا کی و :وسیده 
حصار های شم ر هاما هه ای ءتوالی در برا بر حملات يك‌سیاه بزر کا مت‌میکردو جنگهای 
ابران قرن دوازدهم بصورت‌نمونة کوچك وناقصی از جنگهای فرون وسطای اروپا 
در | مده بود . 

برعکس نو بخانه؛ سوار نظام سیاه ابران نستا عالی بود درحقبقت هذردرجه 
اول ابرانیان که پرورش و نگاهداری |-ب ومپارت در سواری آن بود برآرزش 
وقدرت جنگی سپاه میافزود بقسمی که غالبا درجنگها سوار نظام بامداخله‌نا گهانی 
خود سرنوشت جنگ را تغیبر میداد . این رجحان ومزیت سوارنظام ابران درقرن 
دوازدهم مورد گواهی وتصدیق بسباری از سباحان خارجی و از جمله کنت دوفریر 
سروف است که درسال ۲ مبلادی 4 ابر ان مسافرت کرده ات ساج مزبور 
چنیل مینویسد : 

, سوارنظام (یرانی‌ها عالی است . اسبان] نها که عادت به‌صعود در کوهستان 
دارند از سرما امی‌هراسند وحتی در زمستان علبرغم برف وباران آماده برای طی 
راههای طولانی وسخت هستند.» (۲) 

بیاده نظام درجن‌گهاباو جود بی‌نظمی زیاد افراد آن » صورت يك‌هست4هقأوم 

(۱) دروو یل- مسافرت به‌ایران در۱۸۱۲ و۱۸۱۳- چاپ باریس ۰ ۱۸۲۵ جلد » 
صفحه ۱۲۷ 


Drouvilles ) GasPard ( ۰ Voyage en Perse fait en 1812 et 1813, 
seconde édition,Paris 1825 « t.2 , 7 


(۲) کنتدوفریر- خاطرات ناربخی وجغرافیائی سفرهای تر کیه» ابران‌وعر بستان 
از 1۱۷۸۲ ۰۱۳۹ چاپ باریس ۱ ۱۷۹۰ جلد ۲؛ صفحه ۹٩‏ 


۹4 





وسرسخت ودرعین حال قانع و خستگیناپذیرشناخته شده است : 

و پیاده نظام آ نها از خست‌گی‌هراس ندارد. ساد گی وقناعت ایر نی ادها 
آ نپا را نیز تانم بار آورده ومان جهت تأمین آذوقه آنهاکار بسمار آسانی است . 
قطعه‌ای نان ونر" چند موه خشك» کمی بر نج ومقدار ناچیزی گوشت غذای عادی 
آنرار| تشکیل میدهد . بارپیاده نطام (یرانی‌ها که برپشت‌قاطر حمل میشود بسبار کم 
است وهر گز دراردوی آنا بار ز اند و بپوده وجود ندارد .» (۱) 

با اینکه ردم اران قرن دوازدهم بسیار چنگ طلب وستبزه جو بودند » وبا 

وجود جنگهای زبادی که تاریخ این فرن را مشعص کرده است . ایرانبان اصولا" 
ذوق و سایقه تشکیلات نظامی صحیح و منظمی که شايستة بك اراش واقعی باشد 
نداشتهاند . سلسله مراتب واحدها خیلی کهنه و قدیمی بود و جنگها غالبا از فاص 
خبلی نزدرك و باصفوف فشرده روی میداد . پباده نظام وسوار نظام هردونیزه: سبر» 
خنجر ؛ غداره ؛ شمشیر و نوعی از طبانجه ساده بکار میبردند که با زنبور که یعنی 
تویخانه ساده تنا اسلحه آتشی آنها را تشکیل میداد . استعمال این نو ع اسلحه 
ازطرف کلیه وقایم نکاران ایرانی فرن دو آزدهم وا کثربت قریب باتفاق سیاحان 
خارجی مورد نصدین و گواهی است . (۲) 

علم محاصرء ظامی نان سار مقدمانی وغالبا بینتیجه بود . سیااروباگی 

)۱( ۳9 » صفحه ۷۰ 

(۲ ۲) همان کتاب جلد۲ صفح 1٩‏ ونیزگیتی گشای راك محمدصادن‌نامی» 
نسغه خطی کنا بخان ملی باریس » صفجه ٩‏ و۸۸ - کنت دوفربر ضمن بحث دربارة طرز 
جنگ ایر انیان محاصرءٌ نظامی را که‌توام باحمله بانردبان وفلاخن بقصد افتتاح‌شپر بوده 
و دراصطلاح فرانسوی (51686) مینامند از محاصرةٌ اقتصادی که حلقه‌زدن شر و فطم 
روابط افتصادی آن باخارح ووادار کردن آن» سلیم است ودراصطلاح‌فر انسوی(1065) 
مبنامند تفكيك میکند ومعتفداست که ایرانیان درمحاصره بیشتر به (03ا»0ا0)ادست میز نند 
تا بحاصرة نظامی واقعی وبپمین جهت برای افتناح بك شهر مانند نگین انگشتر آنرا 
حلقه‌و ار محاصره می‌کنند و فقط بقطم روابط افتصادی آن | کتفا م‌کنند وانتظار بروز 
قحطی وسفوط قپری شهر را میکشند . 


۱۰ 


سابن‌الذ کر که مکرر بگواهی اواستناد کر ده‌ایم درین‌باره چنین اظهار نظر مب‌کند: 
و محاصرة نظامی آرش‌ایران در حقیقت بيك‌محاصره اقتصادی بیشترشببه‌بودتابيك 
محاصرهٌ نظامی واقعی.» (۱) 

و اما دربارة طر زر دی و یه استحکامات بابد گفت که این‌هنرنظامی 
نیز بدرجه هنر محاصره و طرز دفاع ابتدائی و ناقص بود. سیاح فرانسوی قرن 
هیجدهم مبلادی درین باره چنین مینویسد : 

« ابرانیان بکلی ازطرزساختن استحکامات بی‌اطلا ع اند . ك خندق و بك 
دیوارساده که نظبر منزل‌های مسکونی آنها از گل وخشت خام ساخته شده ومجهز 
چندبرج بزرگ |ست تمام حصارواستخکامات آنهارا تشکیل میدهد ودرپناه چنین 
استعکامانی است که خودر| درزمان تصورميکنند. ۲(۰) 

چند سال پس از‌سافرت سیاح سابق‌الذ کر سیاح دیگری بایران آمد 
و استحکامات شهرشم|زر| که از کم ار بن‌و جدبدترین استحکامات آن‌زمان‌محسزب 
همشد و بدستور کریم خان زند ساخنه شده بود از نزديك دید و مشاهدات خود را 
درسفرنامه خود شرح داد(۳) . بناباظهار این سیاح , استحکامات شهر شیراز عبارت 
بود از یك دیوار ساده بارتفاع ۵) و بقطر ۱۰ پا از گل وخشت خام که ۸۰ برج 
بفاصله‌های, ۸ متری‌در آن بناشده بود . بملاوه گردا گرد شر خندفی همق ,و برض 
,با حفرشده بود که دسترسی بشهرر| مشکل هیسا خت . 

H3 
. مهمی در بیش بود فرماندهی سباه بعېده شخص پادشاه بود‎ e هر بار‎ 
درموارد دیکر و بخصوص‌درلشگر کشی‌های‌داخلی که برای نيه وسر کوبی‌شورشیان‎ 
همان کتاب؛ جلد ۲ + صفعة 9۸ وبد.‎ )۱( 
. همان کتاب : همان صفحه‎ )۲( 

(۳) عبدالر زان سمرقندی - مسافرت ازایر ان ب‌هنه واز بنگاله به ابر ان در ۱۱۷۸ 

چاپ پار یس ۱۸۰۹ ۰ جلد ۱۲ صفحه ۵۸ و بعد . 





Abdur-Razzaq Samarquandi : Voyage de la Perse dans 6 et 
du Bengale en Perse, Paris 1806۱ 2, p. 58 


۱ 
داخلی اقدام میشد غالبا یکی از شاه زا گان با <کام معلی وبا یك فرمانده دیگر 
ازطرف بادشاء مأمور فرماندهی میگردید . 
وامادربارءُ طرزنگاهدار یو تجپیزسیاه باید گفت که‌اين اهر در نهایت ساد کی 
انجام میگرفت : سربازان که درزمان‌صلح ویندو جنگ جيرة بسیارناچیزی‌داشتند 
ناچار با غارت شهرهای مسخرشده |عاشه میکردند بقسمی که بسیار نادر بود شهری 
بدست سربازان ابرانی فتح شود و شاه بلافاصله پس از ورود بآن شهرفرمان‌غارت 
صادر نکند . بدین ترئیب غنیمت جنگی و غارت اساسی نرین وسیل زند گی افراد 
سباه بود . هنگامی که شهر بر ثروت و برتجمل دهلی بوسیله سیاه نادری غارت شد , 
نادريك لحظه دهان باز کرد و گفت : وسر بازان ! سرازمن » غنیمت ازشماء . هنوز 
ادراین جملة کوتاه را بیان نکرده بو که سراسر شهربزر گ دهلی دچار حریق 


(۱) تاریخ نادریه ‏ نس خطی کمنام وبدون تاریخ » کتابغانة ملی پاریس ( طبع 


نشده) » صفحه ۱۲۵ 


قسمت درم 


تاریخ نظامی بر ان ددزدان کر پ‌خان 





در بامداد شی که نادر بقتل رسید , سراسر کشور ایران دچار هرح ومرح 
واغتشاش شد . سپاه دولتی بسرعت پرا کنده شد وسربازان درشهرها به نهب‌وغارت 
دست زدند . احمدخان ابدالی ریس فوج انغانی سباه نادر باسر بازان خودبه‌تندهار 
گریخت وافراد قزلباش بغارت باروبنه سراپردهُ نادری دست زدند بقسمی که وقریب 
بچهارساعت از روز مذ کور گذشته بو د که اثری ازخیمه و خر اه وانائه بادشاهی 
برجای نمانده * تمامی‌تفرق وهعدوم ومفاد کر یم کل‌من‌علیها فان‌بظهور پیوست»(۱) 

درین‌موقم ناج وتخت پادشاهی ایران بی‌صاحب بود و چون توطه کنند گان 
علیه نادر نقشه قبلی برای تعبین تکلیف جانشینی وی نداشتند عدهٌ زبادی ازمدعیان 
سلطنت در گوشه و کنار فکرقضه کردن ساطت افتادند . قبل از همه علبقلی‌خان 
یکی از برادر زاد گان نادر که در حبات وی قیام کرده بود خود را در سیستان 
مستقل اعلام و |دعای بادشاهی کرد . بطوربکه قبلا گذشت وقتی علیقلی خان 
علیه عموی مقندر خود قبام کرد در حقیقت جز حا کم ساد ابالت کوچك وفقیری‌پیش 
بود . هنگام ی که یرف وتا نادر بوی ر سید باستقبال وی شتافت نا در راهپای 
سر حدی‌سم‌سنان‌ویر اغانلگر کند.علیقلی خان‌با | بن قصد بشتاب به‌شمال حر کت کر د 
وس‌ازعبور ازشهر زابل‌بطرف هرات‌رفت. ولی خبرقدل‌غیرمترقبه نادر قشهویرا| 
تغییرداد . وقتی این خبر به‌علیقلی‌خان رسید مدرنگ متوجه مشهد شد و درین‌شهر 
(۱) مجمل‌التواریخ پس ازنادر تألیف محمد گلستانه ۰ نسغهٌ مطبوعه در تپران» 


صفحه ۱۱ , 


۰۵ 


خودرا جانشین نادر و بادشاه ایراناعلام کرد ( ۲۷ جمادیالثانی ۱۱۹۰) . علیقلی- 
خان نیمی ازمالبانبا و عوارض مموقه را بخشید و بپمین جېت خود را عادلشاه لقب 
داد . عادلشاه که باین تریب درحبات‌جانشینان قانونی نادر سلطنت راغص کرده 
بود. جسارت و گستاخی را بجائی‌رسانید که خود صریحاً اعلام کرد که مبتکر و 
بانی اصلی نوطه تل‌نادر بوده است . 

در |علامبه‌ای که عادلشاه خطا ب بمر دم‌شهر مشم‌دصادر کر دنادر رابسختی‌مورد 
حمله فر ارداد واورا متهم بقتل جمم کنیری ازهموطنان خود واختنان | حساسات‌ملی 
ابرانیان کرد.این|علامیه باشرح مفصل یکه به‌تملقو چاپلوسی ازاهالی‌مشهدو استمداد 
ازمردم اختصاص داشت شرو ع و باخلاصه‌ای از اقدامات زشت نادر و صحنه جالبی 
ازظلم وجوری که اوبرمردم ایران رواداشت خائمه مییافت : 

« قاطبه مردم این کشور ازهر زبان ی که هستند گواه این مسئله اند . صالح 
وفاسد از مردم یران باین امر واقفند ؛ نغان عموس از زمین باسمان رسیده ور حم 
خداوندی همه‌جا بجوش آمده بود؛ کور کردن رعایای ییگناه » ماه کردن وناقس 
کردن مردم وقتل و کشتار بیگناهان , مالبانبای سنگین وفوق تحمل بره‌ردم‌تحمیل 
کردن : بیرحمی وشقاوت را بجائی رسانیدن که از سرهای بریدهٌ مردم مناره بربا 
ساختن» خلاصه ابنکه کار بجائی رسیده بود که چاره‌ای جزقتل این سنمگرجبارباقی 
نبود وهمان‌وقت که (فغانهای گارد شاهی خبرقنل اورا بوی رسانیدند وی با اینکه 
برادرزاده آن ستسگربود م بقنلاو گردیده بود ...۰ (۱) 

همان وفت که عادلشاه به مشېد وارد شد رضاقلی میرزا فرزند ارشد نادر 
و وارث قائونی تاح وتخت از شهر خارح وبا برادران ونزدیکان خود بقلعه ک-لات 
کرت را مزا قزر از | نک تون و رو کم از 





(۱) شارل‌پیکو : تاربخ انقلاب اران درقرن هیجدهم میلادی» چاپ پارپس ۱۷۸ 
جلد۲» صفحه ۳۰۷ 

Picault-charles : Histoire des révolutions de la Perse penJanr la 
durée du XVIII ême siêcle, Paris, 1748 ,t. Il], p. 307 


۹ 
آزموده وبك افسر رشید وشجاع ومحبوب بود . ولی ازروزی که خشم بدری وبرا 
برای ابد از نعمت بینائی محروم کرد هر گونه امید زندگی ازوی سلب‌شد ومأیوس 
وافسرده در گوشه‌ای از شهر مشهد اقامت گز یده بود وهر گزتصورنمیکرد روزی با 
مسئولیت سنگین ادارة کشورمواجه گردد. نصرال میرزا براد رکو چك وی که‌سالم 
بود برعکس برادر زر گنر شه هائی برأی‌جانشینی بدر داشت. لیکن سرعت‌عمل 
عادلشاه هردوشاهزادة افشاررا نا گزیر بترك مشهد و تحص درقلمةٌ کلات کرد. درین 
سفر خطر نا ك کل شاهزاد گان افشارو بازماند گان نادر وا جمله‌شاهر خمیرزا فرزند 

ارشد رضاقلیمبرزا نیزشر کت داشتند وهمگی قلعهٌ کلات بناهنده شدند . 

وقتی عادلشاه از فرار شاهزاد گان‌انشار و بازماند گان نادراطلا ع‌یافت مصمم 
شد آ نهارا باجلب اعتماد ومحبت ودرغیرایتصورت بعنف وجبر ازقلعه کلات خسارح 
ور ندانی کند . بان قصد سپراب‌خان‌را که بکی ازسرسبرد گان خود بود مأمورانجام 
ابن وظبفه دشوار کرد . 

قلع کلات هنگام مراجعت نادر از فتح خوارزم در کوههای حوالی مشهد 
درسینه يك تخته سنگ عظیم بناشده‌بود وحصاری ازدیوارهای ضغیم[ نرا (حاطه 
میکرد . و این‌دیوارها نیز باخندقی عمیق‌محافظت ميشد, بقسمی که فتح قلعه درآن 
زمان با وسایل نظامی آن عصر |مری دشوار و حتی محال بنظر مبرسید . ساختمان 
این قامه مدت بنج سال بطول انجامیده بود و هزاران کار گر در روز بساختن آن 
مشفول بوده‌اند . نادر درحسن ساختمان آن‌دفت زیاد کرده بود و حتی دستور داده 
بود دبوارهای [ نرا بقدری صیقلی کنند که هیچ دستگیده و ناهمواری کو چك برای 
آوبختن اسلحه ودست‌وپا باقی‌نماند . بطوریکه وقایم نگار ان این‌فرنتقل کرده‌انده 
نادر مباشرین خود را مأمور کرده بود که از بالای دیواره‌ای عظبم قلعه کیسه‌های 
آرد نرم بہائین خالی کنند نا گر ناهمواری کوچکی در حصار آن بافي مانده باشد 
هموار کنند (۱) : 

(۱ ) مجمل‌التواریخ بعد نادربه : نسخه خطی فارسی كنا بان ایندیا آفپس لندن ؛ 


صفحه ۱۲ - نسخه مطبوعه همین کتاب در لیدن ؛ صفحه ۲۲ و نسخهٌ مطبوعه در تهر ان ؛ 
مف ۱۸ 


۲ 

درداخل قلعه کلیة وسایل لازم برای زندگی جمم آوری شده بود قسمی که 
بك سپاه کامل‌مبتوانست بدوناحتبا‌بخار ج‌مدتی‌در آن‌زند گی کند. بطوریکه محمد 
کاستانه وقابع نگارفرن‌دوازده هجری ومؤلف مجمل‌التواربخ بعد نادر بهتقل‌مبکند 
درقلعة کلات از تمام إشباء ووسایل زندگی بتعداد صدهزار ذخبره کرده بودند (۱). 
درهمین قلعه بود که نادر جواهرات گرانبهای بادشاه مغلوب ومخلوع هند وراجه ها 
وسایر بزر گان این کشور را پنپان کرده بود . بین این ذخابرنفیسآنچه یش ازهمه 
طمع عادلشاه را برانگیخته بود تخت معروف پادشاه هند مرصم بانواع جواهرات 
قیمتی والماس مشهور کوه قور بود . 

چنانکه گفته شد دیوارهای عظیم صبقلی شد فلعه حصار مستحکمی بود که 
تسخبر آ نر| دشوار وحتی غیرمسکن جلوه میداد . لیکن‌این حصن حمینازيك طرف 
به تنه‌سنگ عظیمی از کو ه مکی بود و محصورین از همین طرف‌بکمك نردبان 
طویلی آب خورا کی خودرا از چشه‌ای که دربای این سنگ جاری بودبالامیبردند 
وسپس نردبان رابداخل فلمه ميکشيدند. |تفاقا روزی این احتباط ضروری‌فراموش 
شد وهمین امر بدشین فرصت داد باین فلع مستجکم و غیرقابل نفوذ » نفوذ کند . 
در آن‌روزنگهبان یکی ازبرجهای قلعه بس‌از حمل آب فراموش کرد نردبان برج 
خود را بالا کشد . افراد سپراب ځا ن که متو جه این غفات شده بودنده سپراب‌خان 
را ازموضو ع باخبر کردند و اونیز عده‌ای از بختباربهای کوهستانی را مأمور کرد 
درنهایت احتباط به‌تغته سنگ عظیم قمع دو نان بی خبر را غانلگیر و برج 
او را (شفال کنند . کوهستانبهای بختبباری صعود کنان خود را بپای‌برح رسانیدند 
ونگپبان وحشت زد؛ آنر| غافلگر وبرحد | (شغال کردند. همینکه درفش خارجی 
بر فراز این برح باهتزاز درآمد ترس و وحشت نا گهانی محصورین قلعه را فرا 
گرفت و خواجههاو فلاسان حرمسرای نادری مپیای دفاع از قلعه و حره‌سر| 
گردبدند. 


پچ سس بس ریس خی بت مت سے تاه - 


(۱) همان کتاب‌همان صفحه . 





۱۰۸ 


نصراله‌میررا و دوتن از فرزندان رضاقلی‌میرزا بام|ما‌قلی وشاهر خ ازقلعه 
گریختند » لیکن هنکام فرار در طول راه عده‌ای که آنها شناختند بقصد تقرب به 
عادلشاه آنپارا گرفتندو بزنجیر کشبدند ویياده بوضم خفت آوری بحضور عادلشاه 
فر ستادند . عادلشاه‌رضاقلی میرز| فرزند ارشد نادر و وارت فانونی تاح تخت را که 
بعلت کوری موفق بفرارنشده‌بود با پانزره‌تن ازشاهزاد گان افشاربفتل رسانید(۱). 
شاهر خ‌هیر زا نواد :ادر و فرزندارشد ر ضاقلی هیر زا که‌در آن‌هنگام جوان چپارده 
سالوای بود از کشته شدن معافی‌شد ؛ غاصس تاح تخت ترجیح داد مادام که بابه‌های 
سلطنتش کاملا مستقر نشده شاهر خ زنده بماند تا در صورتی که مردم خواهان 
شاهز اده‌ای از خون‌نادرشو ندحکومت غاصبانه خود رابناموی ادامه‌دهد . باین تریب 


کلب بازماند گان نادر باستتنای شاهر خمیرزا دريك‌روز بقتل رسیدند وخزاین قله 


کلات ؛ لباسهای ذیقیمت * جواهرات گر انبا ظروف‌طلاونقره " فرشهایذیقیمت و 
وسایر اشماء نفیس‌قلعه نفم‌عاد لاه ضبطشد (۲) . 

سلطنت عادلشاه چهاردهاهپیش‌دوام نیاو رد . کەی بس‌از جلوس وی‌برادرش 
ابراهیم‌میرزا کهحا کم ایالت‌عراق بودبروی‌شور بدومدعی‌سلطنت‌شد . تلاقی خونین 
بین‌سباه دو بر ادر درحوالی سلطانیه رو نداد که طی آن‌سیاه ۶ادلشاه درهم شکست و 


خود وی نیز اسبرشد . ابر اهیم‌میرز| دستور داد حشمان عاداشاه را برون کشیدند و 


)۱( بنابقول پیکومورخ فرانسوی‌قرن‌نوزدهم میلادی ؛ عاداشاه بیرحمی وسفا کی 
رابجائیرسا نید که دستورداد شکم زنهای‌نادر راچاك کننه و کلیهُ فرزاندن نازادآ نهارا 
نیز بقتل‌رسانند . رجوغ شود »شارل بکو : تاریخ انقلابات ابران درقرن‌هیجدهم میلادی 

۰۳۱۷ باریس ۱۷۸ ۰ جلد۲ ؛ صفجه‎ 
Picault (Charles) : 
Histoire des révolutions de Perse Pendant la durée du XVIIlême 
۹16616 de ۱۵۲۵ Chrétienne, Paris 1748 -t.2.p.317. 

(۲) برای اطلاع ازجریان کامل تصرف قلعه کلات و کشتار بازماند گان نادر رجوغ 
شود به گینی گشایز ندیه تالف صادق‌نامی 4 سته خطی کنا بخا نه ملی باریس ؛ صفحه 6 
ونسخة مطبوءه درنپران » صفحه ۸ ویز رجوع شودبه مجمل‌التواريخ بص نادربه تاليف 
محمد گل :انه » درتپران ؛ صفح ۱۸ بعد . 


۱۹ 


آنگاه قبل‌از تسخیر مشهد و ورود باین شهرحق فانوني شاهر خمیرزا یگانه فرزند 
زندهُ نادر را نست به‌ناح‌وتخت ایران تصدیق کرد و خودرا «حامی‌پادشاه وفرماندۀ 
سیاه» اعلام کرد (۱). 

شاهر خ‌میرز| چپارده‌ساله در ز ندان‌قصر عاداشاه بود که خبرشکست‌سلطانبه 
واسارن‌عادلشاه ب‌مشپدرسید . بوصول این سر کان مشید گرد آمدند و بانفاق 
آراء شاهر مر زارا بادشاه‌قانونی اعلام کر دند. شاهر خ که جوا نی خوش‌سی‌اودو‌ست- 
داشتی‌بود بزودی محبوب‌مردم مشهدشد و چون از یکی |زدختران‌شاه‌ساطان حسین 
صفوی بود مردم اورا تنهاشاهزاده‌ای میدانستند که استحقاق سلطنت‌داشت . 

۳1 پس از اعلام سلطنت‌شاهر خ‌شاه 1 بزر گان شېرەشېدوىرا برای‌جنگ 
با ابراهیم‌میرزا غاصب ومدعی‌جدیدتا و نخت‌حر کت‌دادند . ابراهیم‌هیرزا نیز بس از 
وصول اخبارهشهدو اطلا ع از اقدامات بزر گان شهر از فصد نخستين خود عدول کرد 
واین بارخود مدعی‌سلطنت شد. دوسیاه مخااف‌در حوالی شهرسمنان ودرمرزابالات 
خراسان وعراق باهم مواجه شدند . قبل‌از وقوع‌جنگ ؛ بزر گان مشهد متوسل به 
حیله‌ای شدند که‌در مدت‌چندساعت سماهیان! بر اهیم مرزا را از [ دوی بر [ کنده ۵. 
توضیح آنکه عده‌ای ازساهیان شاهر خ شاه اطر اف اردوی ابر آهیم‌میرز! با صدای 
باند چارزدند که‌شاهر خ شاه اد نادرو بازمانده دودمان‌صفویز نده است وعلیه این 
بادشاه فانونی وشرعی‌است که |براهیم‌میرزا فصد جنگ‌وستبزدارد. این حبلهُماه انه 
خاطرات بر افتخار دوران بادشاهان صفوی را درقلب سربازان ابراهیم مرزاز نده 
رد و طوری |حساسات نا را برانگیخت که دسته دسته به اردوی شاهر خ شاه 
پیوستند و چون توخ- انه وی نیز به شاهرخ شاه پیوست » ابسراهیم میرزا ناچار 
بسوی عراق متواری شد . سپاهیان شاهر خ‌شاه وی را تعافب واسیر کردند و سپس 


(۱) رجوع‌شودبه گزارش مورخ ۱۰ اوت کنسول فرانسه در بغداد. آرشیوملی فرانسه » 
بداد » جلد ۰۱ نم ۱۷9 
correspondance consulaire, Bagdad‏ رعع1 ۱2۵۱02۵ Archives‏ 
۰ 5 ۰1۰00 


۱۱۰ 

بابرادر کور او عادلشاه بقتل رسانیدند ( جمادی|لانی۱۱»۲) ۰ 

ساطنت‌شاهر خشاه نیز چندان‌دو ام نیاو رد. بزر گان مشېد › همانها ئى کهوی را 
از کنج زندان بتخت با نشانیدند کمی بعد او را خلع و کور کردند و شخص 
کمنامی باسم مبرزا سید محمد که مدعی بود فرز ند یکی از دخترهای شاه سلطان 
حسین‌صفوی است باسم‌شاه‌سلیمان بسلطنت رسانید ند( محرم۱۱>۲) . چېل روز بعد 
همان اعبان شهر که‌شاه سلیمان را پسلطنت انتخاب کرد‌بودند اورانیز خلع و کور 
کردند و شاهرخ‌شاه را که چپل‌روزقبل کور وازسلطنت خلم کرده بودند ازنوبه 
بادشاهی‌بر گزیدند (۱). از آن بعد اعبان وبزر گان شهرمشهدبنام این‌جوان کور 
حکومت‌را دردست گرفتند و بحیف ومیل اموال دولت و خزائن‌در بارمشفول‌شدند. 

درهمان‌حال, سر اسر ایران درآ ش‌جنگ‌ونا امنی شمله‌ور گردیده‌بود وعده 
زیادی مدعی اجر تخت در گو شهو کار بهنگ و ستیز مشغول‌شده بودند هنگامی 
فر از سید که‌سلطنت شاه خ‌شاه کوربوسیلة بکی|زهمین‌مدعیان‌سلطنت بنام| حمدخان 
ابدالی رئیس اففانهای ابدالی مورد هدید قرار گرفت. 

احمدخاناففانابدلی‌بلافاصله پس از واقعة قتلنادر بافوح [ففانی که خودسمت 
فرماندهی آنرا بعهده داشت به‌قندهار حر کت کرد . درطیراه موفق‌شد به‌قسمتیاز 
جواهرات و خزاین نادر که با کاروانی‌ازهند بسوی‌مشهد درحر کت‌بود دستبردز ند 
وقسمت‌اعظم آنرا یط کند . احمدخان که باضبطاین جواهرات‌صاحب ثروت بزد کی 
شده‌بود قسهتی از | نرا بین‌انبا ع خودتقسیم کرد و ,س از اطمینان از جلب وفاداری 
افغانبا خود رابادشاه افعانستان ناهید . ولی‌تاحو تخت کو چك وبی اهمیت اففانستان 
کافی برای اطفاء جاه‌طامی‌های‌بی حدخان انغان‌نبود ووی‌نیز تقلید ازاسلاف خود 
مصمم شد به ایران حمله و سراسر این کشور را اشفا ل کند . 

(۱) برای اطلاع‌بیشتر ازجربان این تفیبرات ساطنتو کور کردن های‌بی‌دریی » 
رجوغ شوده مجمل‌التواریخ بعد نادربه تألیف محمد کلستانه - نسنه خطسی كتا بخان 


ابندیاآ فیس لندن» صفحه ۳ ونسخه مطبوعه در نهر آن؛ منود ۰ وحاشیه ذیل‌همین نسخه» 
صفحه ۳۳۱۲و بعد . 





۱۱۱ 

بسازویران کردن قسمتیازهند وغارت‌عده‌ای ازشهرهای‌این کشور درهمان 
هنگام که |عبان شهره‌شهد شاه سلیمان را کور میکردند وشاهرخ شاه کور را ازنو 
بسلطنت میرسانیدند » |خمد خان به خراسان حمله برد و ,س از اشغال هرات که 
در حقیقت‌دروازه خراسان محسوب میشدیحو الی مشهد که بایتخت خراسان بودرسید 
واین‌شهررا محاصره کرد (۱۱1۲) . لیکن تصادفاً زمستان آن‌سال بحدی‌سرد شد که 
امید رئیس اففانها باشفال سریم و آسان‌شهر »بأسمبدل گر دید و چون مسلم‌شد که 
محاصرهُ شپر طولانی و احبانا بی نتبجه است از محاصره دست کشید و بهاففانستان 
مراجعت کرد . لیکن‌سال بعد از نو به‌مشید آمد واین‌بار عده‌ای‌ازرژسای‌ساه مدانم 
شپر را با رشوه بغیانت دعوت کرد وبااین تمپید بافتتاح شپر توفیق بافت . 

بس از تصرف مشود احمدخان کهقصد داشت فتو حات‌خودرا درسایر نفاطیران 
اد مه‌دهد وسراسراین کشوررا اشغال کند به نی آبورحر کت کرد لیکن‌در نزدیکی 
این شپر خبر های نازه‌ای بوی رسید و دانست که در داخل ایران قوای جدبدی 
بوجود آمده که برسر تاج وتخت سلطنت با یکدیگر درجنگوقتال اند. دربرابر 
این وضم جدید ؛ احمدخان سباست عاقلانه‌ای اتخاذ کرد و تصمیم گرفت خود را از 
جنجال فزاع برسر تاج وتخت ایران رها و به (نغانستان مراجعت کند . ولی قبل از 
ترك خراسان اعبان‌شهرهشید را در دربار شاهر خ‌شاه کرد آورد وبآ نپاتوصبه کرد 
که ابالت خراسان را بصورت بك شاهزاده نشین مستقل دراختبار نواده نادر باقی 
گذار ند وییوسته نست بوی وفادار بمانند . احمدخان پس از جلب‌موافقت ورضایت 
اعبان شپر , خودرا ضامن استقلال خراسان وسلطنت شاهرخ شاه اعلام و سبس به 
افغانستان مراجعت کرد (۱) ۰ 


(۱) کیتی گای ز ندیه ۰ تا لیف محمدصادن‌نامی- نسخة خطی کنا بضانة ملی‌بار یس 


صفحه ۱۸ 





فصل دوم 


۵ 


آغاز کار دوده‌ان ز ند 

خاندان زند که کمی پسازمر گ نادر برای مدت کوتاهی‌تاح‌وتخت سلطنت 
وحکومت ابران را قبضه کرد متعلق بیکی از قدیم‌ترین قبایل ایالت عراق‌بودوهم 
درین ناحبه سکونت داشت . قبلهُ زند که‌از نژاد وزبان کرد بود یکی |زچندفبیلهای 
محسوب میشد که هنوز نفوذتمدن باستان و خون ایرانمان قدیم را حفظ کرده بود . 

هنکامی که اصفهان در آ تش‌بیداد افغانهای غاصب میسوخت وسپاه علمانی تا 
کرمانشاه بیش آمده بود» مپدی‌خان رئیس‌قببلهُ کو چك زند رباست ورهبری‌هسته 
مقاومت‌معلی کردستان‌را علبه عنصرخار جی به‌پده گرفت. وی‌باشبیخون‌های‌بی‌ددبی 
سیاهیان عنمانی را خسته کرد و این مبارزه را آ نقدر ادامه داد تا سباه نادر شهر 
اصفهان را آزاد کرد وعثمانی‌هارا با نطرف مرزهای کشور رند . ولی مهدی‌خان 
که دراثر چندین سال جنگ وموفقیت هی پی‌دربی رفته رفته جاه طلب شده بود 
دیگر نمیتوانست سا کت و آرام بماند . هفت‌سال‌جنگ و گریز درمقابل‌دشنان‌قوی 
اورا بصورت ریس مقتدری در آورده بود که جاه‌طلبی وجنگجوئی وی با بیکاری 
و آرامش عمولی زمان‌صلح ساز گارنبود وچون نه جرأت وه وسبلهمخالفت‌بانادر 
را داشت وازطرفی نمیتوانست اقدامی عليه طمءاسب دوم پادشاه قانونی کشور کنده 
ناچار بر اهز نی درجاده‌ها وغارت شپرها برداخت . 

در موقعی که نادر با صمانی‌ها بعنگ برداخته و متوجه داد بود 
مپدی خان جسارت را بجا ئی رسانید که افراد غارتگر خودرا تاحوالی اردو کاه 
سپاه نادری فرستاد و فسمتی از اردوی نادر را غارت کرد . ادامه این غارتگری‌ها 
نادر ر| بفکرانداخ ت که این قبیلة کو چك ناراحت را بناحبة دیگر ی کوچ‌دهدواین 


۱۳۳ 
فکر وقتی بصورت تصمیم فطعی در آمد که رئیس پر شور قببله زند, در موقعی که 
که نادر به بزر گترین افدام نظامی خود یعنی چک بادو لت عنمانی دست زده بود 
مزاحم او گردید وقسمتیاز باروبنه سپاه وی را غارت کرد. نادریکیازسران‌نظامی 
زبرك خودرا باسم باباغان چاپشلو مأمور دستگیری مهدی خان کرد. باباخان به 
عراق رفت و باصبر و حوصله با نصیحت و|ندرز وحتی بانملق ووعده‌های دلفریب 
رئیس قببله زند رزراضی کرد که باردوی وی رود وبا وی ملاقات کند . لیکن 
بمعض ورود ؛ مهدی خان و چپار صد تن از سران قبیله زند توقیف شدند و بقتل 
رسیدند () . 
س ازفتل روسای قببله بدستور نادر کله افراد قسلهٌ زند بنقطه دورافتاده 
و گمنامی در خراسان باسم دره جز نتقل شدند و سالبان دراز در آن نقطه مانند 
سپرمحافظ در معرض هجوم قبایل غارتگر ت کمن قرار گرفتند . در |ثرحملات و 
شبیغو نهای دامی تر کمن‌ها عدهُ زبادی ازافراد قبیله زند نابود و هایای آن برای 
حفظ جان خود ببرور بکوههای اطراف پناهنده شدند (۲) . 
فتل وغارت دائمی تر کمن‌ها طوری درنابود کردن قببله ز ند موّثر واقم شد 
که هنگام قتل نادر بیش‌از ,۳ تا .و خانواده بافی‌نبود(۳). لیکن‌همین چندخانواده 
بفرماندهی دوبرادر بنام ابنان خان و بوداق خان به عراق کوج کردند و در نواحی 
کمازان و کزاز وتویسر گان‌مستقر شدند وازنو به‌فارنگری و راهزنی‌برداختند. 
انان خان برادر بزر گتر دوفرزند از خود باقی گذارد که بعدها نقش بسار 
می در تعیین‌سر نوشت‌فببله ز ندبعېده داشتند: فرز ندارشداو کر بمیعنی همان کسی بود 
(۱) مجبل التواریخ بعدنادربه » تألیف محمد گلستانهه نسخۀ خطی کنا بخان ایندیا- 
آ فیس لندن » صفحه ۱۰۷ ونسخهُ مطبوعه درتپران » صفحه ۱۲۷ و بعد . 
(۲) گیتی گشای ز ندیه تألیف صادق نامی » نسح خطی کنا بخانة ملی پار س»صغحة 
۸ ونسخه مطبوعه درتېران» صفحاه 
(۳ ) مجمل‌التواریخ بعد نادربه - نسخة خطي كتا بخان ایندبا آفیس لندن ‏ صفحه 
۷ ود نسخه مطبوعه درنهران » صفحه ۱۲۷ . 


1٤ 


که کمی بعد حکومت ابران را بدست آورد وفرزند کوچکتر محمد صادق بود که 
م بزدگی درفتوحات آننده بر آدر [رشد خود داشت . 

وقتی این دوبرادر جانشین پدر شدند مدتی عملبات غارتگری قییلۀ خودرا 
رهبری کردند . ولی بزودی مهدی علیخان تکلو (۱) حا کم شهرهمدان که بیش از 
هر کس از راهز نی افر اد قببله زند خسارت دیده بودنامه‌ای خطاب به بر ادر بزر گثر 
فرستاد و بوی دستور داد بیدرنگ شهر همدان رود . مهدی‌علیخان به کریم چنین 
نوشته بود ؛ 

د حکم عالی شد آ نکه عالبقدر کريمبيك زند بتوجهات خاطر عالی مستظهر 
ومتمایل بوده بداند که بمداول آبه کرم ۰ (۲) قادر توآنا ومدبر کارخانه‌ارضو سما 
فردی از افراد انسانی را که لابق و فابل رنق و فتق آمورات مېمه و کافه عباد اند 
بجپت ترفیه حال رعایا وبرایا برتبه سروری ومرنبه برتری رساند ؛ ودراین اوان 
مینونشان که ازفضل خالق انس‌وجان بدتصرف عالی قوی ودلاورآن‌شبرشکار پلنگ 
خصلت جری وسپاهیان رزم آزموده واز نفاق بری سربرقبة اطاعت عالي گذاشته , 
دشمنان مغلوب واهالی قارو علیشکر دست ارادت از آستین صداقت برآورده‌بذیل 
عفو وعاطفت آوبخته خدمات آ نبا مستحسن واز خوان احسان بادا کر ذبا | ند 
باید بر حصول اطلاع بعضمون رقم عالی, آن عالیقدر بلاتوقف با سرداران ز ندیه 
و جوعیت باستعجال خودرابدضور رسانیده مورد نوازشات و مستدعیات‌خودرامقرون 
بانجاح دانسته ودرعېده شناسند ...۰ (۳) 

وقنی ۳1 م از مضمون اين نامه اطلاع بافت بحدی خث کین شد که دستورداد 

حامل تبره بخت و بیگناه[ نرا مثله کنند. ,س گماشتگاناوبین و گوش‌سوارحامل‌نامه 
(۱) دراسغهُ مجمل‌التواریخ که باهتمام آقای مدرس رضوی درنهرآن‌بطبع رسیده 
است مپرعلیخان نوشته شده (صفعهُ ۱۲۸) وحال آنکه در نسعة خطی همين کناب که در 
کنا بخان ایندیا آفیس لندن محفوظ است وه‌یچنین در گیتی گشای ز ندیه صادق‌نامی‌مپدی 
علیغان نوشته شده است . 


(۲) دراصل بیاض است . 
(r)‏ مجمل التواریخ پس از نادر: نخ مطبوعه درنپر ان » صفعهُ ۱۲۸ . 


۱۹ 


را بریدند واور| با چهرة آغشته بخون به‌همدان فرستادند . حا کم مقتدر همدان که 
انتظار ورود کرم را می‌کشید ؛ وقنی بجای اوچهره آغشته بخون فر ستاده خودر| 
مشاهده کرد بلافاصله یکی از سرداران خود را باتفاق ,۰.۰ سرباز مأمور کرد 
کریم‌را ز ندم دستگیر کند و بحضوراو آورد. 

هنگامی که کریماز حر کت‌این‌سپاهمطلمشد .. ةراز رشیدتربن‌مردان‌خود 
رامپیای جنگ کرد وبا این عده قلبل باستقبال دشمنی شتافت که‌از حیث‌شماره بروی 
تفوق فوق‌العاده داشت. کریم در نیمه شب بادشمن تماس گرفت و بی‌تأمل در تاریکی 
شب حمله کرد وبا ایجادترس نا گهانی ووحشت واضطراب جمم کنبری از افراددشمن 
را غافلگیر کرد وعده‌ای را بقتل رسانید و بقیه را متواری ساخت . 

بپاس‌ش‌امتی که کربم درین جنگ ازخود ابرازداشت ودرازاءفتع‌درخشانی 
که نصیب فبیلهُ خود کرد سران‌قییلة زند باتفا ق آراء ویرا بلقب خانی مفتخر کردند 
و از همین زمان بود که او به کریم‌خان زند معروف شد(۱). 

مهدی علیغان مایوس نشد و پس از جمع آوری مجدد سپاه فرماندهی | نرا 
خود بعېده گرفت وازئو بجنگ کریم‌خان شتافت . لیکن این بارنیز شکست خورد 
وچون کریم خان بتعافب وی پرداخت بقلعة ولاشجرد (۲) واقم در نزدیکی همدان 
پناهنده شد . ریم خان مدتي قلعة مز بور را محاصره کرد لیکن موفق به تسخبر 
آن نشد . 

بعدازاین فتوحات, نام کریم‌ خان رفته‌رفتهبرسرزبانهاافتاد ودرسراسر کشور 
وبخصوص درعران‌ همه جا صحبت ازجوان جاه‌طلب و حادنه‌جو وپردلی شد که‌درمدت 
کوتاهی خودوفبله خودرا از گمنامی‌شهرء زبانها کرده‌بوددهنگامی که |بر اهیم‌میرزا 
عليه عادلشاه قیام کرده بود و عده‌ای ازقبایل عراق نسبت بوی احساسات خصومت- 
آمیز داشتند وحتی قسمتی از باروبنه اردوی ویرا غارت کرده بودند » ابراهیم میرزا 


(۱) همان کتاب؛ صفحه ۱۲۹و نسعه خطی‌همان کتاب‌در کنا بخان ابندیا آفیس لندن» 
صفحه ۱۰۸ 


(۲) ولاشجرد با والاشجرد 


۱۳۹ 


که بتاز کی از فتوحات کریم خان و رشادت وی درجنگها مطلم شده بود هدایائی 
برای او فرستاد و اورا مأمور سر کوبی قبایل راهزن و استقرار امنیت در ایالت 
عران کرد . 

درسال ۱۱۹6 هجری موفقیت‌نازه‌ای برای قبیلۀ کوچك زند پیش آمد که 
درمدت کوتاهی چندین برابر براعتبار واهمیت آن افزود . توضیح آنکه از چندین 
سال قبل یکی از رؤسای قبایل بغتباری بنام ابوالفت خان حکومت و بیکلربکی 
شپراصفپان را سپده داشت و مدعی بود که ابن سمت ر| ازشاهرخ شاه افشار عپده 
دارد وحالآ نکه شاهرخ‌شاه از پادشاهی جزاسم چیزی نداشت وفلمرو حکومت او 
از چهار دیواری مرزهای خر|سان تجاوز نمیکرد. یکی دبگراز روسای‌مقتدر قبایل 
بختیاری بنام علی‌مردان ان نسبت برقیب اصفهانی خود حسادت میورزید و مترصد 
فرصت بودتاساط حکوەت ورا دراصفیان بر جیند و خودجانشن‌او شود . هنگامی 
که واقعه میرزامحمد موقت شاهر خ شاه را از ساطنت محروم کرد علی‌مردان خان 
فرصت را برای تصفیهُ حساب با رقیب خود مفتنم شمرد وبه اصفيآن‌حمله برد(۱) . 
بین دو حریف درمحل معروف به‌مور چه خوار آصفهان تلاقی‌رو يدادو چون‌علی‌مردان- 
خان شکست خورد کسانی نزد کریم خان فرستاد و از او تفاضا کرد برای جبران 
نگ این شکست بوی مساعدن کند ۱ 

کریم‌خان که |زم‌دتی قبل درصدد بود با علی‌مردان‌خان آشتی کند(۲)سران 

(۱) بنابروابت مو لف مجمل‌التواریخ بعد نادریه » ظاهراً ابوالفتع‌خان‌عل» شاهرخ 
شاه شور بده بود ومدعی استقلال شده بود وعلی‌مردان‌خان بلافاصله ازین فرصت استفاده 
کرده و وان حفظ حقوق ساطنت شاهر خ شاه وی را مورد حمله فر اره‌اده نود (مجمل- 
صفحه ۱۲۵ ونسغه مطبوعه همین کتاب در تپران صفح )۱4٩‏ چون ابن روایت درهيچيك 
ازدیگرمنابم د بده نشد ما نز آنر| باقیداحتیاط در ین سوت تقل میکنيم؛ لیکن درهر حال 
چریان وقایع بعد ازسقوط ابو الفتح‌خان وبسلطنت رسیدن شخص دیگری‌غیر از شاهرخ‌شاه 
نشان میدهد که علی مر دان‌خان قصد كمك به شاهرخ شاه نداشته است . 

(۲) کریم‌خان وعلی‌مردان‌خان مدتی بر ای‌تصرف شهر گلپایگان بایکدیگر جنگیده 


بودند وبا اینکه این شهر بالاخره در تصرف کرم خان باقی مانده بود کدورت‌ودشمنی 
سابق دو حریف هنوز مر تفع نشده بود . جنگ بین‌این دو سردار برسر گلپایگان مدتی 


۱۱۲ 


قبله خودرا گرد دو به‌علی‌مردان خان باآ نبا مشورت کرد. سران 
قببله باتفاق آراء آماد گی خود را برای پشتیبانی وی اعلام کردند و اظهار داشتند 
هرطور کریم خان صلاح بداند ودستور دهد اقدام خواهند کرد . مدني بعد ملاقات 
دوستانه‌ای بن دور ئس منجد درشهر گلیایگان صورت گرفت ودرهمین ملاقات بود 
که نقشة همکاری‌دو جانبه وحمله مشنرك به‌اصفهان نهیه شد . س‌|زاین ملاقات؛ دو 
سردار با . ۲.۰ سوار وپیاده بجانباصفهان حر کت کردند . در چندفرسخی‌اصفهان 
در محلی موسوم به کهریز اولین جنگ بین طرفین رویداد ؛ ابوالفتح خان بعلت 
تفوق عد دشمن شکست‌خورد وبه‌اصفهان مراجعت و بداخل قلعه شمر ناه برد؛ لیکن 
شپر اصفهان وقلعه آن تاب ضر بات توبغانةٌ کریم‌خان را نباورد و تسلیم شد . 

کریم خان با دشمن مغلوب در پات جوانمردی رفتار کرد و از او دعوت 
کرد که بانانعن همکاری کند وانحاد مثلثی تشکیل دهند . بس از بك جلس‌ملاقات 
سه‌جانبه » کریم خان » علی‌مردان خان وابوالفتح خان موافقت نامه‌ای امضاء کردند 
که درحقیقت ادعای جدیدی نسبت بعقوق سلطنت ابران تلقی شد ومشکل جدیدی 
در برابرشاهر خ‌شاه تبره بخت ایجاد کرد . این‌موانقت‌نامه شامل چهارقسمت‌زیر بود 
وهدف ومنظوراصلی ازتنظیم آن ادارء کشوری بود که‌سه سرداربزر گ درناحبه 
عراق ومستقل ازدبارخراسان تأسیس میکردند : 

۱- ابوتراب طفل نه ساله و خواهرزاده احتمالی شاه سلطان حسین صفوی که 
شاه |سمعیل نامیده خواهد شد سلطنت انتغاب میشود. باتخت این بادشاه مانند 
بایتعت اجداد وی شهراصفهان خواهد بود . 

۲- فرماندهی سیاه فقط درصلاحیت وعهدءهٌ کریم‌خان زنداست وهرموقع که 
مصالح کشور ایجاب کند کریم‌خان باید عازم جنك شود . فعلا" کریم خان بتنپائی 
مأموز فتح ابالات عراق » آذربایجان وفارس است وپس |زانجام این فتوحات بابد 
به اصفهان مراجعت و باتفاق پادشاه برای نسخبر آ خرین سنگر باز ماند گان افشار 


پس ازشکست مہدی‌علیغان اتفان‌افتاد ( مجمل‌التوار بخ بعد نادربه تألیف محمد گلستانه؛ 
نسخه مطبوعه درنپران » صفح ۱6۵) 


۱۱۸ 
یعنی ابالت بزر گ خراسان اقدام کند . 

۳- علی‌مردان‌خان بسمت حکمران کل کشورانتخاب مشود وتعهد میکند که 
هر گزازشهراصفهان خارح نشود وتماموقت خودرامصروف اموراداری وغبرنظامی 
کند بقسمی که کلب امورنظامی منحصر] درعهدم کریم‌خان باشد . 

۽ - ابوالفتح‌خان , حکمران شکست خورده اصفهان از نوبحکومت این‌شهر 
منصوب ومأمور حفظ امنیت شهرمیشود . 

روسای سه گان |تحاد متلث بفرآن مجید شو کد خوردند که دراجرای امور 
محوله‌راست وصادق‌باشند و پیوسته‌نسبت بتعهدات خود وفادار بمانند. بعلاوه کریم‌خان 
وعلی‌مردان‌خان جدا گانه سو گند باد کردند که بپیچ اقدام در کشور نوزاد وجدید. 
التأسیس خود دست نزنند مکربا مشورت و موافقت قبلی یکدیگر(۱) ۰ 


)۱( مجمل التواريخ بعد تادر به تالف مج.د کلستانه- زی خطی کتا با نه | دیا 
آفیس لندن ؛ صفح ۱۲۵ ونسخة مطبوء» همین کناب درتهران » صفحهٌ ۸٤۱-گیتی‏ گشای 
زندیه » تألیف صادق نامی » نسخة خطی کنابخانه ملی باريس ۰ صفحة ٩‏ ونسخة مطبوعة 
همین کناب در تپر ان ؛ صعحهٌ ۱۵ . 


فصل‌سوم 
کر پم خان ¢ حگمر آن ال کشور 


بموجب موافقت نامه‌ایکه بشرح مذ کور با‌ضای سه سردار بزر گ رسید, 
کریم‌خان برای فتح دوشهر تهران وقروین که در شمال وشمال غر بی اصفهان وق 
شده وازنظر سوق‌الجیشی حاتراهمیت‌زیاد بود حر کت کرد. غیبت‌موقتی کریم‌خان 
دست رقیب دیرین وی علی‌مردان خان را باز گذارد تا علیر غم تمم دات خود مر دی‌ر| 
که‌مدتها نست‌بوی کینه و نفرت‌داشت از کار بر نار کند. توضیععآنکه ابو الفتح‌خان 
حا کم شکست خورده صفهان فقط باصر ار کریم‌خان از نوبعکوعتاین‌شهرمنصوب 
شده بود ودرحقبقت کریم خان وبرا به‌علی‌مردان خان که اوی دشم‌نی‌دبرین داشت 
تحمیل کرده بود وبهمینجهت ابوالفتح خان نسبت به کریم‌خان حق‌شناسوسپاسگزار 
بود . لیکن علی‌مردان خان بعوبی متوجه این نکته بود که چنانچه روزی اختلافی 
یاو و کريم‌خان روبدهد ابوالفتح خان بی‌تأمل جانب کرم خان را خواهد گرفت 
و بهمین جهت علیرغم موافقت نامه سه‌جانبه مدنی پس از عزیمت کریم خان ورا از 
حکومت اصفیان معزول کرد و بعد اور| بز ندان افکند و بقتل رسانید . 

وقتی خبراین خبانت به کریم خان رسید باوجود تأثر و اندوه فراوان چون 
خودر| ضعیف نر ازعلیردان خان میدانست بروی‌خود نیاورد وازتظاهر پر گونه 
عمل خصوهت آمیز خودداری کرد ۱ لیکن‌علی‌مردان خان که آزین موففت تتبن 
خود سرمست بود کمیبعد برای بار دوم تعپدات صریح خودرانقض کرد. 

توضیح آنکه صالح خان بیات , حا کم فارس » نسبت بحکومت سه جانبی 


۱۳۰ 


اصفهان باغی شد و مدعی استقلال گردید . علی مردان خان تصمیم گرفت وی را 
بزور باطاعت حکومت اصفهان مجبور کند . بتوصية او شاه اسیعیل حا کم فارس 
را باصفهان (حضار کرد ولی حا کم‌مفرور بار د گر ززاطاعت‌فرمان اصفهان سرپیچید 
و صریحا اعلام کرد غیر از سلطنت خراسان دولت دیگری را قمانونی نمی‌شناسد . 
علی‌مردان خان علیرغم تعودات موافقت‌نامة سه‌جانبی که وی راممنوغ ازمداخله در 
امورنظامی کرده بود یکی از بستگان خودرا بنام حاجی‌باباخان بحکومت اصفهان 
منصوب وخود باتفاق پادشاه به فارس‌حر کت کرد . حا کم باغی فارس در حوالی 
شهر شیراز بسختی‌شکست خورد و دراثر این شکست کلیهُ شهرهای فارس مراتب 
اطاعت خودر| نت بحکومت اصفیان اعلام کردند ۱ 

وفنی 5 بم‌خان إطلاع بافت که علی‌مردان‌خان بار E‏ بایی|عنناشي تمام » 
تعپدات خودرا بایمال کر ده است دچار خشم وغضب شدید شد و بمعض وصول خبر 
جنك فارس سران سياه خود را دعوت کرد و دوستانه رای آنها شرح داد چگونه 
موافقت‌نامهسه‌جانبی بامضاه رسیده بود و چگونه علی‌مردان‌خان بابقتل‌رسانیدن‌یکی 
از نزدبکترین همکاران‌خود تعهدات سابق‌خودرا بایمال کرده‌است و نیز توضیح داد 
که چگونه جنگی که درفارس در گر فته بر خلاف‌تعهدات موافقت نامه سه‌جانبی بوده 
و عملا فرماندهی سپاه را از کف ریس مستقیم ]نها بعنی کریم خان خارح کرده 
است . ونیز کرم خان اظهارنگرانی کرد که بس از ابوالفتع‌خان وی‌در معرض خطر 
باشد وعلی‌مردان خان نسبت بوی نیز خیانت ورزد واو نیز اولین‌قربانی وی بس‌از 
مراجعت از فارس گرد . درپایان کریم‌خان‌از سران سپاه خودسوال کرد که‌نکلیف 
وی باهمکار بیرحم وتبه کاری مانند علی‌مردان‌خان چپست و او چگونه باد اقدام 
کند . سران سپاه باتفا آراء پاسخ دادند که برای دفاع از مولا و اراب خود 
آماده به جنك با علی‌مردان خان هستند و از کریم خان تفاضا کردند باوی بجنك 


سردازد . 


۱۳ 

کریم‌خان که از پشتیبانی وحمابت کامل سران سپاه خود برخوردار گردیده 
بااطمینان خاطر با . ,.,۳سپاه بهاصفهان‌حر کت کرد . شهراصفیان بدون کمترین 
مقاومت بتصرف وی در آمد وحا کم‌منصوب‌علیهردان خان به فارس گریخت . على 
تاحبه بود درنك اقد(مات خودرا نانمام رها کرد وسرعت بانفاق شاه به اصفهان 
مراجەت کرد . 

علی‌مردان خان باین ترتیب باعجله زباد از کوههای‌بختیاری عبور کرد ودر 
چپار محال وافع در ع هنری شهر اصفهان اردو زد . فردای همان روز 
دوحریف بابکدیگر مصاف دادند .پس‌ار چند ساعت نبرد مخت چون پیسروزی 
کربم خان مسلم و قطعی بنظر میرسید» شاء اسعیل که باطن از رفتار مستبه علی 
مردان‌خان ناراضی بود وجنك را نیز برای وی باخته میدانست در گیرودار کارزار 
به کریم‌خان ملحق شد (۱) . این اقدام غرمنتظرهُ شاه اسممیل علی‌مسردان خان را 
بکلی مایوس کرد وترس ووحشت ناکبانی برسپاهیان وی مستولی گردانید بقسمی 
که افراد سپاه از هر طرف گربختند ر علی‌مردان خان نیز ناچار به‌فراز شد (۲)- 


(۱) تد کر شوشتر تألیف نعمت ايل شو شتری فقیر نخ خطی کنا بخان ملی‌پار یس 
صفحه 1٩‏ . 

(۲) سرجان ملکم مورخ انگلیسی اواخر قرن هبجدهم میلادی روایت دیگری از 
برد ابن دوسردار بزرك دارد . وی‌بپیچوجه ذ کری از لشکر کشی علی مردان خان به 
شیر از نکرده است ومدعی است که اختلاف دوسردار و قطم روابط آنپا بلافاصله پس 
از قتل| بو الفتح خان زو بداده است . سایروات سر جان‌ملکم وقنىقتل ابو الفتح‌خاناتفاق 
افتاد » کر یم‌خان در اصفهان :وده در تپران ؟ وچون ساز ابوالفتح‌خان خود را نخستین 
هدف وقربانی تازه علی‌مردان خان تصور میکرد بی‌سروصدا باسیاهیان خود از شهر 
خارح شد ودر خارج شر مخالفت خودرا باعلی مردان خان علنی کرد . از طرف دیگر 
سرجان ملکم بپیچوجه ذ کری ازجنك اصفهان‌نکرده ومدعی است که على مر دان‌خان در 
داخل شهر بدست گماشتگانمشفی کر بم‌ځان بقنل‌رسیده‌است ( رجو ع شود به‌سرجان‌ملکم» 
تاریخ ابر آن- نتفر انه؛چاپ‌پار یس ۱۸۲۱»جلدصفحه ۱ ۱۷) ولی هيچيك ازین‌مطالب 


۱۳ 


این‌پیروزی بزرك کریم‌خان را بفتتا بصورت فرمانروای مطلق|لعنان اران 
نظر صحیح امیر سد ٩‏ چه او لا سرجان‌ملکم تصر بح نکرده که اطلاعات خودر | آزچه منبعی 
اخذ کرده است Li‏ درمورد جر بان این اخ لاف بطور کلی ما از آثاز محمد 
صادن ندامی ومحد گلستانه رابوالحس غفاری وفایم‌نگاران بزرك اواخر فرن 
دوازدهم هجری استفاده کرده‌ايم و ظاهراً فول این سه مورخ بحقیفت نزديك‌تر است 
( گلشن مراد تاليف ابوالحمن غفاری کاشانی ؛ نا خطی كتابخانة ملك › ورن ۵ » 
صفحه ۱ ومجملالتواریخ بعد نادرب» »نس مطبوعه در نهران ؛ صفحةء ۱۵ وگیتی گشای 
زندیه تالیف صادق نامی » نسخخطی کنا خان ملی‌باربس + صفح ٦‏ نا ۱۱) آنچه یشتر 
موجپ تعجب است اینکه ملکم تصور کرده که فاتل علی‌مردان‌خان یکی ازسران سباه 
کر یم‌خان‌بود که بسمدو ازروی‌ظاهر بوی‌خیا نت کرد و .انیت مخفی قل علی‌مردانخان‌باردوی 
وی ملحق گردید . سرجان ملکم درین مورد منبم اطلاع خود را کتاب محمد صادن‌نامی 
معرفی کسرده است ( سرجان ملکم - تاریخ ایبران ؛ نسعه فرانه ؛ چساپ پاریس 
۱- جا-د ۰۳ بادداشت صفحهٌ ۱۷۱ ) و حسالآنکه نه نسعه گيتسيگشای صادق 
نامی که در کتابغانه ملی باریس ضبط است ؛ و ه نچخه چابی آن که در تپر ان طبع ده 
است 4 هيچيك مطلبی دال بر تاید این ادعا ندارد . مکس ۱ شانگفته صادق نامی > على 
مر دان خان مدنها بعد ازجنك اصفپان و بس از ملافات وفع لت‌های بی نتبجه ای که سدبان 
اشاره خواهد شد بقتل رسیده است(گینی گشای زندیه تألیف‌معمدصادق نامی؛نسخاخطی 
کنابخانة ملی باریس ۰ صفحهٌ ۱۰ بعد - و نیز تذکرة شوشتر تألیف نعمت‌اله شوشتری 
ققیر » نس خطی کنا بخان ملی باریس › صفعهُ )٩۷‏ . 

نا بروایت مؤلف گشن‌مراده قنل علی‌مردان‌خان بدین تر تبب بود که‌علی‌مردان‌خان 
قصدداشت سیدپیری را که از بغداد وارد کرده وباموافةت مصطفی‌خان بیکدلی‌شاملو در 
کرمانشاه بسلطنت رسانیده بود بقتل رساند . محمد خان زند که از اردوی کریم خان 
گر بخته و به علی مسردان خان پناهنده شده بود شفاعت او را کرد و مانم این عمل 
شد . علبی مردان خان شفاعت او را پذیرفت » لیکن هدتی بعد سید هز بور را از 
دو چشم نابینا کرد و سس قصد چان مجمد خان را کرد . محمدخان یشدستی کرد 
و روزی که علی مردان خان با عده‌ای از نزدیک‌ان‌در خیم خود نشسته بود او را 
بقتل رسانید و سبس‌از اردوی وی گر بخت و در اصفپان به اردوی کریم‌خان پیوست 
کلشن مراد تألیف محمد ابوالحسن غفاری کاشانی » نسعهٌ خطي كتا بخان ملك ؛ ورن‌ه 


فیح ۱ .( 


۱1۲۳ 
در آورد ؛ لیکن کرم‌خان باو جود موقعیتی لهتحصیل کرده بود خودشخصا بعنوان 
ساده و کیل,با وو کیل‌الرعاباه قناعت کرد و بادشاه جوان را در اصفهان‌ناجگذاری 
کرد (۱۱۰۵ هجری) 
tH‏ 

بدی نتر تیب کریم‌خان که رئیس کوچك و حقیری از بك قببله ضعیف ایرانی 
بیش‌نبود » درسال ٥‏ هجری بفتتاً فرمانروا و پادشاه واقعی ایران گردید . اما 
قدرت‌وی‌هنوز بر سرا سر حدود کشور توسعه‌نداشت ودرایالت بزرك ر اسان شاهرخ 
شاه نواد کور نادر بسلطنت بی اسم ورسم خود ادامه میداد .این شاهز اده تبره بخت 
که درهعر ض خطر دائمی هجوم از بك‌ها وافغان‌ها بود » در حقیقت زندانی ساده‌ای 
9 که دردست‌بزر گان در بار کوچك خود سیر بود . ۱ 

بدین‌تر تیب حکومت کریم‌خان ازجانب خراسان مواجه باهیچ خطری‌نبود؛ 
لیکن او لین هسته مقاومت در ابالات شمالی اران شا د و در همین نقاط 
بود که کریم خان در تمام عمر با دو تن از دشمنان سر سخت و خطرناك خود در 
جنك و جدال بود : درساحل دریای خزر یکی از سران‌قبله فاجار حکومت خود 
مختاری ابجاد کرده بود که بس ازسالپا جنك وستیز سرانجام خاندان‌جوان‌و نورس 
زند راچندی پس ازمرك کریم‌خان منقرض کرد و خودجانشین ان ک دند از طرف 
دبگریکی از سرداران افغانی در آذربایجان عکومتی مستقل وخود مختار نأسیس 
کرده‌بود و وی نیزبنوبة خود نقشه/شفال سراسرایران را درسرمیپرورانید. تاریخ 
سلطنت و بابعبارت بهتر تاریخ‌نیابت سلطنت و و کالت کریم‌خان دو کیل» » پراست 
از جنکهای بیشماری که وی عليه این دو دشمن سرسخت کرده است و زمانی او را 
تالب پرتگاه مرك کشانیده| ند . 

بهن نحو کلیه جانشینان کریم خان نیز بنوبة خود گرفتار جنك بااین‌دودشمن 
سرسخت وبخصوص باقاجارها شدند وسر نجام چنانکه خواهدآمد ایل قاجار بر 
حریف خود غالب آمد وبس از نیم قرن جنك‌وستیز بسرعت شگفت آوریبحکومت 
نورس خاندان زند خائمه داد . 


1 ۱ 
فصل چهارم 
جنگ درداخل کشود 
١‏ ۔ جنگہای کر م خان با آزادخان افتان 

درسال دا هجری | زادخان یکی ازسران‌انفانی که ازمدتی قبل حا کہ ابالت 
آذر بابجان نود با کریم خان آغاز مخاصمت کرد , آز اد خان ساقا در سباه نادری 
خدمت کرده بو ۵ و فرماندهی ك وج افغانی را میدن داشت ونکت شما 
فوح پبسازفتل نادر حکومت آذربایجان را قضه کرده بود . س‌ازسقوط ساطنت 
ابر اهیممیرز| آ زا دخان قلعه ارو مه را نهر کرد وهدعی استقلال شدو چون‌درهمان 
هنگام روابط دوستانهو سساز نرديك ۲ فتحعلی خان ز ایس ابل اجار برقر از کرده‌بود 

بکمك وی فرمانروای مطلق‌العنان آذربایجان شد . 
آزادخان درصدد بود بادشاه ضعیفی را که کر بم خان در اصفیان سلطنت 
رسانیده بود خلع کند وشاید روزی خود بجای وی بسلطنت نا ئلشودو چون کرم 
خان‌مانم اجرای قشه او بود باو یآغاز مخاصمت کرد و خصومت اوهنگامی علنی 
و آشکارشد که کریم خان متحمل DRE‏ سجتی از »هد حسن فاجارشده بو د ) (١‏ 1 

الف ‏ نجسئن ذو عات آزادخان - سفوط طبر اعذپان 

جنان؟ه قلا گنته شد , على مردان خان بلافاصله پس از فتع فارس و حصول 
بروزیای در حشان در آن <عطه درحوالی اصفهان از کریم خان شکست حورد. 
س ازاین شکست علی‌مردان خان 4 کر مانشاه گر خت وتصمیم گرفت برای شمش 
کنج عزلت اختیار کند ودرامورسیاسی‌مداخله نکند . لیکن درهمین هنگام حادثه۔ 
جوی ناشناسی در بغداد مدعی شد که ذر ژ ند شام سلطظان حسین صفوی است وحفوق 


(۱) ر جوع شود بعد بند دوم ازهمین فصل . 


۱1 
ناج وتخت ایران شرعا وقانونا بوی تعلق دارد . علی مردان‌خان بقصداینکه بارد گر 
بخت خودر| آزمایش کند از فرصت استفاده کرده وشاهزادهُ ادعائی رابه کرمانشاه 
دعوت کرد . نواد ادعائی شاه سلطان حسین بانفاق عده‌ای از سران حاده جوی 
افشار(۱) بانشریغات‌خاس به کرمانشاهوارد شد و بلافاصله خودرا بادشاهقانونی اعلام 
کرد وشاه سلیمان دوم ناهىدم شد . 
وقتی کریم خان ازین چربان اطلاع یافت با شتاب تمام به کرمانشاه حر کت 
کرد واین شپر را که از مدتی قبل در محاصرء گروهی از سیاهیان او بود با شدت 
سشتری محاصره کرد . درههین هنكام آزاد خان قصد كك به علی‌هردان خان با 
و سر ارم چ مانهاه شدولی‌هنوزدر چند منز لی‌این شهر بود که خبررسید 
محصورین تسلیم شده ومحاصره بایان بافته است (۲). 
در برابر أبن وضع جدید آزادخان از ادامه پیشرفت منصرف شد و چون از 
مواجه شدن باقوای زند بیمناك بود به آذربایجان مراجعت کرد .ولی کریم‌خان که 
از نیت سوء او وقصد كمك وی به‌علی‌مردان‌خان اطلاع بافته بود سرعت کار خودر| 
در کرمانشاه نمام کرد و بتعاقب اویرداخت‌وموفق شد در نقطه‌ای واه اور ند کر 
آزادخان که هنوزجرأت مقابه‌با کریم خان را نداشت نامه‌ای باین»ضمون برای دی 
فرستاد واستدهای عفو کرد : 
(۱)ازجه ابن اشخاص است مصطفی خان بیگدلی شاملو سفیر معروف ادر در 
در بارعتمانی . مصطفی خان معیت مم زا مہدی استر آ بادی منشی مخصوص نادر ومولف 
دره نادری‌وجهانگشای‌نادری بدربارعتمانی عزیمت کرده‌بود. پسازواق قتلنادرمیرزا- 
مجمدمپدی »اران مراجمت کرد وحاضر به تعقیب نقثه‌های جاه طلبانه همکار خود نشد. 
(گیتی گشای ز ندیه تالف صادق نامی ۰ نسخ مطبوعه درتبران » صفحه ۳۲) . 

(۲) علی‌مردان‌خان موفق شد محاصره کرمانشاه را بشکافد وازشهر خارج‌شودو بین 
| کراد در کردستان پناهنده شود . مدتی پس از وافعهٌ محاصره کرمانشاه علی‌مردان‌خان 
درمجاسی که مجمدخان زند بعنوان بناهندهُ سباسی در[ تجا حاضر بود بدست خانزندبقتل 
رسد ( گیتی گشای ز ندیهتألیف صادق نامی نسغهٌ خطي کتابانهُ ملی‌پاریس ۰ صفحاٌه ۱ 


ونسخه مطبوعه درنپران ؛ صفحه 44 ویز ند رة شوشتر اليف نعم تاي شوشتری فقر » 
نسخه خطی کنابغانة می باریس؛ صفح ٩٤‏ ) 


۱۹ 

وکا ناکرده وجرم از قوه بفعل نیاورده‌ام . گناه این پنده عذرخواه بغیراز 
اعانت علیردانغان چیست؛ درشر ع مروت گناه نا کرده را مکافانی نیست .| گرمقرر 
شود که لشکرظفرپیروز ازطریق ممانمت بر خبزند وبواخذه جرم نا کرده با مشنی 
عذرخواه نستبز ند از شواب ترك شیوه مروت برهیز ند و درعرصه آرامش عباد 
غبار فتنه و فساد E‏ ند سزاوار شوه حمیده مروت و لابق شیم 3 به-4 فتوت 
خواهد بود » (۱) 

و صول‌این نامه نفاق وا ختلاف‌نظر شدیدی بین رؤسای زند افکند .شیخ‌علبخان 
ومحمدخان زند عقیده داشتزد که بابد با آزادخان ازدر سازش در آمد ووی راازاد 
گذارد به آذر بایجان مراجعت کند چه شرطانصاف ومروت نبست بادشمنی که‌اظار 
خفت وخواری وءجز ولابه کرده است با شمشبر جواب داد . لیکن کریم خان که 
صلاح خودر| در E‏ ميدأ نست دون او جه دصرلا حد د روسای ز ند به آزاد خان 
بام داد که فقط درصورنی حاضر است از گناه وی در گذر د که بدون قد وشرط 
تسلیم شود و خود ا حضو ر خان ز ند رسد . 

چون زادخان 2 راضی نشد و د گرفت ۱ لبکن‌این جنگ چندان 
طول نکشید, چه در آغاز نير دجناح چپ سياه ز ند که‌بفر ماندهی مشترك شیخ‌علیغان 
ومحمد خان زند بود ففلتا از جاکنده شد وسربازان این قسمت درنهایت بی‌نظمی 
رو بپزیمت گذار دند و ضمن فرار در سابر قسمتها و چناح راست نیز که بفرماندهی 
شخص کریم‌خان بود ایجاد ری و هراس شدید کردند بقسمی که احظه‌ای بعد این 
قسمت ازسپاهنیز باو جود تلاش کریم‌خان‌متزلزل ومتلاشی شد. کرم خان از معر که 
جان بدر برد » لیکن محمدخان وشیخ‌علیخان و حرهسرای کریم خان و جم م کنومی 
از نزدیکان ومنسوبن وازجمله مادر او درقلء» بر کل ۲) واقم در نزدیکی کرمانشاه 


(۱) گیتی گشای زندبه تالیف محمدصادن نامی ؛ نخ خطی کنا باه ملی‌باریس » 
صفحه ۳6 و نسخه معابوع» درتهران ۱ صفحه ۲۲۰ 


)۲( ری 5 E‏ امطلاح دوم در مجهل النواریخ بعدنادر به 1 


۱۳۷ 


محاصره شدنه (۱) 
این شکست سريم وغبر منتظر ه موقعیت کریم خان را نا کهان وخیم کرد ۱ 
نه‌تنها سپاه وی درمدت کوتاهی بکلی متلاشی شده بود وعده‌ای از بهترین‌سرداران 
وی درمحاصره نامه بری آزدست رفته بودند ؛ بلکه انتشار این خبر در ايران ایجاد 
بوا و شورش در شمر ها کرد و از جمله در اصفهان جمعی عليه عمال او شور یدند 
وقسمتی از باد گان شهر ر| بقتل رس‌انیدند. درهمان حال قلعه بری نیز تسلیم سس 
ومحصورین آن باسارت در آمدند و خزاین و باروبنه شاهی که درین قامه متعر کز 
بود بجنگ آزادخان افتاد. | زادخان‌اسرای ولعه ری( ابز نجیر کشید و ساده‌وسوازه 
به ارومیه اعزام داشت وسبس خود تعاقب کریم‌خان برداخت . 
کریم خان که ابنداء متوجه (صفیان بود وقتی ازوفایع ابن شهراطلا ع یافت 
مستقیم به‌شیراز رفت . ولی درشیراز نیزهاشم خان حا کم , دروازه‌های شهردابروی 
اوبست و وبرا دربرابر دشمنی که بسرعت در تعاقب او بود بی پناه وحصار گذارد. 
کریم خان چون نه قدرت محاصره شراز را داشت ونه مستوانست مدني در براار 
حصار آن شهردرءعرض خطر حملهٌ آزادخان باشد دچاریأس وناامیدی وبدینی‌شدید 
شد بطور ی که فرصت همق وتفکر درتصمسمات خود نبافت وخود دست وبا بسته 
به استقبال دشمن شتافت . درهمان حال که آزادخان با 8 سرباز متوجه جنوب 
بود کریم خان غفات) ھم گرفت اسه هزار سرباز موجود خود باستقبال دی 
شتابد و بدون سردار و فرمانده کافی برای آخرین بار باوی مصاف دهد . کریم 
خان که این ثبت‌متم‌ور انهمتوجه شمال شده بود درقمشه بابیش‌فراو لان‌سیاه | زادخان 
)۱( محمدصادن:امی را گشایز ندیه مدعی است که شیخ‌علی خان‌ومحمدخان 
ازروی عمد جناح خودرا منپزم کردند تانتیجۀ عدم توجه کریم‌خان را بصلاح اندیشی خود 
نشان دهند . این مطلبازطرف | کثر وقایم نگاران ان ری اده اعت( کی کماق 
زندیه تاليف محمدصادق نامی» نسخه خطی کنا بخانه ملی باریس » صفحه ۱۲و نسخامطوعه 
در تبران ؛ صفحه 6 - مجمل‌التو اریخ بعد نادربه - نس خطی کنابخانة ایندیا آفیس 


للدن ؛ صفح ۱۹۷ و نسخه مطبوعه در ہر أن ؛ صفحهُ ۲۲۷) 


۱۳۸ 

ماس ک فت . وقنی کرت عدءسربازان آزادخان معلوم‌شد, شکست قععی ۳3 بم‌خان 
وقنل‌عام احتمالی باقیمانده خاندان وی |مری فطعی ومسلم بنظررسید وبپمین جهت 
با وجود کراهتی که کریم خان ندبت بنقشه وپیشنهاد جسورانه برادر کسوچك خود 
اسکندر خان داشت تن برضا داد . اسکندرخان که جوانی شجاع وبی‌باك بودبرادر 
ارشدخودرا اطمینان‌داد که (قدام بجنگ منظم‌بینتیجه است وتوفبقآ زادخان امری 
مسلم و بدیهی است . وی پیشنهاد کرد که قبلاز آغاز جنگ آزادخان رابقتل رسانند 
وخود داوطلب این اقدام خطبر شد . موّاف ءجمل‌التواریخ بعد نادر به این و اقعه را 

چنن نقل ممکند : ۱ 
واسکندرخان خودر| بکرم خان رسانیده عرش نمود که جمسته] سه‌هز از 
لجار ه است که :ەی سلاح ندار ند و لشکر خصم از جپل هزار متجاو ز است که ه.ه 
با سرانجام میباشند . میدان‌داری با این جماعت‌باقلت لشکر بیصورت|ست؛من بتنهانی 
ودرا بمبان تیب آزادخان میرسانم ۱ اگر خدا خواهد آزادخان را ضر بی‌میرسانم ! 
اگر او کشته شد از کثرت اشگر اوبا کی نیست وفتح ازجانب ماخواهد بود واگر 
زدن اوسر نشود صلاح در آ نست که توحرب را موقوف نموده وبر گردی وبعداز 
بهم رسانیدن اش و استعداد انتفام A‏ درهر جا اتفاق اد و تاهی اند کر . 
بعدازاتمام ان سخن ن اس را احتباط نموده براسب سوارویزه خودرا ربوده 
بپ آزادخان رادر نظر آورده ۳ را کرم‌عنان‌نموده حودرا بمبان سب | زادخان 
رسانید . خان افغان ومتابعان را بخاطر رسید که این‌سوارر! کربم خان برای ځواستن 
امان فر ستاده است ؛ همگ یک وچه دادند. اسکندر خان بنزديك رسیده سواری از 
ر کرو و انغان که نزديك ‏ زادخان قرارداشت اورا آزادخان بنداشته نمزه‌رایر 
تھی گاه اونواخت که از طرف دبگرسر بر آورد ؛ سوارمذ کورازاس‌غلطیده روانه 
دبارعدم گردید . سواران از چهارطرف اورا درمیان گرفتند ؛ خان‌موصوف ازمیان 
آن جمعیت خود را ببرون انداخت . سواران ازدیدن آن ور وشحاعت کسیبا آو 
مقا نشده اوراهدی گلولهُتفنگ نمودزد . چرار گلوله‌باو واسبش‌رسید که‌نيم چان 


خودر| بکریم خان رسانید 1 از دور آواز بر آورده گفت که ص شخصی را در‌بان 


۱۹ 


تیب سواران آزادخان از اس غلطانیدم ۱ ا گر آزادخان خواهد بود کار برمر (داست 
وا گردیگریست صرفه درجنگ نیست فکر کار خود بکن. همین سغن‌را گفتهازاسب 
درغلطیده جان بجان | فرین تسلیم امود ۱۱۰ 

وافعه مرك درد:اك برادر» کریم‌خان راسعت متأثر کرد ۱ لیکن تأثرو|ندوه 
او وی بمنتهپای دت رس د که خر داد ند مردی که هن ر سمده یکی از سرداران 
آزاد خان است وآزادخان خود مشغول تدارك حمله است . در برابر آین وضم 
کریم‌خان تأمل رإجایز ندانست وهمانطور که‌اسکندرخان سفارش کرده بود سوي 
جنوب گر بخت تا ازراه خرم آ باد ب‌نارس رود (۲) ۰ 

درخرم آباد جممی ازقبایل کردزبان که کینه وعداوت دیرین با ففانها داشتند 
کریم‌خان را با آغوش باز استقمال کردند و آمادة كىك بوی شدند . در همان 
سردار ان وی که اسبر دشمن شده بودند بطرز داستانی و شنیدای از اسارت نجأت 
بافنه‌اند . مدني‌بمد. ز ندانیان‌قلعه پری پس از تحمل خطرات‌وه‌شقات زیاددر خرم] باد 

)۱( مجبل‌التواریغ بد ره تلف محمد کاستا نه ۳ سخه معامو عه در نهر آن ؛ 
صفح ۲ع۲ و نسخه خطی کت خا ایندب ]فیس لندن » صفحه ۲۰۹ 

(۲) صادق نامی مژلف کش گنای زندیه روایت دیگری ازین جنك تاریخی و 
چگونگی بقتل رسیدن‌اسکندرخان نقل کرده‌است که‌باروایت مجملالتوار بخاختلاف‌دارد. 
توضیح ]که سا بروات سادق نامی دز فمشه 2 وااعی من گریم خان و آزاد خان 
درگرفت واسکندرخان درجریان همین جنك کشته شد . وباز بنابروابت مولف گیتی کشا 
قسمتی ازسپاهیان آزاد خان در آغاز نبردمنپزم شدند و اسکندرخان آنهارا تانزدیکی 
نختهسنك بز ر گی تعاقب کرد . درهمین هنگام یکی ازسر بازان خاناففان که در پس تخته- 
سنك مز بور نان شده بود از بشت توق نله اروا لول وی را ازبا در آورد . 
مولف کیتی گشا سپس نقل‌میکند که دراثر این‌واقعه کریم‌خان بطوری متأثر واندوهگین 
شد که دیگر قادر بادامه جنك نبود و سیاهیان وک نیز امد موفقیت رااز دست‌دادندومنپزم 
شدند (گیتی گشای ز ندیه تألیف صادق نامی -نسخُخطی کتابخاة ملی باریس ؛ صفحه۱۳ 


و سخه مطبوعه در تهران ؛ صفح ۳۸ و عد ) 


به کریم‌خان م محق شدند (۱) . 


(۱)[زادخان بس‌از اسارت محصور ین قلعه بری‌با | نها در نها بت‌خفت و خو اری‌رفتار 


کرد . بسنکان ونزدیکان کر یم خان را از زن ومردوپیروبرنا دريك‌صف بزنجیر کشید 
و احت‌نظر هزارسر باز پیاده‌وسواره 4 آذربایجان فرستاد تادرفامه ارومپه ز ندانی‌شو ند. 
در موفعی که سپاه کر بم خان متلاشی شده و خود او فراری بود ؛ استخلاص |سرای قلعه 
بری آمری مد بود ' لیکن [ نها توانستند بااستفاده ازيك بی‌احتیاطی دشمن‌داستان‌وار 
بگریز ند . مولف مجمل‌التواریخ ماوقع راچنین نقل میکنه : 
«...بهمین قرارسه منزل راه طی‌نمودند » درمنزل چهارم که مشپور بزاغج بود 
نامداران ندیه را بنیج مسطور سوارالاغها کرده وبسیب هبراه بودن زنانه متحفظین 
دورتر با نهاهمر اه بودند. صادق‌خانبر ادر کوچك محمدخان که قصیرالقامه‌و کر به(امنظر 
:ود اورا غلام محمد خان نمور نموده برایخدمت مو سیل اورا قد نگرده بودند » بای 
برهنه ازعقب الاغہا می آمد ومستحفظین اورا براندن الاغهای‌مجبوسین تقید می کردند. 
خان مذ کور که بسبب برهنه پائی هردو بای اواز خار مجروح شده وآماس کرده بود از 
راه رفتن عاجز گشته افتان وخبز إن گر به کنان مبرفت . محمد خان را ازاین‌حالت دل بر او 
سوخت اورا دلداری داده ودر ت 

درورود بمنزل ۰ بدستور ممپود محبوسین را در بکطرف خیمه علم خان دز برابر 
آفتاب نشانیده ومستخفظیی هم دورتراسبپای‌خود را بسته کشیدند . ودرطرف دیگر خیمه 
صندوق وهفرش‌ها واجناس مر سول آزادخان را برروی هم چیده . مردم اشگر ازاقفان 
وافشارهر يك درخیمه خود بسیب گر می‌هوا| ومشقت راه برهنه شده بخواب‌رفتند . عام‌خان 
سر دارهم بد ستو ر در خیم خود بخو اب‌مر گرفت و نو کر انو خدمتکاران نیزمتاست سر دار 
خود کرده هر رك درجائی کمر خود را کشوده باستر احت مشغول شدند واسیان همگی‌در 
زبرزین دورونزديك خیمه‌ها بسته بعپت آسایش راه بکه مبخ کرده بودند . محمد خان 
شی علیخان گفت که اراده‌اش اینست که هک را بفتل رسانیده زنان را متصرف شود 
واندوخته چندساله بگیرد و بخدعه بضبط خود آورد . همگی‌مقید سلسلهُ ز نجیر گردیده‌ایم...» 
محمد خان گفت که قی‌الحقبقة ازنادانی خود باین روز گر فتارشدیم چنین خاموش ما ندنو 
با دست ونای سته کشته شدن سیار نا کر ارامت هر| این وفت چين بخاطر مرسد که 
همکی مردمان ابن لشگر ومستجفظین بسبب صمو بتر اه وشدت گرمی هوا هر يك درمکانی 
کمروا کرده بغواب غفات میباشند وعلم‌خان سردار این لشگرهم درخواب مرگ است » 
در استعلاص خود باید کوشی د که جذن فرصت دیکر بدست نخواهد | مد . همه سرداران از 
أبن سخن غم‌افزا ازغیرت سرها را بز بر|نداخته اشك درحلقه چشم آنها بگردش در آمد . 


کریم خان که بدین رنیب دز مدنی کوناه زحمات چند سال خود را بر باد 
رفته‌دید تصمیم گرفت زه‌ستان سال «هچری‌را درخرمآباد بگذراند ودر حوالی 
ان شر که مردم طرفداروی بو دزد بجمم آوری سرباز و تجدبد سياه خودسردازد. 
لیکن آ زاد خان بوی‌فرصت نداد وعمده سماه خودرا بسر دک فتحعلی خان افشار 
بتعافب وی‌فرستاد . سپاهبان نتحع‌لی‌خان درمحلی‌موسوم به دو آب ازتوابع‌سیلاخور 


با سربازان فراری زند روبروشدند وضمن جنگ مختصری که رویداد . سربازان 





٥مد‏ خان ؛ صادق خان برادرخود را طلبیده آهسته باو گفت اگرنوانی پارچه آهنی با 
کاردی بزودی بمن برسان واگر میسر نشود پارچه (ستخوانی ازهر کجا باشد پیدا نموده 
بار. صادن خان را چون غلام تصور نموده بودئد و کند ودوشاخه نداشت فی‌الفور بارچه 
استخوانی را بیدا کرده بنظرمعمد خان رسانید . خان ازاستخوان مخ کنده ودوشاخه‌را 
تست ور ون استعوان را بشیخ علبتعان داد . اوهم بدستور میخ گنده خود را جایحا نمود 
بدیگری داد . ېهي دستورهمه دلاوران میخ کنده‌ها ودو شاخه‌ها را حر کت داده هر بك 
اسی که درخیمه‌ها بکه ميخ کر ده بودند در نظر آورده بیکباره کنده ودوشاخهرا ازخود 
دور کرده ازجا برخاسته خود را باسبان رسانیده هريك پراسبی سوارونیزه‌ها را که در 
نرد اسبان بر زمین زده بودندبرداشنه‌اسبان را بجست وخیز در آوردند . شکر علیخان که 
تیفه‌شمشیری درمیان جوال آرد بنهان نوده بود بر آورده خودرا به خیمه‌علم خان‌سردار 
رسانید . صفرعلیغان که اوهم بك جوره طبنچه پر کرده خشگه بند از مستحفظین مخفی 
موده بود همان وقت بر آورده از عقب شکر علیغان یمه علم خان خود را رسانید . 
خان موصوف از آوازبای آ نبا ازخوف جسته واجل معلق را در بالین خود دید » خواست 
فر یاد کند که شکر علیتخان سك‌ضر به شمش که بر کتف او نواخت اورا از بای‌در آورد .» 
[مجمل‌التوار بخ بعد نادریه تألیف محمد گلتا» ؛ نس مطبوعه درتهران » صفح ۲۳۵) 

جریان آزادی اسرای قله» بری در گیتی گشای زندیه بنجو کاملا" مغایری بیان‌شده 
است . بنا بروایت موّلف این کناب درحین نزول درمنزلی » زنان بتدییری‌خود رابمردان 
رسانیدند وزنجیرهای آنان را شک‌تند . مردان مسلح شدند وعام خان وجمع کنیری از 
سر بازان وی را کشتند وسپس خود با زنان و کودکان گر بختند ودر حوالی بروجرد به 
کر بم خان ملحق شدند ( گیتی گشای ز ندیه تاليف صادق نامی-نسخهٌ خطی کنا بخان ملی 
باریس ؛ صفحه ۱۳و نخهُ مطبوعه درنیران + صفحه »۰ 4) ۱ 


۱۳۲ 
تازه کارو بی تجر به کر یم خان که خر جیرشده‌بودندیر| کندم‌شدندو باردیگر کریم‌خان 
ناچار به عقب نشینی شد وابتدا فسمتی ازحرمسرای خود را که هنوزبا اوبود بشتاب 
4 فارس|ع زآم‌داشت؛ برای<فظ آ ن‌ازاسارتدشمن» خودباعده‌قلیلی از سر بازان‌فدا کار 
قدم بقدم دربرابر دشمنی که چندین برابر قوی‌تر بود مقاومت کرد تا کاروان حرم 
شدر بعفاصله گر فت‌و آ نقدر این جنگو 1 بزر|ادامه‌دادتااطمستان‌حاصل کرد که|فراد 
حر ۶ کو ههای کیلو بر سیده‌اند 2 دوعدهقلیلی ازسر بازان که‌هنوز باوبودند 
ازبرایردشن گر بختندو متوجه کوه کیلو به‌شدند.وفتی ۳ بم‌خان باتفاق‌افر ادحرم خود 
به کوه کیلویه‌رسید ازشادیاین‌موفقیت بزر گر نج وتعب راه وتأثرواندوه شکست 
را فراموش کرد . چه معابر کوه کیلوبه طوری بود که همراهان «مدود کرم خان 
میتوانستندبا سانی | فراحفظ کنند ومانع|دامه بیرفت آزادخان گردند. بیش‌قراولان 
سیاهآ زاد خان افراد فراری زند را تا کوه مز بورن‌قیب کردند ووقتی باین بناهگاه 
صعب |لعبوررسید ندو دا نستند که فر اریان‌ز نددرپناهع بر پر بیج وخم آن‌قرار گرفته‌اند 
به حرم آ باد مرإجعت کردند . 
کرم خان از راه کوه کیاوبه موجه شیرازشد وقصد داشت زمستان را در 
کزرون بگذراند » ولیچون بوی خبررسید که آزادځان با عمدۀ سپاه خود منوجه 
شراز آست: نا کریر شرازرا شت سر گذاشت وشات منوجه دک فت غه 
حشت دهکده کوچکی بود وأقع درمر تفعات کوهبابه‌های ٠ر‏ کزی فارس که چون 
برنمام اطرافاینابالت بزر گت لطداشت از نظر نظای حائز کمالاهمیت‌بود. وقتی 
کریم‌خان به خشت رسید روحیه خودرا بکلی‌باخته بود وشکست‌های پی‌درپی‌اخيد 
اورا چنان بدبین ومأیوس کرده بود که تصمیم گرفت برای همیشه ازسیاست وجنك 
کناره گیری کند وی عمررا| در بناهگاه آرام خشت سر برد . 
مردم خشت ورئیسآنها که رستم سلطان نام داشت نیز ازاو استقبال شایانی 

کردند وباآغوش بازاو را بین خود پذیرفتند . 


ر کریم‌خان گرد راهء‌را از چیره خود نرد وده بو د که خبررسید [ زادخان 


۳۳ 


شیرازرا تصرف کرده وبرای خانمه دادن بکاروی متوجه دهکده خشت شده. 
سرعت عمل و پشتکارو کین این‌دشین سرسخت طوری کریم‌خان ر| متزلزل کر که 
حتی احظه ای تصمیم گرفت جلای وطن کند وبه هندوستان رود وبرای همه از 
صعنه سیاست ایران دورشود . وقنی کریم خان این تصمبم خود را با (طرافبان در 
همان گذار د» رستم ساط ان بحضور او رسد و استدعا کر د که از تصویم خود 
منصرف شود ومدعی شد که میتواند با تعام افراد مساح خود برای دفاع از خشت‌با 
آزاد خان بجنگد . رستم سلطان به کریم‌خان اطمینان داد که با فراد مسدود ولی 
شجاع وبی‌باك خود که باسرار کوهپای آن نواحی ومعابر آن مطلع هستند خواهد 
توائست افراد | زادخان را در گردنههای‌پرییج وخم‌اطراف خشت‌بدام اندازدو نابود 
کند . کینه‌ای که مردم فارس و بخصوس سا کنی خشت با افغانها داشتند و خاطرات 
تلخ ونا گوار دور تسلط افغانها غبرت وشحاعت واز خود گذشتگی این ردان 
کوهستانی‌فدا کارر اچندین برا برمیافزودو اطمینان‌خاطر کر بم خان‌را بقبول‌اینپیشنهاد 
ا 

و سیله‌از تباط دهکده خشت با خارح کوره راههای بر پیج وخمی بود که‌بیاده 
نظام بسختی میتوانست از آن عبور کند وسوار نظام بکلی از عبور آن عاجزبود . 
سرجان‌ملکم مورح انگلیسی‌قرن هیجدهم میلادی که درسال, ۸۰ عبر کوهستانی 
خشت را باتفاق نواده رستم سلطان دده است شرح جالبی از مشاهدات خود نقل 
کرده که چگونگی صحنهً جنگ تاریعی خشت و مشخصات این جنگ را بخو بی 
نشان میدهد : 

ومعبر کماریج‌قریب دومیل‌است‌واین‌راه در کمر کوه واقع‌است و نوعی‌باريك 
است که در پمضی جاها عرض آن ازدوبا بیشترنیست . بنابراین سپاه » مگر بصورت 
قطاریکی‌یکی ‏ نمیتواند عبور کند. خود این‌راه پرسنگ است » لیکن دراطراف 
تل‌های کو چك هستند که نهسنگ ونه سبزه دارند وچنین مینماید که ازرمل و خاك 
باشند واین تل‌ها بسبار ند بلند و کوتاه و کوچك وبزر گ . وه‌سافت بین بعضی از 
آ نها ومعبر مز بورازصد ذرع ک‌تراست ۱(۰) 


)۱( سر جان ملکمستار بخ ابر آن ؛ ارجم نارسی؛ چاپ۱۲۸۷هجری > جاد دوم اصفحه ٩‏ ۶ 


۱۳ 

مسافردیگری که درسال ۷ میلادی بعنهفت سال پس ازمر گ کریم‌خان 
ازین معبرعبور کرده وصف جالب‌تری از آن نقل میکند : 

«دومیل | خرراه در حقیقت |زشدت شیب عمودی است ومعبر باندازه‌ای 3 
است کهر|ه بر ای بك | نسان بايك حیوان باری‌بیشتر یست. لحظه‌ای نامطبو غد خطر ناك 
گذرانيديم چه قاطر ها و اسب های ما در برابر پرتگاههای زیاد فرار گرفته و با 
سر خوردن‌ها وزمین خوردن‌های مکررمواجه بودند .» (۱) 

بعضی ازتبه‌ها درمجاورت تخته سنگ عطیمی‌فرار گرفته بود که معبر با يك 
از رو ی‌آن سگذشت ودرهمن تقاط بو د که ر ستم‌سلطان صده] نفر ازتفگنجیان 
ز بردست‌خودرامأمور کمین‌دشین کرد . کریم‌خان نبز بانفان صدها نفراز‌ردم خشت 
درداخل دره این دهکده کو چك ودرانتهای مسر آن در کمن دشمن نشست . 

تفش رستم سلطان این بود که به اثغانها فرصت داده شود بدون زدو خورد 
وارد معبر گردند و وفتی نمام سرباژ ان افغان دز جا یچ عبر وارد شد ندتفنگچیان 
که درنبه های دو جات راه کمبت کرده بودند بيك اشاره از بالا بدشمن در معبر 
بار رث هن ودر همان موقم کریم خان نیزاز داخل دره | نپا را مورد حمله 
فر ار دهد . 

این نقشه بدیم با موفقیت کامل اجراء شد: درهمان حال که مردان رستم‌سلطان 
بجر کت وسا کت درمحل های خود کمن کرده بودند أففانها داخل معبرشدند وبا 
خبال راحت پیش رفتند. رستم‌ساطان که ازفرازتبه‌ها حر کت ستون دشمن‌رانظاره 
می‌کرد[ نقدرصبر کرد تا آ خرین نفرات اففانپا وارد معبرشدند » آ نگاه بيك اشاره 
اوصدها نفنگدار از بالاافغانما را گلوله باران کردند . سرجان ملکم مور خ‌انگلیسی 
قرن هیجدهم که چهل وهفت سال پس ازاین واقعه میدان جنگ را بازدید کرده 


(۱) عبدالرزان‌سمر فندی_مسافرت ازایران,» هندواربنگاله به ایران-چاپ‌پاریس 
لد ۲» صفحه ۷. 
Abdur-Razzq Samarquandi : Voyage de la Perse dans ۱ et‏ 
du Bengale en Perse: paris 1806» t.2, p.47.‏ 


۱۳۰ 

و با بازماند کان سربازانی که درین جنگ شر کت داشته‌اند و راد رستم‌سلطان 
وبران سالخورده‌ای که درچوانی درین روزتاریخی NEA‏ بودند مصاحبه کرده 
است خاطرات این روزرا ازفول مصاحبین خود چنین نقل میکند : 

ولشک ر آزاد خان داخل دره شد تا بمحاذی تل های معپود رسیدند , مردان 
رستم سلطان دست گشادند و حسبالمًمول یکی ازایشان زنده پدر نرنت . آنچه 
چن کرده پیش رفتند بانوح کریم‌خان مقابات کرده تلف شدند و | نچه در راه 
ماندند هم‌عرصه تیروتفنك دشمن شدند وتامدتی مراجعت محال بود» بجپت اینکه 
وفتی که جاك شروع شد کسانیکه عقب بودند برای کمك برفقای خویش پیش 
دويدند و نا معلو م شد ؟ 4 راه عور مسدود است کار از کار گ دشت بود. بعضى 
خواستند خود را ببالای تل‌ها بردشمنان رسانند لیکن فقط به خرابی خود شتاب 
دزد .۾ )۱ 

بدین ترئیب در مدنی کوتاه سیاه عظیم آزاد خان 4-۶ محصول جند سال 
زحمت وجنك و ببروزی بود بکلی نابود شد . حتی کسانی که باتحمل مشقات زیاد 
موفق شدند ازمعبر خارح‌شوند نتوانستاد جان‌سالم بدر برند چه سربازان پیروزمند 
رستم سلطان‌و کریم‌خان نهار تعافب کردندوجمم کثبری از آ نها را بقل رساندند 

آزادخان تورنستازمعر که‌جان بدربرد و خودراب‌شیر|زبرساند؛ ولی کریم- 
خان بی‌تأمل بتعاقب او پرداخت وچون جمم کثیری ازاهالی فارس ازاو استقبال 
کردند وبرای جنك با آزادخان آماده شدند. آززدخان ناگزیر شمراز راترك کرد 
وبه اصفهان گربخت . درین‌شهر آزادخان قصدداشت سباه ازهم باشیده خودراسرو 
صورتی دهد ومانم پیثرفت کریم‌خان گردد ۱ ایکن بوی‌خبر رسید که مود خسن 
رئیسایل‌قاجار پس از اطلا از شکست او بقصد استفادهاز فرصت وتسخیر اصفهان 
از ماز ندران متوجه عراق شده وبطرف اصفهان پیش میا بد . وچون کریم‌خان نیز 
از سمت‌جنوبتوجه اصفهان بود آزادخان‌پین دوخطر قرار گرفته نا گزیراع‌فهان 


(۱) سرجان مل تاريخ ابر ان » ترجمه فارسی » چاپ ۱۲۸۷ هجری ؛ جلد دوم ٩‏ 
صفجه 4. 





۱۳۹ 


را باعجله‌ترك کردومتوجهآذر بایجان‌شد .مراجعت آزادخان‌به آذر بایجان در حقبقت 
بابان غائله خان اففان و آغاز مخاصمة محمدحسنخان فاجار با کریم‌خان بود (۱). 


۲ جدگرای خاندان ز ند وقاجار 


بلافاصله بس از فراغت از کار آ زادخان انغان وحتیهقارن بابایان این‌غائله › 
کریم خان بادشمن نازه‌ای مواجه شد که باسماچت وسرسختی فسمتممی از دوره 
فرمانروائی خانز ند رابخود مشغول کرد . این‌دشمن نازه قیله‌ای‌بود که‌دراستر باد 
و مسازندران بتدریج نضح مبگرفت وروز بروز بر قدرت‌ونفوذ وشمارهٌ إفراد آن 
افزوده همشد . 

بااینکه محمدحسن خان‌رئیس ایل‌قاجار در نعستین جنگهای خود با خاندان 
ز ند مغلوب ومقتول شد اهمیت ایل‌قاجار و کثرت روزافزون افراد آنبقسمی بود 


که‌سرانجام‌طومار خاندان زند را درهم‌پیچد . 





)۱( بایان کار [ زادخان بنحومختاف ازطرف مور خین‌ووقايم نکاران خارجی‌وایرانی 
تفل شده است . بنا بروایت سرجان ماکم آزادخان ظاهراً پس ازشکست ازخان قاجار به 
نداد گر بخت وازآ نجا به تفایس رفت وازحا کم گرجستان برای تسغیرمجدد آذربایجان 
استمداد کرد وچونموفقه جلب مساعدت او نشد از کربم‌خان استدعای:فو کرد ودرسلك 
خدمتگذار ان وی در آمد و بمت مشاورمخصوص اومنصوب شد . (سرجان ملکم-تاریخ 
ابران ترجمه فارسی ۰ چاپ ۱۲۸۷هجری ؛ جلد ؛ صفحه؛) 

ویز بروایت محمد صادق نامی مولف گیتی گشای زندبه وابوالحسن غفاریکاشانی 
مولف گلشن مراد » آزادخان س‌ازجنگ با مجمد حسن‌خان فاجاردراروه» وشکت از 
خان‌قاجار به بغداد واز آنجا به گرجستان رفت وسپس از کریم‌خان پوزش طلبید و بخدمت 
اووارد شدو قه عمر ر| بخدمت در سیاه او ی [ کل گدای ز ند به تاليف صادق 
نامی-نسخة خطی کتابغا ن4؛ملی باریس › صفحه ۱۳و 4 ۱و سخ مطبوعه همین کتاب‌در تهران 
صفح ٤۹‏ - گلشن مر ادا لیف | بو الحسن‌غفاری؛ نس خطی کنا بخان مك ورن۳۹-صفحُ۱) 
لیکن بنا بروایت مولف احسن التواریخ با تاربخ محمدی درتاریخ قاجار » بعد از جنگ 
ارومیه آزادخان مستفیماً به گرجستان گر بخت ودیگر ازوی غبری نشد (احسن‌التواریخ با 
تاربخ معمدی » تا فمحمد تقی ساروی: نسخهخطی کنا بخان ملی پاریس* صفحه۱۷) 


۱۳۷ 
الف ‏ امل و مشاه ايل ژاجار 


وقتی تد ر کان سلجوقی خاورمبانه را مسخرو کشورهای ترك نواد نازه‌ای 
تن کردند » یکی ازقبایل ترك نژاد سلجوفی a‏ شامل چندین خانوار بزرك 
بود در سوریه مستقر شد . امیرتیمور گور کانی این‌فببله را ازسوریه به آذربایجان 
|نتقال‌داد ودرهمین ناحبه بود که قاجارها برای اولین بار براهزنی و غارت دهبات 
برداختند و ازین راه اعاشه کردند . شاه‌عباس کسر بهتبعیت از سیاست خاص خود 
بعنی تجزیه عوامل مخالف دوأت‌مر کزی وایجاد نفاق بین نبا ای‌قاجار ر| به سه 
شاخة بزرك تقسیم وهرشاخه را دریکی از ابالات مرزی ایران مستقر کرد. بدین 
ترتیب شاخه‌های سه گانه ایل‌قاجار نقش سیر محافظی رابعهده گرفتند که میبایسنی 
ایالات داخلی ابران رادر برابر حعلات اقوام وحشی خارح ازمرز حفظ کنند . 
شاخه اول قاجار در گر جستان ودر حو الى شهر گنه مستقر شدتأسدر اه اقو ام 
فارنگر از کی که در کوهپایواقم بین گرجستان وقفقاز سا کن‌بودند گردد .شاخ 
دوم درمروشاهجهان مستفر شد تاخراسان را در برابر حملات اقوام از بك و غارت 
دائمی ]نها حفظ کند. الا خره‌شاخه‌سوم کم تر بن و کنر ترین‌شاخه‌های‌سه گانه‌بود 
در گر گان, ایاات ساحلی جنوب‌در بای خزر کامر کز آن‌شهراسترآبادبود من ر کزشد 
تا ابالات‌شمالی وساحلی‌در بای خزر را از تمرضاقوام وحشی‌تر کمن که‌در طول‌ساحل 
شرقی دربای‌خزر بودند مصون دارد . 
این بود بطور اجمال چگونگی تفسیم وپرا کندگی شاخه مای سه گانه ایل 
قاجار درسه‌منطفه مرزی و حساس کشود(۱) . شاخه‌ایازایل قاجار که سا کن‌حوالی 
گنج شد بمدها بخدمت نادر وارد واز عوامل میم پیشرنت کار او گردید و عنوان 
قاجار افشار بافت . شاخه‌ساکن ناحبه مرودر همان ناحیه ماند وهر گز نقش دی 
درسرنوشت کشور بازی‌نکرد. این دوشاخه که بطور گمنام وحقم روز گاری سر 
E‏ 


ملی باریس ؛ صفحه ۸ 


۱۳۸ 

میبردند » رفته‌رفته دراثر حملات اقوام وحشی و غارنگر مجاور ازبین رفتند و در 
قبایل دیگر مستحیل وعامل بسیارناچیز و غیرقابل توجهی درناریخ |جتماعی‌وسیاسی 
ابران شدند : 

فاجارهای سا کن‌منطةه گر گان که کثبرنر وشرورتر |زدودسته سابق الذ کر 
بودند و نقش مهمی در سرئوشت اران بعهده داشتند خود به دو دسته مخالف 
تقسیم میشدند : قا جارهای بوخاری‌باشبعنی بالانشین‌و عشقه باش بعنی پائین‌نشین . 
درزمان شاه‌سلطان حسین پادشاه ضعیف وبی|رادهُ صفوی » رئیس قبیلة عشقه پاش 
فاجار موفق شد حکومت ابالت گر گان را از بادشاه اخذ کند . از همان زمان و 
مین دلیل بین دوه فاجار رقابت و حسادت شدیدی ظاهرشد که کمی بعد به‌چنك 
خانواد کی و برادر کشی منحر گردبد ۱ 

تابروز فته انغان » حکومت گر گان وریاست قبابل فاجار مقیم .این ناحیه با 
فتحعلی خأن فا جارعشةه باش بود. وقتی اصفم‌ان‌در محاصر ها نفا نها بود: فتحعلی خان »ص م 
شداز شت بهانفانپاحمله کند , لیکن ازینتصمیم منصرف‌شد وچون درهءان هنکام 
طمماس‌میرز | درماز ندران در چستجوی سر بازسر گردان بود بخدعت‌وی‌رسید و در 
ساك سرداراناو مالك شد ۰ ولی‌طولی‌نکشید کهیین اووشاهز اده جوان اختلاف 
افتاد وفتحعلی‌خان درموقعی که‌طرماسی‌میرزا ببش‌از هروفت یکمك وی‌نبازهندبود 
اوراترك وبه گر گان‌مراجمت کرد ورفتار و کرداری کاملا مستقل‌پیش گرفت. بعلت 
همین حقناشناسی بیجابود که نادرپس از پابان غائلهافغانو استفرار فدرتو نفوذ خود 
فتحعلی خان را از منصب خود معزول کرد و کمی بهد ورا بقنل رسانید (۱). 

س از فتحعلی خان » نادر حکومت کر گان را ازید تیر عشقه باش خارج و 
یکی از روسای قبل بوخاری‌باش بنام زمان‌بيك سپرد . زمان بيك که کینه‌ و نفرت 


سے م سست — 


)۱( همان کتاب فیح ۰ و ۱۱ - ونیز گلشن‌مرادتا لیف |بوالحسن‌غفاری »نسخه 


خطی کنا بخا ٤‏ ماك › ورن ۳ ئ ۱ 


۱۳۹ 

زیادی نسبت بهعشقه‌باش‌ها دردل داشت باروسای آنم-] درنبایت خفت وخشونت و 
سیختی رفتار کرد وبخصوص نسبت بهمحمدحسن ومحمدحسین‌خان فرزندان فتععلی- 
خان خشونت زیاد کرد . این دوبرادر که ازظلم وستم زمان‌ببكك بستوه آمدندناچار 
فبایل نر کمن پناهدم شدند ویس از مدتی اقامت دریین این|فوام غار تگر بفناسپ- 
سواریوتبرانداری و ناخت وناز وغارت | شنائ ی کامل‌بانتند . بسازفتل نادروانقراض 
سریم خاندان افشار » محمدحس‌خان که برادر بزرگتر بود دستهُ مسلحی از افراد 
فدا کار وسلحشور تر کمن ترتیب داد وبا این دسته به گر گان رفت وزمان‌بياك‌را از 

این شپرراند وحکومت آنراخود دردست گرفت )۱( 
حکو هت مجمدحسن خان دراستر | باد ناموقعی که اعبان‌خر اسان شاهر خ‌شاه 
را ازسلعلنت خلم کردند وشاه سلیمان رابجای او نشاندندجنبةُ قانونی نداشت. ولی 
شاه‌سلیمان برای استقرار بایه های منزازل حکومت خود در برابر خراح سالیانه 
ناچیزی حکومت گر گان را رسا بهمحمدحسن خان‌وا گذار کرد. لیکن کمی ساز 
خلم شاه‌سلیمان محمدحسن‌خان سراز اطاعت دربار خراسان بیچبد و خود به فتج 


ابالات جنوبی دربای خزر پرداخت . 


با تسین هر ,ی‌های | ی انار 


محمدحسن‌خان که باین تر تیب در مدنی کوت اه حکمران مطلق العنان دو 

ابالت بزرك گرگان وماز ندران شد رفته رفته شدری‌قدرت بافت که در سال ١ ٩٥‏ 
هجری در اختلافی که بین کربم‌ خان وعلی‌مردان خان روبداده بود م-داخله و قصد 
وساطت کرد وچون کریم‌خان وساطت ویرا نبذیرفت برای كمك به‌علی‌مردان‌خان 


(۱)حتی‌مدنی قبل‌از این‌تاربخ درحبات نادرشاه نیز معمدحسن‌خان برای کسپ‌حکومت 
ازدست رف بدری‌اقداماتی کرد ویکبارهم‌استر آ باد راتسغیر وزمان‌بيك راناچاربه فرار 
کرد. لیکن نادرفور أستون نیرومندی,کم زمان‌ییک فرسناد وچونمحمدحس‌غان‌تدرت 
مقا و مت‌در بر ابر ستون‌اعز امی‌را در خود نمیدیدبااینکه بکبارهم‌ستونهز ور رادچارشکست 
کرد از نو بقبایل تر کمن پناهنده‌شد ( احسن‌التواریخ با تاریخ محمدی تألیف محمدتقی 
ساروی ؛ نس خطی کتا بخانه ملی باریس › صفحهُ۸ ) 


۱۱ 


متوجه عراق شد وتافزوین پیش‌رفت . ولی هنگامی که درین شهر خودرا برای 
عزیمت ب‌نهران آماده میکرد خبرشکست علی‌مردان خان درشیراز باو رسید (۱) . 
بوصول این خبر محمد حسن‌خان به گر گان مراجعت کرد و چون هنوز بتنهائی 
مپرای جنك با کریم‌خان نبود بتقوبت‌سپاه خود که درآن هنگام به بست هزار نفر 
بالغ میشدبرداخت (۲) . 

کریم‌خان که از نیت ۸<مدحسن‌خان بااطلاع بود برای‌اینکه این فتنه جدید 
رأ در نطفه خفه کند و فرصت رشد و نمو بان زدهد بی نامل از راه گیلان متوجه 
ماز ندران‌و گر گان شد . راهپای ابالات‌ساحلی دربای خزر برای عبور سپاه‌مناسب 
ببودو کریم خان توانست در مدت کونساهی خود را بحوالی استر آباد رساند. 
مهد حسن خان مرتباً دربرابر او عقب‌نشینی کرد وهمه‌جا درسر راه آذوفه موجود 
درشم‌رها را با خود برد بقسمی که کربم‌خان بدون خونریزی ودر عین حال بدون 
آذوقه بهاست رآ بادرسید ومر کز قبایل‌فاجار را محاصره کرد (۳). 

در آن‌زمان قلعه شهر استر آ باد یکی‌از محکم‌ترین قلاع ابران بود وطوری 
درپناه کوه وجنگل بناشده بود ودیوارها وحسار آن #دری رفیم وضتیم بود که 
تسخبر آن برای‌سباهی که فاقد وسایل کال برای محاصره بود امری محالوغیرممکن 
بنظر مپرسید . با این‌حال کرم خان تصمیم گرفت ۲:قدر محاصرة استر آباد را |دامه 
دهد تاخان قاجارناچار به‌تسلیم شود . لیکن دسته‌های غیرمنظم تاجيك وتر کەن و 
سایر قبایل وحشی ترك‌نژاد سا کن شمال ابالت گر گان که ازقدیم متحدین باثبات و 
بار ان باونای محمدحسن خان‌بودند و اور بان خودیزر گ کرده‌بودئد شروغ به‌تاخت 
وتاز وغارت‌اردوی زند کردند. رفتفرفته این‌غارت‌منظم ودائمی بقدری توسعه یافت 
که عرصه برسپاهیان کریم خان تنگ شد . غارت افرادتر کمن بدین ترتیب بود که 


(۱) رجوع شود بهفبل + فصل سوم ازفست دوم. 

)۲( احسن التو ار یخ باتار بخ مح دی تاليف محمد فی ساروی ؛نسخه خطی کنا بغانه 
ملی باریس ۽ صفحه ۱۳ 

(۳) گیتی گدای ز ندبه + تأ لیف محمدصادن‌نامی» سوه خطی کتا خان ملی باریس ؛ 
صفحه ٩‏ ونخه مطبوعه در نهر ان صفحه ۲7 


۱ 

در بناهبه‌ها وجنگل‌های‌اطراف در کمین حیونات‌ودوایی که‌سپاهیان زند برای چرا 
وحمل ذوقه باطراف میفرستادند می‌نشستند ودرهراجعت دواب مزبور را با بار نپا 
غارت میکردند و سبس بامپازت و سرعت خبره کننده‌ای‌در جنگلمای عمق وبردر ن 

شمالی از نظر ناندید میشدند , 
این غارتهای پی‌دربی برای سپاه کریم‌خان گران تمام شد . چه نه تنها سباه 
ویرا از تأمین آذوفة لازم مانم شد“ بلکه قسمت عمد دواب و چهار بایان اردو نیز 
ازدست رفت . رفته رفته نایابی خوار بار وفحط وغلا در اردوی زند محسوس شد 
و گرسنگی سربازان را دچارهضیقه شدید کرد . محمدحسن خان که به حسن‌اجرای 
نقشه خود آفر س كفت از فرصت استفاده کر دودرهمان حال که دسته‌های ر کمن 
از خارح سباه زند رآ مورد حمله قرار داده بودند وی ازداخل قلعه دست سك اه 
وسیم زد . سپاه زند که غغلتا ازدوجانب مورد حمله قرار گرفت ,س از تحمل‌چندین 
هفته گرسنگی و بیخوابی تاب مقاومت نباورد و در بك لحظه درهم فرو ریخت . 
دسته های سربازان زند در نپایت بی‌نظمی وهرح ومرح متواری ودرجریان فرار 
وعقب‌نشینی نامنظم جمم کثیری|ز عقبهانده‌های آ نها مقتول واسپرشدند. شاه اسمیل 
نیز که درن ا ۳ حضورداشت باسارت ابل‌فاجار در آمد, لکن 4جمد حسن- 
خان با إو مانند یك پادشاه رفتار کرد واحترامات لازم نسبت بوي مرعی داشت . 
توبخانه وباروبنه شخصی کریم خان نیز بچنگ دشمن افناد وبدین تریب درظرف 
مدنی قریب بچول روز که از »محاصره استر آ باد گذشت سپاه زند که بچهل هزارنفر 
بالغ میشد() بکلی‌نابود شد و توبخانه وباروبنه وخیمه‌ها وسایرلوازموسلاح‌جنگی 
تماما بدست دشمن افتاد . بنا بروایت وفایم نگاران ایرانی فرن دوازدهم » تلات 
کریم‌خان درین نکر دش به بانزده‌هزار کشته وده تا دوازده هزاراسر بالغ شد 


وعده زیادی ازسران وفرم‌اندهان لابن اونیز جزء کشته شد گان بودند( ۱ این نود 


)۱( احسن التو اریخ یا تاریخ محمدی تاليف محمد نقی ساروی؛ سخ خطی کنا بخا نه 
ملك ؛ صفحه ۱۳ 





۱۲ 

سرانجام يك اشگر کشی که باشرایط مناسب وامیدبخش آغازشد وبافلاکت‌بزر گ 
نظامیخانه» یافت (۱۱۰۵ هجری) (۱) ۰ 

کریم‌خان با قایای ناچیزسپاه خرد ب‌تهران‌مراجمت کرد وجواهراتوخرائن 
واموال شخصی ودرا برای فروش عرضه کرد تا باپول آن سرباز تازه |چیر وسپاه 
ازدست‌رفنه خودر| تجدید کند. ولیس از آن مدتی‌چند بفکر مصاف با خان قاجار 
نشد؛ چه وقایع تاز‌ای درداخل|برآن رویداده بود و خطراتی‌ایجادشده بود که دنم 
آن لازمتر و ضروری‌تر بود . توضیح آنکه آزادخان و علی‌مردان خان که ازین 
ا بزر گ‌مطلم‌شده بودند از نوقیام کرده‌بودند واساس‌دولت کریم‌خانی‌ر| از 
داخل دره‌عرض خطرقرار داده بودند . در چنین شرایطی کریم‌خان ترجیح داد آبتداء 
بدفم خطر نزديك بردازد 3 درصورت فرصت رای انتقام از خان فاجار 
وجلوگری از :وسعه کار او ه گررگان رود . 

tH 

بدین تر تمس هدت دو ل بخان سر کر مانجام کار علي مردان‌خانو آرادخان 
انفان‌شد(۱). محمد حسن‌ خان ازین فرصتذیقیمت استفاده کرد وبس از توسعه ونقویت 
سپاه خود مقدمات لشگر کشی بزر گی را فراهم کرد که هدف آن نسخیر سراسر 
ایران وقبضه کردن تاجو تخت این کشور بود. بس از ندارك زباد درسال ۱۱٩‏ بقصد 
جنگ با کریم‌خان متو جه اصفهان شد . کرم خا نک درآن هنگام سر گرم خاموش 
کردن طغیان معلیبکی‌|زقبابل فارس(۳) بود محمد ان وشبخ‌علیخان ز ندرا بمقابلة 
اوفرستاد ولی با وجود فد|کاری وشهامت ولیافت‌این دوسردارستون|عزامی‌درهحلی 
موسوم به کزازشکست خورد ومحمدخان زند نیز باسارت دشمن در آمد . 
(۱) برای اطلاع از جزتبات محاصر: استر آباد و جنگ نہائی آن رجوع شود به 
مجمل‌التواریخ بعد نادربه تیف محید گلستاه - سخ خطی کنابغانه ایندیا آفیس لندن؛ 


صفح ۱4۲ تا ۱۵۷ ونخه مطبوعه همین کاب درنپران ۰ صفحه ۱۷۸ ۱ ۱۸۲ -ونیز 
رجوع شود ب تاریخ مك آرا الت مبر زاعلیقلی خان ۰ نسعه خطی كنا بخا ن‌ماك»*ورن۲۵. 


(۲) رجوغ شود ب‌فبل ؛ فصل سوم وبخش اول ازفصل چهارم 
(۳) قبابل گرمسیر بنابروایت صادن نامی موّلف گبتی گشای زندیه . 


۱:۳ 

بعد ازین و اقعه‌محمدحسن‌خان قاجار برعت بهاصفهان نزديك‌شد ودردهکده 
سیمی کلون واقم در بست وینج کیلومتری اصفهان مپاه زند را بفرماندهی شخس 
کریم‌خان درهم‌شکست وشهراصفیان ر| تصرف کرد . کرم خان که برای چندمین 
بار ازممر که جان بدر میبرد باردبگر متوجه فارس و شیرازشد تا درآ نچا بوضم 
اسغناك خود سروصورئی دهد . 

محمدحسن خان قصد داشت از اصفپان‌به‌شر از رود و کارخان زند را بکسره 
کنه لیکن درهمان حال خبررسید که آزادخان اففان به عراق مده وقصد تسخبر 
اسفهان را دارد . خان قاجار که با دشن نازه‌ای روبرو شد موقتا اصفهان را ترك 
وبعلت باره‌ای |شکالات داخلی و محلی به گر گان مراجمت کرد . آزادخان ازفرصت 
استفاده کرد و پس از |شغال بلاعناز ع شهربزر گ اصفهان ازراه فیروز کوء متوجه 
گر گان شد » ولی چون گردنه‌ها و گذر کاههای فیرو ز کوه که‌تنها راه مستفیمایالت 
ماز ندران و گر کان‌بودبوسیلهسربازان کوهستانیقاجار حفظ میشدآزادخان‌ناگزبر 
مسیرخود را تفیورداد وبجای عبوراز ابر فیروز کوه ازراه گیلان متوجه ماز ندران 
شد وب س ازتسخیر بلهناز ع رشت ماده حر کت به آمل شد . 

آ زادخان از هر حیث به‌پیروزی خوداطمینان داشت ولی سرعت عه ل وشامت 
سردارقاجار نقثه‌های اورا برباد داد وسردار افغان ر| درعین پیروزی با برد گترین 
شکست‌ها مواجه کرد. زمستان‌بود واز چند روزقبل برف سنگینی باریده وسرمای 
شدیدی حکفر ما بود . با این حال در لحظه‌ای که بنجو جه انتظار حمله نمیرفت » 
محمد حسن ان دست د ی‌ازبزر گنرین اقدامات جنکی خود زد و با استفاده ازراه 
سراشیب ساحل دریای خزربسرعت بطرف گیلان ٣ر‏ کت کرد واین حر کت‌بقدری 
سريم انجام گر فت که آزادخان از آن اطلاع نیافت . در رودسر درمیحای و اقم در 
تنيت کا متری رشت ببش‌فراولان قاجار بادشمن تماس گر فتند . درین ناطه قسمنی 
ازساه E‏ بندی کر ده بود تا درصورت شبیخون احتمالی دشمن عمده 
سپاه آماده کارزار گردد . خندفهای این سنگرعملاغبر قابل نفوذ بود چه‌ازيك‌جاب 
بدربا وازجانب دیگر بسنکلاخهای وسیع وبرنگاههای عمیق وجنگلهای عظیم 





۱: 

محدود بود . بعلاوه ییاز فرماندهان ز بردست افغان بنام ابوالعلی خان عرب‌عامری 
فرماندهی این نشگرر| هیده داشت . با ابتحال محمدحسن خان در شب ورود خود 
باین‌ناحبه» ,ساز کسب‌اطلاع کامل ازهو قعبت دشمن وعدۀ نفرات آن دست به شبیخون 
منهپورانه‌ای زد که هدی آن نابودی کامل این در سره از ساه افغان بود ه سرت عمل 
وحمله غیرمنتظرة نیمه‌ش سر بازان افغان را که هنوز درخواب ناز بودند هراسناك 
بیدار کرد . سربازان خوابآلود إفغان که فرصت استفاده از تجهبزات خودرانیافتند 
در تاریکی شب گربختند وباوجود تلاش بيهودهٌ فرماندة افغان عده‌ای ازسپاهیان 
قاجار بداخل اسنحکامات‌راهبافتند ویس از اشغال چنددستگاه توپ » لوله‌های آنها 
ز| متوجه |فشانها کردند. در چنین موقعیت خطر ناك افغانها بکلی قتل‌عام شده وعده 
کنیری از آنها درتاریکی شب خودرا بدریا انکنده وفرق شدند . نقط چند سرباز 
مجروح‌افتانو خیزان از کوره راههای جنکلها خودرا به‌رشترساندند وخان‌انفان 

۶ چم د : 3 ۰ 
را |زواقعەرودسر وحر دت ور خان قاجاره‌طلم کردند. بس اینکه‌این‌خبردر 
اردوی آزادخان منتشرشد چنان رعبوهراس سربازان انفان‌ر! فراگرفت کهدسته- 
دسبه رو فرار گذاردند وباوجود مداخله شید رل آزادخان و تلاش سپوده وی در بك 
روز سپاه او ازهم پاشید . آزادخان که خود نیزدچار هراس و اضطراب بيجا شده 
بود خزاین وباروبنه خودرارها کرد وهمان‌روزبه‌قروین گریخت . این وقایمبقدری 
سربم|نجام گرفت که آزادخان حتی‌فرصت نیافت بعضی از افراد خانوادهُخودوفسمتی 
از سیاهیان را که درحرالی رشت متمر کز بودند خبردار کند (۱) . 
(۱) برای اطلاع بیشتر از جزئبات این شببخون ناریی رجوغ شود به کیتی گشای 
زندیه تاليف صادق نامی » نسغهُ خطی كتا اة ملی باريس ۰ صفحة ۱٩‏ و بعد ونسخه 
مطبو ء4 همین کتاب در نهر ان»صفحه 1 مد و بزرجوع شودبه گاشن‌مر ادتالیفا| بو الحسن 
غف ری - استخه خطی کنا با نه ملك ۰ ورق ۱۱ صفحه ۱ . ا انکه این جنگ یکی از 
مهم تر ین جنگهای تاربخ قاجاراست وتأثیر زبادی درسر وشت خاندان قاجار داشته است؛ 
مما فی ساروی مولف تار یخ محمدی و وقایم نگار 1 ین خا ندان ذ کری‌از آن‌نگر ده‌است. 
محمد تقی ساروی فط اکر کن ومد جے ۰ ار قلعه ار و هیه شرح داده بدون اكه 
ولا e‏ رجه علت درین لحظه خسای |زادخان درفز وین بو ده است . در حقیقت علت 
اقامت آزادخان درفزودن شسخون رودسر و زا بودی‌سیاه انغان وفر ار دون نقشا و بی‌هدف 
او وی جنوپ بوده است . 


۱:۰ 


محمدحسن‌خان اواخر زه‌ستان سال ۱۱1٩‏ رادر رشت گنراندو به ترمیم 
سپاه خود پرداخت وچون تصمیم داشتآذر بایجان راتسغیر کند وبکار آزاد خان 
خانمه دهد دربهار سال ۱۱۷۰ در طول‌ساحل جنوبی دریای خزر حر کت کرد د.س 
از عبور ازطالش قلعه »مروف ومستحکم ارومیه را معاصره کرد . آزادخان در 
حوالی قروین بترمیمسپاه خودمشفول بود که‌خبرهجوممحمدحسن خان‌به آذر بابجان 
ومحاصره ارومبه باو رسد . چون آزادخان خزائن و جواهرات و اسلحه و مپمات 
ز بادی درفلعه ارومیه انباشته بود وجمعی از منسوین و متعلقان خود را نیز در آن 
مستقسر کرده بود؛ با اين‌که یکی از بپترین سرداران افغان بنام بوسف خان 
هو تکی دفاع آ ثرا مده داشت شتخصا از راه 1 وس‌به آذر بایجان شتافت تادر دناع 
آن حضور داشته باشند . 

بوصول خبر حر کت آزادخان ۰ محمد حسن خان قسمتی از سياه خود را در 
محاصرءٌارومیهباقی گذارد و بقه‌را برای مقابله‌باخان‌انغان‌مپا کرد وخود فرماندهی 
آنرا بعهده گرفت . ستون مز بور دره‌حلی واقع‌در »م کبلومتری |رومیه باسربازان 
آزادخان روبرو شد . با اینکه بك بار سپاه قاجار منپزم شد و چیزی نمانده ود 
که‌بیروزی نصیب آزادخان شود , خبانت‌بکی|زسران اففان که درآ خرین لحظات 
کارزار به‌سپاه قاجار پیوست » سرنوشت جنك را تغیبر داد و باردیگر آزاد خان را 
با شکست مواجه کرد (۱) . قسمنی از سیاه افغان که در نتیجه خبانت سردار مزب-ور 
حفاظ خود را از دست داده بود بکلی قتل عام شد و بقیه افراد سباه در نهایت 
دی نظمی متواری و جمعی از سرداران افغان و از جمله فتحعلی‌خان معروف سیر 
سند , 

در نجه پیش آمد این وضع فرماندهی که باآن همه استقامت وشجاعت از 


قلعهٌ ارومبه دفاع کرده بود چاره رادرتسلیم‌دید و دروازه های قلعه را بروی سپاه 


(۱) نام فرماندهُ افغان که به‌محمد حسن‌خان ببوست شهبازخان دنبلی بود . 


۱۹ 

قاجار باز کرد (۱) . 

بدین‌ترنیب آزادخان در آستانه پیروزی امبد هر گونه موفقیت را از دست 
داد و چون ذر بایجان راازدست‌رفته داست با عدهٌ قلیلی‌ازسیاهیان خود به کردستان 
گریخت و از آ نجا بهتفایس‌رفت شاید مساعدت‌حا کم گرجستان راجلبو آذربابجان 
را از نو تخر کند (۲). 

پس از فرار آزادخان جمم کثیری از سپاهیان او و بنابروایت مولف‌تاریخ 
محمدی, چپار هزار نفر از آ نها درسیاه قاجار وارد شدند . بق اففأنها که ده 
هزار خانوار مبشدند وازمدتها قبل‌سا کن آذربایجان بودند, بدستوز جمد حسن خان 
به‌ماز ندران |نتقال داده شدند تا از نزديك حر کات و اقدامات | نپا تحت نظر باشد و 
ابالت آذر بایعان از تحریکات پا درمان ماند . 

بدین تر تیب درم دنی واو قت ر شش مختصر سرأسر نوأحی‌شمالی ایران 
باستغنای ابالت خر اسان تصرف «محمد حسن خان فاجار در آمد و رقت خطر ناك ر 
پروهندی دربرابر کریم‌خان احاد شد که داعیه سلطنت ایران و تسیر |قصی نقاط 


چنوبی این کشور را درسر مپپرورانید. 


(۱) بنا بروابت مولف تاریخمجمدی قلع ارومیه مدتی‌قبل از این‌جنك تسلیم‌شده‌بود. 
برای اطلاغ بیشتر از جزئبات این جنك رجوع شودبه گلشن مراد تالیف ابوالحسن غفاری 
نسخه خطی کنا با ن#مللک ۰ ورق ۱۳۰۱۱ و۱۳ و تاربخ محمدی تالیف محمدتقی ساروی 
سخه خطي کنا بخانة ملی باریس صفحه ۱٩‏ 

)۲( مولف تاربخ محمدی مدعی است که ترازل اوله سباه قاجار درین جنك ناشی 
از اختلاف زیاد عده افراد دو حریف بود . بادعای این مورخ » محمد حسن خان فقط با 
۰ سرباز میجنکید و حال آنکه عده سربازان خان افغان په ۲۰۰۰۰۰ بالغ میشد 
(تاریخمجمدی تألیف محبدتفی‌ساروی؛ نخ خطی کنا بخان ملي‌پاریس صفح ۱۱ . 

چنین بنظر مير سد که در ین باره مو اف‌تار بخ‌مجم‌دی دچار اشتراه‌شده و بامطلبر | عمد 
اجر بف کردهاست؛ چه‌وی وقایم‌نگار خاندان‌قاجار بوده وشاید همین جپت خواسته است 
ضعف‌سپاه قاجارر| بنحوی‌توجیه کند . نکنه جالب‌توجهاینکهاینم اف ابا اشاره[یبه 
خبانت فرما ندهان زففان نکرده‌است وحال ۲ نکه این واقعه راغالب وفایم نگار آن‌بیفرش 
وازجمله معمدصادق نامی مولف گیتی گشای ز ندیه نیز تابید کرده‌اند (گیت ی گشایز ندیه؛ 
نسعه خطی کنا با نه ملی باریس » صفجه۱ ۲ ونسغه مطبوعه درنهر آن » صفحه )٩۰‏ 


۱1 


3 


ی مڪا فر شرآ بیان حگار ميد سوسن ان 

4حمدحسن‌خان بس|زشکست آ زادخان و اشغالابالت آذر بایجان هوس‌اشغال 
اصفهان وشیرازد| درسر پرورانبد وچون سرمست این فتوحات بود دراجرای این 
تصمیم بقدری عجله کرد که جان خود را درین راه بر باد داد . 

درسال ,۱۷ «هچری بعنی کمی پس ازفتح قلعه ارومیه ‏ محمد حسن خانبقصد 
تسخیراصفهان حر کت کرد . 

شم علیغان ده فررماندهی باد گان کاشان را ازطرف کر بم خان مهده‌داشت 
ومأ‌ور بود درصوت هجوم خان فاجاروی را نز فت: کد از کرت نفر ات قاجار 
چنان متوحش شد که بدون اخذ تماس با دشمن اصفهان را رها کرد ودرشیراز به 
عمد سپاه زند پبوست . محمد حسن خان اصفهان وسایرشهرهای عراق را بلامناز ع 
تسیعیر کرد وبرای تدارك لشگر کشی جنوب و نسخبرشیرازمدتي دراصفهان متوقف 
شد , لیکن این توقف با آغاز صفحهٌ جدیدی در دور فرمانروائی او مصادف شد. 
توضبع آنکه فتوحات |خیرخان فاجار ورژبای سلطنت بدون رقیب وافزایش سریم 
فدرت محمد حسن خان رفتارو کردار اورا بکلی تبر داد . خان قاجار که 
نا آن زمان جز برای مخارح ضروری جنگ عوارضی نمیگرفت ‏ همه جا باحرس 
و ولع مالبات و عوارض گزاف تحمیل کرد وبرای وصول آن از مردم فقیر ویینوا 
A:‏ شکنجه سا کنن شر های تسیر شدم برداخت و بحدی که عمد ستمهای مدا 
تازه شد ورسم جفاهای نادری‌تازه و تجدید گشت . دبده‌های خونبار که بعدازدولت 
نادرشاه هنوز درمانم کشتگان خویش از گربه وزاری واشك افشاری وسو گواری 
بس نکرده بودند خون حسرت باریدن ازسر گرفتند ومشتی ستمدیده که از جفای 
آن شمر باز ستم‌کار در قیدحیات مستمار مانده‌بودند دل از جان‌شرین بر گر ند (۱) 

اتفاقا درهمان‌زمان دراثر نقل واتقالمکررسپاه ورفت و آمد پی‌در بی محمد 
حسن‌خان و آ زادخان وشیخعلی‌خان, دراصفیان وسایرشهرهای عراف فحطی‌شدیدی 
(۱)گیتیگهای زنده تألیف معندصادق نامی » نس خطی کا غا ملی‌پاریس » 
صفحه ۲۱ ونخه معابوعه در نهر ان » صفحه ٩۱‏ 


۱۹۸ 

ظاهر شیا بقسمی که‌مردم ازنهیه‌نان روزانه‌خود عاجزشدند ودسته‌دسته از گرسنگی 
تلف میشدند. درهمان‌حال مباشرین‌محمد حسن‌خان برآی‌وصول عوارض ومالیانهای 
تازه حبوانات مردم را مصادره ودارائی آنها را بعنف وجبرضیط می‌کردند . ملف 
گینی کشای ز ندیه دربن باره چنین مینوبسد : 

«خانه‌ای‌نبود که آه وفغان اهالی بکره |ثبر نمی سید و کاشانه‌ای کسی نمی دید 
که ناله وخروش سا کان نر| بمسامع صوامم‌اعلی نمی‌شنید . | تش فحط وغلاشعله 
ورشد وشرارة تشک دستی وی اوائی برق خرمن هر حفاكت و ار کشت کرسنگان 
ینوا در حسرت‌نان چشم برقرص خور شیددو خه‌بودند. تنگدستانبیچاره از برای بختن 
خبال خام در تنور گرم سینه ازشعلهآ آنش افروخته » ازشوق گندم سینه‌ها چاك‌بود 
وازحسرت نان دیده‌ها نمناك . . . با وجودآ نکه غلات را کمیاب وملاقانش بخبال و 
خواب بود وخرواری‌بسلغ‌ده تومان‌دادوسند می‌نمودند, هرروزه قدربانصدخرواز 
فله ومقدار خطیری‌روغن گوسفند وبرنج‌وقند وعفاقیروغیره که مجاسبان وهم‌اندبشه 
از حساب آن عاجز بودند بجهت سمورسات واخراجات آن سر کارضرورت داشت و 
رعایای پیچارء را که ازسرانجام قوت عبال خویش عاجزبودند بمهم سازی آن مبلغ 
طبر که هر گز خیال آن بخاطرشان خطور نسکرد تکلیف مینمودند و آن بینوابان 
هرروز از صدمه محصلن ودا ع جان شیرین #یکردند . ۰( 

محمد حسن‌خان مدت سه ماه درین شرابط دشواردراصفهان توقف کردو پس 
از یه مقدمات کاروجممآوری آنوقه کافی در بپارسال ۱۱۱۱ به شبرازاحر کت کرد 
وپس ازعبوراز آباده و کازرون بحوالی این‌شهررسید و آنرا محاصره کرد . هنگام 
ورود محمد حسن‌خان بعوالی‌شر ازبکی‌ازرؤسای‌قبایل فارس که سالها با کرم خان 
خصومت کرده بود مقدم او را استقمال کرد و ردان خود را بخدمت او برد (1). 
(۱)کيتکشای زندة تألیف صادق نامی - نس خطی کنایعنةهلی‌پاریس.سفة 
۱ نسخه مطبوعه در تپران ؛ صفح 1۱ 

(۲) این شخس نصیرخان لاری رئیس قببلٌ لار بود که مکرر بر کر بم‌خان شور يده 

بود ولی کر بم‌خان هر گز اقدامی برای سر کوبی کامل اونکرده بود . 


۱:۹ 


ولی کرم خان ازین پیش آمد نا گوارنیزمایوس نشد وبنا بروایت موّلف گیتی کشا 
درنپایت خونسردی و آرامش خاطر بار آن سال را «بفرا غ بأل ورفاه حال درمحافل 
اعزازواجلال ازوصال شاهدان حورلقا و گلرخان ماه سیما کام‌ستان بودند .» (۱) 

مردم فارس در برابر هجوم افراد مشمار قاج-ار دست بمقاومت منفی زدند 
و آذوقه وعلوفه وحبوانات خودرا بداخل قلعه شهرها بردند . محمد.حسن خان که 
پیش‌بینی این امر خطیر رانگرده بود رفته‌رفته متوج؛ وخامتوضع گر دید چه آ ذوقه 
وعلوفه ناباب شد و کم کم آثار قعطی دراردوی او ظاهرشد . هر روزصبح‌هنگام 
طلو ع آ فتاب عده‌ای از سباهبان را برای جمم آودی آذوقه و علونه باقصی قاط 
حوالی شیر از میفرستاد ند لیکن‌هنکام شب این افراد با دست خالیهراجعت‌مبکردند. 
رفته‌رفته کمبابی علوفه‌بدر چه‌ای رسید که عده‌ای ازاسبها و چهار بایان سیام تلف شد ند 
قسمی که محمدحسن خان ناچارشد در ,ك‌روز بش‌ازدوهزار اسب ودوازده هزار 
قاطر از چهار بابان‌سیاه خودر| بر ای چرا به‌ارد کان بفرستد. کرم‌خان که از حر کت 
این کاروان برر گ قبلا" اطلا عبافته بود شیخ‌علیخانز ند را مأمور کرد شبانه‌ازشهر 
خارح شود وبا یك شبیخون نا گهانی کاروان چهار بایان را اسیر وبا نابودکند . این 
نفشه باموفقیت کامل |جرا شد : در نیمه شب چندین‌صدنفر ازسر بازان شجاع ز نداز 
<صارشهر خار ج شدند ودر بناه تاریکی تعافب کاروان دشمن برداختند . افر اد ژ ند 
فردای آنروزهنگام ظهر ‏ کار وان رسبدند وبس از زدو خورد مختصری کلیه‌دواب 
را ضبط کردند وفردای همان‌روز قبل‌از اینکه خبراین شبیخون داستانی به خان‌قاجاز 
پرسد چپار بایان را درتاریکی شب به شیراز وارد کردند . 

فردای آ نروز وقتی خبراین‌واقعه غیرمنتظره دراردوی محمدحسن خان‌هنتشر 
شد ؛ عده‌ای ازسرداران خان قاجار که‌اموال و چهار بایان خودرا درین‌وانمهازدست 
داده بودند بحال تعر ض در خم محمد حسن‌خان اجتماع 3 دند . در همن حال تیب 
اففانی سباه فاجار که از بازماند گان سپاه آزادخان نشکیل‌شده بود وییوسته مترصد 
خیانت به خان قاجاز بود به پاد گان شبراز پیوست. سربازان قاجار نیز که‌از گرسنگی 
)کی گهای زندبه تیف صادق نامی - سخ مطبوء؛ درتبر آن ؛ صفح 16 


بو 

وتحمل شف «حاصره تنگ [ مده واز یش آمد دوواقعه‌اخبرجرآت وجسارت‌نازه‌ای 
بافته بو ژ ند توت رو فرار گذاردند بقسمی که درمدتی کمتر از دوروز سیاه قاجار 
ازهم باشید و جزهء‌دودی از نزدیکان خان قاجاروافراد ابل کسی دراطرافی حصار 
شهر بافی نماند (۱ 5 چون در همان حال هر لدظه حطر هجوم محصورین میرفت › 
محمدحمن خان بارو بن شخصی خودرا رها کرد وباشتاب به اصفهان گربخت .ضمن 
فرار باو اطلاع داد,‌شد که‌حسن خان دواری فاجارفبل از اومتوجه استر ‏ باد مدوو با 
اوطرح 4خالفت انکنده وددین موفصت باز ك قصد نتقام کشی داز مد جسن 
خان ناگز بر بدون توقف در اصفهان بحر کت ادامه داد وچون شخ علیغان ز ند نیز 
ازشراز حر کت کرده و دز تعاقب وی بود هستقیما موه کر کآن‌شد ۱ 

دراستر آ باد محمدحسن خان مشغول تدارك سپاه تازه بود که خبریافت‌شیخ. 
علیخان بدنبال او به حوالی ماز ندران رسیده است . خان قاجار باعجله تمام شا 
اسعیل را که در آن وقت در ساری متووف دود با حود u‏ استر | باد برد ۳ در ناه 
عو ان نانوی این »بادشاه ضسف بی نام وسایل دفاع شر را نراهم کند(۱) ۰ 

مقارن همان ایام کریم خان نیز شبراز ر| ترك گفت وس |زجند هفته افامت 


)۱( بنابروایت مواف تاریخ محمدی ؛ تیپ افغانی سپاه قاجار قبل از اسارت‌کاروان 





چهار پایان » محصورین پیوسته بود وبعقیدة این موف همین واقمه موجب شکست نهائی 
قاجارهاشده‌بود (تار یغ‌معمدی تأیفمحیدتقی ساروی» سخ خطی کنابغانه ملی‌پاریس» 
صفحه ۱۷) . صحت این ادعا مورد تردید است ؛ چه سایر وقایم نگاران اين فرن وقوغ 
این واقعه را بنجومذ کور درفوق نقل کرده‌اند . لازم است یادآوری شود که مولف‌تاریخ 
محمدی وقابم نگار ومورخ خاندان قاجار بوده وبنابراین جای تعجب نیست که تمام بار 
مسئولیت این‌شکست | متوجه عده‌ای افغانی‌میکند که از زمان شکست [زادخان درخدمت 
رئیس ابل قاجار بوده‌اند . مؤلف تاربخ ملك آرا که او نیز ازه‌ورخین قاجاراست‌پارافر اثر 
هاده واصولا اشاره‌ای به (سارت‌کاروان نکرده وفقط با تفصیل زیاد بذ کر خیانت تیپ 
اففاني | کتفا کرده وشکست خان قاجار را نتبجه مستقیم آن دانسته است .(تاریخ‌ملكآرا 
تاليف مبرزاعلیقلی خان» سخ خطی کنابخانه ملك » ورن ۲۵) 

(۲ ) شاه اسمعیل که در آن هنگام کو د کی بش بود و بکمك کسریم خان ساطنت 
رسیده بود ازسال ۱۱3۵ هجری بعنی درهمان سال که ستون اعزامی کر بم خان درحوالی 
استر ] باد شکست خورده بود باسارت خان قاجار در آمده بود . 


۱۱ 

دریزد به نهران حر کت کرد وستاد فرماندهی خودر| درین شهر برفرار کرد() 
شهر تهران ازین جت بعنوان پایگاه مر کزی |نتخاب شد که ملتقای راههائی بود 
که ابالات شمالی ایران را بابلات جنوبی متصل میکرد و وقنسی کریم خان این 
چپار راه بز رگ ر| دردست داشت باسانی موا اٹ باوضاع داخلی ایران مسلط 
باشد . محمد حسن خان ,س ازاطلاع از ورود شیخ‌عایغان به مازندران » سدرنف 
به اشرف که شهر کوچکی درفاصلهٌ کمی ازساری بود رفت ودستور داد درین محل 
سنگر ه-ائی رو شمر ساری حفر کنند تا رام استرآ باد که هدق شیخ علیخان بود 
مسدود شود . 

وقنی شيخ علیخان ازساری گذشت ومتوجه گر گان شد , با سنگرهای ساخنه 
وپرداخته خان قاجارمواجه گردید وچون ادام طریق غیر‌سکن بود» درجستجوی 
تدبیری شد که افراد قاجار را ازسنکرها خارح وبجنک وادار کند. 

مم حسن خان که بپیجوجه صلاح خودرا درجنگ نمیداست دستور داده 
بود سربازان قاجار ازسن‌گرها خارح نشوند و فقط درصورت تعرض سپاهز ندبدفا ع 
پرداز ند . ولی شبخ‌علیخان برای بیرون کشیدن سپاه فاجار ازداخل‌سنگرهاتوسل 
به ندیم ماهرانه‌ای شد ومبدان 9 را بنقطه‌ای غر از محل استحکامات فاجارها 
متقل کرد . شیخ‌علیخان چنین وانمود کرد که ازادامهٌ طریق درین‌جاده سهل|لعبور 
صرفنظر کرده و ازراه متروك و غیرقابل عبور ساحلی و استر | باد شده أست 
وبرای تظاهرباین امر سماهیان خودرا در جاده سنکلاخی ساحلی بحر کت‌در آورد. 

تدییرشیخ علبخان مو ثر و انم شد چه بععش اكه وی متوجه جاده متروك 
ساحلی شد خان‌فاجار |سنحکامات خودرارها ۳ د تاهم از خطر محاصر دشمن‌در آمان 


باشد وهم زودتر خودر به استر | باد برساند . 


(۱) مزاف تاریخ محمدی که طق معمول همه جا مدافع وجانبدار خان قاجار است 
مدعی است که از ترس «ضرب سست» ابل فاجار بود که کریم خان در نهر ان ماند وجر ئت 
نکرد به ماز ندران حر کت کند. ) نار یخ محمدی تلف محمد نقی ساروی - نسخه خطی 
کتابغانه ملی پاریس ۰ صفح ۱۸) 


۱۲ 
راهی که منود حسن خان از آن‌میگذشت همان زاهی بود که استجکامات‌قاجار 
مدخل آنرا سد کرده بود و موازی با راه متروك و ناهموار ساحلی در فاصلۀ کمی 
از آن‌امتداد مییانت سپاه ز ند وقاجارهر يك‌در"ءام‌روزچول کیلومتر بجانب استر [ باد 
سمودند و هن‌گام‌ش‌در محلی موسوم به کلباد درفاصله نز دیکی از ee‏ اردو زدند. 
گرچه خان قاجار ازاخذ تعاس با شخ علیخان وجنگ درخارح از حصار استر ]با 
گریزان بود لیکن حادنه؛ کوچکی‌منجربوقوع جنگ ودرهم‌فرور بختن‌سپاه‌قاجار 
شد : توضیح آنکه سربازان دوطرف‌هنگام‌شب برای تهب آبوعلوفه در جنگلهای 
اطراف پرا کنده شدند ؛ تماس نا گهانی و کوچکی که ین دودسته از سپاهیان ز ند 
وقاجار در (نبوه درختان جنگل رویداد منتپی به جنگ تن بتن‌خونینی شد که 
سر نوشت ابل قاجار را نعین کرد . وقنى مه۹ فزاع داخل جنگل درسکوت شب 
طنین‌انداز شد ازدوطرف سربازان تازه نفس بکمكرفقای خود شنافتند ورفتهر فته 
دامنةٌ عمل‌وشدت‌نزاع توسههیافت وبه جنگ خو نین‌وافعی در تاریکی‌شب مبدل‌شد . 
برد خونین وشبانة کلباد بنفع شيخ علیخان پایان یافت . محمدحسن خان که 
نا[ خرین لحظ‌برای حفظ موقعیت خود کوشید وقنی منوج وخامت‌اوضاع رازدست 
رفت عمده سباه خود شد به استر آباد گر بخت. شیخ‌ءلیغان نیز که بسپم خودمتحمل 
تلفات سنگین‌شده بود وقادربادامة پبشرفت نبود برای ترمیم‌سپاه خود ونبرد نهائی 
موقتا به ساری مراجمت کرد ۱ 
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نبرد کلباد :رای محمد حسن‌خان بسیار گرانتمام شدوبوی ثابت کر که ازین 
ببعدقادربجنگ باسپاه منظم و کثیر زند نخواهدبود وباید تدبیر تازه‌ای بیندیشد . 
خان‌فاجار بيامی بسر ان‌ایل خود و قبایل‌تر کمن‌فرستاد واز انها استمداد کرد تادر آن 
لحظه بحرانیو خطر نك کهاستقلال وموجودیت قبایل‌ترك درمعرض خطر بودبكىك 
او بشتابند . باین پام باس آمیز جمعی از رسای قبایل تر کمن ویوخای باش پاسخ 


مساعد دادند لیکن وفاداری وحسن نیت سران یوخاری باش مورد تردید بود 


۱5۳ 


ومچمدحسن خان خود تجوبی باین مسئله آ گاه بود . 

ازسالها قبل نفاق وإختلاف داخلی‌حفره عمیفی‌بین‌دوشاخه بز ر گةاجارایجاد 
کرده بود (۱). حسین‌خان دولو رئیس تیره بوخاری‌باش درموقع‌ورود شیخ‌علیخان 
به ساری ازاواستقبال کرده بود . حتی‌سران درج دوم بوخاری باش که ناآن موقم 
در خدمت محمد حسن خان‌بافی‌مانده‌بودند نسبت باوتتفر باطنی داشتندوهميشه هتر صد 
حسن خان که ازئیت باطنی آنها با اطلاع بود تصمیم گرفت قبل ازهر اقدامی علیه 
سپاه زند بفتل‌عام سران بو خاری‌باش بپردازد. در روزی که سران بوخاری‌باش 
برای وت درشورای جنگی واظهار نظر در باره چکونکی تدارك دفاع دعوت 
شده بودند درهمان‌حال که سران مز بور درخیهه‌ای اجتماغ کر ده بودند صدهاسر باز 
مسلح که‌در خیمه‌های اطر اف درانتظاردستور محمد حسین‌خان کمن کر ده بودنددر يلك 
لحظه روسای بوخاری باش‌را از دم شمش گنر اندند. بوصول خبراین کشتار بز رگ 
افر اد بوخاری‌باش مريك بگوشه‌ای متواری سرد ن ) لیکن محمد حسن خان دسنور 
قتلعام آنهارا داد وجمع کثیری از آ نهارا هل رسانمد (r)‏ 1 

وقتی محمدحسن‌خان از خطرداخلیآسوده خاطرشد تصمیم گرت‌شیخ‌علیخان 

(۱) رجوع شود به قبل » صفحهُ۱۳۸ 

(۲) درموقعی که محمدحسن‌خان‌بس از نصرف|صفہان متوجه شیر از شده‌بودحسین‌خان 
دو لو بوخاری باش را بحکومت اصمفپان منصوب کر ده بود . لیکن بس از وصول‌خبر شکست 
خان قاجار در شیراز ؛ حسین خان دواو سر از اطاعت او بیچید و وقتی اطلاع بافت که 
محمدحسن خان بحال فرار عازم مازندران است از او سقت جست و بشتاب به مازندران 
حر کت کرد وقبل ازمحمدحسن خان به ساری وارد شد . حسین خان درین شپر قسمتی از 
افر اد ره بوخاری‌باش را گرد آورد وعلنا ۳ مجمد حسن خان حصو مت آغاز کردوهنگام 
ورود شخ علیغان به ساری باردوی او بوست تا درجنگ علیه محمدحسن‌خان باخانز ند 
همکاری کند : ) شن مر اد تأ ليف ابو العسن غفاری ؛ نسیخه خطی کنا بان مالك ورن۲؛ 
صفعهُ ۲- و نیز کیتی گشای زندبه :ألبف‌محمدصادق نامی ؛ نسخاخطی کنابخانهه‌لی پاریس» 
صفح ۲۳ و٤‏ ونسخه مطبوعه درتهر ان » صفحة ۸۲( 

(۳) بر ای اطلاغ سشتر از جز ثبات این سار بزرگ رجوع ود ه گاشن‌مر ادتألیف 
ابو الحس‌غفاری؛ اسه خطی کنا بخان ملك ورق ۰۵ صفح ۱و ۲ ویز گیتی گشایز ندیه 
تألبف محمد صادن نامی 6 سوه خطی کنا با نه ملی باریس ؛ صفحه A‏ و ۸۵ 


ot 

را غافلگیر وبا بك شییخون ناگهانی سپاه زند را متلاشیکند . برای اجرای این 
منظور ازاستر آ باد خارح شد وس‌ازيك روزطی طریق شبانگاه به حوالی اشرف 
زسید. لکن بیش ورود درئهایت تعجب با قسمت بزد کی ازسباه زند مواجه شد 
که درسگرهای آراسته آماده دفاع بودند . مشاهده این وضم به نحمدحسی ځان 
ابت کرد که خان زند از قصد شبیخون او اطلاع بافته و فراربان بو خاری‌باش که 
ازدم ششیر او گریغته بودند کشتار سران نبرُ خود وقصد شبیخون وحر کت سپاه 

قاجار را به خان زند اطلاع داده بودند . 
محمد حسن خان احظه‌ای تصمیم گرفت به استر آ باد مر|جعت کند ۱ لیکن 
کار از کار ا د وشیخ علیغان که قبلا از حر کت خان‌فاجار اطلا عبانته و کاملا 
آمادة کارز ار بود ناگوان به حمله برداخت. عض شرو ع کارزار قسمتی از سپاه‌فاجار 
که از افراد تازه و بی تجر به وجنگ ندیده تشکیل شده بودمثواری شد ویکی‌ازدو 
جناح این سراه بدون محافظ ماند . با و جود مقاومت وسرسعتی و رشادت وشهامنی 
که خان قاجار وسرداران وی ابراز کردند» سپاء قاجار پس از يك استقامت شدید 
مترلزل گردید وفرارسربازان بسوی استر | باد در نهارت بی نظمی واغتشاش آغازشد. 
راه اشرف به استرآباد تک و بر گل و لای بود و آنبوهی از درختان 
جنگلی اطراف آنرا احاطه کرده بود » ونیز مرداب ازز ی از گل ولای آنرا 
در نقطه ای قطنم و در همین نقطه بل چسوبی پوسیده ای دو چانب راه را بوم 
وصل میک رد . بض عبور اولین دسته فراریان قاجار پل فرو ریخث وراه 
عقب‌نشینی بقبه افراد ابل مسدود شد . چون راه فرار سربازان مسدود شد و افراد 
زند نبز بدنبال فراریان قاجار مبرسیدند » محل پل وبران به میدان جنگ تن بتن 
خونبنی بدل شد . درهمان حال که این چگ خونین ادامه داشت ٠مد‏ حسن خان 
فاچار یز با دسته‌ای‌ازافراد خود در حال‌فرار بمعل مزبور رسید . عده‌ای ازسرباز ان 
زند که 5 شذاخته بودند همحنان درتعاقب‌او بودند وجون پان موجه 
خطر شد» برای فرار از مهلکه از روی اضطرار با اس بداخل مرداب تاخت. 
لیکن |سب او تاسینه در گل فرو رفت وچون خان قاجار ازحر کت بازهانده جمعی 
از سربازان زند وبوخاری‌باش اورا احاطه کردند وہس از چند ضربت عبیق که 


۱6۵ 


برییکرش وارد کردند سر اورا از بدن جداکردند . (۱) مؤلف گیتی گشای ز ندیه 
تیک نکی نل محمدحسن خان را چنین نقل میکند : 

« ... بالاخره دید که کارازدست‌رفته و بخترا ازپای افتاده سر به‌یابان‌هز یمت 
نها ده بجانب استر آباد روان گردید . چون شوار ع ما ندران راهیست‌مانند اندیشة 
کم‌ه‌تان باريك وتنک وطریق خیابان وصل گاهیست مانند راه دراز آمل پر گل 
وسنگ وجانبن‌او متصل بهم بیشه وجنگل پیوسته ییکدبگره جلابو حل وترا کم 
اشجار بحدیست که راهععور تنک‌نظر ومحل دخول‌نور بصر نیست.در چنین گذر گاهی 
درموضعی‌بلی بر جلاب بسته و پل‌مذ کور از کثرت‌عبورومرورشکسته.هزیمت کرد گان 
و تعاقب نمود گان اهل‌هزیمت که پیشتررفته بودند درراهباريكك و تنگ وپر گل‌وسنگ 
ازدحام کرده » بخصوص درسرپل‌شکسته راه را از غابت هجوم بسته بودند . دريك 
جانب پل مز بور قلیل وسمت گاهی بنظر میرسید واندك فضائی مشهود میگردید که 
نظربواضع دیگر آن‌بوم شجردر آن کمتر وسطحشاندك خالی از حجرومءدور بود. 
+حمدحسن خان از آن راه تنگ بان فلل وسمت گاه مبل و آهنگ نمودکه بلکه 


(۱) م اف تاریخ معبدی که طبق معمول از رئیس ابل قاجار جانبداری میکند ؛ 
شرحکاملا" مفابری ازین جنک تار یخی قل کرده است که بطور شگفت آوری با روایت 
سایرهنایم اختلاف دارد . بنابروایت این مورخ شرح وافعه ,دین‌فر اربوده است : 

رفتی بردکلباد بمنتهای شدت رسید ؛ نا گهان قسمتی از سباه قاجار رو بپز بەت 
گذارد . میجمدحسن خان برای لو گری از فرار این قسمت ازسباه خود ومراجمت آنبا 
سبدان جنگ بدنبال آنان تاخت ودر همین حال عده‌ای از سر بازان زند ویوخاری‌باش 
ااتعت بوی حمله کر دند ووبرا شتل رسانیدند | تاریخ محیدی تالف مید تقی ساروی › 
نسخة خطی کنا باه ملی پازبس » سفحه )۱٩‏ . ابن روابت بنظرساختگی ودور ازحقیفت 
میرد وظاهر [ فصد موّ لف از بیان آن استرضای خاطر پادشاه ممدوح خود آقاممدخان 
فرزند محمد حسن خان فاجار بوده است که مورخ کتاب خودرا بدستور وی نوشته وپس 
از اتام بوی تقدیم کرده است . روایت سایر مورخین این قرن بقراری است که در فون 
ز کرشد واصل آن از گیتی گشای ز ندیه است که بنظر صحیح‌تر ین‌روابت میرسد( گیتی گشای 
ز ندیه + تألیف محمد صادق‌امی» ننغهُ مطبوعه در تپران » صفح ۸6 - مجملالنو ار بخ مد 
تادر به لیف مجمد گلستانه ‏ نخ خظي کا بخان ایندب آفیس لندن » صفحهع ۲۳ و نسخه 


مط.و عه در تور آن ۰ ود 0( 


۱۹۹ 
خوبش را از انبوهی سر پل پیش افکند . در آن هنگام اسب سواری ابشان که با 
برق خویشی واز باد پیشی داشت بجلاب پا درنهاده » در وحل افتاد ودر آن حال 
سبزعلی نام کرد که ازا کراد قدیمیآن ولایتو ازجمله ملازمان قدیم محمدحسن‌خان 
ودر آن هنگام عات ضعف آن دولت‌در نرد شیغ‌علیعان اختبار هلاژ مت نموده با ده 
سوار کرد ومحمدعلیآقای دولو برادر حسین خان دولو چون بلای نا گهانی ازقفا 
رسید ! محمد حسن خان را بان حالت دید دیده را از حقوق دیرینه بوشده دست 
بشمشیروسنان وبزخمنیزهازپایش‌در آورده سری‌را که سالهای درازبدر گردنکشان 
سرافراز ومسرور بود برسرنیزه کرد (۱) 
سر بریدة محمد حسن خان راکه به گل وخون آلوده بود نزد شیح علیغعان 
فرستادند وشیخ نیز آ نرا با تعف وهدایای زیاد بحضور کریم‌خان به‌نهران فرستاد. 
کریم خان‌ازمشاهدة سربریده و آغشته بخون خان‌فاجاردچار تأثرو(ندوه‌شد ودستور 
داد سررا با کلاب شستشودهند و ] نرادر جوار بدن گذار ند وبا احترام زیاد در«محلی 
مناسسء دراستر آ باد دفن کنند (۱۱۷۱ هجری) (۲) ۰ 
43 
وفتی خبرفتل محمدحسن‌خان به استر | باد رسد قاجارهای بوخاری‌باش علره 
عشقه باش‌ها فیام کردند وقصروبار گاه محمدحسن‌خان‌را | نش زدند وجمعی ازافراد 
خانوادهُ او را بقتل رساندند . لیکن | قا محمد خان فرز ند ارشد محمد حسن خان 
ازمپلکه گریخت وه قبابل تر کن بناهنده شد . وی چندی بعد برای فتح‌استرآ با 
و -خبرمجدد ولابات ازدست رفته بدری‌به گر گان آمد ولی توفیق نیافت‌و چون‌راه 
فرار به ار کمن صحرامسدود بودبه کرم خان‌بناهنده شد . کریم‌خان وبرا«در آغوش 
مپربانی کشید واز روی عطوفت زبان بنوازش او گشاد وبزبان فرزندی مخاطب 


(۱) کیتی کشایز ندیه تألبف محمدصادی‌نامی- نج مطبوعه درتهران » صفح ۸۷ 
(۲ ) همان کتاب » نسخة مطبوعه در نپران » صفح ۸6 - ونيز گلشن مراد تألیف 
ابوالحن غفاری کاشانی- سیه خطی کتا بخا نه ملك » ورن ۲۷. 


۱۷ 
ساخته در کلف لعف ورعایت بی‌نهابت خویش جای داد » (۱) 
٢‏ آخرن ماومت دا 

بدین نر یب کریم‌خان پس از جنگهای زباد و تحمل خطرات بزر گ , دشذنان 
خودر| ازقاجار وافغان از بادر آورد و اساس‌قدرت وحکومت خودرا مستعکم کرد. 
لیکن‌هنوزقدرت حکومت وی کاملا مستقر نشده بود که طفیانه! وشورشهای‌تازه‌ای 
درداخل کشور رویداد وتاحدی اساس حکومت او را مترلزل کرد . عهم‌ترین این 
شورش‌ها: طفیان فتحعلی خان افشارقاجار بود که در آذر بایجان قیام کرد ودیگری 
طفیان ز کیغان زند برادر وپسرعموی شخص کریم‌خان‌بود که کمی پس از فتحعلی- 
خان دراصفهان قبام کرد . 

اف طمان تععلی خان انشار 

فتحه‌لی خان رئیس تبره‌ای از ایل فاجاره‌مروف به افشاربود که با سایر تبره 
های بوخاری‌باش وعشةء‌باش قاجار از زمان شاهعباس کبیر درماز ندران مقیم شده 
بود . وی مدنها درخدمت آزادخان اففان بود و درجنگهای آزادخان با کر يم خان 
شر کت کرده بود وا جمله درجنگ معروف خشت باتفاق آ زادخان جنگیده بود(۲). 
وقتی محمدحسن خان آذر بابجان رانسخم کرد و آزادخان را به گرجستان متواری 
ساخت » نتحعلی خان بخدمت او وارد شد وبفرماندهی تیب اففانی که ازبقایای سپاه 
مغلوب | زادخان ان شده بود منصوب شد(۳) . س‌ازشکست محمد حسن‌خان 
درشبراز وفرار او به ماز ندران فتحعلی‌خان اورا درتبران ترك گفت وبه آذربابعان 
رفت ویس ازتعمیرقلعً ارومیه حکومت مستقلی تشکیل داد ودرموقعی که کرم خان 
بامور داخلی ابران مشفول بود کلیه شهرهای آذربایجان واز جمله شهر تبریز را 
اشفال کرد . 

(۱)گلثن‌مراد تلف ابوالهدن غفاری کاشانی » ندیه خطی كتا بخان ملك » ورق 
۸ صف ۱ 


(۲) رجوع شود به‌فبل » صفحه ۱۳۱ 
(۳) وجوع شود به قبل » صفحه ۱6۲ 


۱۸ 
4 

کریم‌خان در بهارسال ۱۱۷۶ هچري پس |ازفراغت نسبی |زامورداخلیو بابان 
غائله‌قاجار به آذربایجان اشک ر کشید وشهرتبریزرا که فلا عو حصارمستحکمی‌داشت 
محاصره کرد. چون‌زه‌ستان سالع۱۱۷ فرارسید واولین‌برف سنگون برزهین‌نشمت 
کریم خان محاصره را ترك کرد , لیکن سال بعد با تجهیزات. تازه برای ادامٌ يك 
محاصرهٌ طولانی متوجه آذربایجان شد تا بار دیگر شهر تبریز را محاصره کند. 
فتحعلی خان که این باربرای مقابله باسپاه زند خودر| مستعدیافت ازشهر تبریزخارح 
شد و باستقبال کریم خان نا دهکدهُ قصر چمن پیش رفت ودرین نقطه باوی بجنگ 
پرداخت . در آغاز کارزار جناح چپ سپاه زند که بفرماندهی‌شیخ‌علیخان بودمتز لزل 
شد و جمعی از سم-اهیان زند متواری شدند و چیزی نه-انده بود که کک بنفسم 
فتحعلی خان خانمه یابد و سیاه ز ند بکلی منپزم شود › لیکن شحاعت وسرعت عمل 
ز کیان پسرعم وبرادر ناتنی کریم خان سرنوشت جنگ را درلحظه‌ا ی که نتظار 
آن نمیرفت تغیبرداد . ز کیخان و قتی‌متوجه فرارسربازان قسمت چپ گردیدییدرنگ 
بجناح مر کزی سباه دشین حمله برد تا این قسمت از سباه افشار که آمساده تعاقب 
سربازان فراری زنه بود بدفساع مشغول شود . این تدیر موقعبت سپاه زند را که 
بوخاهت کرائیده بود غفلتاً مساءد ومر کزسیاه افشارر | متزازل کرد . فرازیان سیاه 
زند نیروی‌تازه یافتند وازنوبه میدان جنگ ]مداد وسپاه افشاررا درهم شکستند. 
فتحعلی‌خان نا گزیر تبریزر| رها کرد وبا شتاب به (رومیه رفت وبا بقابای سپاه خود 
درپناه حصار معکم این قلمه قرار گرفت . کریم‌خان بدنبال وی شهرتبریزرا نسخير 
کرد وبس از استفرار نظم وتنظیم حکومت آن به ارومیه رفت وبه محاصره این 

شهر برداخت . 
شې رار وهه یکی از سردترین شهرهای ذر بابجان بود وبرف وسرمای شدید 
زمستان آن گاه در حدود هشت ماه ازسال ادامه مبیافت . همین سرمای طولانی مايه 
اميد فتحعلی خان به مقاومت بود چه بتصور |وسپاه زند قادر به تحمل این سرما نبود 
وبارها برای نشجیع سرداران خود] نهار| متو جه زمبتانو کمك طبیعت کرده بودو 


۱5۹ 

گفته‌بود ما را ریش‌سفیدی هست که دراین اوقات خواهدرسید وباهتمام (وحصول 
نڃات وقطم وفصل این معاملات خواهند گردید ۱(۰) 

بیش‌بینی فتحعلی‌خان تحةن‌بافت وازدی‌ماه ان‌سال سرما بمنتهای‌شدت ر سید 
«چر جح گرمرو بنای‌شردی‌نهاد ومزا جزمهربر لشگرفسرده دم برف وسرمارا یغما گری 
طافت ونوان فرستاد وبرودت هوا بمرتبه‌ای رسید که آتش‌باره کار بخ ربزه کرد 
وشدت سرما بجائی انجامبد که آتش ازبیم انسرد گی‌ازدرون سنك و آهن سر یرون 
نمیا ورد ودسنها از کار افتاده وبایها ازرفتار خونها درعروق |فسرده ونفسها درسینه 
ها سرما زده » هواکافوربیز شد و سحاب گوهرریزشده . (۲) 

کریم‌خان درین سرمای طاقت فرسا دچار مشگلی بزر گ شده بود » چه از 
بك طرف راه مراجمت مسدود وبرفی سنگینی مانم ازحر کت سپاه بود وازطزف 
دیگر شدت‌سرما بدرجه‌ای‌رسیده بود که سر بازان‌فادر بادام کار نبودند و بدون‌محافظ 
وه‌سکن‌مناسب دره‌مرض‌خطربخ زدن قرار گرفته بودند. سپاه کریم‌خان فاقدوسایل 
لازم برای اقامت در چنین سرمای‌سخت بود وغیرازچند چادرسبك وسیل دیگری‌در 
اردوبافت نمیشد . در برابراین خطر بز رگ کریم‌خان تدبیری إندرشید وبرای ابجاد 
مسکنی مناسب برای سربازان خود وجلو گیری ازر کود ویکاری ]نبا دستور داد 
هربك |زنظاهیان بساختن منرلی برای خود مشغول شوند . این دستور بموقم اجر|: 
گذارده شد وسربازان با وسایلناقسهموجود وبا چوب ونی که از جنگلهایاطراف 
تهیه‌میشد دست بکارساختن خانه‌های کو چك موقتی‌شدند بق-می که «دراندك‌روزی 
در بیرامون شهر|رومی شپرسنان وسیعی بربا وقصوررفیم ساخته شد » (۳) 

وقتی کریم‌خان سباه خود را در بناه این بناهای چویین دید محاصره راچپار 
ماه دیگر|دامه داد . 

فتعلی خان که انتظار كمك ور بش سفید» م_وعود را سپوده دانست و ادامه 


(۱) کینی گشایز ندیه تألیف‌محمدصادن‌نامی» نسخهٌ مطبوع‌درنهران؛ صفحذ" ۱۰و 

گلش مر اد تألیف ابوالحسن غفاری کاشانی؛ نسخه خطی کتا بخا نه ملك؛ ورق۸ع» صفحه۱ 
(۲) گیتی گشایز ندیه الت محمد صادق نامی؛ نسخه مطبوعه در نهر ان؛ صفعه ۱۰ 
(۳) همان کتاب ؛ صفعه۰۷١‏ 


۱1۰ 

مقاومت را بی نتبجه یافت نقشه قنل کریم‌خان را طرح کرد و وطثه‌ای برانگیخت . 
برای اجرای این منظور با یکی از نزدیکان کریم‌خان بام ابراهیم بغابری‌همداستان 
شد وبا وعده های دلفرت عده‌ای دیگر از سرداران زندرا با خودهتحد کرد . در 
همان حال که رفت و آمد مخفی بین اردوی زند وافشاربرتراربود » هرشب جلسات 
مخفی‌در خیم ابراهیم خان‌ترتیب داده میشد و لقش4ُقنلمطالعه میشد . توطثه کنندگان 
فرار براین گذاردن د که یکی از تفنگچیان کر یم‌خان که تبرانداز ماهری بود دریکی 
ازروزهای‌جمعه که خان زند طبق‌عادت دربن ازسپاه خود سان‌میدید اورا از نزديك 
بقتل رسانه . لیکن یکی ازشرکای وط ببوقع کريم‌خان را از ماجری مطلم و 
تشه همکاران خودر| تفش بر آب کرد. بلافاصله (برآهیم‌خان وجمعی‌دبگرازسران 
توطئّه نوقیف‌شدند وبگناه خود اعنراف کردند . کریم‌خان دستورداد شر کلی‌توطانه 
را بقنل رسانند وسر بریده | نها را به قلعه ارومیه بفرستند . وفتی فتحعلی‌خان با این 
صحنه عجیب روبرو شد و نقشه خود ر| برباد رفته دید در نپابت بأس وناامیدی از 
قلمه خارح و برای‌جلب کرم وعو کریم‌خان به اصطبل خصو صی او بناهنده شد (۱). 
باوجود تمام‌مشکلانی که‌فتحعای‌خان برای کریم‌خانایجاد کرده‌بودخان زند 

اورا بخشید وفقط دسنورداد اموال اورا توقیف وبين سپاهبانش تقسیم کنند (۲) . 

ب . طنبان ز کیان 

در فرن دوازدهم رود ارس سرحد دوقسمت شمالی و جنوبی آذربایجان بود 
که قسمت شمالی آن تابع حکا م محلی‌دست ا نشانده دولت روسبه وقسمت جنوبی آن 
ضمن تسخیرهمتصرفات فتععلی‌خان افشار بتصرف کریم‌خان در آمده بود. وقتی‌تسخیر 
شهرهای آذر بایجان واقم درقسمت جنوبی رود ارس بپابان رسید » کرم خان تصیم 
داشت بقسمت‌شمالی دس گنز واین‌فسمتاز آذر بایجان‌را نیز به ایران ملعق کند. 





(۱) بر ای‌اطلاع تراز جزئیات اینو اقعه رجوغ‌شود + گلشن‌مر اد تألیف|بوالحسن 
غفاری کاشانی» نسغه خطی کنا بخانه ماك» ورن )؛ صفحه ۱ و نبزورن۵۷» صفحه۲ 

(۲) گینی گشای ز ندیه تا لیفمحمدمباد‌نامی؛ذ یه مطبو عدر نهر ان :صفح ۰۱۰۸9۱۰۷ 
1 م‌غان مدنی بعد مقامات عالی به فتحعلی خان رجوغ کرد لیکن فتحعلی‌خان همیشه در 
غیاب ازاوبد گوئی میکرد. وچون خبر بد گوثی اوبه کریم‌خان رسید دستورداد اورا بقدل 
رسانند | اک گنای زندیه » نسخه مطبوعه درنپران؛ صفحه۱۲۲) 


۱۳۹۱ 


باین فصد در بهارسال:۱۷ هجری بس از چندین ماه تهیه و تدارك سیاهیان خود ړا 
متوجه رود ارس کرد . لیکن‌هنوز کربم‌خان+ شهر ار دبیل نرسیده بود که خبررسید 
ز کیخان در اصفپان قبام کرده وبا او ازدر خصومت در آمده است (۱) ۰ 

ز کیان علاوه بر رابطهٌ خویشاوندی نرديك یکی از محارم مورد علاته 
کریم‌خان و یکی از بپترین فرماندهان سپا او بود . کرم خان بقدری باومحبت 
داشت که فرماندهی گارد شخصی وحفظ جان خود را باو محول کرده بود وهمشه 
وهمه جا اورا اعرازوتکريم میکرد . با این حال » درجریان لشگ رکش یآذر بایجان 
وسر کو بی فتععلیخان‌انشار بدلائلی ز کبخان از برادر وپسرعم‌بزر گ خود رنجید 
وبا تعرض سپاه اورا ترك کرد وبی اجازه با جمعی ازنزدیکان خودبه اعفهان‌رفت . 
بطو رکه مؤلف گلشن‌مراد تقل کرده‌است ؛ علت وافعی اعتراض و کدورتز کیغان 
این بود که او در جنگهای آذربابجان ابراز شهامت و فدا کاری زیاد کرده بود و 
همین لیاقت و شهامت او موجب شکست قطمی فتحعلی خان شده بود و بکبار هم 
سپاه ازهم پاشیدهُ ز ندر| ازشکست قطعی جات داده‌بود . لیکن بااین‌حال » بعد از 
بایان کار نتحعلی خان‌فتح نامه بنام‌شیخعلیخان سادرو بدستور کر بم‌خان به تمام‌شهرها 
وابالات یران ابلاغ شد . موّلف مزبوردرین باره چنین پنوسد : 

«دز شوت نکاشتن فنجنامه بنام شیخ علخان سیب آزر د ۳ باطان ور تعش 
خاطراو گشنه دروقت حر کت مو کب منصورازهل م ذکورمشارالبهاز ممسگرظفر 
دستورتخلف فرموده راه عراق پیش گرفت » (۲) 

کریم‌خان جمعی ازسر ان زند وفرماندهان سباه را مأمور کرد برای‌استفسار 

ازحالز کیغان واسترضای خاطرو جلب رضایت‌او به اصفهان‌رو ند ؛ لیکن‌ز کیخان 
(۱) زکیغانسرعموبرادرناتی کر م خان بود» چه پدرش‌بودان‌خان؛بر ادراینان‌خان 
بعنی پدر کربم‌خان بود که بس ازمرك ایناق خان با زوجه بوه اوازدواج کرده بود , از 
این ازدواجسه اولاد بدنبا آمد که بزرگتر آنها دریکی ازاشکر کشی‌های کر بم‌خان کشته 
شد (رجوع‌شود به قبل» صفح۱۲۹4) . ابن سه نفر ترتیب‌سن عبارت‌بودند از اسکندرخان» 
ز کیخان ويك‌دختر که مادرعلیمرادخان بمنی‌سومین پادشاه خاندانز ندبود. 


(۲) کلشن‌مراد تألیف ابوالحسن نفاري‌کاشانی ۰ نسغهُ خطى كتابخانة ملك » ور 
۰ صفحه ۲ 


۱۳۹ 


از اطاعت |مر برادرومراجعت به | ذر بابعان امتناع ؟ 2 7 م‌خان برای جلبمحبت 
او نا گزیر حکومت عراق‌را باو تشاد کر ز کیغان ابتدا این مشنهادر| بذیرفت 
ولی بلافاصله تغیبرعقبده داد واين بارمدعی استقلال شد و حاضر بقبول اطاعت برادر 
و بسرعم بزر گ خود نشد . 

وقتی کریم‌خان درحوالی‌اردبیل از چگونگی‌این امراطلاع‌بافت » باتصویب 
سردارانز ندبرای تنبیه ز کیخانهت و جه‌اصفهان‌شد و به‌فتععلی‌خان و آزادخان وسایر 
سران وبزر گان آذر بایجان نبزدستوردد هریت با عدهٌ خود حر کت کنند (۱) ۱ 

ز کیخان تصور نمیکرد با وجود (شتغال در آذربایجان وقصد نسغیر قسمت 
شمالی این ابالت کرم خان فرصت هراجعت سریم بهاصفهان و رسید گی بکار او را 
داشته باشد و وقتي باو خبر رسید که خان زند با تمام سپاه خود به بایتخت نزديك 
میشود دچار بهت وحبرت‌شد . وجون بارای «قابله با سپاه منظم و کثیر کریمخان‌را 
نداشتتصميم گرفت به کوههای‌بختباری‌بناهده شود وجمع کثیری‌ازسا کنین‌اصفهان 
را اززن ومرد وبرنا وپیر با خود درین عقب نشینی بیسابقه همراه کند . بدن تر تیب 
کاروان عظیمی از نظامی وغیر نظامی ؛ سواره وباد ازشهر بزر گ اصفهان خارح 
شد . لیکن راه ناهمواروهوای گرم بمردم شهررنشین وغبر نظامی اصفهان که به چبر 
و عاف درین مپاجرت اجباری شر کت داشتند صدمه زباد زد وجمع کثبری از آنا 
گرسنه وتشنه وخسته دربین راه ازپادر آمدند این کاروان بز رگ پس از چندین 
روزراهپمائیبدرة سردشت رسید و بدستورز کیان دریننقطه منوقف گردید(؟). 

وقتی کریم‌خان به اصفهان وارد شد» این شهررا هربا خالی وبدون سکنه 
یافت ووقتی از ناملايمات ومثقانی که مردم پابتغت دربن مپاجرت اجباری متحمل 





)۱( آزادخان 4 ا | محمد - نخان قاجار مدتی‌در گر جستان سر گردان 
و بلاتکلیف بود و هنکام می که از ورود کریم خان به آذربایچان مطلع شد کسانی نزد او 
فر ستاده وضمن طلب پوزش استدعا کرد در خدمت او وارد شود ' کریم‌خان با تقاضایاو 
موافقت کرد و آزادخان را بعضور پذیرفت و منصبی درسیاه خود باو رجوع کرد . رجوغ 
شود » قل › صفح ۱۳۲ . 

(۲) برای اطلاع بیشتر ازجزئیات این مہاجرت اجباری رجوع شود به گیتی گشای 
زندیه تألیف محمد صادن نامی» نستهٌ مطبوعه درنر ان» صفحه4 ۱۱. 


1۳ 
شده بودئد اطلاع رأفت سيارم‌تار وغمکین‌ شد ورک یکی ازسرداران‌خودرا 
مأمور کردز کبخان را تعاقب کند ومردم اصفهان را بشپر مراجمت دهد . نظر علی- 
خان زند که مأموراین امرخطیرشده بود بسرعت از کوههای بختیاری عبور کرد و 
بمجلی که ز کبخان متوقف شده بود رسید . ببحض ورود او جمعی از سربازان و 
مردم غیر نظامی اصفهان باو بناهنده شدند و این عمل تدریجا بقدری ادامه رافت که 
ز کیان در مدتی کمتر ازنیم روز خود را تنما وبی‌بار وباور بافت وبا معدودی از 

نردیکان وهمراهان وفادار خود به‌حوزستان گریخت . 

دردزفول حا کم شهرازاو استقبال شابان کرد ؛ ز کبخان نیز بکمك او دسته 
مجپزی تشکیل داد و به خرمآباد رفت تا از آنجا متو جه اصفهان شود (۱) . چون 
کریم‌خان بار دیگر نظر علیغان زند را با ستونی نبرومند بمقابلةٌ او اعزام داشت ؛ 
ز کیان متوجه مرز عنمانی شد وقصد داشت به عدمانی بناهنده شود . نظر علیغان 
بسرعت بتعافب او پرداخت وقبل ازعبوراو ازمرزراه را بر او سد کرد وپس ازيك 
زدو خورد مختصرز کیخان را اسیر کرد . ز کیخان از نظرعلیخان خواهش کرد باو 
اجازمدهد برای جلب عفوواغهاض کریم‌خان طبق‌مرسوم‌وقت بعنوان‌تواضم‌وفروتتی 
به اصطیل خصوصی‌اوبناهنده شود. در برابراین خفت و خواری, کریم‌خان‌از گناهان 
او در گذشت و مناصبی باهمیت مناصب سابق باو محول کرد (۲) . 


- سرگربی ثبایل فرب درسواحل خلرج نارس 
پس از خانمه کار ز کیخان » باوجود به‌ضی شورشهای محلی کهجسته و گر یخته 


(۱) بنا بروایت مولف گیتی گشای زندبه ظاهراً ز کیغان دردزفول از کردهُ خود 
پشیمان‌شده و تصمیم گرفته بود با کر بم‌خان ازدرعذرخواهی‌در آبد؟ لیکن مشاورین بدخواة 
او مانم‌شدند و او را از خشم وغضب کر یم خان بررحذ رکردند . مولف گیتی گشای ز ندیه 
صفیده|آی ند از کتاب خود را باین سئله احتصاص داده و کوشده انتر نات کند که 
ز کیغان همیشه نسبت به کریم خان وفادار وصمیمی بوده و بنابراین مسئولیت این طغبان 
ی نجه سهده مشاورین بدخواه او بوده است . لیکن صحت این ادعا نضر مها مورد 
تردید است بخصوص که صادق نامی وقابم نگار ومورځ جعفرخان زند یعنی پسر بزر گ 
ز کیخان‌بوده وشابد نخواسته‌است خاطره و گذشته بدر بادشاه وقت‌رالکه‌دار کرده باشد . 

(۲) از آن‌بیعدز کیغان‌پیوسته ندبت به کریم‌خان‌وفادار ماندو باینکه یأموریت‌های 
مختلف ه:صوب شد ودر چندین جنک بزرگ شر کت کرد هر گز شکر طغیان مجددنفتاد. 


۱۹ 
در تقاط مختاف کشوز روی میداد , آرامش‌داخلی در راض کور استقرار بافت 
ووحدت حکومت کریم‌خانی تأمین‌شد (۱) . لیکن استفرار آرامش‌داخلی بدرجه‌ای 
نود که سیاهیان ز ند بکلی درشهرها بسکار بمانند وقدرن جنگی و استعداد نظامی 
خودرا از دست دهد ¢ ٩<‏ درسر اسر طول ساحل جدوی اران در کنار خلیح نارس 
از بندرعباس تا بصره عده‌ای از قبایل چادر نشین عرب درصحاری خشگ وسوزان 
ساحلی سوت داشتند که هريك مطیم بك رلس‌هستفل بو دنل . چون‌در ین‌نواحی 
خشکی وسجتی طبیعت بحدی بود که افر اد این فبایل ميتو | نسدند فوت خود را از 
زين تحصیل کنند ناچار به‌غارت وراهز نی در دریاو خشکی میبر د| ختند و ازین‌راه 
اعاشه میکر دند . بدین تر یب غارت و راز نی نها هنرو صنعت این قبایل بدوی و 
چادنشین وبگاه وس میشتآنا ود 
نجارت خلیج فارس و بخصوص تجارت بندر با رونق بصره از مدتی قبل در 
معرض تهدید وغارت این دزدان دربائی صحرا کرد فرار گرفته بود. درقرن‌دو آزدهم 
)۱( یکی از یبن شورشهای »لی ۱ شورش تقی‌خان درانی بو د در کرمان که بعلت 
اهمیت تحولات ووسمت دامنه آن لازم است بطو ر مختصر اثاره‌ای بدان گر دد جكوەت 
شپر کرمان که درفاصلهً بسپاردوری ازمر | کز حکوهتی اصفپان وشیرازواقم شده بود به 
شخصی که منصوب شاهرخ‌شاه افشار بود علق داشت . در سال ۱۱۷۳۹ هجری کر یم خان 
ستو لی به کرمان اعزام کرد وان ستون تواست باسا نی شپر را تسخیر کند ؛ لیکن چند 
سال بعد حادثه جوئی بنام تقی‌خان درانی حا کم منصوب ازجا نب کر بم‌خان‌را بقتل رسانید 
وخود حکومت‌راقبضه کرد. خان‌زند برای سر کوبیاو وخاموش کردن این‌فتنه تازه‌دوتن 
ازسردار ان حو در | نام دول امین‌خان گرو سی و امبر گو نخان افشار ه کرمان فرسنادولی 
این دو سردار علت رفانت شخصی که یا هم داشتاد بای کک ۳ باغی شهر کرمان در 
بای حصار شمر با یکدیگر جنگیدند . بوصول خبراین واقعه کربم‌خانک.انی را امور 
رسید گی وتعقیق امر کرد ووقتی‌مسئولبت امیر گونه‌خان افشاز مسلم‌شد اورا از کار بر کنار 
و ميد امین خانر | تما ئى فرها دهی ستون‌اءزامی منصوب کر د. مجمدامی‌خان 4 کرمان 
حمله کرد وتقی‌خان‌درانی‌را متواری ساخت» لیکن‌خود بلافاصله بس از نسخیرشهر ازاطاعت 
گریم‌خان سر پیچید ومدعی استقلال شد . ولی تقی‌خان باو فرصت‌نداد و با يك شبیعون 
سریع محمد امین‌خان را متواری وشهر کرمان را از نوتصرف کرد .کریم‌خان این بار 


شخص سومی را مأمورسر کوبی تفی‌خان کرد ولی این سردار بمعض ورود درزیر حصار 
شهر بضرب گلو له دشمن کشته‌شد. درسال۱۷۸ | بالاخره کر بم خان ستون‌تازه‌ای فر ما ندهی 


۱۹۹ 


هجری و بخصوص دراواخراین قرن دامن فعالیت غارنگری توسعه یافت بقسمیکه 
فیبله اهت سشتر ی داشتند و علت غارت دائمی در خلیج فارس بتنهائی‌تجارت سهر 
هر مرآ فلج کرده نود ند 1 این سه فسله عبارت‌بودند از قسله |عراب‌بنی كەب 1 اعر اب 
بندرريك واعراپ سا کن سواحل شبه جزيرهٌ عمان . 
4 +4 د 
اعراب‌بنی کعب که |زمدتها قبل خراجگذاردولت عثمانی بودند درساحل 
راست شطالعرب ودرجهت مقابل مرزایران سکونت داشتند . رئیس این قببله شيخ 
سلیمان که با حا کم بفداد ازدرمخالفت در آمده بود " پس ازانقراض دولت نادری‌با 
دوهز لز خانو ار فسله خود از شطالعرب عبور کرد ودر ساحل مقابل در خاك ابران 
مستفرشد وبفارت‌مسافرین وتجار خلیج فارس‌پرداخت. و چون»سافرین وتجارایرانی 
را معترم میداشت‌وه ر گز آ نبار| غارت نمبکرد ؛ کریم‌خان نبزمتعرض وی‌نميشد. 
رفته رفته غارت دائمی کشتی هاي خلیج فارس بجائی ر سید که تحارت شهر 
بصره بکلی فلج واعطیل شد (۱) . درسال ې , هجری که کریم‌خان در لرستان‌بود 
عمرباشا حا کم شداد هیسی بر باست محمد | قا سلام | فاسی فو راو فر ستاد و نامه‌زی 
مضمون زبر به کربم‌خان هدیم کرد ۱ 
نظرعلی‌خان زند به کرما نکیل داشت . نظرعلبخان چندین ماه شهررا محاصرد کرد و 
چون قعطی درشور [ شکارشد جمعی ازهمکاران تفی‌خان‌مخفبانه با سردارز ند متحدشد ند. 
توطته کنند گان نقی‌خان را درمنزل شخصی خود محاصره وزندانی کردند ودروازه های 
شهررا بروی سپاه زند گشودند . تفی خان را بس از دستگیری زنده بحضور کریم خان 
در ۵ نك ر بد سنوز او بدار آو ختند (گلشن مراد الف ابوالحسن غفاری کاشانی 1 تسه 
خطی کا بخان ملك » ورن ۰۷ صفحه ۲- گیتی گشای ز ندیه تألیف صادق نامی» نسخة 
خطی کت بخان ملی بار یس: صفحه۲۸ تا۸ و نخ مطبوعه در تر ان صفحه ۱۷ ۱تا۱۳) . 
(۱) آرشیوملی فرانه» مکتوب مورخ۹٩۲ژانویه‏ ۱۷۱۷ نمایندهُ کمبانی هند فر انسه 
در بصره ؛ جلد!؛ نمر ۱۹۷ 


Archives Nationales, lettre du 29 janvier 1767 de ۱ agent de 
la Compagnie Trançaise de I' Inde ۵ Bassoralr tome Û no/197 


۹۹ 
«شیخ سلیمان بنی کهب که از جمله اعراب بادبه نشین مرزو بوم روم‌ومدئیست 
رخت عافت بمأمن محال دورق کشیده: درظل حمابت دولت ابد مدت آره‌یده است» 
پیوستهمر حله نورد بودایعصیان‌وراه نورد فیافی‌طفیانو بایءبودیت بجاده‌فرمان‌بری 
هیچيك ازدو لتن‌علیتن ننیگذارد ودست‌تاراج برهترددین بحر وسا کذین بصر هو وابع 
کشوده عباداُ را بانوا ع طرق واقسام تطاول ونطرق معذب می‌دارد ؛ | گررابات 
فتح بات بعزم تنبیه اودر اهتزاز آ ید وهمای زرین بال علم ظفر پرچم بهوای تأدیب 
او بال نصرت گشاید . زهی شفقت ومرحمت لطف و عنایت . در صورت قبول این 
مسئولیت سمورسات غاز بان نصرتهم عنان را که درهنگام توقف دورق ضرور ودر 
کار می شود این اخلاص کیش در حوزءٌ شهر بصره بتعین مسبر وبمل سفاین واصل 
سپورسات کشان معسگر قبامت اثرنموده کل" کل هرچ» ضرورشود واحتیاح افند 
نيزمو جود ومیبا کرده , شرابط خدمت و لو|زم عبودیت بنقدیم خواهد رسید .» (۱) 
کریم‌خان که ازمدنها قبل در جستجوی فرصت مناسب برای |ستقرار امنیت 
درمنطقه خلبع فارس بود » بیشنهاد عمرپاشا را پذیرفت ودر بپارسال ې به دزفول 
حر کت کرد . شبځ سلیمان که بارای مقاومت دربرابر سپاه منظم زند را نداشت با 
باروبنه وهمراهان وانبا ع‌خود به قلعهای که درملتفای رود کارون وشطالعرب بود 
ناهنده شد واز ا نجا در قابق نگست وبدریا کر کت کریم خان هیتی نزدعمر باشا 
فرستاد و تقاضا کرد برای اجرای تعهدات خود چند کشتی در اختمار او گذارد نا 
اعراب‌غارتگرر| در دربا تعقیب کند . عمرپاشا که از کثرت سپاه اعرامی کریم‌خان 
متوحش شده بود ازدادن‌جواب صریح طفره رفت , چهبیم داشت که کرم خان قصد 
دیگری داشته باشد وبس ازتحویل کشتی ازشط عبور کند وشهربصره را که سالها 
ین دولتین ايران وعنمانی مورد اختلاف بود اشغال کند . 
چون تعاقب شیخ سلیمان دردربا بدون کشتی|مکان پذیر نبود » کربم خان قصد 
مراجمت به اصفهان کرد » لیکن درهمان هنگام نماینده ای از بخ سلیمان بحضور 
اورسید وازطرف شيخ پیغامآآورد که چنانچه خان ز ند اجازه دهد قببله اودرساحل 


۱۱ اش ایز ندره الت صادق‌نامی؛ یه مط.و ع» در تپر ان» صفیحه ۱۲۷ 


۱1 
ایران اقامت کند * شیخ نعهد میکند هرسال مبلفی بعنوان باج و خراح بدولت‌ابران 
پردازد وپسرارشدخودرا نیز بعنوان گرو گان به‌شیراز بفرستد. چون حا کم بغداداز 
اجرای تعهدات خود استنکای کرده بود وهوای خوزستان نبزروبگرها میگذارده 
کریم خان پینهاد شبخ را استقبال کرد وبه قببلة متواری اعراب بای کم |جازه 
داد از نودر خاك ابران مستفرشود (۱). 
4 4 
قبیلۀ دوم که درسواحل خلیج‌فارس بغارت کشتی‌ها اشتغال‌داشت قبلهاعراب 
مسقط بود که در ناحبه عمان درفسمتی ازشبه جزیرء عربستان سکونت داشت . بندر 
مسقط که مر کز شبه جزیرةُ عمان بود بعلت م-وقعیت جفرافیائی خساصی که داشت 
او تفگاه کشتی های‌تجارتی خلیج محسوب میشد , چه ۳ ها ساز عبورازيك‌تنگه 
طویل برای تأمین آب و آذوقه ناچارازلنگرانداختن درمسقط بودند . ازدوساحل 
جانبی این‌ننگه . اعراب مسقط برجم‌ای متعددی بنا کرده بودند و عوارض سنگینی 
از اما تجارتی که محمولهآ نها قابل‌غارت نبود دریافت میکردند وآ نجه‌راقابل 
غارت بود شارت مبردند . 
ازقدیم رسم چنین بود که رئیس این قبیله یکی ازف-رزندان خود را بعنوان 
گرو کان‌وتضمین اطاعت‌قبلهخوددر بارابران یفرستاد. شيخ عبدالل نیز که‌درین‌موقم 
ریاست این‌قببلهر| بعهده‌داشت ازسالهاقبل یکی ازفرزندان خودرابعنوان گرو گان 
به شمراز فر ستاده بود . کریم‌خان برای متوقف کردن عمل اتان فبیله ار مر 
متوسل به ام‌دید نسبت بجان گرو گان گردید وچون این تدییر نتبجه‌ای نداد ستونی 
برای سر کوبی اعسراب مسقط اعزام کرد . ز کیغان با اختبارات تام برای صادره 
کشتی درسوحلخلیج فارس درس این سنون به جنوب ایران حر کت کرد . 
بمحض ورود ز کیان به بندرعباس » شیخ عبدابله کسانی نزد اوفرستاد و 
تقاضای پوزش کرد . خان زند اورا بخشید ودرمر کزفرماندهی خود در بندرعباس 
(۱) شبخ سلیمان پبوسته نسبت به تعهدات خود وفادار ما ند وفرزند ارشد خود را 
نیز بگرو گان به شیر ازفرستاد (همان کناب اصفعه۷۱۲۹٩۱۳)‏ . 


۱۹۸ 


از او بدیرانی شایان کرد ۲ لیکن ان عرب مل دوانست داستان وار دون 
حو نر بزی ز کسجان‌را باسارت حود در آورد و کسی‌را که حود اسب راو بود اسر خود 
گرداند (۱) . 

کربم‌خان ازین جربان سخت عمبانی شد لیکن چون در آن هنگام سر گرم 
امور بصره بود با شیخ ازدرمذا کره وارد شد و آزادی ز کبخان‌رآباآز|دیفرزنداو 


که درشرراز بود مادله کرد . 


i 
یکی دیگر ازسران قبایل عرب نژاد سا کن ساحل خلیج فارس بنام میرمپنا‎ 


سر وشت دیگری داشت . مرم نا از موقمی که کریم خان بر فارس استیار یافته بود 
رسماً بحکومت بندر ريك فنصوب شده بود» لیکن قبل از این تاریخ فقط رئيس 
)۱ داستان سر شدنز کغان بشرح گیتی گشایز ند به چنین بود:خان ز ند که‌جوانی 
شهوت برست بود اسمت مکی ازدختر ان سیخ نظر داشت وسیخ ازهمین فر صت استفاده 
کرد وازاواتقام گرفت .گیتی گشای ز ندبه داستان این واقعه را چنین تل مبکند : 
«درآن هنگام که ز کیغان بخدمت مشروحه مأمور ودر بندرعباس‌متوفف بود شیخ 
مشارالبه بخدمت مبادرت نموده » بعات رهانت ,سر درنزد ز کیخان بر میبرد ودرشرایط 
خدمات دریا آی بروی کارمی آورد. ز کیغان بدختر ی که اورا درتتق خفابود طمم کرده 
واین‌معنی را بو ساطت ر مان عرش اظهار در آورد؛ شيخ را بقبول وصلت دعوت‌نمودنله. 
شیح قبول مسئول را در ظاهر انگشت پردیده نهاد ‏ ز کیخان را بضیافت جزیره هرمز 
صلا دزده خان فرزا» راشاهد این‌عزم در نظر بخوشترین صورتی‌جلوه گرفت ۱ دست‌طمم 
دیدة هیر تش را از ملاحظه مآل و وخامت احوال بوشیده و مستتر گردانید 4۰.۰ 
(گیتی گشای زندبه تألیف محمد صادق نامی» نخ مطبوعه درتپران » صفحهٌ۱۷۷) . 
شيخ با این تقاضای ز کیغان مواففت کرد شرط ]که ز کیعان» جر بره ای که‌محل 
حرمسر ای اوبود رود وانجام مراسم‌ازدواج درمیان خانوادة شیغ صورتگیرد. ز کیان 
فاضای اورا ذیرفت ودرشبی که مشروب زبادی | شامرده بود » باتفاق‌شیخ عبد الو جمعی 
از ازدیکان ومحارم شيخ درزورفی قرارگرفت وسوی جزبرة موعود حرکت کرد . در 
فاصلهٌ کمی ازساحل؛ شبخ بمهیدی قایق خود را ازسایرفایق ها دور کرد ووقتی بمقدار 
کافی فاصله گرفت دستور داد ملازمانش دستهای ز کیخان را ستند وسپس او را بجزيرة 
هرمزفرستادند .( گلثن‌مراد تاليف ابو الحسن غفاری کاشانی» نسخة خطى كتا بخانةملك» 
ورق۰۸۱ صفع! و گبتی کشای زندیه نس خطی کنا بخ نة ملي‌باریس صفحثا) و نس 
مطموعه همین کناب در تبر ان» صفحهُ ۵ و مد( ۱ 





۱۹۹ 


قبل کوچکی ازاعراب بود که |زمدنها قبل درسواحل‌خلیج فارس سکونت‌داشتند. 
کمی پس از آ نکه میرمپنا بحکوعت‌بندرريك منصوب‌شدازاطاعت حکومت‌مر کزی 
سربیچید و به غارت وراهز نی درسواحل خلیج فارس پرداخت . 

کریم‌خان مکرر باوپیغام فرستاد دست‌ازغارت‌وراهزنی بردارد لیکن چون 
میرمهنا توجهی‌به پیغام او نکرد ستونی برای‌سر کوبی آوبجنوب اعزام‌داشت . وقتی 
ستون اعزامی بحوالی بندرررك رسید , میرمهنا با افراد قببلۀ خود درقایق‌هایهنمدد 
قرار گرفت وبدریا پناهنده شد و پس‌ازمدنی سر گردانی‌در جزیرةٌ خشك وبی‌حاصلی 
بنام چهار کوه (۱) واقم‌در نزدیکی‌جزبرةٌ خارك‌پیاده شد . میرم نا تصمیم داشت در 
همین جز بر ه سکونت کند و به غازنگری درخلیج نارس‌ادامه دهد لیکن چون آب 
وهوای جزیره بسیارناسالم بود و آب شبرین در آن‌بافت نمی‌شد ؛ مصمم شدبه جزایر 
اطراف بخصوص به جزيرةُ خارك‌دست‌اندازی کند. 

جربره خارك بعاتآب وهوای نسبتا معتدلی که داشت ونیز بعلت آب شیرین 
نسبتاً فراوان برای سکونت یل غارتگرمیرهپنا مناسب بود (1). این جزیره کهدر 
فاصله چند ساعت راه ازساحل خلیج فارس وشبه جزبره عربستان قرار گرفته بود 
فعالیت تچارتی‌بندر بصره و خلیج فارس را تحت نظارت و کنترل داشت ومیتوانست 
بهترین ومناسب‌نرین پناهگاه غارنگران دریائی گردد . لیکن ازسال, ۱۱۷ هجری 
که این جزیره تصرف هلندیها در هده بود تجار تغانه هائی در آن ا شده 
و عما راتو قلعه‌های متعددی در آن‌ناشده بود(۳) . تجدیدحیات افتصادی و تجار نی 


کنا اه مك ورن ۰۷صفحه۱) 

(۲) سرجان‌ملکم مورخ‌انگلیسی اواخر فرن‌هیجدهم‌مبلادی که چندین‌باردر اواخر 
این‌فرن به جز بره خارك مسادرت کرده است این جزیره را چنین توصیف میکند : 

بن جز بر ه نت سالم است . آ ب شر ین فر او ان‌دارد ودر سباری از قاط آن‌خاك 
حاصلغیز است.> (سرجان ملکم-تاریخ ابر ان نسغافرانسه» جلد صف ۲۰۹) 

(۳) هاندیها با کب اجازه ازحا کم بندر بوشهر در جز برهٌخار كمستقر شده بود ندوهر 
سال مبلفی بابت خراح به‌حا کم مز بور میپرداختند. چکو نکی استقرار آنا درجز بره که 


,4 استان شببه است ,تفصیل خو أهد | مد (رجو ع شودبه رمد افسمت سو م؛ فصل بنجم). 


۱۷۰ 

این جزیره درجه‌ای رسیده بود که اهمیت افتصادیو تجار تی بعضی از بنادر خارجی 
واقم دراقصی قاط داخلی خلیج را تحت | لشعا ع فر ارداده بود . 

هلندیها که بارهابوسیلهاعر ابمبرمهناغارت‌شده بودندوقتیاز ین تصعیم خطر ناك 
او اطلاع بافتند در فوربه ۹ میلادی ( ۱۱۸۱ هجری ) از شيخ سعدان حا کم 
بندر بوشېر که وخود باجگذار او بودند استمداد کردند . شبخ سعدان برای كمك 
به هلندیپا عده‌ای سر باز به جزبره خارك فرستاد . هلادیپا با ورود این سربازان 
خود را بفدر کافی نیرومند تصور کردند ومصمم‌شااند برمیرمهنا سبقت گيرند وفبل- 
از اينکه او خود را مپیای حمله به خارك کند او را از پناهگاه جزيرة چپار کوه 
برانند وازمجاورت بااین‌خطردائمی آسوده خاطر شوند . 

دراجرای این برنامه, کشتی های‌هلندی متوجه‌جز برءٌچپار کوه شدند؛لیکن 
مرمنا که‌قملا" نقشه دفرنگی هارا خوانده بود بمحض اطلا عاز حر کت کشتی های 
هلندی مردان‌خودرا درقابق‌ها فر اردادو آمادهءٌ کارزارشد . 

بدین ترثیب هلندیها که قصد داشتند راهزن معروف را غافلگیر کنند خود 
غافلگر شدند و نا کهسان در لحظه ای که انتظار نداشتند زرد حمله اعراب قرار 
3 فتند , کشتی‌های هلندی درشرایطی که هنوزروشن نیست دچار حریق شدوجمم 
کثیری ازسربازان هلندی وابرانیفرق‌شدند (۱). 

میرمپنا که ازین توفیق سهل وسریع سرمست شده بود قبل ازفوت وفت‌ودر 
همان حال که‌هلندیها هنوزاز یش مد ان وضع مضطربو گیج بودندبه جز بره حمله 





(۱) هنوز بطوردقیق معلوم‌نیست که این‌جنگ دریائی حقیقتا ودفیقا درچه‌شر ایطی 
جربان بافته است وچگونه هلندیها باین ساد گی دچارشکست شده‌اند. آنچه مسلم است 
عد کشتی‌های هلندی بمر اتب ازقایق‌های میرمپنا کمتربود »لیکن بطورفطم هلندیما از 
لعاظ تجپیز ات وسایل فی کامل نر بوده‌اند. هيچيك ازمنابم فارسی زبان که بابن جنگ 
اشاره کرده‌اند اطلاع بیشتری درباره آن ندادهاند. حدس‌زده میشود که دراثر خرابکاری 
عمال مغفی میرمپنا کشتی های‌هاندی ازداخل دچار| نفجار وحریق شده ودرهمان‌حال از 
خارج نیز مور دحمله اعر اب‌قر ار گر فته|ند ودراثر دستباچگی ووحشنی که ابن وضع ابجاد 
0 است هلندیها بکلی‌روحبه‌خودرا باخته ومغلوب شده|ند . 


۱۷۱ 

کردوبس از بیاده کردن‌سربازان‌خودبسرعت‌فلمهُ خاركرامحاصره و جمعی|زمردان خود 
رامأمورصعود به‌قلعه ونفوذ بداخل آن کرد. بااینک‌هلندیهای‌سا کن قلمه‌و حشت‌زده 
از خواب جسته و آمادء دفاع بودند , هنگام صبح پس ازبك‌زدو خورد تن‌بتن‌بکی از 
برجهای قلعه را اعراب‌اشفال کردند. وفتی‌برجهای دیگرقلعه نیزیکی پس‌ازدبگری 
تصرف دشن در آمد هلندیها چارهای جز تسليم نداشتند .میرمپنا جبعی از آنها دا 
بقتل رسانید وجمعی دیگررا بامقداری خرماو آب شیر ین در يكك کشتي قر ارداد و بدر با 
رها کرد . اموال و ابی هلندیها در جزیره بتصرف اعراب در آمد و این مر کز 
بزر گ تجارت خلیج فارس درفاصله‌كشب به‌بزر گترین پناهگاه غارنگران دربا 
مدل شد )۱( 

وفتی کریم خان ازین ماجری مطلم شد ستو نی بفرماندهی ز کبخان مأمور 
سر کوبی میرمهنا کرد و فرمانوائی خطاب به حکام بنادر ساحل خلیج فارس صادر 
کردو دستور داد کشنیهای‌لازم برای سر کوبی راهزن تهیه کنندو در صورت‌لزوم 
از لحاظ نفرات وسیورسات نیز از كمك بەز کیغان‌خودداری نکنند . 

ز کیان بس‌|زورود به بندر بوشهر به هی کشتی و ندارك بك لشگ رکشی 
زر گ دریائیمشغول‌شد. نویه مفدمات این‌امر بیش ازيك سال ونیم طول کشید . در 
این هدت انگلیسی‌هاکه در آن هنگام در جستجوی استقر ارمحدد نفوذخوددر خلیج 
نارس بودنده‌کرربه کریم خان پیثنهاد کردند که در برابر بعضی امتیازات تجار تی 
۱ کشتیهای لازم برای تسخیر جزیره دراختبارز کیخان گذار ندوحتی حاضر شدندخود 
جزیره راتسخیر کنند بشرط آنکه دولت ابران امتباز تجارت آنرابانهاو| گذار کند. 





(۱) برای اصلاع بیشتر ازجزئیات این‌واقمه ونسغیر جزبرة خارك بدست میرمهنا 
رجوع‌شودبه گینی گشایز ندبه نا لیفمجمدصادن نامی نس خطی کنا با ناملی پاریس»صفحة 
۱ا و نیز نامه‌های مورخ ۲۰مار یا ۱۷واول‌فوریه۱۷۱۸ نماينده کمپا نی‌هندفر انه 
دربصره ‏ آرشیوملی فرانسه - مکاتبات کنسولی» بصره» جلداول؛ نمره ۱۹۷ 

Archives Nationales - Correspondance consulaire, lettres du 0 


mars 1766 et du [ère février 1768 de agent de la compagnie française 
de l’lnde û Bassorah, tome lı no/197 


۱۷۲ 

لیکن کربم خان بااینکه چندین‌بارقصد قبول این‌پیشنهادرا کرد. سرانجامازقبول آن 
منصرف شد وتصمیم گرفت بهمت بازوی سربازان ایرانی جز رها آزاد کند (۱). 

وفتی تدارك ز کیغان‌درساحل بیابان رسیدو حملهٌ سپاه دولتی قريب لوقو ع 
شد عده‌زی ازعمال وهمکاران میرمهنا ر| رعب وهراس‌شدیدی فرا گرفت وجمعی از 
آ نها که از عاقبت کار خود بیمناك بودند و بارئیس خود نیز اختلافانی داشتند علبه او 
توطثه‌ای برانکیختند. در لحظه‌ای که میرمهنا با جمعی از غلامان خود در بازارتلمه 
کردش میکرد توطله کنندکان برهبری شخصی بنام حسن سلطانی که از بسنگان 
نزديك میرمپنا بود اورا احاطه و فصد جان اور کردند. غلامان مپرمپنا بدفاع از 
ریس خود پرداختند ولی‌چون دامنه عملمخالفین وسعت یافت وعد؛‌بیشتری|زمردم 
جزیره بآ نپا پیوستند, مبرمپنا بعال جنگ گریز خود را بساحل رسانید و درقایق 
شکسته‌ای فرار گرفت و بدربا گریخت () . 

بس‌ازفرارمیرمپنا توطثه کنندگان ورئیسآنواحسن سلطانی بر جز بر مسلط 
شدند وییدرنگ کسانی نزد ز کیان فرستادندومرانب‌اطاعت‌و بند گی‌خودرانسبت 
بحکومت مر کزی‌اعلام کردند وماجرای‌فرارهبرمپناراباطلا عاو رساندند ز کیان 
حسن ساطانی رابحکومت جزیره منصوب کرد وعدفزبادی از تفنگچبان خود را 
برای تقوبت قلعه و جلو گیری|زمراچعت |حتمالی هیرههنا به جز بره خارك فرستاد(۳). 
(۱) نام مورخ ۱۱۸۵/۱۵ کنسول‌فرانسه دربنداد - آرشیوملی‌فرانسه مکانبات 
کتسولی -نداد؛ جلد۳ نم ۱۷۷ 


Lettre du 15 nııi 1768 du consul de France û Bagdad Archives 
Nationaless correspondance consulaire, Bagdadstome 3: 7 


(۲) گیتی گشای زندبه- نسخة خطی کنابخاناملی باریس › صفحهُ ۳)و نخ مطبو عه 
همین کتاب در تہراں صفعهُ ۱۱۷ و نبز بر ای‌اطلاغ بشترازجز لیات واقعفر ارمرمپنا رجوغ 
شود به تامهمو رخا ]فور ,۱۷۹۹4 نماینده کمپانی‌هندفر انسه در بصره -آرشیوعلی فرانسه - 
مکاتبات کنسولی - بصره س جلدا» نمرهٌ ۱۹۷ 
Lettre du 21 février 1769 de l'agent de la Compagnie française‏ 


de l'İinde 2 Bassorah, Archives Nationales, correspondance consulaire, 
Bassorah, tomel», ۶7 


(۳) حسن‌سلطانی در نتبجة این خدمت به لقب‌خانی مفتخر شدو بنا بر وابت مژلفگیتی- 





۱۷۳ 
:ین ار دیب س از آآنکه مدن سه سال جز بره خاركت در دست هیر مپنا بود ) 
سرانجام درپایان سال۱۱۸۳ هجری راهزن معروف از جزیره رانده شد و آرامش 
نسمی از نودر خلیج فارسو منطقه حساس‌جز بر هخارك برقر ارشد ) ۱( ۰ 


گشای ز ندیه (صفحه ۳)»نسخُخطی کنا با ناملی باریس)يك سوم از اموالیوداراثیمیدمنا 
که حاصل‌چندین سال غارت‌ودزدی درسواحل جنوب بودمعنوان باداش بین سران توطله 
تيم شد 

(۱) بابانکارمیر مهنا ب‌داستانو افسانه بیشتر شبیه است تابيك وتا بخی. ویپس 
از آنکه ازدام دشمتان خود گر بشت چندین روز در جستجوی آپ شبرین و آذوته در دربا 
سر گردان بود.شبی که در باسعت متلاطم بود بادبان کشتی اوتاب نیاورد و بدست‌امواج 
سپرده شد. فردای آن‌شب هنگام سحرمیرمپنا در نابت حيرت خود را در برابر بندر بصره 
بافت. ۳ وجود خطری که از جانب اها لی صر ه متوجه او بود تهمیم گرفت از فرصت 
نزدیکی‌شهر استفاده کند و بای تهب آب و آذوقه باتفیر قبافه بشهر پیاده شود . سا کنین 
صره که هنوز داستان موحش قتل‌وغارت‌های او رافراموش نکرده بودند وتنها بشنیدن 
نام او بلرزه میافتادند وفتی از بناهنده شدن او به شهر خود مطلم شدند سراسیمه و 
هر اسان به‌جستجووتعاقب او پرداخته و او را دستگیر کردند. باشای بفداد بوصول خبر 
دستگیری مبرمپنا دستورداد اورابقتل‌رسانند . باوجودوساطتو اصرار نمایند گان کمپانی 
هندفر انسه در اضر هاین‌دستور بموقم اجر | گذارده شدوهرمپنا وهمراهان او بدار آو خته 
شدند (نامه‌مورخ۱ ۲ فوربه؟۱۷۹نمایندهُ کمبانی هندفر انسه در بصره» آرشیوملی فرانسه- 
مکاتبات کنسولی = بصره - جلد انمره ۱۹۷ 
Lettre du 21 ۲۵۷۲۱6۲ 1769 de 12260606 la Compagnie française‏ 
de ۱۱۵۵6 ۶ Bassorah, Archives Nationales: ۲0۲6۵5۳0۵02066 60‏ 

Bassorah, tome 1,n00/197. 

ونیز گلشن‌مر اد تألیف ابوالحسس غفاری کاشانی +نستغهخطی کتابخانة ملک » ورن 

۹ و بعد . ) 


فصل دوم 
گی ر ډو اٿ ماني 


اززمان نادر وس ازفتوحات این‌بادشاه روابط ایران وعثمانی نسبتادوستانه 
بود . چه از يك‌طرفی مشکلات دوات‌عنمانی‌درارو پا وازطرف‌دیگر وقابع غرمترقبه 
ووضع بی‌ثبات یران مدتیاین‌دو کشور مشرق‌زهین را که قرنها بابکدیگردر تزاع 
بوده‌اند بخودهشفول کرد . باوجودفتوحاتی که نادردر جنگ باعنمانی‌ها بدست آورد 
ب‌هدف نپائی خود بعنی الحاق بندر بزر گ بصره که در آن‌هنگام مر کز فعالیت 
تجار تی خلیج‌فارس‌بود نائلنشد . وقایع سریع بس از قتل‌نادر وهرح‌ومرح وجنگ 
داخلی که بلافاصله پس |زمرك او داعنگير این کشورشد, مدتی این‌فکر را بدست 
فراه‌وشی سبرد . لیکن وقتی کرم خان "و|نست آمنست را در کشور تأمین کند و 
وحدت حکومتی وسیاسی‌ر| نحقق‌دهده از نو این‌فکرقوت گرفت و کریم‌خان‌نیز که 
خواهان استفرار مجدد تجارت خار جو‌ایران بود بفکرافتاد نقشه نادررا اجرا کند 
و بندر بزرك بصرمرا بهایران ملحق‌سازد . 

4 

هر بصره س ازيك‌سال محاصره و تحمل تلفات زباد به ایران ماحق شد ؛ 
لیکن کمی پس‌ازه‌رك کربم‌ خان جنگدا خلی‌از نودرایران مشتعل گردید وبصریان 
نیز با|ستفاده ازین فرصت و بی‌لیافتی ونادانی فرماندهان ايراني» ابن شهرد| برأی 
همبشه از ابرانمعزا کردند . 

۱ ال جنك ونمانی 

جنگ ایران وعتمان‌درزمان کریم‌خان ومحاصرءٌ طولانی و تسخیرشهر بصره 

تنما اقدام نظامی خارجو است که اززمانآ خرین فتوحات نادر تالواخرفرن‌دوازدهم 


بعنی در طول ی فرن‌صورت گرفتهاست ۱ ابن‌جنگ عل‌عمبق ور بشه‌داری داشت که 


۱۷۵ 


ازابتدای فرن‌ده‌هچریهنی مقارن تأمیس ساسله‌صفوی درایران‌بو جودآ مدوسراسر 
این دوره از تاریخ ایران را تجت‌الشعاع فرارداد . لیکن علاوه بر این علل عمیق . 
هانه‌های موری نبزهوجب تسریم وتشدیداین‌جنگ‌شد . 

علل‌وافعی این جنگ ر| در سه‌قسمت ز برمیدوان خلاصه کرد : 

۱ - ایرانیان که عموما شیعه مذهب و پیرو آئین |انی‌عشری جعفری بودند از 
فرنیا قبل آرزو داشتند روزی اما کن مقدس وهقبرة پیشوایان مذهبینان‌به(یران 
ملح‌شود . غالب این شهرهای مقدس مانند کاظم‌ین » کر :لای معلا ونجف آشرف در 
قلمر و سلطه دو آت عنمانی فرار گرفته‌بود وایرانبان باسانی وساد کی با نها دستر سی 
نداشتند . (ززمان شاه|سمعیلاول مو سس خاندان صفوی یعنی مقارن‌فرن ده هجری 
ابن‌هر اکز مهم مذهبی اندو 2 ره‌سلمان آیران‌وعتمانی مورداز | ع‌شد وجندین‌بار 
دست بدست کشت وهر بارهر يت ازدو کشور که قوی تر بود موقتا مالك[ نها گردید. 
درموقعی که کرم خان با کوشش و مجاهدت خستگی ناپذیر خسود توانست آمنیت 
ایران را مستفر و وحدت سیاسی کشور را امان کند این مرا کز مقدس در قلم‌رو 
دولت عثمانی قرار گرفته بود وحکام آن از طرف پاشای بغداد منصوب میشدند . 
از طرفی باشای بغدادنیز خود دست نشاندهة دولت عنمانی بود و از طرف باب‌عالی 
لصوب مبشد . 

جم کنری ازشمعیان ایرانی که ساکن این‌شهرهاي مقدس‌بودند و بیوستددر 
معرضآ زار وشکنجه‌وتحقیرعشمانی‌ها قر ارمیگرفتند آرزوداشتند روزی‌بمادر وطن 
محلق‌شو ند . هموطذان آ نها نیز درایران بارها مدعی‌مالکیت والعاق این شهر هسا 
شد بودند وهر بارموفعت مساعدی بافته‌بودند از بذل جان‌ومال دریع نکرده‌بودند ۱ 
درزمان کریم‌خان نیز الحاق این نواحی به‌ایرانآ رزوی قاطبهٌ ملت‌ایران ازهر قوم 
وقبیله‌ای بود و أن مسئله را کل فرانسه در بصره بدولت متبوع خود جنل 
ک-زارش داده است : 

۲ تصورهیکنم لازم است یادآوری کنم کهایرآنبان‌هر گز |لحاق محدد بغداد 


۱۳۹ 


وابالات شهرهای‌مقدس را فراموش‌نکر ده‌اند., (۱) 

۲ - درقرن دوازدهم هجری شهر بصره بصورت‌مهم‌ترینمر کز تجارتی خلیج 
فارس در آمده نود قمی که درسراسراین خلیج‌درهيچيك از بنادر با ندازه شهر بصره 
مؤسسات و تجارتغا ‌های خارجی تأسیس نشده‌بود . البته درساح-ل جنوبی ایران 
بنادری نظیر بوشهر » ريك و بندرعباس و جود داشت » لیکن کلیهُ این بنادر بعد از 
شام‌عباس کد رواق واهست خود را ازدست داده :ود وهبحيك قادر برقات‌بانندر 
بزرك بصره بود . 

اروبائبانی که برای تجارت بامشرز مين بسواحل خلیح‌فارس آمدهوتجار نخان - 
هائی درشهرهای ساحلی‌ابران نأسیس کرده بودند درا اغتشاشات داخلی و نساامنی 
راهپا وجنگهای‌دائمی تدر یج شهرهای‌ایرانر| تخابه کرده‌بودند و درسرسرایران 
ناچار تیار تورك کشورشده‌بودند. درهمان‌زمان که کریم‌خان‌با|سنقرارقدرت 
واحد خود موقتاً باین‌جنگها خانمه میدادآخرین خارجبان مقیم‌سواحل خلیج‌فارس 
که چندناجر انگلیسی مقیم بندر بوشهر :ودند تجار نغانه‌های خودرا بستند وخاك‌این 
کشورر|ترك کردند. )۲( 

وقتی تجارن‌خارجر‌ایران بتر تیب فوق بکلی‌فلج‌شد ابران‌طبعادر جستجوی 
جبران این‌ضابمه بزرك بود چه‌ضرورت اقتصادی ایجاب مبکرد که حتى ب#یمت یک 
جنگ طولانی ودشوار این نجارتبرسود از نوبرقرارشود. لازم بود کر یم خان‌اولین 
ونزديك‌ترین مر کزتجارتی خلیج‌فارسر| که هنوزرفت و آمد خارجیان از آن قطم 

۱-گزار ش مورخ3۲ أ ۷۸۱ | کنسول فراننه دربصره -آرشیوملی فرانسه - 
مکاتبات کنسولی - بفداد » جلد۲ - تمرم ۱۷۹ 


Rapport du 2 janvier 1781 du cousul de France ã Bassorah ¦ 
Archives Nationales » correspondance consulaire , Bagdad « tome ۰ 
no:176 
خلاصة بادداشت‌های کنسولگر بپای شداد و بره ا٣٣۱۷ ببعد -آرشیوهلی‎ - ۲ 

فرانسه - مکاتبات کنسولی - بغداد - جلد۳ - نمر ۱۷۷ 

Extrait des Mémoires des constlats de France ã Bagdad et a Bass- 
orah depuis 1755 ۱ Archives Nationales + correspondance consulaire 
Bagdad : tome 3: ۰ 


۱۷۳۷ 

نشده‌بودبچنگآورد. شهر بزرك بصره‌بانجار تخانه‌های متعدد انگلیسی وفرانسوی 
آن نزديك ترین و مناسب ترین طععه بود » چه صرفنظر از دلائل زبادی که در 
تأیید مداخلهایان‌درین بندر و جود بوده دلائل‌ناشی ازاحساسات ملی وتاریغ‌مشترك 
این‌شهر با کشورایران هر نو ع اقدام کریم‌خان را منطقی ومحق قلمدادهیکرد. 

۳- چون درین زمان قسمتعمده سیاهابران‌را عناصر نامنظم تشکیل میداد, 
نگاهداری واداره این‌سیاه امری دشوار بود ویعلاوه درصورتبکه سربازان بعلت 
ببکادی و عدم | حتيا مو فت‌درزیر چادرهای خود وبادرداخل شهرها ببکار و بجر کت 
میماندند از قدرن جنگیآ نها کاسته میشد . از طرفی درین ھنگ-ام سر|سر ابران 
بصورت بك حکوعت و احد در آمده و اختلافات داخلی سابان رسیده و آراش ۲ 
امنیت از نو برفرار شده بود بقسمی که هبج فءسالیت بزرك نظسامی در پیش نبود. 
بدیهی‌است کریم خان امیتوانست منحمل ین وضع گ-ردد و -درن جنگی وروح 
سلحشوری واستقامت‌سیاهیان خودرا علت | رامش موقتی که درداخل کشور بر فراز 
شده بود بتدریج دستخوش زوال‌سازد . این‌مسله ازین جهت بخصوص اهمیت‌داشت 
که درایران نیزمانند کلبة کشورهای مشرق‌زهین سباهیان جبره‌مرنبی نداشتند و 
وسیل معاش‌سر بازان جنگو اشر ۳-3 وغارت‌بود. بشرحی که گذشت عادت برین 
بود که پس ازهر پیروزی شهرهاودهات مغلوب ومسخرشده را غارت کنند وهمین 
مسئله شاید یکی ازموجبات جن‌گهای دائمی وپایان ناپذیری است که تاریخ مشرق 
زمین را بصورت تابلوی حزن‌|نگیزی ازجنگ وخونریزی وقتل وغارت‌در آورده 
است . وهمین نبزبکی ازدلائلی بود که کریم‌خان را ناگزیر کرد مستلهلشگ رکشی 
4 بصره والحاق مجدد این بندررا مطرح وبمورد اجرا گذارد . 

این بود دلائل عمیق وموجبات واقمی جنک ایران وعمانی . بتماماین دلائل 
چند بهانه ساده وعادی نبزافزوده شد که از هر جهت اقدام دولت ابران‌را نست به 
تسخیر بصره‌تو جیه‌میگرد : 

ا عمر بأشا حا کم داد متهم بود بان‌که هنکام لشگر کشی کریم خان 
به خوزستان برای‌سر 1 بی قبلهُ اعراب بني کت وي نسبت باجراي‌تعبدات صریح 





۱۷۸ 
خودکوناهی واز کمكدریائی به کريم‌خان خودداری کرده‌است .بشر.ع یکه گذشث 
چون عمرباشا ازاعطای کشتبهای لازم برای تعاقب شیخ‌سلیمان‌رئیس باه بنی کمب 
خودداری کرده بود » کریم‌خان بدون حصول نتبجه مثبت س از تحمل تلفات و 
مخارح زیاد از خوزستان ب‌شیراز مراجمت کرده‌بود (۱) . 

۲ - باشایبغداد همچنین متهم‌شد که مخفیانه برس اعراب‌سقط که‌در حوالی 
جزبرة خارك بغارت سواحل‌ایران و کشتی‌ای‌خلیج میپرداخت وبا کریم‌خان‌در حال 
جنگ بود كمك و مساعدت میکند (۲) . 

۳ - بالاخره آ خرین انهام عمرباشا این‌بود که باخان و اده‌هایایرآنیمقیم‌شهر- 
های مقدس‌عران‌بدر فتاری‌مکنه ومالیات وعوارض زیاد از آ نها مط-البه و هرروز 
بنعوی موجبات ناراحتی وشکایت] نها را فراهم‌میکند . 


۰ ۲ محأصرة شهر کرد 


هنکامی که کر بم خان برای‌مداخله‌در آمور بصره و تسخیراین‌شهر درجستجوی 
بهانه بود حا کم بفداد سهبهانة دیگر برای‌اوتهیه کرد که هريك بتنهائی برای‌اشتعال 
ناثرة جنگ بین دو کشو ر کافی بود : 

توضیح آنکه اززائرین ابرانی که برایانجام‌هر اسم حج باسکهمر نتند هر گز 
مالیات وعوارضی |خذنمیشد ولی درسال ۱۸٩‏ هجری» علی‌رغم رسومدسرین ؛ عر 
باشا دستورداد عوارش سنگینی ازایرانبان |خذشود . زائرین ایرانی به کسریم‌خان 
متوسل‌شدند و ازاو خواستند درین‌امر خطير که بااجرای امور مذهبی ومعنقدات 
شیعیان سرو کار داشت مداخله کند . 


۱ ۱ د بەقبل › صفحه ۱۸۵ 

۲ رجو ع شود ەقل »صفح ۱۹۷-بعلاوه‌مدتی قبل کر یم خان از عبر پاشاتفاضا کرده 
بود که بهسپاه‌|بر انا جازه‌داده شود ازشطالعرب عبور واز راه خشگی امام مسقط را تعقیب 
کند » لیکن عمرباشا ابن تقاضارا رد کرده بود وهمین اهر موجب خشم کریم‌خان و قطم 
علائق دوسنی انار اقا شه برو( کے ای .ندیه تاليف محمدصادق نامی نسخه 
خطی کتابغا نه ملی باریس » صفحه۸) - ونسخه مطبوعه درتپر ان صفحُه۱۷) 


۱۷۹ 

درهمین‌هنگام بیماری‌طاعون در غداد ظاهرشه و جمع کثیر از خانواده‌های 
ایرانی که برای‌زیارت شهرهای مقدس به عراق رفته بودند ازین‌بیماری نابودشدند. 
بدستورعمرباشاء بچای‌اینکه |موال این اشخاص‌به بازماند گان | نها درایران‌و| گذار 
شود بنفم حکومت بغداد ضبط شد . باز ماند گان این خانو اده‌ها یز برای | حفاق‌حق 
خود به کریم‌خان متوسل شدند . کریم‌خان نامه تندی خطاب بهحا کم مداد نوشت 
وازاو خواست که ی‌تأمل امو إل مصادره شدمر| به حامل مکتوب واگذار کندتا ن 
صاحبان آن تقسیم شود . لیکن عمرباشا در حضور فرستاده او کریم‌خان را تحفیر 
و تسخر کرد و سبس دستور داد شعص فرستاده را چوب زنند واز عراف اخراج 
کنند () . 

مقارن همین ایام واقعه دیگری رویداد که خشم کرم خان را بمنتهای شدت 
رسانید : علی‌مرادخان از طرف کریم‌خان مأمور سر کوبی‌یکی از رسای کرد که 
بحمایت و تجريك باشای بغداد برادر خود را رانده و جانشین او شده بود گردید . 
ولی وفتی ستون اعرامی‌به کردستان رسید باشای بفداد ستونی برای تقوت دست 
نشاندم خود اعزام کرد. در زد وخورد مختصری که در مرز دو کشور روبداد , 
علی مراد خان باسارت سپاهیان عثماني در آمد وبه بفداد فرستاده‌شد . در بغداد 
عمرباشا از هوبت واقعی ورابطهُ خویشاوندی او با کریم خان اطلاعبافت و او را 
به شبراز فرستاد . 

این وقایع که بی‌درپی بفاصلهُ کم تفا افتاد کریم‌خان‌را سخت عصبانی کرد 
وبرای مدخلهُ نظامی در امر بصره بهانه کافی بدست او داد . خان‌ز ند پس از تأمل 
زیاد بالاخره تصمیم گرفت به عراق لشگ رکشد وشهربصره وشهره‌ای مقدس‌را که 
مورد علاقه واحترام شیعبان بود تخیر کند . صادن‌خان برادر کریم خان وبکی از 
بهنرین فرماندهان سپاه مأمور اجرای ابن‌لشگر کشی بزرگ شد وفرماندهی‌سیاه 
اعزامی بعهدء او مول گردید . 
۱۳ کف واد ات ر له غفاری کاشانی - نسه خطی کتا بخانة ملك > 
وه و نیز گینی گشای ز ندیه تاليف محمد صادق نامی » نسخة مطبوعه در 
هران ؛ صفعهُ ۱۸۱ . 


۱۸۰ 

درزمستان سال ٩‏ ۱,هجری ‏ بس از بك تدارك طولانی , شت هزارسیاه 
زند بفرماندهی صادق‌خان شمرازر| بقصد عراق عرب ترك کرد .این سیاه چندروز 
متوالی بدون توقف‌حر کت کرد ودر سواحل شطالعرت متوفف شد. 

شطالعرب که ازالحاق آبهای تبره و گل آلود سه رود بز رگ دجله وفرات 
و کارون نشکیل میشود درمنطقة بصره خط مرزی ایران وعنمانی را نشکیل‌ميداد. 
ملتفای دجله و فرات در فاصله ۱۷۰ مبلی ساحل و شهر بصره در نیمه راه ملتقا تا 
ساحل قرار گرفتهبود بقسمی که شطالعرب |زمصب‌خودتا شهر بصره قابل کشتی‌رانی 
بود وبهمین‌جهت این شهرمر کزفعالیت تجارتی مشرق زمین و خلیج فارس‌شده بود. 

چون در سراسرخط مرزی ابران وعنهء‌انی بلیرابط بین دوساحل شطالعرب 
وجود نداشت » عبورسباه ابران ازشط آمری دشوارو محال بظر هبرسید . برای رفم 
این مسانم بزر گ صادق خان دستور داد عده کثبری قایق کوچك از رودخانه‌ها 
وآ بهایاطراف که ازجانب ایرانبه شطالعرب وارد میشد جمم آوری وہل بزرگ 
مواجی ازقایق برروی شط ایجاد کنند . پس قابق های زباد جم آوری کردند وبا 
زنجیرهای سنگین که آهنگران سپاه در کوره‌های‌صحرائوموقنی تبیه کرده بودند 
بهم بیوستند ومجمو ع آن‌را ,صورت بلعظیم ومواجی‌در آوردند که دوساحلراست 
وچپ شط را بهم می‌بیوست . 

چون‌تابستان در پیش‌بود و گرمایبصره طافت فرسا میشد » صادق‌خان‌ترجیح 
داد هر چه زودثر شهر را محاصره کند ؛ لیکن چون نهیهٌ بل مواح بیش از یك ماه 
بطول انجامید سباه ز ند نتوانست قبل از آ غازبهار از شط عبور کند . جمعی ازقبایل 
غرب وچند کشنی نتن بهوده کوشیدند مانم ساخئن بل گردند لیکن تویغانه 
باه ز ند کشتیهای»ز احمرا گلوله باران کرد وجم کثری ازاعرابر! بقتل‌رسانید. 
برای‌تسریم‌ساختمان این پل » صادق‌خان بیش از, ۰.)سربازشنا گر خود را بآبشط 
انکند واین شنا گران جسوردر بناه تاریکی‌ش توانستند خودر| بساحل راست‌شط 
رسانند . درین قسمت سربازان زئد شبانه بحفرسنگر های عمیق پرداختند تا دربناه 
آن به شرفت ساختمان یات که . اقدامات اعراب منطو ر اخراح سر باژان 


۱۸۱ 

زند از مواضعی که در سمت راست شط اشغال کرده بودند بی‌نتبجه ماند و وقتی دو 
سرپل ببکدبگرملحق‌شدفرباد شادی‌وپیروزی با صدای‌پای‌سربازان سراسرسواحل 
شط را فرا گرفت (۱). 

درششم صفر ۱۸۹ ۱بس ازتحمل مشکلات وز حمات طاقت‌فرسا وخنئی کردن 
تشبدات دشمن , سباه صادق‌خان ازشط عبور کرد ودرساحل راست‌آن دریای حصار 
شهر بصر ه#ستق ر شد. در بن‌هنگام سلیبانسلم حا کم شهر بصره‌دستورداد دروازه‌های 
شهرر| بسندند و تراندازان ماهر عرب درداخل برجهای حصار بدفت مراقب اوضاع 
باشند . دیوارهای عظیم <صار شمر بسپارمستجگم بود وحتی در بمضی تقاط ضخامت 
آنب4 هشت‌متر‌یرسید بقسمی که درشبهای گرم وسوزان تابستان گردشاه سا کنین 
شهربصره بود . این انبوه عظیم سنک وگل و آهك امید صادق‌خان را به پیبوزی 
سريم و آسان به اش میدل کرد وسردارز ند اسداس کرد که چاره‌ای جز اقدام به يك 
محاصرهٌ طولائی ندارد . 

پس صادق‌خان دست به محاصرهة منظم شر زد لیکن درعین حال با توبغانه 
سنگین خود استجکامات شهررا هرروز گلوله باران میکرد تانقاط ضعف آن برای 
نفوذ بدا خل شهر کشف شود. بنا بروابت ملف گیتی گشایز ندیه نویخانهُ سباه ز ند 
همه روزه بساران شهررا ادامه میداد و هرروز عده ای از برجهای کوچك حصار 
آنرا فرو میریخت » لیکن هنگام شب محصورین با شتاب و از جان گذشتگی تمام 
سوراخها و خرابی‌های‌وارده را ترمیم میکردند (۲) . سپاه زندمکرر کوشید ازراه 
برجهای وبران بداخل شهر نفوذ کند » لیکن خندفیای ععیقی که گردا گرد حصار 
آن حفرشده بود و شدت مدافءةُ معصورین اقداسات آنها را خنئی کرد بقسم ی که 

صادق خان کم کم اطمینان‌بافت که شهر بصره را باحملهُ مستقیم نمیتوان نسخیر کرد 

(۱)گینی‌گشای‌زندیه تألیف مادق نامی؛ اه خطی کنا بخا نه ملی بار بس؛ صفحه 
4٩‏ نخ مطبوعه در تیر ان » صفحه ۱۸۷-و نیز گلشن‌مراد تا لیف| بو الحن غفار ی کاشانی» 
نسغهٌ خطی کنا بان ملك ؛ ورق ۵۰ صفح ۱ 


(۲) کیتی کشای زندیه » نس خطی کنابخانه ملى بارس > صفحه ۵۱و نسخه‌مطبوعه 
در اهر ان » صفحه ۱۹۰ 


۱۸۲ 

و برای حفظ جان افراد وصرفه جوئی در استعهسال فوای خود نا کزبر نقش4 حمله 
مستقیم را رها کرد وهصمم شد شهررا با محاصره وزداربه تسلیم کند : 

درهمان حال که محاصره بصره ادامه‌داشت» جمعی ازقبابل کوچك عرب که‌در 
صحاری اطراف بصره سکونت داشتند وبرای فروش اجناس خود ناگزیر به اخذ 
تماس با اهالی بصره بودند » با حملات وتعزش داثمی خود مزاحم سپاه زند شدند . 
گر چه بعلت قات افراد عرب این حملات قابل توجه بود » لیکن ادامةٌ آن رفته‌رنته 
ارانیان را دچارزحمت کرد , صادق‌خان که تصمیم قطعی گرفنه بود شپررا نقط با 
ادا محاصر م تسن#بر کند بر ای حفظ جأن‌سر بازان خود وحمایت آنها دربرابر حملات 
دائمی و شبانه قبایل عرب دستور داد سباهیان اطراف شهر خندقها و سنگرهائی 
حفر کنند . بعضی ازاین استحکامات در نقاطی ساخته شد که شطالعرب به شهروارد 
وازآن خارح میشد, بقسمی که ارتباط دربائی نیزقطع وشهر بصره ازدنیای خارح 
بکلی مجز ا شد . 

حلقهُ استجکامات ایرانیان بقدری تنگ وه راقبتآ نان بقدری شدید بود که 
از نشستین هفنه‌های محاصره [نارقحط وغلا آشکارشد واضط راب ووحشت زبادی 
اهالی شهر بصره را فرا گرفت . خرو ج دسته جمعی و حملات یأسآمبز محصورین 
که مکرر برای درهم شکستن حلقه محاصره ایر | نبان خودر| دچارمخاطره کردند 
نتیچه ماند (۱). 


تست س س ا ن س د 


(۱) محصور بن که وسیله حملهُ متقابله مو ثریبر ای شکافتن محاصره نداشنندناچار 


ای 





متوسل به حیله شدند و ازجمله نقشه‌ای کشبدند که مولف گیتی گشای زندیه جزئیات نرا 
جل اقل‌میکند . ۱ 

«درشبی ازشبہا بکی ازهز یمت کرد گان‌قا» بشرف‌حضور نواب ظهیر الدو له‌مشرف 
گردیده مەر وض داشت که‌در و ازار کان قلعه وحصار که بکنار شط اتصال داردراهی 
هت که همر سیل خانه بر اندازودخول نهنگان لچه دلاوری تواندشد . نواب ظهیر | لدو له 
سه چپار نفر غلامان معتمدان سر کاررا ,مصحوب عارض فف ۇز فرمودند که سالك طریق 
خفا وراه مز بورر! مشهود دیدة بینا نموده » | گرازشوایب نقص ومناقس خطرمبرا باشد 
بپادران قلمه گشا ودلاوران میدات هبجا را ازمرض مز بور ییورش مأمورفرماید !چون 


۱۳۳ 


مردم بصره اطمینان داشتند که با آغازفصل گرما وبارانهای سیل آساوطنیان 
طالعرب |برانیان به نتیجه‌ای نمبرسند وچاره‌ای‌جز ترك محاصره و تحمل تلفات‌ز یاد 
ندار ند » لیکن در آن سال دو امر استنذائی سیاه ز ند را ازین خطر بزر گ وانمی 
رهانید وامید سا کنین بصره را قاس فال رو 
رود فرات قبلاز الحاق به دجله از ناحیه‌ای بطول بیش از صد و پنجاه 
کیلومترمی‌گذر دکه به «جزایز» معروی |ست و نسبت به شهر بصره واراضی‌اطراف 
آن مرتقم‌تراست . امواح‌فرات ازین‌جانب پیوسته شهربصره را درمعرض خطرسیل 
قرارمیداد . از ازمنة بسار قدیم سد های بزر گي‌که بروایت مؤلف گیتی گشا عده 
آ نپا به ده بالغ میشد در طول مسافت ۲۵ کیلو مت رکه شط در اراضی اطراف شهر 
جاری است ساخته بودند واز جانب همین سدها بود که خطر بز ر کی سیاه زند را 
نهدید میکرد » چه کوچکترین شکاف دریکی ازین سدها مسکن بود تمام نواحی 


مأ مورين سالك مالك فر ما نبرداری گر دیده وراه مېود را در نوردیده ازسگری که‌در 
مامنهای بئین سنگر واقم وضبط آن درعهده تفنگچبان دینارانی بود گذشته بحوالی هعبر 
معروض مذ کورر سید ند " دریائی دیدند ازفولاد و آهن وبحری مشاهده نمودند آزنیغ و 
سنان موج زن. آن قلزم در آن‌شب داج ازفلمه خروج وبر سم شبیخون از سنگر آهنعروح 
نمودند. مأمورین مز بوربعد ازمشاهدةٌ آن حالت‌مراجمت وبسنگر جماعت دیناراني شتافزه 
آ نها را دربستر بی‌ا<پاطی خفه بافتند . تا جماعت مز بوراز خواب غرور بیدارو ازخمارمنام 
هشیاروفتیلپای افسرده را روشن وبروح سنگرر| مسکن‌میکردند قلمگیان بخارج سنگر 
دررسیده » مشغول تخر ببدیوار گر دیدند. شیر ان قو بدل‌رهژ بر ان| آهن گسل بارخسارهای 
فروزان وفتیلمای‌سوزان آغاز جنگ وبنای تحمیل‌نام وننگ وشروع بآتش فشانی‌جزایر 
وتفنگ کرده ازشمله جان‌وزشرارهای تابناك وبوراق جهان افروز آتش‌بازی تفنگچبان 
چالاك در بسیط خاك وبساط تير مفاك آن شب سپمناك چون روز روشن وساحت صحرا 
ازخون آن گروه بی وا رشگ هز ار گلشن گردیده * | گر ببعش عنابت این واهب‌بی‌منت 
نظر بعرش شخس مذ کورغلامان مز بور بخدمت منظورمأمورنگردیده و کمین کرد گان را 
درآن شب مظلم ندیده ومستحفظین سنگررا ازخواب غفلت بیدارواز خمار بی با کی‌هشیار 
نکرده بودند آمری و اقم‌وحادثه‌ای سانج مشد که چارء آن زشواروموجب حدوث مکاره 
سیاروظهور ]فت و ك ( کیتی گشای ز ند به تاش محمد صادق نامی؛ نسخه 
«طبو عه. در تپران › صفحه ۱۹۰ ( 
عبن این جر بان با بیانی دیگر در گلشن مراد تقل شده است ( گلشن مراد تاليف 
|بوالح شفاری‌کاشانی: نسخة خطی کتابخانة ماك؛ ور صفحذ۲) 


۱۸۹ 


اطراف شهررا ازامواحآب مستور کند وشهرعظیم بصعره را به جزیرهُ مواجی‌مبدل 
سازد . صادق‌خان که فرماندهُ محتاطی بود این خطررا پیش‌بینی کرده بودو با كمك 
وراهنمائی یکی از روسای عرب که با حا کم ناحیُ جزایر عداوت داشت عده‌ای از 
سیاهیان خود را مأمور حفظ سدهای شع کرده بود . 


چون محاصر ٌبه‌ره طولانی‌شد, محصورین که از کمك‌خارجی بکلوهایوس 
سردو ډو دند |ءبدو از شدند گرمای طاقت فرسای ناستان و باد سوزان فوس ایرانبان 


را به ترك محاصره ومراجمت به کشورخود ناگزبر کنه . باد مغروف قوس که گرم 
و سوزان و بر گرد وغباربود همبشه باظهور یماریوای مسری وبا وطاعون هبراه 
نوك قسمی که هر سال جمم کنیری از اهالی «ضره گر قربانی 1 ن دو سماری خانمانسوز 
میشدند . لیکن تابستان وب آغازشد واهسالی بصره در نايت تعجب متوجه شدند 
که بر خلاف معمول باد عوف دریائی نوزید وبجای آن‌باد شمال که معمولا" خنك 
و در آن فصل‌سال مطبو ع‌وداچسب بود وزیدن گرفت( 0( 

0( شرحی که مو لف گ کک ]رها روف کر ود انس ورگ 
مر اد عا آن دیده مشود ( گلشن‌مرد تألیف| بو ا لسن غفاری کاشانی؛ بسییه 4 خطی کنا اند 
ملك» ورن ٩۳‏ وبعد) بنظر خالی از اغراق‌ميرسد . وی‌وقایم‌را باصتناداظهارات میرزارضا 
فر اها نی وزیر نقل کرده و باب جهت روایت او از روایات دیگر صحیح تر باظر مير سده 
خصوس ڪه میرزا رضا فراهانی شخصا درعملیات محاصره بصره شر کت داشتهاست. 
مولف گیتی گذای زندیه دربن باره چنین مینویسه : 

«. . وآنچه راقم حروف ازحفایق وقایع‌موصوف وکیفیت تسغیر وتصرف آن 
ماك معروف دربن صحیفه ضبط نموده ازاغراقات منشیاه وروایت شاعرانه دوروخالی 
از شوایب نقس وقصوراست زیرا که آنچه تعریر پذیرفته ازز بات صداقت ترجمات 
ارسطوروان › موسس مبانی افضال واحسان» منتظم عد جواهر نظم و نتر؛ وزیر بی نر 
عپد و عصر , دوحه سر ابوسدان سبادت » توباوه حد بقه شرافت ۰ مبرزائی مر ز| مجمد 
حسینالحسینی فراه-انی » طول‌الله عمره که بوزارت نواب سبهرر کاب‌مبساهی و در سفر 
خبریت اثرهمراهی واز جزویات و کلبات واقعات ۲ گاهی وعلم برحقاین گزارشات کماهی 
داشته بدون زیاده ونقصان این لثالی منثور برشته انتظام کشیده .» 

(گیتی گشای ز ندیه ٤‏ تلف صادق نأمي» نسخه مطو غه در نبر آن؛ صفحه ۰ ۲۱) 


۱۸9 
چون تابستان بایان رسید و برخلاف تصور وانتظار اهالی بصره سپاه زند 
بدون تحمل "لفات زباد ب‌محاصر:‌شهر |دامه داد دوات عثمانی پس ازماهپا € 
وعدم نوجه تصمیم گر فت باقدامات جدی متوسل شود و ازطریق نظامی و سیاسی 
برای پایان این جنگ إقدام کند . عمرپاشاحا کم بفداد گزارش محاصره بصره را به 
قسطنطنیه بحضور بابعالیعرض کرد وامپراطورعتمانیعبدالحید که در آن هنگام 
سخت گرفتاز مشکلات اروپائی امیراطوری خود بود هیننی بر باست محمد وهبی 
افندی به‌شیراز فرستاد (۱). وهبیانندی بععض ورود به‌شیرارمکتوبی به کریم‌خان 
تقدیم کرد که در آن کوچکنرینشاره‌ای بوقاببصره نشده بود . درین‌نامه ساطان 
عبدالحمید پس از تأیید و تجدید روابطدوستانه موجود بین دو کشوروپس ازتعارفات 
سیاسی بطور ساده کریم خان را از وفع فوت سلطان عصطفی و جلوس خود 
مطلم مسکرد ۰ 
باانکه درمکتو ب‌ساطان عنمانی ودرسابر اسناد رسمی‌هیت اعزامی ۳ ۳ 
ازوقایع بصره نشده‌بود " مأموریت‌و اقعی وهبی‌افندی این‌بود که‌با کریم‌خان‌در با 
شرابط رفماختلافذ| کره کند. وی‌در مدت‌آفامت خود درشمرازهکرر از خطاهائی 
که حا کم‌بنداد نست بایرانمان مقیم‌غر اق رواداشته‌بود بوزش‌طلید و ا بم- 
خان حالی کرد که سیادت شپر بصره به‌مادرسلطان‌عنمانی تعلق‌دارد وسلطان‌حاضر 
یست بپیج قیمتی این‌شهرر| ازدست بدهد ایکن حاضر است غر از بصره ھر شمر 
دیگرعران را که‌اهمیت تجار نی وعابدات آن‌برابراهست وعابدات بصره باشد به 
کریم‌خان واگذار کند . 
کریم‌خان چندین ماه از دادن جواب صریح و متبت طفره رفت و سرانجام 
نمایند گان عثمانی را باتحف وهدایای زیاد به‌عتماني فرستاد بدون اینکه نسبت به 
(۱) در نسعهُخطی گنی کشای ز ندیه که‌در کنا پا ناملی پاربس ضبطاست نامرئیس 
هیثت اعزامی وهنی‌افندیذ کر شده است(رجوع‌شودبه‌این نسخه» صفحهُ۵) لیکن درسابر 


منابع بتر نببی است که‌درفون ذ کر شد . 


۱۳۹ 


یشنهادی که بعطورضهنی در»وضوع اهر شد بودجواب‌مشتی‌دهد( (١‏ 

عمر باشاحا کم بفداد مراجعت بی‌نتیجه هیثتاعامي رابءنز له‌شکست‌اقدامات 
دولت وح حود برای یافتن راه حل | برومند تلقی کرد , از طرفی‌دولت‌عثمانی که 
هنوز در اروپا سر گرم مشگلات کار خود بود نمیتوانست در برابر ۰,۰۰۰ سپاه زند 
كمك موری حا کم داد کند . محصورین ناجارازروی بأس ر إضطرار متو جه 
محدین ودوستان دیرین حودیعسی فبایل‌بادبه‌نشین حوالیبصره که حبات‌و هو جودیت 
نپا باروثق وآبادی این شهرست داشت شل زد از حمله این قبایلفمیلهامام مقط 
بود که سااہا قبل کربم‌ځان علیه او دست باقدامانی زده بود که دراثر مداخله منفی 
عمر باشا ای شتجه ماندی نود . کریم خان سس از آنکه در امد شیخ مسقط نون 
نبافت بحکام بنادر ساحلی خلیج‌فارس دسنور داده بود از صدو رغله و آذوقه بهمسقط 
جلو گیری کنند. شهر سقط که باین تر تم از چاب‌ساحل |بران‌درمحاصره افتصادی 
فرار گرفته بود ناچار متو جه بصره شد و احتیاجات خود را ازاین شهرمر تفع کرد. 
کله این جپات امام مسة‌طر | وادار کرد که نات محصور ین بصره بشتا ید «حصوسص 
که أو سەت به‌حا کم شداد مدیون‌بودوهنگامی که کریم‌خان‌قصدداشت ازراه زین 
به مسقط رود وقییلة او راسر کوب کند: حا مز بور بدون چون و چرا از قبول 
این مشنهاد ر اجازه غور 4 سیاهیان زنك خودداری کرده دود (۲) ۲ 
محاصره بصره را ازراه دربا کد باین فصد "مداد دوازده فروند کشتی وصد 


فرو ند کلیط و کشتی مز روو صد عراده توب ودوهزار عرب مسلح بفرماندهی دو نفر 


(۱) مکتوب مورخ ۱۱فوریه ۱۷۷۸ کنسول فر امه در بصره - آرشیومای فر انسه؛ 
مکانبات کنسولی؛ بصره» جلد ۱ نهر ۱۹۷۵ : 
Lettre du 11 ۲6۷۲۱6۶ 1778 du consul de France ã 250۲۵‏ 
Archives Nationales, correspondance consulaire, Bassorah, tome ۰‏ 
no/197‏ 
(۲) رجوع‌شود »قبل ؛ صفح ۱۹۷ 





۱۳۲ 


از فرزندان خود ازراءدر باه بصره کسیل‌داشت. وقنی کربم‌خان‌ازین اقدام‌شیخمسفط 
اطلا عبافت حا کم بندر بوشپرورئیس قببهبنی کعب را مأمور کرد برای‌خنثی کردن 
اقدامات او بکمك صادقخان بشتانند . 

چون بعلت بعدهسافت بین»سقط و بصره ,کاروان شیخ مسقطم‌دنی درراه‌بوده 
حا کم بوشهر و رئیس‌قبیله‌بنی کهب‌پیشدستی کرده‌فوای‌خود را درساحل شطالمرب 
متم رکز کردند وازدو جانب ساحل به حفر خندقها وسنگرهای متین پرداختند. ازهر 
طرف شطتعداد ۳۰۰۰ مرد مسلح باچندین عرادهٌ‌توپ افق دربا را تحت نظر قرار 
دادند تابمحض نزديك شدن اعراب مسقط آ نبا راگلوله‌باران وازنفوذ آنها بداخل 
شهر جلو گیری کنند. برای‌سد کردن‌راه ور فم خطر غافلگیری در تاریکی‌شز جر 
عظیمی ازدوسوی شط کشیدند تادرتاریکی شب نیز قایق‌های دشمن نتوانند ازسد 
محاصره عبور کنند ۱ 

بدین تر ثیب وقتی کاروان شیخ مساط به حوالیمصب‌شطالعرب رسید معلومشد 
که حرف سقت جسته وسدی در برابر کاروان ابحاد کرده است که عور آن دشوار 
وغرمقدوراست . فرزندان اماممستط که فرماندهی کاروان را بمېده داشتند دستور 
دادند کشتیا موقتا در نزدیکی ممب‌انگر اندازند وازییشروی وتجاوز خودداری 
کنند .لیکن باوجوداحتباط زباد اعراب مسقط , اتفاق کوچکی موجب بروز حاده 
شد ودوحریف ر| بجان هم‌انداخت : ۱ 

دریکی ازشبهای تاريك وطوفانی که درا متلاطم بود فشار امواح زنجیری 
را که ازدوسوی فال ك بودن دگ سبحت و چند قایق کوجك که در آب بایگاه 
درباشی آن‌بود بدست‌مواح سپرده شد و با باد تافزدیکی توقفگاه کشتی های 
دشمن حر کت کرد . اعراب مسقط که ازمشاهده این قایق‌ها بجر بان امرو |قف‌شدند 
از فرصت استفاده کردند و کشتبهای خودرا بداخلشطالمرب‌راندند وتامحل اردوی 
ابراندان مش رفتند . 

درن محل ازدوجاب شط باحملهٌ تو خان ایرانبان مواجه شدند »لیکن 


۱۸۸ 

باوجود [ تش‌شدبدتو بعان4 ساحلی عده‌ای‌از کشتبهای] نها -برو| بت‌مولف گیتی گشا 
صدفر و ند - خط محاصر هز اشکستند وخودرا بهشهر بصره رساندند. وروداین کشتیها 
بشهر بهنزلهُ طلیعه پیروزی محصورین تلقی شد وامیدآ نها را به‌پیروزی نهائی پیشتر 
کرد. جثنهای زیاد بافتخاراعراب مسقط بر باشد واهالی بصره غرق‌درشادی‌وشف 
شدند بقسمی که فرباد شاد آنها بسمع ایرانیان درخارح‌شهر میرسید .مان گینی- 
گشای ز ندیه این و اقعه راچنین نفل کرده‌است : 

«شبی ازشبها قربببصباح که از تموح ربا‌تقدیرات قادرفتاح واز نسای‌قدرت 
خالق‌الاصباح سلسله منتظم نوابت وسیارات ازیکدیگر گسیخته وعقدز نجیرمعکم 
انجم واخترازهمریعت بادی صعب‌وصرصری سخت آزههب تقدیر مرسل‌الرباح در 
وز بدن هد واز تصادم آن باد که نمو نه طوفان عادبود سلسله مز :ور از بك دیگر 
گسیخته . باره ای از آن زنج و بعضی از سفاین صفبره که بجبت حمل و نقل آن 
زنجیر گران درزیر آن نرتیب و ردیف قرار داده گرانی سلسله بردوش تحمل نها 
نهاده بودند بتحريك آن‌بادوزان وعنان کشی آن‌بادروانبجانب سفاین‌خوارح روان 
شد. آن‌جماعت ازه‌شاهده آن‌حالت بر اقطاع عقد مسلسل ساسله مز بور بقین حاصل 
و لگر برداشته؛ روی»رورشطالعرب گذاشته ستحفظن جوا زاجم ازدوطرف 
و کلیطهای س رکاری از براب آغاز کلوله دیزی توبهای‌برشررنموده» چون بادشدید 
درحر کت وهوادر"موح مایت بود زیاده برصد فروند غراب و کلبط وسایرچهاژات 
خوارح ازسرمنزل توپ متحفظین‌جواب شط گذشته در برا برقع صره ومحاذات 
سنگر های سپاه نصرة همراه لنگر انکن توقف کشتند .۰ (۱) 

فردای آن شب » هنکام طلو غ آفتاب دوازده هزار عرب در برابر مواضم 
ابر اندان ماده شدند. درهمان روز زدوخوردشدیدی در فت که ساعات»توالی در 
نابت شدت |دامه‌بانت. صادق‌خان که موقع‌را باريك بافت برای تشویق افراد خود 


فرما نی‌صادر کردو بوسیله جار چیان‌جار زد. بموجب|ین‌فرمان‌در بر|برهرعربز نده که 


(۱) کیتی کشای زندیه تاليف محمدصادق‌نامی؛ نسخا‌مطبوعه درتهران اصفحهُ۱۹۷ 


۸۳۹ 

اسر وبل همشد مج تومان موان جایزه ره ات کته داده همشد ودر بر آبر هر 
سر بر بده عرب سه‌نومان انعام به کشنده . انتشاراین‌فر مان درسر نوشت‌جنگ تأثر 
عمیق کرد » چه‌سپاهیان زند باهمت وغیرت بیشتری جنگیدند و عرصه را براعراب 
مسقط یک کر ون نزويك عصر اولن ] ثارضعف وفتوردر جبهه|عراب آشکار شد 
سرد وعقب نشیبی آ نهادر نایبت بی نظمی شزو وبه‌هز بمت‌وافعی مدل شرل . عده‌ای 
از اعر اب خودر| هفایق های خود رساندند ودر ] تجاسکر سته وهسته مقأومتی در 
مان آب تشکیل‌دادند. ۱ ن هسته ماو مت هدت بمج ماه تمام در ميان آب مفأو مت کر د 
و سهت ی از سیاه ز ند ر تخود مشغول داش ۰ 

با و جود مراقت ودفت شدیدی که «ستحفظین از دو جات ساحل نهو داك 4 
اعراپ سقط بدون آذوقه و آب آشامیدنی در مبان شط بمقاومت ادامه دادند . 
در حشفقت باوجود هر أقبت‌شدید سا حلی؛ اراب #سقط | ذوقه وآ ب لازم خودرا ظا 
ودائا تأمن میکر دند و بااینکه مستحفظینایرانی تماسآنهار| درروز باساحل فطع 
کرده بودند » هنگام شب عده‌ای از (عراب شبانه خود را به ساحل میرساندند و په 
تعلستانهای اطراف مبرفنند و مقادیر زبادی خردا که غذای ۶مده نبا اود غارت 
د و شانه ره قایق هی ود مراجعت مسکردند ) ۱( : 

RI 

درهمان‌هنگام که اعراب مسقطهنوزدرمصت شطالعرب متوقف بود ندحا کم 
نهر ۵ نماننده ای زد باشای داد فر ستاد و بوی اطمینان داد که جنانجه باشا كمك 
محاصری از جانب داد بفر ستل اهالی اضر ه محاصر ه ابر انبان را خواهندشکست ۱ 
باشای مداد دسته‌ای از سیاهیان خودرانجهیز کرد و چا نب بصره فر ستاد. صادق‌خان 

از حر کت این دسته سخت نگران شد لیکن درهمان حالرئیس یکی ازقبایلعرب 
(۱) گلشن مراد تألیف ابوالحن غفاری کاشانی » نسغه خطى کنا با نة ملك » 

ورن ۰۱۰۰ صفح ۲ ونیز گہتی گثای زندیه تألیف‌محمدصادی‌نامی» نسغه خطی کنا بخانة 
ملی باریس ؛ صفحه ۵۳ و5 . 


۱۹۰ 
که خموصیت دیرین باپاشای بغداد داشت بخدمت او رسید ونعهد کرد شخصاً با 
افراد خود بجنگ ستون اعزامی بفداد رود و قبل از ورود به حوالی بصره آنرا 
منواری کند (۱) . 
صادق‌خان این كمك موثر و بموقم را با آغوش باز استقبال کرد وجمعی از 
سپاهبان خودرانیز برای كمك وهمکاری باشیخ فرستاد . شیخ مز بور در اواسط راه 
بغدادو بصره باستون‌اعزامی تلاقی کرد ودر نبردی که‌در گرفت‌وطی آن هردوحریف 
متحمل تلفات سنگین شدند , بااین‌که شیخ‌مونق بقلم وقمم کامل این‌ستون‌نگردید 
لیکن آنرا عملا“ از صعنهُ کار زار خارح وخطریر| که ازجانب بغداد متوجه صادق- 


خان بود مرتفم کرد . 
6 سايم پر ګر ۵ 


بااینکه شهر بصره در نتیجه محاصرءٌ ایرانیان بکلی ازدنبای خارح مجزا شده 
بود, تنها وبدون كمك خارح نرديك به بك سال مقاومت کرد . با نزدیکی تابستان 
بارد گر |میدمحصور ین مقاومت بیشترمیشد‌لیکن در همان حالقحطیر کان آذوقه 
درداخل‌شهر بمنتهای شدت میرسید. این امر ناشی از آن بود که‌صادق‌خان‌برای‌تکمیل 
محاصره ست باقدامات تازه‌ای زده‌بود که‌ورود کمترین ست حوار بار را شر غر 
مقدورمب‌گرد (۱). طولی نکشید که قحطی وأفعی‌در شهر ظاهرشد وهزاران نفر از 
(۱) شبخمحمد خزانی‌یکی ازبزر گترین رؤسای قبابل عرب سا کن‌منطفةٌ واقع بین 
بفداد و بصره‌بود. وی که پیرو آئین شیمه بودنسبت بروسای قبایل مچاور و پاشای بندادو 
حا کم بصره که همه پیر و آثین سنت بودند خصومت‌مرورزید ونسبت بهایرانیان که هم آئین 
وی بودند محبت ودوستی داشت . 

(۲) علتواقعی طولانی‌شدن محاصرةُ بصره آن‌بود هدراو ابل‌امرمر اقبتو نظارت 
ایرانبان در جل وگیری ازتأمین خوار بارشپر کافی نبود و اعر اب‌بوسابل»ختلف | ذوقهځود را 
تأمین میکردند. طرزحمل آذوقه بشهر بدین‌تر تیب بود که شبانه عده‌ای از اعراب داوطلب 

خودر | بأب‌میافکند ندو بشنا از آب‌میگذشتندو پس از عبور از خطوطایر انیان به نخلستا نپای‌اطر اف 
میرفتند ومقادیر زبادی خرما که غذای اصلیاعراب‌بودباخودبشهر میب دند.وقتی‌صادن‌خان 
از ین اهر مطلم شد اصد ها نفراز تفنکجیان خودرادرطول دوجا اب ساحل درمسافتی بطول 


۹۱ 

اهالی درشرابط سخت ودشو|راز بادر آمدند . 

از آغاز بپارهرروزعده‌ای ازسربازان محافظ شهرمیگر بختند وبامید تحصیل 
آذونه و سدجوع تسلیم ایرانبان ميشدند. در همان حال اعراب مسقط باصادق‌خان 
بمذا کر مبرداختندو آماد کی خودر|برای ترك‌شهر «صره‌ومر اجعت بهم قط اعلام کر دند. 
شيخ مسقط نامه‌ایب صادن‌خان نوشت ومتعهدشدچنانچه سپاهیان‌ابرانمزاحمافراد 
قبیلة او هنگام مراجمت ازراه شط نشوند او حاضراست پیدر نگ به مسقط مراجمت 
کند. صادق‌خان ابن شناد راپذیرفت وبهشیخ مسقط اطمینانکافی‌داد و برای مز بد 
اطمیذان او دستورداد حنی‌فسمتی ازسماهیان ز ند که در خط اول ساحل‌بودندازساحل 
دورو ند . 

ازتشار خبرعز بمت اعراب مسقط در شهر بصره آخرین امبد و انتظار اهالی 
تحطی‌زده شهررابر بادداد . 

با انکه ادامه مقاومت در شرابط جدید عاقلانه بطر تمبرسید ‏ حاکم بصره 
بالجاجت وسرسختی بهقاومت‌ادامه میداد لیکن درهمان حال هرروز جه‌می|ز فوای 
مدافم ازشهرمیگر پختند و باب انان ن-لیم‌ميشدند. درداخل‌شهر نیزروز بروزبرشدت 
تحطی و کثرت تلفات افزوده میشد ورفته رفته کار بجائی رسید که عده‌ایازسران‌سباه 
مدانم‌شهر هربك بحساب شخمی‌برای تسلیم» مخفیان بایرانبان ماس گرفتند. یکی 
از فرماندهان ۶رب پنام عبدالر حمن که بر چندین درج حصار شپر فرهاندهی 
داشت‌مکنو بی ب-رای صادق خان فرستاد و متعید شد که چنانجه باو امان داده 
شود با افراد خود نسلیم خواهد شد . چون صادق خان اطمینان کافی بوی داد؛ 
فرمانده مز بورسربازان خودرادسته دسته شبا نه ازشهر خارح کرد و وقتی این عمل 


چندشب متوالی إدامه بافت وتمام افراد مواضم خودرا ترك ک. ردند خود نبز از 
۵ کیلومتر مأمور مر!قبت‌شبانه کرد . این مراقبت بقدری‌شدید ودقیق بود که مد تی پس‌از 
اجر ای آن‌نایابی آذوته بس از بك سال‌مقاومت محصور بنرا ناچار به‌نسلیم کرد ۲ 

( کینی گشای ز ندبه تأیف‌محمدصادن نامی ؛ نسغهُ خطی کتابغانه ملی پاریس ؛ 
صفح 9٩‏ ) 


۱۹ 

شمر خار حو بهابرانبان تسليم‌شد. مدنی‌بعد یکی‌دیگر از فرماندهان عرب‌بنام شیخ- 
مهن که قبلا"هم‌مورد سوءظن حا کم شهرفرار گرفته بود بادوازده هزارس بازتسلیم 
شد . بدین ترتیب درمدتی کوتاه عدۀ کثبری ازمدانعین شهر تسلیم شدند و رفتهرنته 
| حساس شد که برای حفظ <صارو بر ح‌وباروی‌شهر سر بازکافیموجودنیستوسرانجام 

حا کم سرسخت بصره‌نبز برای تسلیم‌باصادن‌خان واردمذا کروشد . 
درروز ۸صفر ۱۵(۱۱۹۰ آودیل۱۳۷۱) هیئتی ازمجتهدین وعلمای‌بزر گ 
وشیوخ و دراویش بصره با معتمدین شر باردو گاه صادق‌خان رفتند و برای‌حاکم 
شهر تقاضای‌امان کردند. ووقتی سلیمان آفا تأمین کافی بافت بانفاق بزر گان شهر و 
عده‌ای از نزدیکان خود سايم شد . صادق‌خان با او واعوانش با احترام رفتار کرد 
وتمهدات شفاهی خودرا محترم داشت . دو دوزیس ازاين وافعه دروازه های‌شهر 
بروی سیاهیان ز ند بازو بلافاصله مقدارز یادی آذوقه بداخل شهر فحطی‌زدهُ بصره 


واردشد (۱). 
۵ طذبان وثیا) هرد) ودره 


صادق‌خان مش از چهارماه در بصره تما ند وبس ازتنظیم سازمان اداری شور 
ونصب متصدیان مطمئن به شیرازمراجعت کرد . وی هنگام مراجعت »بتو صیه گریم- 
خان فرماندھی باد کان وحکومت شهر بصره را به محمدعلیخان زند سپرد و جمعی 
ازمعمران وبزر گان بصره وازجمله سلیمانآقا حا کم شهرراباخود ب‌شیراز برد 


محمدعلیخان که‌جوانی بی‌تجر به ومتکیروه‌فروربود بزودی رفتار و سپاسنی 


(۱)بادداشت‌ضمييه نامه مورخ ۲ژوئیه۱۷۷۱ نماینده کمبانی هندفر انسه دربصره» 
آرشیوملی فرانسه - مکانبات کنسولی - بصره- جلد۱؛ نر۱۹۷ 
Note adjointe 2 la lettre du 2 juillet 1776 de 1 ۰ agent de la‏ 
Compagnie française de I’ Inde 2 Bassorah, Archives Nationales ۱0۲۲-‏ 
espondance consulaire, Bassorah, tome 1, n0/197 .‏ 
و نیز گیتی گشای‌ز ندیه تألبف محمدصادن‌نامی + نسخۀ خطی کنا با ملی پارس؛ 
صفحه ۵۷ و۸٥‏ 


۳ 
درپیش گرفت که موجب برانگیختن احساسات خشم و غضب اهالی بصره شد . این 
جوان خودخواه ظلم و بیعدالتی را بعدی رسانید که مردم بصره را مکرر واداد 
بطغبان وشورش کرد . شورش‌نخستین موقتاً سر کوب شد , لیکن بلافاصله پس از 
مر گ کریم خان وبروز نفاق وجنگ داخلی درایران, شورش مجدداهالن بصره‌این 
شهر م و م رکز بزرگ تجارت خلیج فارس را از نواز (بران مجزا کرد . 
معمدصادق نامی‌ملفگیتی گشای ز ندیه که وقابع نگاروتاربخنویسخاندان 
زند است بیپوده کوشیده است چنین وانمود کند که بس از نسخیر شهربصره فاتحین 
درنپایت <سن‌سلو ك وملاطفت با سا کنین آن رفتار کر ده‌اند (۱) . لیکن حقبقت از 
خلال گزارشهای کول فرانسه در بصره که‌مرتباً به ارس م‌رسیده است بنجو 
دیگری جلوهمیکند (۲) در یکی از این گزارشها که کنسول فرانسه چهارماه پس 
از تسلیم شپر بدوات تبوع خود فرستادهاست صحنه موحشی ازرفتار فانعین‌بااهالی 
بصره مشاهده مبشود. وی چنال هنو سد : 
«راستاست که صاد‌خان شهر بصره رابغارت سربازان خودنداد »لیکن وی 
طوری‌رفتار کرده ومیکند که‌اهالی شهر ثر جیج میدهند آ نها را بکباره فارن کنند 


(۱)گیتی گشای ز ندیه تألیف مجمد صادق نامی» نسخه خطی کتا با ته ملي باریس» 
صفحه ۵۸ 

(۲))سپورروسو کنول فرانسه در بصره نبت بوفایم آن زمان این شېر 

و فاو ر اه نظر م سدو ک اه هی ده ما ری رد باه نج 
نهر بن وصادی بر ین واه پر ساو دواھی اودرین بارہ بہەرین وههن ار ین سا د ر یی 
زمان محسوب میشودچه روسو که دوست سيار نرديك‌صادق خان ومورد احترام و علافۀ 
فون‌المادهُ او نیز بود » قاعدتا نمیبایستی مطالبی باو اسبت‌دهد که عاری ازحقیقت باشد. 
روسو قبلا صادق‌خان را مکرر درشیر ازملاقات کرده‌وحتی چندین بار بااو درسریك سفره 
غذاخورده بود و جلا نچه مطالیی که در گزارش خود عنوان کرده است صحت نداشت 
مسلما تحر پر آن|قدام نمبکرد. دربارروا بط دوستا رو سووصادی‌خانر جوع وده مکتوب 
مورخ۷ ژوئن ۱۷۷۲-بورروسوصادره از بصمره- آرشیوملی فرانسه - مکاتبات کنسولی - 
ره - جلده ۱؛ نم ۱۹۷ 
Lettre du 7 juin 1776 du Sieur Rouss?au consul de france a‏ 
Bassorah’ Archives Nationalesscorres: cons. Bassorah. Aff. ۵‏ 
7 :1۱ 


۱۹ 

وسپس بحال خود وا گذارند وبالااقل آنپارا دراسارت‌وبندگی نگهدار نموییش از 
این بدرفتاری وسوء سلوك نکنند. لیکن صادق‌خان مانند يك‌جباروستمگر واقعی 
رفتار کرده ومیکند : چه‌بس از خلم سلاح عمومی اهالی شهرء همه راازخانه ومنزل 
خودرانده ودر بدر کرده است .» (۱) 

بااینکه‌مژلف ۳ کا شش‌زبادی‌در بر ه‌صادق‌خان کرده است.نمیتوان 
انکار کرد کهمسئولیت صادق‌خان در جربان‌وقایمبصرهمدرزومسلم‌است. چه‌اوپس از 
آنکه بشرح گزارش کنسول فرانسه در بصره اهالی این‌شهر دا از خانه های خود 
یرون کرد ؛ امسوال آنها را نیز مصادره و ضبط کرد و نیز بموجپ‌فرمانی که 
ب.امضای شخص کریم خان رسانید مبلغ ۱1۵,۰۰۰ تومان بول وقت بعنوان غرامت 
جنگ ازمردم بصصره بجبر دریافت کرد . بنا 0 اهی کنسول‌فرانسه دریصره‌برداخت 
این مبلغ گزاف از قدرت اهالی شهر که‌طی بك‌سال محاصره قسمت عمده ثروت ود 
را ازدست داده بودند ځار حبود (۱). ب‌لاوه صادق‌خان برای‌و صول این‌وجه‌بوسایل 
غيرانسانىشگفت آوری دست زد. کنسول فرانسه در بصره درین باره چان فینوسند: 

« صادق‌خان برای‌وصول این وجه از |برازهیچ بیرحمی و شقاونی خودداری 
ن‌یکند. وی‌مردم‌راازامرا وبزر گان گرفته تا زنان ودوشیز گان بزیر ضربات چوب 
میافکند > اعضای بدن آنهارا قطم‌میکند » اندام آنهارا باآهن گداخته‌داغ مبکند 
و درین مورد هیچ |ستننائی فائل نمیشود (۳) 

باوجود رفناروحشیانهای که صادق‌خان برای وصول این وجه در پیش گرفت 
بش‌از نصف آن‌وصول نشد ووصول بقبه آن به‌جانشین‌او محمد علبخان زند محول 
تک دید. مجمدعلیخان که‌در بد رفتاری با مردم شهر [زسلف خود یز تجاوز کرد کار 
جباری وستمگری دابجائی رسانید که ملف کی کار زندبه نیز ناجار شده است 


)۱( نامه هورخ زوه ۱۷۷۰ کنسول فر انسه در سره همان آرشنوه‌همان‌شماره. 
(۲ )همان نامه؛ همان آرشو . 


(۳)همان نامه همان آرشیو ۱ 


۱۹ 

بااحتباط تمام درقالب‌عبار ات والفاظ بآن اشاره کند(۱). 

ماه پس از تسلیم شهر هنوز عدی وستمگری میت به سا کنین بصره ادام4 
داشت. در کز ارشی کا لفر|نسه‌در بصره درهمین تار بخ خطاب به مدير ان کمپانی 
هندفر انسه تپیه کر ده است مطالبی از ستسگر ی نسبت به‌ردم بیدفاع نفل کرده که 
بمرانب‌از گزارش‌قبلی تأثر آورتراست . کنسول‌فرانسه درین گزارش چنینهینویسد: 

وو آمادر بارءو ضم فعلی‌این‌شهرلازم است آفایان‌توجه کنند که‌این‌شه رطوری 
است که گو ئی آنرا باحمله ناگهانی اشفال کرده‌اند .ارت شهرستمدیدء بصره‌ازماه 
آوریل که ابرانیان و اردشده| ندنا(مروزادام‌دارد. وحشیگریو تعدیانی که‌سربازان 
بی‌انضباط درین گونه‌مواقع فقطسه با چهار روز مرتکب میشوند همه روزه نیت 
بسا کنین توره‌بخت این‌شهرار تکاب میپابد .» (۱) 

بهرحال رفتارفاتحین بامفلویین هر چه بوداین نکته مسلماست که‌درماه آوریل 
سال ۱۷۷۸میلادی (صفر۱۱۹۲هجری) قبایل عرب‌نژادسا کن حوالی شهر بصره‌دست 
بطفیان و شورش خونبنی زدند. روسای این‌قبایل قبلا ازم دعلیخانز نداستدعا کرده 
بودند بافراد قلهُ آ نها تأمین داده شود تا زادانه به‌شپررفت و آمد کنندودادوستد 
دبریند از سر گر ند, س قول داده بودنسبت به‌جان‌ومال ‏ نها تجاوز نکند 
وبنابروابت گیتی کشای ز ندیه حتی برای تضمین قول خود درظهرفر آن امضاءداده 
بود .باین حال » هنگام ی که اعراب متاع خود را برای فروش بداخل شهر آوردند 
غفلتا مورد حمله سربازان ز ندقرار گرفتند وامو الشان‌شارترفت. أبن عمل درحکم 
کفرو نوهین بر گی بقر آن مجیدتلقی شد(۳) . 

5 (۱)کیتی گشایز ندیه تال ماد تا ا ل گنها ه فلز دار 

.9٩ صفعه‎ 

(۲)ناممورخ ۲۰ ژا نو ۱۷۷۷ کنسول‌فر اهدر بصره-[رشیوملی فرانسه-مکانبات 


۱٩۷ کنسولی؛ صر ه»جلد ۱ نره‎ 
Lettre du 20 janvier 1777 du consul de France ù 0 
Archives Nationales, corres: cons’ Bagdad: Aff. Etr. tome 1, 17 


(۳) گلٹن مر ادن لیف بو الحسن‌غفاری کاشانی» نخ خطی کنا بخا نملك :ورق ٩۱۲‏ 
صفح ۱ و نبز گیتی گشای زندیه تأابف صادق نامی » نخه خطی کنابعانة ملی پاریس › 
مفعه 0٩‏ . 





۱۹۹ 

باسخ این اقدام غبر انسانی شورش دسته‌جمعی و عمومی اعراب حوالی بصره 
بود. درهمان‌حال که جنبو جوش بی‌سابقه‌ای‌قبایل عرب رافر اگر فت‌واین قبایل‌متفقا 
عليه سلطة ایرانیان وظلم وتعدی محمدعلیخان قیام کردنه .یکی ازقبایل عرب بنام 
يله منتفق درمدنی 1 تابر اطراف شم ر تسلطیافت وستونی از تا ند ر اغافلگر 
ونابود کرد. محمدعلیغان ازاستماع خبراین و افهه چنان خث. کین شد که شخصابرای 
سر کوبی اعراب‌منتفق عزیست کرد ودر ۲۰ مه ور میلادی ( دیم‌الاول ۱۱۹۲ 
هجری) ازشهر بصره‌خارح‌شد (۱). اعراب منتفق بیدر نک قسمتی از سده‌ای‌شطرا 

یه وزمیذهای اطراف‌شهررا بدست امواح آب سبردند . 
سوارانز نددر گل‌ولای وامواحشط غوطه‌وروبس از تحمل تافات‌زیادنا گزیر 
بعقب نشینی ومراجعت بشهرشدند .محمدعلیغان که دچار خشم وغضب جنون.آمپزی 
شده بود این‌شکست خفت [ورر| با قتل عام سا کنن ارام ركدهکده کو چكث عرب 
جبران کردو بهانه ای که برای این انتقام بيجا عنوان کرد ادن بود 4-۲ ساکنن 
بی آ زار این دهکده در جریان این و اقعه از اقدام و كمك موّثر به سباه ز ند خودداری 


کرده بوذ ند )۲( : 
وقتی کریم خان از یمن شکست موهن اطلاع بافت فرمانی حطاب بحکام 


(۱)سنواتی که بتقویم مبلادی نقل‌شدهازاسناد خارجی ازقبیل گزارش کنسول‌فر انسه 
در بصر هو بغداد وبا نمایندهُ کمپا نی‌هندفر انسه در بره استغر اج شده‌است. چون‌بشرحی که 
گذشت‌تار بخ وقابم با ذ کرروزوماه دروقایع نگاریهای ايرانی بی‌سابقه وبالااقل نادر 
اهنت و تخصوص در گیتی گشایز ندیه وه‌جملالتواریخ سیاری ازوقایع باجمال‌باز کر سال 
وفصلو گاهی ماه ذکرشده وازطرفی تطبیق دقیق تاربخ فر نگی وایرانی دشوار است ؛ 
ترجیح داده شد سنوات مر بوط بوقایم این زمان عیاً بتاريخ فرنگی تقل‌شود. لازم است 
بادآ وری شود که بعلت اعتبارزباد اسناد سباسی‌خارجی ودقت فوق|لعاده نمابند گان‌سپاسی 
در صت باسقم فضا با وذ کردفیق تاریخ وقایم »آن‌قسمت از سئو ات مذ کور درین کتان که 
ازاسناد فوق استخراج شده از نظر تاریخ ابران حائز کمال اهمیت وشایسته توجه ودفت 





ز باد است . 
(۲) نامه مورخ۲۵ نو امبر ۱۷۷۸ کنسول‌فر انسه‌در بصره-آرشیوملی فرانسه-مکاتبان 
کنسولی -بصره؛ جلد۱» نمر ۱۹۷ 


Lettre du 25 novembre 1778 du consul de France ã Bassorah, Archives 
Nationales, corres, cons. Bassorah, Aff, Etr. tome 1: 7 


۱۹۷ 

بنادرساحلی خلیج فارس صادر کرد و با نبا دستوردادپیدر نگ بکمك پاد گان بصره 
بشتابند. پس از وصول كمك شهرهای ساحلی‌و تدارك‌زباد دراواخر اوت سال ۱۷۷۸ 
میلادی(جمادی‌الانی ۰۱ هجری) ستونی‌م رکب از .1 سوار و ,۷.۰ تفنگچی 
برای سر کوبی اعراب شورشیزشهر بصره‌خارح‌شد. اعراب که‌ازندار کات چندماهة 
باد گان ایرانی باخبر بودند از محمدعلیغان اسندعای اما نکر دندو متعم‌دشدندازروی 
ميل باطاعت‌وانقیاد اودر آیند وسالیانه باج معینۍ پپرداز ند. لیکن ځان‌زند که دچار 
نخوت وغرورزیاد شده‌بود توجهی به‌التماس‌واستغانة آنهانکرد وباسغ‌دادفقط بزور 
اسلحه آ نها رامطیم خواهد کرد. اعراب که چنبن‌دیدند آماده دفاع شدند و بعادت 
معپود باردیگرسدهای‌شطرا| O‏ واطراف‌شهر بصره‌رادر آب غوطه‌ور کردند. 
سربازان |برانی که برای باردوم در گل‌ولای گرفتارشدند » ازهرطرف مورد حمل 
اعراب ازجان گذشته فرار گرفتند وبقسمی‌قتل‌عام شدند که‌بروایت کنسول فرانسه‌در 
بصره وازتمام ستون اعزامی یش از چپارصدنفره راجعت کرد »۰ (۱) 

بدین رتبب درفاصله چندر وزاز باد گان بررگ شر بصره چیزی باقی نماند 
وشهر نیزدر‌حاصرهُ اعراب‌افتاد وقتی چاباران‌تیز باخبراین بلبه بررگ رابه کریم- 
خان رساندند بار د گر صادق‌خان دررأس یك‌سپاه سی‌هزار نفری به بصرهاعزام‌شد . 
صادن‌خان در۲۳ دسامبر ۱۷۷۸ میلادی(شوال ۱۱٩۳‏ هجری) به‌بصره وارد شد وبا 
ورود او اعراب وحشت زده به صحاری اطراف پرا کنده شدند و بدون خونریزی 
آرامش سایق درشهروخارحآن برفر |زشد . 

ضادق‌خان فصدداشت اعراب راتعاقف و تنبیه کندو بمدارك اين !مر موم مشفول 
بود که خبرفوت‌نا گهانی کر یم خان به بممره ر سید س بقصد اینکه ازسپاه عظیم خود 
برای تحصیل چانشینی کریم خان و استقر از <.طومت و فدرت خود استفاده کند 
با شت۔ اب شهر بصره را ترك کرد و قسمت مهمی از باد گان ایرانی را نیز با خود 
به‌شبراز برد (۲) . 

(۱ )همان آرشیو » همان‌نامه . 

(۲) نامه مورخ ۱١‏ ژوئن ۱۷۷۹ کتسول فرانسه در بصره -آرشیوملی فرانه - 


ف 


۱۹۸ 

فردای روز خروح صادق‌خان, اعرآب‌شورشیبه‌شهرو اردشدند وپس ازفتل- 
عام معدودی ابرانی که‌هنوزدرشهرمانده بودند , مقدرات شهررا در دست گرفتند و 
از نوخودر| تابم‌حا کم بغداداعلام کر دند. ۱ 

بدین تر تیب شهر بصره که بس |زيك‌سال محاصره بقیمت تلفات و ز حمات زباد 
إشغال شده بوك › بیش از سه سال در تصرف ابرانبان نماند و مره چندین سال 
خونریزی وجنگ درمدتی کوتاه فدای جاه طلبی وهوی وهوس سران زند گردید 
(۹۳هجری). 


۱۹۷2 مکاتبات کنسولی-بصره جلد ا نمر‎ 
Lettre du {6 juin 1779 du consul de France ۸ Bassorah, même archive, 
même numéro. 


فسمت سوم 


۱ هه آبر إن 
تاریخ مدای وحگو ی 


در زمان کریم شان 


| - شخصیت وحکومت کریم خان وتوسعهُتجارت 


و شعر و ادب در زمان او 


فصل اول 


شذعیت کر يمان 


درمحرم سال ۱۱۹۳هجری (ه ۱مارس ۷۷۹میلادی) کریم‌خان پس از پانزده 

روز اسلا به‌فولنج ودل‌درد ست بدرود حیات گفت(۱). کر بم‌خان که هنگام‌مرگ 

هشتاد ساله بود بااینکه درظاهر عنوان و کیل ونیابت سلطنت راداشت , در حقبقت 
أخر | ن که‌بدون زقیب و مدعی بود فدرت حکومت‌او برسر اسرایر آن توسعه‌بافت(۲). 


(۱)هيچيك ازوقایع نگاران این‌زمان تار بخ صحیحی ازمر گ کر بم خان نفل نکر ده اند 
وفقط بطورهبهم بواقعمر گ وگ‌|شاره رده( ند. تنپامژ اف گلشن‌مر اد ضمن شر ] وفایع 
سال ۱۱۹۳ هجری‌داستان‌مر گ وی‌راشرح دادهاست. تاریخ فون را که تار یخ دفیق اين 
واقعه بتقویم‌فر نگی است نگار نده از گز ارشهای کنسول‌فر انه در بصره‌استخر اح‌وازروی 
حساب دقیق تقویم بتاریخ ايراني‌منتقل کر ده‌است. رجوع‌شود ب‌نامهٌ مورخ 1 ژوئن۱۷۷۹ 
کول فر انسه در بصره» جلد۱+نمرة ۱٩۷‏ 
Lettre du 46 juin 1779 du consul de France ã Bassorah, Archives Nationales,‏ 
Bassurah Affrs, Etrs., tome 1,n0/1{97‏ دقع corres,‏ 
)۲( سن‌هشتادسالگی که‌هنگام مرگ به کر یم خان نسبت‌داده شده با ید با احتیاطز باد 
تلقی‌شوده چه‌این‌مطلب از سفر نامه‌ییکی ازسباحانی استخر اج شده که کمی پس از کر بم‌خان 
یر ان‌مسافرت.کر ده‌است(عبدالرز آق‌سمر قندی_هسافرت از ایر آنبه‌هندو از بنگاله با بر آن؛ 
ترجه ازانگلیسی فر انسه‌توسط لانگله ۲۵۱۵165 +پاریس۰ ۰۱۸ جلد ۳‏ صفحة ۱۵٩‏ )در 
تار یخایران» تیف سرجان‌ملکم مورخ‌|انگلیسی آواخر فرن‌هیجدهم میلادی یز چنین‌روایت 


۶ 
کریم‌خان که فرز ندرئیس بکی از عقب‌افناده ترین‌و حقم ترین قبابل‌ایرآن‌بوده 
درجوانی تعلیمو تربیتی درخوریك‌پادشاه واقعی ندبده بود وحتی خواندن و نوشتن 
رانمیدانست وبااین حال ۳ بصارت وروسن می اي نظری حکومت کرد و دوران 
حیگومت اوبکی|زادوارامن و آرام تاریخ بر | شوب‌ایر آنمحسوب مشود ۰ 
کریم‌خان سوارکار ماهری بود و از نیروی جسمانی زبادی‌بر خوردار بود. 
بشتکار و استفامت اودر |مورموجب بر کناری‌و نابودیرقبا ودشمنان‌متعدداو گردید. 
استادی‌ومم‌ارت کریم‌خان در اسنعمالسلاح و نبعراودر بضی از ننون جنگ مورد 
گواهی سیا حان خارجی است؛ چنانکه یکی از سیاحان مدعی است که و در سراسر 
قلمروحکومت کریم‌خان هیچکس نمیتو انست بامپارت او سلاح نمزه‌ر | بکار برد وبا 
باسرعت وسپولت او براسب قرار گیرد « )1( 
کریم‌خان باأنكەشخم) سبارمقدس ودرامور مذهبی ممدین ومعءصب نود » 
خارجیان وافلیت‌های مذهبی را محتر ممیداشت. رفتاراو نسبتبه‌خارجیان‌جالب توجه 
است »چه بااینکه اغتشاشان دا خلی کشوردرقسمت اعظم‌دورآن حکومت اومانم از 
ایجادر| بطه مداوم با کشورهای‌خار جی‌ودولسبحی‌بود » ریم خان‌در جلب خار جیان 
ومحت با نان دست ۳ ازشاه عباس کر نداشت . 
کریم‌خان باان‌که مأنند نمام بادشاهان مشرق زم #سشه وخود دی دود ۱ 
شده‌ولی سرجان‌ملکم اضر یج نگرده‌است که تاریخ این و امه را ازچه‌منبی بدست آورده 
است و حال نکه تا[ نجا که ما اطلاع دادیم هيحيك ازمنابم ايرانی تاریخ این وأقعه را 
بطو ردفیق‌ذ کر نکر ده‌اند. بعلاوه‌مورخ انگلیسی خود معترف‌است که این‌رقم قطعی يست 
زیر اهر گزدرایر ان دفتر ثبت‌موالید مر سوم نبوده‌است ,سر جان‌ملکم که دو باردراواخر فرن 
هیجدهم راوایل‌ترن نوزدهم بهایران‌مسافرت کرده‌است درین‌موردگواهی شگفت آوری 
که‌حسات بدانم > ا (سر جان ملکم ۳ تار بخ ابران ؛ ر جما نارسی 6 چاپ ۷ هحری › 
جلددوم .فحه *۵) 
(۱)عبدالر زان سمر قندی:مسافرت از ایر ان ب»‌هندو از بنگا هب ایران؛تر جمه ازا ذگلیسی 
بقر | نسه تو سط لا نگلهء# اع ۸وا , بار یس۱۸۰ جلد۳؛ صفحه ۱۵۶ 


Abdurr- Razzaq Samarquandi : Voyage de la Perse dans {' Inde et du 
Bengale en Perse, 1806: tome 3.p. 154. 


۳۰۲ 
هر گزمانند لاف خود رفتار نکرد . اغماض و کشت أو در تاریخ بادشاهان ابران 
ضربالمنل |ست و صدهاداستان و حکایت‌عامیانه‌مو ید | نست.وی بارها دشمنان‌سرسخت 
و گنه جوی خودرا مورد عفوقرارداد‌بحدی که میتوان‌مدعی شد کهاغماض‌و بخشش 
بیش از حد اوبکی ازعلل مشکلات و تألمات ناگواری بود که جانشینان او پس از 
مر گش متحمل‌شدند . 
با این‌حال, در ءوضو ع عداات کستری و گذشت و اغماض کربم خان نباید 
مبالغه کرده چه‌با وجود تأییدو اصراری که وقایم نگ‌اران آن‌زمان وو قایم‌نگار ان 
مخردرین خصوص کرده‌اند وبا وجودداستان‌ای‌عامیانه‌ای که‌درین زمینه باقیمانده 
است.نمیتوان|دعا کرد که کر بم خان‌در طی‌سی سال حىك وەت خودمر تکب‌هیچ‌ی عدالتی 
وظلمی نشده است . بااین‌که مولفین ووقابم‌نگاران این‌زمان کوشیده‌اند کریم‌خان 
را ازین لحاظ غبرقابل انتقاد جلوه‌دهند , در خلال»حتو بات کنب ] نهامیتوان‌ملاحظه 
کرد کهدرمواردمنعدد خشم وغضب کریم خان‌ویاه‌وی‌وهوس ساده اوموجب‌شکنجه 
و آزاروحتی قتل ببگناهان کردیده است . البته درزمان او نظایراین ام بمرانب کمتر 
اززمان اسلاف وجانشینان اوبوده است لیکن نکن مسلم اینست که حتی در زمان 
3 م‌خان که یکی ازسلاطین عادل تاربخ ایران محسوب میشود ظلم ها وتعدبات و 
بیعدالتی‌هائی نسبت بعضی |شخاس‌شده‌است که حتی‌اطرافیان و نزدیکان‌شاه‌باعتراف 
خود نتوانسته‌اند تقصیر حقبقی‌وعلت و اقعی‌مجازات آ نان‌رابدانند. 
جنانکه در نوروز سال ۱۱۷۲ هجری کریم‌خان دستور داد انغانی های 
قیم‌شر از وماز ندران راقتل عام کنند وبنابروایت ملف گیتی گشای ز ندیه « جمم 
کنبری‌اففانیءدر فاصاه بك‌نیمه روز بقتل‌رسیدند( ۱). ونیزهنگام مراجمت ازلشگر- 
کشی ماز ندرآن » در لحظه‌ای که کریم‌خان دچار خشموغضب شدیدی‌شده بود یکی 
از نزدیکان مورد علاقة خودرا که تراب‌خان نام‌داشت وه‌أمور حفظ جان‌شخصاوبود 


(۱) گیتی گشای زندبه تألیف محمد صادق نامی » نسخةخطی کتا بخان ملی‌پاریس 
صفح۲۸4 و نسخه مطوعه‌در پر ان؛ صفح ٩۸‏ 


OI 

باجممی از در باریان بقتل رسانید .صادن‌نامی موّلف گیتی گشایژندبه که چکو نکی 
قتل تراب‌خان را نقل کرده است در بارءاو چنی‌قضاوت میکند : 

«نراب‌خان‌چکنی مردی بود عافل وفرزانه, خداو ند رفتار عاقلانه » از جمله 
فدوبان دولت ودرسلك مقربان حضرت بود . بعد از مرانب حر کت ز کیخان شغل 
خطبر کشيك و حراست نفس فیس متعلق ب‌مشار الیه ودر دو لت‌علیهمد|رالبه ؛ روزی 
مورد فپروغضب قیامتلهب لردیده ؛ بعکم حضرت ظل الله بقتل‌رسید . میرزا عقيل 
اصفهانی که از جملهٌ مستوفیان عظام ودرسلك‌مقربان ودییران عطاردهقام منسلك بود 
بادوسه نفردیگر در آن‌روزهان‌شربت ر|چشبدند » (۱) 

ارنکه معمولا" ملف کبتی گشا درین گو نهمواردسکوت اختیار کرده‌است, 
درین مورد درلفافهً عبارات ود نهابت حزم‌واحتباطه»ینویسد که و گناه حقبقیو تقصبر 
واقعی ایشان براخلاص کیشان مشخص نشد ...» (۲) 

لیکن برای توجیه این ظلم بیسابقه مؤلف مزبور بلاناصله بعد ازاین اظهار 
چنبن استدلال میکند : 

هعلوم است که ضمیرمنیر سلاطین [ثینه‌انی ازحقیفت و گنجینه‌ایازاحکامقضا 
ومحل اشراق انوارهداست . . . امری که‌ازایشان صدور نماید خالی ازس وجهت 
وعاری ازعات نخراهدبود. | گرحقیقت بردیگران مستورمانده كسى ادراك‌موجبات 
لطف وغضب یشان راعالم نمی‌نواند بودزیر| که رازهای‌سلاطین ازملزومات امور 
جهاند(ریست .» (۴) 

درمراجمت ازلشگر کشی‌دیگر؛ بدستور کریم‌خان افرادیکی ازقبایل فارس 
را که درغباب اوطفیان کرده‌بودند قتل‌عام کردندوازسرهای مقتولین ستونهای عظیم 

ببا کردند (۰)4 


(۱) کیتی گشای ز ندیه تألیف معمدصادق نامی» نسغهُمطبوعدر نهر ان؛ صفحهٌ ۱۱۹ 
(۲ )همان کناب همان‌صفجه . 

(۳)همان کتاب همان صفحه . 

() )همان کتاب صفحهُ ۱۳۸ 


4 

وبالاخر گام مراجعت‌از اشكر کش | ذربابجان, باوجود نتوحات بزر ۳1 
که شیح‌علیغان کسب کرده‌بود وباینکه فتح نام آذربایجان بنام اوصادرشده بود» 
شبی او رابغلونگاه| ختصاصی طلب کرد ودستورداد اورا ازدو چشم نایینا کنند. شبخ- 
علیغان‌علاوه‌بررابطهٌ خویشاو ندی که‌با کر بم‌خان‌داشت‌یکی از بزر گترین‌فرماندهان 
سپاه او بود که ارزش ولیافت و شایستگی نظامی اوعامل موّثری در پیروزی نهائی 
کریم خانمحسوب‌يشد. بنابروابت‌مولف گینی گشایز ندیه تنهاخلافی که باو نسبت 

داده شد این بود که کمی‌مشکبرومفرور بود (۱). 
موّلف گلشن مراد روابت‌جالب‌تری ازچگونگی عمی‌شیخ علیغان‌دارد. با 
بروایت این موّلف »شیخ علیخان بعدازفتح‌استر | باد و آذربایجان دچارغرورو نوت 
زیادشدور فتار بادشاهی‌در پیش گرفت و حتی‌يك‌بار در آذر بایجان ازسپاءز ند سان‌دید. 
کریم خان برای گوشمالی اوعده‌ای از نزدیکان‌اورامورد غضب‌قرارداد وبقتلرسانید. 
لیکن «شبخ‌علیخان |زوقوع اين‌وقايم متنبه‌نشده شب هنگام دیگر که بفرمان‌خلاق 
| کبر کار کنان‌قضاوقدردیدهسپهررااز نورفرو غمهر پرداختندوازمبل‌سبمین کپکشان 
چشم شب‌هشگین رابدور ظلمت کیل ساخنند» اودربزم خلوت با خدیوزمان رتبه 
مچالست ومصاحبت بافته رسم گله‌مندی غاز درباب قتل امرا وعمی بابارسول با 
جناب گیتی‌بناهی زبان‌شکایت دراز کرد وبالاخره گفتگو بطول| نجامید ومپم از گله 
و سندی ومنازعه کشید. ازا نجا کهغرور بادشاهی‌وشکوه خسروی و صاحت 
کلاهی است قورمان زمان را اش خشمالتهاب بافته و توس غضبش عنان از وادی 
شکیبائی و تحمل برتافت » بدست مبارك خود گریبان شیخ علیخان را گرفته بر زمین 
افکندند وبعکم‌والا ,موسی‌خان برادرشیخ‌مرادخان وچند نفرسران سلسله ز ند که 
همیثه در خلاء وملاء اقبال‌وار در حضوراستاده وههء‌واره درموقف|ذعان امرو|شاره 
مژ کانآسا سرانکشت قبول‌بردیده نهاده بود بنوك خنجر الماس اثر گوهر 7 بدار 
عینین‌اور | که‌دز ةالتاح افسر خسروماك‌پیکرش بود از آبروی جلا انداخته از جای 


(۱ کیتی گهای ز ند به تاف محمدصادن‌نامی؛ هه لبو عه در نبر ان ! صفحهً ۱۰ 


و۷۰ 


خویش کندند وحسبالفرموده اورا بمنزل خویش بردند ۰۰۰» (۱) 

در بارهٌ چگونگی‌قنل فتحعلی‌خان افشار.مو اف گلشن مراد چنین قل میکند : 
وقتی درسال ۱۱۱۷۷ کریم‌خان با(مراء خوددر حوالی اصفهان به گردش مشفول بود . 
هنگامعبو |زمحل کندمان خاطر ات‌جنگهائی که‌در همانءحل بافتحعلی‌خانو آ زادخان 
کرده‌ومنجربقتل بسپاری از مرا ونوجوانان زند واسارت جمعی از آنها شده بود 
در خاطر إو زنده‌شد و «آتش خشمشان که از آن زمان الى حال در خود شکیبائی 
ي داشت باد بادآ مدن آن شادشعله کشیدن گر ف 5 بم‌خان | زادغان ر 
طلب کرد وتشخیص محل را ازاو خواست. آزادخان که‌ازمکنون خاطر او اطلاع 
بافته بود برای‌طفره رفتن اظهار کرد که این سرزمین را چون محل عبورفنحعلی‌خان 
بوده است او بهتره‌یتواند تشخبص دهد. کرم خان تجعلی خان‌رااحضارو آ نچهر| که 
با کنابه به آزادخان گفته بود با او تکرار کرد . فتحعلی خان بجای اظپارتأسف و 
ندامت اظہار کرد که « آن‌روزروزی بود والحال روزی است» ؛ کرم خان بقدری 
ازین جواب عصبانی شد که بلافاصله‌دستورداد اورابقتل‌رسانند (۲) 

بااین‌حال» از | شکار تر بن‌صفات کر مخان‌داد گستر یو نیسکدلی اوبود. سرجان 
ملکم نفل میکند «روزی کریم‌خان دردیوانمظالم نشسته بود و از کثرت آمد وشد 
مردم خسته؛ چون‌هنگام مراجعت‌رسید برخاست؛ در این اثنا شخصی‌فرباد بر آورده 
طلب |نصاف کرد . کرم خان ایستاد وازاوپرسید کیستی . آن‌شخص گفت‌مردی ناجر 
بیشهآمو | نچه‌داشتم از من‌دز دیدند . کر م‌خان گفت‌و نی دزدیدند توچه‌میگر دی مرد 
گفت خو ا بيده بودم؛ کریم‌خان در هم‌رفنه برسید چراخوایده‌بودی؛ عارض گفت غاط 
کردم .سبب اینکه چنین‌دانستم که توییداری, کربم‌خان راابن جواب مردانه خوش 
آمده روی بوزیر آورد واهر کرد تاقیمت مال آن‌شخص رابدهندو گفت‌مابابدمال را 
ازدزد بگیریم. » (۳) 





(۱) گلشن مر اد تاليف | بو الحسن غفاری کاشانی» سیخ خطی کنا بخا نه ماك ؛ ورن 
۲ صفحه ۱ 

(۲) همان کتاب,صفعة ٩۲‏ 

(۳)سرجان ملکم-تاریخ ابران - ترجمه فارسی » چاپ ۱۲۸۷ هجری ؛ جلد دو 


صفحه ۵۷ . 


فصل دوم 


عنوان حکومتی وسکه کر پم‌خان 


کریم‌خان که بس از شکست‌علی‌هردان‌خان‌و خروح او از صحنه سیاست|بران 
سلطان واقعی وفعال مابشاه این کشورشده بود خود را وو کیل‌الرعابا» بعنی و کیل 
و نمانندههر دم خواند وعنو ان‌بادشاهی را برای‌شاه|س‌عیل که‌خو د كەك علی روان 
خان سلطنت زسانیده بود باقی گذارد ۱ 

وقتی کرم‌خان بتدریج از کار دشناند اخلی آسوده خاطر شد شاه |سعیل 
نوزده‌ساله بود و چون بسن بلو غ رسیده بودلازم‌بودادارءٌامور کشور باومحول شود . 
لیکن کریمغان که ره بی کفایتی و عدملیاقت‌او اطمینان داشت مجلسی از بزرگان 
زند دراصفهان تشکیل‌داد ومسئله‌اد|م»سلطنت و باخام بادشاه‌را ءار کر د.معلس 
مزبور از اصالت نسب شاه اسمعیل چشم بوشید و بانفاق آراء او را بملت‌عدم لباقت از 
سلطنت ایران خلم کرد وسپس بدون قائل‌شمن عنوان پادشاهی برای کربم‌خان او 
را زمامدار کشور کرد(۱) . چندی بعدشاهاسمعیل‌پیکی ازقلا ع نز دك شیراز فرستاده 
شد ودر آنجا ز ندگی‌محقر و کنامی آغاز کرد . 

بااینکه س ازاینواقعه مقدرات کشور بتنب‌الی دردست کریمخان‌بود؛ وی 
هر گزعنوان بادشاهی برای‌خود بکارنبرد . در کنب‌سیاحان خارجی وسفرنامه ها و 

مراسلات نمایند گان کسولی وسیاسی نیزفقط عنوانوو کیل, با ونايب السلطنه, 

(۱) شارلییکو- تاریغ|نلاباتایران درفرن‌هیجده مبلادی - چاپ‌پاریس۱۷4۸: 
جلد۲؛ صفحه۳۵۸ . 


(Charles) : Histoire des Révolutions de Perse pendant la durée‏ مامت 
du XVIII ême siècle de 1 êre chrétienne , Paris 1743 - tome II - Pp. 358 .‏ 
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. بکار برده‌شده وهر گزذ کری ازشاه وسلطان نشده است‎ {Régent du royaume] 
ابن‌عنوان در کلیة مراسلاتي که از کنسول فرانسه دریغداد وبصرهباقی است ونيز‎ 
چنانکه در آوریل ۱۷۷۱ کنسول‎ )١( در کلیه سفرنامه‌هایآن عصر بکار برده‌شده‎ 
فرانسه در بصره در گزارشی که در بارءٌ نجدید فعالست انگلیسی‌ها در سواحل خلیج‎ 
: فارس بدولت متو ع خود فرسناده چنین‌مینوبسد‎ 
«انگلیسی‌هابرای مراجعت و استقرارمجدد خود در ابران میکوشند . لیکن‎ 
(۲) ». نایب السطنه ایران مقاومت مکند‎ 
کنسول فرانسه دربفدادچنین‌استنباط‌میشود‎ ٧۹۳ ازمکتوب مورخ ۷سپتامبر‎ 
که کریم‌خان‌عنوان«صاحب‌الزمان,برای خودقائل‌شده وبنابراین ادعایامامت کرده‎ 
بود(۳) «لیکن این مطلب صحیح نیست. چه اولا عنوان«صاحب الزمان» يك عنوان‎ 
مذهبی است واز نظرایرانیان که پیر و وآ ین شیعه‌ائنی‌عشری‌جعفری هستند این عنوان‎ 
خاص امام دوازدهم حضرت مهدی (ع) است که فعلا" غاآب‌است وروزی که ظپور‎ 
ند دابارا هدل خود راستهځواهد کرد . شابراین بعد بنظر مبرسد که دراواخر‎ 
قرن دوازده هحری بادشاه و با زمام‌داری هر |ندازه مقتدر باشد جسارت و جرأت‎ 
آنرا داشته‌باشد که با انتساب این‌عنوان قدس‌بخود خشم وغضب مردم‌رابر انگیزد.‎ 
از طرف دیگر غیراز کنسول فرانسه در ,غداد هيچيك ازمنابع دیگر ووقایم نگاران‎ 
این عصرذ کری‌ازین عنوان نکرده‌اند وفقط عنوان و کیل» و « و کیلاارعاباه و‎ 
دو کیل‌الدوله» را بکار برده‌اند(ع).‎ 
. بصره؛ جلد۱‎ 
نامه مورخ ۲سپتامیر ۱۷۷۲ کنسول فرانسه در صره -آرشیوملی فرانته؛‎ )۲( 
۱٩۷ مکاتبات کنسولی- بصره» جلد۱» نمرة‎ 
Lettre du 2 septembre 1772 du consul de France û Bassorah , Archives 
Nationales , corres - cons Bassorah , Affrs ۰ Etrs , tome I, no, 197 ۰ 
نامةمورخ۷سپتامېر ۱۷۹۳ کنسول فر انس در بغداد» آ رش وملی فر انسه - مکاتبات‎ )۳( 
۱۷۵ کسولی- بغداد؛ جلد ا » مره‎ 
Lettre du 2 sepmtembre 1763 du consul de France û Bagdad - Archives 
Natianales , corres . consul , Bagdad , Affrs. Etrs. tome I , no, 5 
برای منال رجوع‌شود به‌مجمل‌التواریخ مد ناد به تا لیف مجمد کلستانه؛ نسخة‎ (4) 
مطبوعه در نپران» صفحات ۲۷ و۲۷۵‎ 


1۰۸ 


تمل است سکه‌های ضرب‌شدن درزمان کریم‌خان مو جب این‌اشتباهاحتمالی 
معاصرین او شد باشد, چەروى سکۀ کریم‌خانی این ست‌ضرب شده بود : 
۳ زروسیم در جپان باشد سکه صاحب‌الزمان باشد (۱) 


ونبزاین بیت‌روی سکه‌های کریم‌خان منفوش بود : 
شدآفتاب وماه زروسیم در جهان . ازسکه امام بحق صاحب‌الزمان(۱) 

این اشتباه مسکن است ازسکه‌های دیگری ناشی شده‌باشد که درزمان کریم 
خان بضرب‌رسید ورو ی نما این‌عبارت‌منقوش‌بود : «با کریم» یاصاحب‌الزمان» (۳). 

ولی‌این نکته مسلم‌است که افش این‌اببات وعبارات بردوی سکه‌های کریم- 
خانی دال برقائل‌شدن این‌عنوان برای کریم‌خان نبست وباید حدس‌زد که فقط برای 
|حترام امامعصر بوده‌است که کریم‌خان نام این(مام دا برروی مسکوك خود ضرب 
کرده است . بهترین دلیل این مطاب اینست که سکه هائی که س از وی در زمان 
سلطنت کوناه‌صادق‌خان علی مرادخان و حتیآزادخان ضرب‌شده‌است نیزمتضمن 
نظایر این‌ایبات وعبارات‌بوده‌است(ع). آزادخدان قبلاز کرم خان روی سک خود 
این ترا ضرب کرده بود : 


تا که آزاد درجران اشد سک صاحبالز مان باشد(ه) 


)۱( رجینالداستو آرت پول : مسکوك بادشاه‌ان ابران - چاپ لندن ۱۸۸۷۰ 
صفحه ۱۰۵ . 
poole ) Reginald Stuart ( : The coins of the shahs of Persia Safavis ,‏ 
Afghans, Efsharis , Zands and Kadjars , Lorıdon , 1887 , 105‏ 
(۲) هما کان همان‌صفحه . 
(r)‏ #۲ همان‌صفحه 
(4) همان کتاب ؛ صغعه ۱۳٣‏ و۱۳ 
(٥)‏ همان کناب ؛ صفح ۱۳۰ 


فصل سوم 
سط تجارت وصنعت درزمان کریم‌خان 


کریم‌خان‌راهز نی‌وغارت‌در جاده‌هاومعابررا بشدت»حاز ات وامنیت و آرامشی 
که لازمة توسع|مر تحار و صنعت بوددرسر |سرابران برقرار کرد . و از برأی‌خانمه 
دادن به راهزنی دردربا که تنما وسپلهٌ معاش‌قبایل عرب‌نژاد سواحل خلبج فارس‌بود 
و تجارت خلیج ر بکلی فلج کرده بود کوشش زیادی مبدول داشت. 

از جمله‌بشر حی که گذشت‌میر مپنار اهزن»مروف راز جزیر(خارت) که بصورت 
پابگاه راهزنان در آمده بود راند.(۱) ونیزبرای تبیه رئیس قبیلۀ بنی کعب که در 
حوالی بصره وسواحلابران براهزني وغارت کشتبهای تجارنی مشفول بود اقدام 
موثر کرد وبازر گانان ومسافرین ایرانیراآسوده خاطرساخت (۲). همیناقداهات‌را 
بدون اخذ نيجه میت عليه رئیس قببله اعراب مسقط که درسواحل شمه جزيرهٌ عمان 
تجارت خلیج‌فارس را مختل کرده بود بکاربرد ومدتی به‌سر کوبی وقلع وقمع این 
راهزنان عرب‌سر گرم‌بود(۳) . 

کریم‌خان درداخل کذور نیز مکررعلیه‌غارتگران وراهزنان دست باقدامات 
وسیم زد . استفرارامنیت درطرق وشوار عداخلی موجب تجدید حبات‌تچارت داخلی 
شد ودر بازارهای داخلی وشهرهای بزرك ایران رفته‌رفته منظره با رونق وسعادت 
دوران شاهان صفوی ز نده شد و( فرانسه در هداد درین باره به کشورهتبوع 
خود چن گزارش داده است ؛ 

داين کشور که از مدنپا قبل درهر حومرح کامل وطهور بود و بتعداد شپرها 

(۱) رجوغ‌شود بفبل؛ صنعف۱5۸ 

(۲) رجوع‌شود به‌قبل» صفجه ۱1۵ 

(۳) رجوغ‌شود +قبل صفحه ۱۳۷ 


1۰ 

وابالات‌آن حکام تم و جبار خودهختار بر آن حکو هت‌ممسکر د جدین ننظر 
مبر سد که | بن کشو ر امروز عظمت و آبادی سایق خودر | درتعت لو ای کر بم‌خان 
ورفتارعاقلا» وارزش شخصی او بدست آورده است. » (۱) 

وفتی تجارت داخلی رونق گرفت نجدید حیات اقتصادی کشور وامنیت داخلی 
موجب تجدید حبات‌تجارت خارجی گردید .کار وانهائی که درزمان‌پادشاهان صفوی 
در راههای ابران در حر کت بودند در اثرتوجه و مراقبت مخصوص کریم خان ازنو 
فمالیت آ رام ومداوم خود راآغاز کردند کول فرانسه در بفد|ددرین باره چنین 
مو يسك : 

«راھہا امن است وتجارت مجدداً برقرار میشود . کاروانباتی که ازاینجا (۲) 
بقصد ابر ان خر ت مسکند زباداست وبیش از بانزده‌اای ببست‌هر ار خانواده ابرانی 
که به مداد ساهنده شد بودند بندریج بو طن خود مراچمت‌میکنند. (r)‏ 

استقرار مجدد |منیت داخلی وحسن رفتار کر بم‌خان با خارجبان و امین مال 
وجانآ نان موجب تجدید روابط خارجوابران واستقرار مجدد روابط این کشور با 
اروبا که اززمان شورش اففانها بکلی تطم شده بودشد . دروازه‌های ایران‌نا بان 
بروی خارجیان باز و بارد 1 بر سر بازارھ-اى ارسود این کشور رفسا بت شدید 
آغاز شد. 

رفته‌رفته اهمیت دوستی ایران برای کشورهای اروپائی بحسدی رسید که 
بعضی از ساستمداران خارچی بارد گر شکر افتاد ند ازدروی این کشورعلبه قدرت 
دوات عثمانی که هنوز ارو بارا تپدیدمیکرد |ستفاده کنند (ع) . 





(۱) نامه‌مورخ۷سیتامبر ۱۷۹۳ کنسول‌فر انسه‌در بفداد- آرشیوملی‌فر اننه-مکانبات 
کنولی - شداد؛ جاد۱- مر ۱۷۵ 
Lettre du 2 septembre 1763 du consul de France ù Bagdad ,Archives‏ 
Nationales, corres - consul . Bagdad , Affrs . Etrs, tome I, no - 5‏ 
() متصودبنداد وعراقعرب‌است که نوبسنده گزارش‌خودرا از آنجا بدو لتمتبوع 
خود فرستاده است.. 
(۳) همان‌نام»» همان آرشیو 
(4) رجو ع شود به بعد؛ قسمت‌سوم 


فصل چرارم 
علم وادییات و هنردر زمال کر پم‌خان 


کریم‌خان شخصا سواد نداشت لیکنبه‌ادبیات وعلم وهنر علاقه‌مندبود بحدی 
که‌در بار خود و بامبارت بهترمقر حکومت خودر معلاجتما ع دانشمندان وهنرمندان 
زمان کرده بود.ولی کرم خان‌وارثیك دوره‌طولانی و نزديك به نم‌فرن اغتشاش و 
جنگ داخلی بود وبومین جرت است که درزمان اوشاعر وادیب بزر گے کنر بافت 
میشود . برای درك تتاب جآ رامش وامنیت دور کریم‌خان وعلم‌پروری وهنردوستی 
اولازم بود یك نسل بگذرد تاعبدالرزاق‌سمرقندی سیاح‌خارجی که کمی پس‌ازمرك 
اوبه‌ایران مسافرت کرده چنین تبحه گرد که «درطول سی‌سالسلطنت کرم خانز ند 
ادیبات وهنرو صنابم که دردوره‌های اقلابی قبل بکلی تمطیل شده بود از نو 
ز نده شده(۱) 

در بار کریم‌خان مر کزاجتما ع علما و فضلا وشهرا وخوش‌نویسان عصربودو 
اینمطلت مورد ا غالب مور خن ووقای‌نگاران معاصراست که خود به تشویق 
کرم خان و جانشینان او بتحربروقابع زمان‌همت گماشتهاند. بطور کلی درن عصر 
عاما و فضلا وشعرا وخوش‌نویسان مورد احترام وتکریم جامعه‌بودند و در دربار و 
منزل حکام وولات رفت‌و آمد داشتند . سرجان‌هلکم درین‌باره چنینه‌پنویسد : 

.. وازدیگرطبقات نیز جمعی کئیر بتحصیل فضایل می‌برداز ند ودرفنون‌علوم 
درجه عايا مییابند ... بمضی از ایشان جمیعغمر در تحصیل علوم صرف کنند و سیاری 

(۱) عبدار زان‌سیرقندی : سیاحت ازایر ان ه‌هند وازبنگاله به ایران - ترجه از 

انگلیسی بفرانه توسطلانگله 815 . پاریس ۱۱۸۰۷ جلدسوم » صفیحهً ۱6۳ 


Abdur - Razzaq . Samarquandi ( : Voyage, de la Perse dans ۱ Inde et du 
Bengale en Perse ۰ paris 1806 , tome 3, p-143 


۳۱ 


از مردم بررك این‌طایفه تتبم‌علوم‌ادیبه کرده‌باشعار واخبارمیل کنند. این‌شده| حترام 
غرب دارند . مورخی بامنجمی باشاعری که أندك معروف‌شده باشد درهر محلسی 
راه دارد ودرهرمجیمی | کرام بلاز کر اهشاهزاد گان وامرا مایل بترییت مردم بالورا 
کند نهفقط بجپت فضیلت بلکه مصاحبت‌شان را غنیمت مىدا نند زیرا که در حین 
صحبت بانشاء اخبار وانشاد اشعار, هم تفریج میکنند وهم نعیم‌میدهند.»(۱) 
دیدج 
از علما و فضلای این‌زءان محمدبافراین‌محمد اکمل‌است کهبز ۳-۰9 بن‌محنرد 
وفاضل وفت‌بوده وعلاوه برشرحی که برمفانیح نوشته و نانمام مسانده صاحب کنب 
متعدد است واز آن‌جمله کتابی در بارءٌاصول‌فقه, رساله اجما ع, رساله اجتهادواخبارن 
رساله استصحاب رسالهٌ برائت, رساله‌اصل براگت‌النمه من‌الشکلیف حتی بظهر خلافه. 
7 اک در ۱۲۰۵ هجری بعنی سیزده‌سال پس ازەر کک بم خان در گذشته 
است . (۲) 
ازفلاسغه و نقهای این عصرهحمد مهدی ابن ابی‌ذراست که ثبلسوف و حکبمو 
فقیه عصر بوده و صاحب رسالات عدیده بشرح زیراست : رساله‌ای درعلم فقامسمی 
به لواممالاحکام. رساله دیگری درعلم اصول فقه موسوم به انیس|لمجنهدین؛ رساله 
لسات شرعیه , رساله جامع الافکارو چند رساله دیگر(۳) . 
ازاطبای معروف مبرز| تصيرالملة است که طبیب مخصوص خاندان ز ندبوده 
وبهنرین طبیب وقت محسوب میشده است . 
علاوه برفقه و حکمت تاریخ نویسیو وفایم نگاری‌نیزدر زمان کریم خان و 
جانشیان اورونق بافت ومورخین بزر گی بدرس‌وضبط وقایع تاریخی همت گماردند. 
)۱( سرجان‌ملکم - تار یخ‌ایران - ترجمه فارسی ؛ چاپ ۱۲۸۷ هجری » جلد ۲ ؛ 
صفحه ۲۲ 
(۲) گلشن مراد تأیف ابوالحس غفاریکاشانی » نسهُ خطي کنابضانة ملك » 
ورن ۱۱٩‏ صفحه ۱ 
(۳) همان کتاب ورق۱۹ ۱ ببعد . 


۳۱۴۳ 

وقایم نگاران ومورخین بز رک این عصر بتر تیب‌قدفت واهمبت |رزش | ثار 
آنها عبار تند از: 

ِ- مبرز| محمد صادق موسوی ملقب به نامی‌مورخ ووقایم‌نگار کریم‌خان ر 
محمد جعفرخان زند وصاحب کناب مروف گیتی کشای ز ندیه . 

۽ - عبدلکریماین‌رضاالشریف صاب ذیل گیتی گشای ندیه 

۳ مبرزا محمد ابوالحسن غفاری کاشانی‌ابن ممرز| معزالدین محمد مستوفی 
و فایم نکار ۳3 بم خان وسلطان علیمراد خان ز ند و صاحب کتاب گلشن مراد در 
تاریخ ز ندیه . 

)- ابنمحمد امین بوالحسن گلستانه صاحب کتاب مجمل التواریخ بعد نادربه 
در تاریخ جا نشمنان نادرو خاندان ز ندیه . 

-٥‏ ابن محمد تقی ساروی مورخ اواخرفرن دوازده هحری وهعاصر با اواخر 
سلطنت خاندان ز ند و آغاز سلطنت قاجار, مورخ ووقابم نکار آقا محمدخان قاجار 
وصاحب کتاب احسن‌التواریخ با تاریخ معمدی . 

«-میرزاعایقلی خان و قایع نگار خاندن‌فا جارو صاحب کناب‌تار بخ‌ملك آ را( ۱). 

tr 

واما در باره شعرا وادبای این عصر, با ابنکه این دوره ازتاریخ ایران‌و ارث 
خرابی و انحطاط ناشی از حملة انغان و وبرانی کشور وقتل وغارت مردم آن‌بوده 
است » بسیاری ازشعری توانا دردر بار کریم‌خان وجانشینان او درخشیدند که غالب 
آ نپا اصفپانیالاصل‌بودند. این‌شعر| که در حقبقت‌دنبالةُ تمدن صفوی‌وازنسل‌شعرای 
ان عصرمعسوب میشوند عبار تند از: 

۱- حاجیلطفعلی ییک آذر بیگدلی‌شاملو-بزر گترین شاعرمعاصر کریم‌خان 
وازاولاد شاه سلطان حسین صفوی که درسال ۱۱۳۵ هجری دراصفهان متو لد شده 

است . در زمان محمود انفان به قم مپاجرت کرد ومدت چهارده سال بتحصیل علم 


(۱) برای اطلاغ بیشتردر بارةٌ مورخین وشرح وبسطآثار نېا رجوع‌شود به فصل 
مقدمانی همین کتاب بت عنو ان «معتصر ی در باره وقایم نکاربپا و سح خطی فارسی 
مر بوط به‌تاریخ فرن دوازدهم هجری» : صفح * بعد 


4 
مبادرت ورزید . در اوایل دولت نادری که پدرش بحکومت لاررسید وی به شبراز 
رفته وس از دوسال |قامت از آنجا متوجه مشهد شده وهنگام مراجعت نادر ازهند 
همراه سیاهلو به‌ماز ندران و آذر بابجان رفته‌است. بعد از نادرمدتی‌ملتزم دربارعلیشاه 
و ابراهیم شاه بود وسپس در دربار شاه سلیمان وشاه اسمعیل رفت و آمد یافت واز 
همین زمان از خدمت سلاطین کناره ری کر د. بطوری که مر اف گلثن‌مراد قل 
میکند , وی صاحب ,۷۰۰ بیت شعر بود» لیکن |شعارش درتاراح اصفہان بدست 
علیمر ادخان منقود شد (۱) . 
آذربیکدلی بزر گترین شاعرزمان کریم‌خان محسوب میشود . وی قصائد و 
غرلیات زباد سروده واز جمله فصیده‌ای درهقام شکات از حا کم اصفیان خطاب به 
کر م خان گنه که با این چند بیت | غاز میشود : 
ای سرو خوش‌اندام‌من؛ ای نخل‌برومند 
وای تلخ کن کام‌من: ای‌مامشکر خند 
ای مر غ دلم فاخته و تعل قدت سرو 
وای طایررو حم مکس‌وشهدلبت قد 
ای دل زتو در بند چو بوسف زبرادر 
وای‌جان بتوخرسند چویعقوب بفرزند 
ازغز لیات او است : 
از گربهام مپرس که گر گوبەت ىكە مر ھم بحال توهیبایدم گریست 
وصل 3 در نفس | خرست درهمه عمر آن نفسم آرزوست 
شمه سرای چمنم سالپ است نله کنج ققسم آرزوست 
آذریکدل ی که دیوانش در جریان انقلابات و تشنجات داخلی ایران از بن رفته؛ 
خوداشعارغالب‌شعرایمعاصررا در کتابی که‌نذ کر هآ تشکده‌نامیدهاست جمع آو ری 


کرده ودربایان آن نیز شرح مختصری از زندگانی خود قل کرده است . فد وه 


(۱) کلشن‌مر ادنا لیف ابوا لحن غفار ی کاشا نی» نس خطی كتا بخانة ملك» ورق» ۱۲ 





10 
آتشکده که یکی ازمنابم نفیس تاریخ ادییات ابر ان‌محسوب مشود و حاوی|طلاعات 
گرانبهائی ازش‌رای قرن دوازده هجری وقسمتی ازاشعار وغزلیات ورباعیات آنها 
است در۱۲۷۷هجری با چاپ سنگی دربمبئی بطبمرسیده است . 

۲- حسین‌خان امبری, شاعراصف‌انی‌الاصل ؛ بدرش درزمان نادرشاه صاحب 
زر گرخانه بزرگی بود ولی شاعرشخصاً درویشءسلك و گوشه گیر بوده است . 

۳ قاباد گار حاجب_شاعروصاحب مغازه عطاري درشیراز متوفی‌در ۱۱۸۰ 
هچری . 

از غزلیات |واست : 

دلم زدا غ تومیسوزد از که شکوه کنم 

بخانه | تشم از شیم محفل افناده است 
۳ مسر مغ دل ابنطور شود صید تو 

باید هرروز کنی تازه خبال قفسی چند 

)- مولانا محمد داعی شریفی - اهل اصفپان » متوفی در ۱۹۷ هجری . 

و- عبدالواسع داعي - آهل اصفهان » صاحب غزلیات زیاد و از جمله غزلی 
که مطلم از ات 

دگرانت نگرانند ومن دل‌نگران نتوانم نگرم برتوژبیم دگران 

: ملاحسین رفیق-شاعر|صفهانی. درغزل گوید‎ ٦ 

ت خبر روزسفر میدهی مرا ازروزمرك»ن چه خبر هیدهیهرا 

۷- مرزا محمد جواد طباطبائی راھ متوفی در ۱۹۷ هجری . 

۸- میرزا ابوالقاسم زبانی- اهل اصفهان ولشگرنویس دفتر خانه کریم خان 
بوده ويك‌بار م بعکومت کرمان رسیده است . 

4- آمیرشمسالدین محمد_متواد شاه جهان | باد هند ؛ بس|زمسافرت مختصر 
به ابران ازنو به‌هند مراجعت کرده ودر همان کشور مقبم شده است . این بيت از 
ا 

اله مر غقفس میبرد از کارهر| که ازین اله دلی بود گرفتارمرا 


,۰ میرزا محمد جعفرصافی. ازر باعبات این شاعراست : 


۱۹ 
دردا که دوای درد پنهانی ما انسوس که چارهُ پربشانی ما 
درعېدۀ جمعیست که بنداشته| ند آبادی خویش‌را زویرانی ما 
۱- تقی صهبا - متولد قم » سا کن اصفهان و متوفی در ۱۱۹۱ هچری . از 
غر لبات او است : 


بغر دا داده مشب وعدهو خون میخورم‌زین‌غم 
۰ که | ید از کحا فر دا و باشد در کجا امشب 


از ز باعبات اواست : 
مر غدل من که دل‌نوازش گرد دردام سرز اف درازش گرد 
بالش < گشایدنه‌بی آزادی‌است از بند رها کند که‌بازش گرد 


- سلیمان صباحی - اهل کشان وشا گرد آذرییکدلی شاملو شاعرمعروف 
فرن دوازده بوده وقصیده‌ای درمدح پیشمبر| کرم سروده است که مطلع آن‌اینست: 
شباهنگام چون بنهفت رخ این لاله صحرا 
شکفت از چشم انجم صده زار ان نرگس‌شهلا 
۳- میرزا عبدالباقی طبیب - پدرش حئیم باشی شاه سلطان حسین صفوی 
وشخصا نیز طبیب وشاعرقرن دوازده هجری بوده ودر ۱۱۷۱هجری‌وفات یافته‌است. 
ازغز لمات اواست ۱ 
منزل سی دورو با ما را شکسته خارها 
واماند گان را مهلتی ای کاروان سالارها 
ازرباعبات اواست : 
رفتی توورفت‌زندگانی‌افسوس آمد پیری و شد جوانی انسوس 
باز که گذشت‌عر و آهته‌رسید آنروز که گوئیازفلانی انسوس 
- محمد عاشق - آهل (صفهان ؛ متوفی در ۱۱۸۱هچری . 
ازغز لمات اواست : 
تاجر عثقمبکف ماه سودم‌ونا نا که‌شود مشتری‌ناچه دهددربهاه 
ازرباعبات |و است : 


۳۱۷ 
نه راحت ونه رنج جپان خواهد ماند 
خوش‌باش که نه این ونه آن‌خو|هدماند 
گلزار شارت خزان خواهد رفت 
این بستن در بساغیان خواهد اند 

۰- میرزا عنایت اه اصفهانی - لش گر نویس دفتر خانة کریم‌خان . 

۹ غدسری بیگدلی - برادر کوچك آذر بیکدلی #مروف » متوفی در 
۵ هچری . 

۷- محمد على مك عسلی - بدرش ءای‌اف بيك روسی و خود از نقاشان‌ماهر 
عصر و نق-اش باشی نادرشاه بوده . در زمان کریم‌خسان بعلت ضعف باصره از کار 
دشنت کش و به شاعری برداخت . فوت اودر هجری اتفاق افتاده است . 

۱۸ ممرز| محمد حسین غالب - وی اهل اصفهان بود ؛ درجوأنی به هندرفته 
و جبارده سال‌در هند |فامت کرده ودراواسط دولت نادرشاهی‌به یران مراجعت‌ودد 
زمان کر بم‌خان دراصفهان مقیم شده است . 

این بیت ازاواست : 

طبش‌دلمگر اظوارکندحال‌مرا ...و رنه کسی نیست که گویدبتوا حوال‌مرا 


۹ رسد على مشتاق اصفم‌انی - این رچ ازاواست : 


با هم من واودوهر غ‌بوديم هم نغمه وهم نوا هم آهنگ 
غافل زەن گرفت برواز زان‌سان که‌زرویعاشقان‌رنگ 
ماندم من بال وبرشکسته درگ وشه آشسانه داننگ 


ازرباعیات اوست : 

مشتاق که نقد دل نهانی بتوداد آ خر جان را زنانوانی بتوداد 
گفتی دوسه‌روز است‌فلان ,مدانست فربان سرتو زندگانی وداد 

۰ - درویش مجید - شاعروهنرمند ز بردست در تر بر خط نستعلیق‌شکسته. 
۱ - | حمدنیازی - داماد شاه‌طمماس‌نانی‌و ازشهرای فرن‌دوازده هجری که 


دردربار کریم‌خانی مەز زوهحترم بوده امت . 


- 


1۸ 
۲ - حاجوهبرزامعمد حسین وفافراهانی که بتر تیب وزیره‌حمدصادق زند و 
پس ازفتل آروز برعاءهرادخان وس از|ووزبرممبد جعفرخان زند بوده‌است . از 
غز لیات اوست : 
اي نیام هم‌ایوت سردفتر ایوانېا طغرای دل آرت ناج سرایوانپا 
لیلای جماات‌تاشد شر هرشپری ‏ مجنون‌توشد افزون‌ازریک‌بیابانبا 
۳- سیدا حمده اتف اصفم‌انی ۔ ازر باعبات این‌شاعر است : 
۳ فاش شود عبوب نهاني ما اي وای بع-جات و بریشانی ما 
ماغره بدین داری‌وشاد از اسلا کبران متنفر از مسلمانی ما 
6 محمدصادن‌نامی (۱)-شاعرومورخ بزرگ فرن‌دوازده هجری: صاحب 
کناب مروف گینی گشای ژندیه وینج‌متنوی‌بنام درج گهر؛ خسرووشیدین » لبلی و 
مجنون » بوسف وزلبخا» وامق وعذرا بتقاید از <مسهٌ نظامی که مجموعة آنپا را 
ونامه نامی, نامیده است . درمتنوی و نامی دراحوال فرهاد گوید : 
در [ نحا نوجوانیآهنین‌چنگ بعکم شه بود باخاره درجنک()) 
بو 4 1 
دربارة احوال طبفشعر | درین عصرسرجان ملکم‌مورخ انگلیسی‌اواخرفرن 
هیجدهم میلادی که در همین تار بخ 4 ابران سافرت کرده ملاحظه جالب توجهی 
دارد که عینا قل مشود . وی چنین هینو بسد : 
وطبقهٌ شرا ازمنجمین بیشترتملق‌یگویند و کمشر تمتم‌میبر ند ؛ معدودی‌آزین 
طایفه از بخت واقبال تصیبی دار ند ؛ بیشترشان مثل شعرای سایر بلاد عالم بفقر و فافه 


میگذرانند ووم کرک دار ند محال است که طوردیگر باشند : هر کس که 


(۱) برای اطلاع بیشتر ازشرح حال نامی واشعار اورجوع شود » فصل مقدمانی 
همین کتاب تحت عنوان «مختصری در باره وقایم نکار یما و نسخ خطی مر بوط به تاریخ 
فرن دوازدهم > صفعحه۳۰ببمدو نیز گلشن مر اد تأ لیف | بوالحس غفاری کاشانی-نسخهخطی 
کنا بخان ملك» ورق»۰ ۰۱۳ 

(۲) بر ای‌اطلاع بشتر ازشرح حال این‌شعر| ومطالمه‌اشعاره غزلیات ورباعیات[نها 
رجوع‌شود» همان کتاب» ورق ۱۱٣‏ ببعد ونیزرجوع‌شودبه نذ کر[ نشکده؛ تأألیف‌حاجی- 
لطفعلی ییک آذریگدلی شاملوچاپ بمبتی:۱۲۷۷هجرک, 


۳۹ 
اندك نوشتن وخواندنی‌میداند ed‏ را برز حمت ترجیح دهد متو آند نام شاعر 
بر خود گذارد وهر کس هم که نواند بك دو|ندك قافیه با هم زدش کد اله رسيب 
همین مطلب احترامی بیش از | نچه وضع‌ویافتضا میکند میبابد. بعضی‌ازشعرامداح 
پادشاه وامرا هستند وبدین سبب درتحت حمایت ایشان روز کاری‌برفاه میگنرانند. 
سپوات طریق تحصیل ووضم‌مدارس درایران سیب شده است که ا از طلاب 
بدا شده‌اند که عمر بیفایده‌شان‌را در تبلی و یکاری وفقرونانه مسگذر انند . اصفهان 
بخصوص آزین قبیل شعرا بسباردارد وغالب سیب طلاب اصفم.ان وشیرازاست که 
اطراف اران از گدا موح میزند. در کمین نشسته|ند که هر کسر که ظاهر حالش 
دلالت بروسعت کند بیایند ودامی بکستر انند ۱ اکرچه ازاهل بلدیشان نباشدوزبان 
نداند وا گرهم شخص خود اقر ار کند که از ز بان بی خبر است واز شعروشاعری زار 
بجائی نخواهد رسید. چنانکه‌درسفر اول که محرراین‌اوران بهایران رفت ؛ شاعری 
ازشیر از نجاه میل مسافت بر بده باستقبال آ مده‌قصیده بر کاغذ زرین نوشته حاضر کرد. 
بجت رفع‌دردسر باو گفتند که من فا ر سی نمیدانم وذوق‌اینگونهاشعار ندارم. حرف 
گفت پس من حکایتی بگویم تا صاحب بداند که درانحاح مقصود من هیچ فهمیدن 
شعر ضرورنیست : درایام استبلای افاغنه برایران بکیازامراء این طایفه در شیراز 
جا کم بود ؛ شاعر ی‌قصیده‌ای‌درمدح او گنه راه دار الحکومه فت. درعرض 
راه با یکی ازدوستان‌ملاقات کرده‌برسید بکجا میروی؛ شاعرصورت حال باز گفت؛ 
رفیق گفت ای بر ادرکردیواه‌شده‌ای؛ این يك کلمه شمرترا امی‌فومد از چنین کسی 
جه نوقم‌داری گفت راست است لیکن برهن شک است ورام دی نیدانم ؛ این 
کته وراه خودگرفت ونزد حاکم رفت و کاغذ یکه قصبده بر آن ت بود دردست 
گرفت. امبرانغان‌را نگاه بروی‌افتاده برسید که شعرچه فابده دارد؛ ببچاره‌تعظیمی 
کرده گفت فایدهُ شعراینست که نام چون وبزر کی رز ابدالاباد در مف روز کار 
ثبت میکند . حا کم گفت بخوان به بینم . شاعرشرو ع بخواندن قصیده کرد ؛ هنوز 
شعردوم را تخوانده بود که گفت بس است همه زا فهمیدم . و بعد بخادم خوداشارت 


ج 


۱۰ 

کرده گفت قدری‌بول‌باین بیچاره بدهید که پول‌مبخواهد . شاعرصلهُ خود را گرفته 
مسرورومشگورمراجعت کرد ۱ بردرخانه حا کم دوست اوبا او ملاقی شده صورت 
و افعه را استفسارنمود + گفت هیچکس را درهه عمرخود نبافتم که مقصود شاعر ر| 
باین‌زودی‌بفهمد .» (۱) 

خوش‌نویسی نیزدرین زمان بدرجهُ کمال رسید و خوش‌نوبسان معروفی پیدا 
شدند که نامشان سراسرایران را فرا گرفت . سرجان ملکم دربارهٌ خوش نویسی و 
چگونگی این شغل چنین مینویسد : 

«چون صنعت چاپ درایر ان‌نیست خطخوب از کمالات شمرده میشودو خوش- 
نویسان را قریب بہایة ادبا رعابت میکنند . شغلشان استنساخ کنب است و بعضی از 
این طبقه بدرجه‌ای ترقی کرده اند که مبالغ گزاف در بم ای خطوط ابشان داده 
میشود » (۲) 

از خوش نوسان عروف این زمان سه نن که درفن خود استاد وشهره عصر 
بوده‌اند د کرمیشود : 

محمد هاشم ۳ اصفپانی که در خط فسخ بسر حد کمال رسید ‏ بدرجه‌ای 
که ممدوح مضی ازشعراي معاصر خود فرار گرفت . محمد عسلی بيك که در خط 
نستعلیق |ستاد بود : ودرویش محبد شاعر که در خط شکسته مهارت و استادی زباد 


داشت (۲). 


(۱) سرجانملکم-تاربخایر ان ترجه فارسی»چاپ ۱۲۸۷ هجری؛ جلد ۲.صفحه ۲۲ 

)۲( همان کتاب؛ غ۲ ۲ 

(۳) گلشنمر اد تألیف |بوالحسن غفاری‌کاشاني ؛ نس خطى كتا بخانة ملك, صفحة 
۱۱۹ بعك . 


فصل پنجم 
عمر آن و آبادی درزمان کربغان 


کریم خان»مشوق بز رگ علموادب ,درعیل حال ياك بنا کننده و ساز ند بزرگ 
بود. البته اهمیت او ازین‌حیث بدرجة شاهعباس کبیر نبود لیکن‌یکی از آباد کننده- 
ترین بادشاهان بعد |زشاه عباس محسوب میشود . وا گر شاه عباس تمام هم خود را 
مصروف عمرانو آبادی وزیبائی اصفهان کرد » کربم‌خان نیز بنوبخود شیراز را که 
تاآن‌زمان شهرمعفرو کوچکی بودچنانآ باد کرد که در صف پایتخت‌های بزرگ 
ابن کشوردر آمد (۰)۱ 

کریم‌خان پس|زهرمت وتقوبت‌حصار وبر ح وباروی شهر به‌عمران و آبادی 
داخل وخارح آن برداخت و برای تسطیح اراشی ناهموار اطراف آن متحاوز از 
دوازده‌هزار کار گرازسراسرایران بشهروار دکرد.این کار گران‌باحضوررامشگران 
سبار که بنایرو ات مؤلف کیت گشا بامر کریم‌خان درنمام مدت روز در مرا کز کار 
مینواختند بكار مشغول بودند (۲) . هنگام اسان که کا ادامه کار را دشوار 
میکرد کار گران باو طان‌خود مراجعت مسگردند ووقنی‌هوا مس اعد شد از و برای 
کار به‌شیراز وارده‌یشدند. 

کریم‌خان بتمام بزر گان و ثروتمندان شیراز تکلیف کرد که منازل زیبا و 
(۱)شپرشیراز هرگربطوررسی بابنخت کشوراعلام نشد ؛ ولی‌چون بایتخت معمولا 
جائی بود که بادشاه‌یاسلطان وفت در آن‌اقامت داشت؛ ازموقعی که کر بم‌خان این شهر را 
برای‌اقامت خوداننخاب کر دشر ازعملا جنب پایتخت بخود گرفت ومر کزفعالیت سیاسی 
ورئق‌وفتنامورشد. چنین بنظر میرسد که کریم‌خان شیرازرا اززمان مقاومت این شهردر 
برابرحملات محمدحسنخان‌قاجارمقرحکومت خود فرارداده بود ؛ چه بطور مسلم قبل ازین 
تاریخ مر کزحکومت|واصفهان بود . 


(۲) کیتی کشایز ندیه ا لیف معمدصادن نامی» نسغهً مط بو عادر تهر آن؛صنح ۱۵۳ بیع , 


۳۳۹ 

بزرگ برای خود بنا کنند وشخصاً نیزبرای اقامت‌خود کاخی‌عظیم در داخل‌شپر بنا 
کرد ول کش کان ژ ندیه درین‌بازه چنین‌منو سد : 

چون ازفراری که مرقومومشروح گردید سواددلنوازشیرازدارالملك‌دولت 
ابدانباز ومقر اجلال و اعز از شد در آن خطه خلدمیانی چنان‌مکانی که‌دولت‌سرای 
آن‌حضرت توندشد نبود * واز آن گذشتهرآی‌ارجمندو خاطرمشگل بسند ازاینهمنی 
تحاشی داش تکه‌در خانهوسرای پرداخته گذاشتگان‌و گذشتگان منزل وه کان‌فر مایند 
ور آی عقده گشای چنین افتضامو د که نای نار ین قلعه ای مشتمل بر عماراتر فیعو بناهای 
بدیعه که قابل حرم‌سرار اداشته‌باشد پنیادفرمایند .,(۱) 

برای ساختن این قصرتمام معماران وهنرمندان و نقاشان وحجاران کشور در 
شراز گرد آمدند. فعالیت شدبدی‌سراسراین شپررافر | گرفت ودرمدنی کوتاه کاخی 
عظیم دردا خل ارك بناشد. دیوارهای طالارها از قاشیهای زیبا وجوبهای تراشیده‌و 
طلاکاربهای عالی‌مزین گردید. بروابت موّلف گینی گشاء کف طالار ها و راهرو 
های‌این‌قصر ازقطات‌بزر گ سنگ مرمرتراشیده و صبقلی یافته بطول‌بیش از ده‌متر 
مفروش‌شد. برای تزیین باغهاو گلکاری کاخ وتهية آبشروب اهالی‌شیراز کریم- 
خان نصمیم گر فت آب چشمه ر کن [ بادر اک در فاصله‌دوری ازشپرجاری بود ب‌شمراز 
منتقل کند . موانع و مشکلات این کار زباد بود : لازم بود آب‌چشمهرا اززیر رود 
گل آلودی که در خارح شهرجاری بود عبور دهند وسپس از گودالها و خندقهای 
عمیق و حصارهای رفع بگذرانند و به شر داخل کنند. با وجود نقدان وسایل و 
لوازم کافی‌برای اجرای ابن تقش بز رگ کریم‌خان بابشتکار واستقامت باجرایآن 
دست‌زد و باحفر تونل زیرزه‌ینی طویل» آب شیرین و فراوانر کن] باد را به شهرو 
ازآ نجا به کاخ اختصاصی خود رسانید . 

مؤلف گیتی گشای زندیه در بارۀ چگو نکی بنای این کاخ چنین‌مینویسد: 

رالقصه بیعمازی همت بلند و طراحی رأی ارجمند» چنان حصاري |ستوار و 


(۱ )همان کتاب صفحه ۱۵۵ . 


۳۳۳ 

اساسی عرش وقار بر باشد که اساستصر کسری درزیرسابه‌اش وطان‌خورنق فرو تر 
بایه‌اش. چون سرای مزبور مشهور بارك بجهه حرم‌سرای وضع شد ومکان نشیهمن 
سیاردر کارداشت » سه‌تالار بلند باب بهشت برابه اساس نادند و سطح محدب فلك 
سقف هر بك ان دنت از این نه‌طاق در بر ابر ست‌ترین طاق هر کدام بغایت بی- 
اساس بود بائین دلکش ووضم خوش مشعون نمودند که آئینه آفتاب ومر آت ماه 
باوجود روشنیها بغایت نیرموچشم‌سپهر آئینه گون از بوارق انوارشان خیره بود؛ودر 
جوارطالارهای لاه طنیبهای وسیم فضاوایوانهای مسرت‌افزاتحتانی وفوقانی بنباد 
نهاده ودرودبوارهر.ك رابطلای منقشمحلو ل‌ملمم نمودندو تصویرات روحانو منال 
که مانینقاش (زرنگآمیزی آنها حیران وبپزاد مصورازوضم نیکوشان انگشت 
حبرن بدندان بود مکانمکان نصب نمودند. القصه ساحت هرایوانی از نقوش غریب 
وصور بدیع رشا ت گاستان ارو عرصه هرشبستانی ازییکر های دلکش و تنالهای 
حوراوش غیرت بتالصنم گردید. سنگهای‌رخام که ازمعادن‌شیراز اخراح و احجار 
مرمر که ازدارالسلاطنة تبریز ودارالعبادیزد استخراح وبحمل اراد گردان قل‌میشد 
زباده از آنو نه‌چندان بود کهمحاسبان اوهام‌درشوورواعوام تعدادآ نپا نوانند از آن 
ج له ستونهای سنگ هشت ذر غد نه‌ذر 3 طول بحپه طالارهای عمارات‌مبار کات از 
معادن شیر از اخراح‌شد که بجہة هيچيك |زسلاطین اورنک نشین و خواقین صاحب 
نمکین سلف و خلف مبسر نشد و نخو اه دشد. و حصباری‌محیط آن عمارت جران‌و سعت 
شد هنتهی بدو برح کوه یکر و باره فلك همسر که عروح طابر تندیرواز اندیشه 
برممارج آن کن ومیسر نیست و صعود پيك سریم السیر مخبله برمدارح آن میسر 

ومتدورنه ۰۰ ۱(۰) 
کربم‌خان برای نرویج زراعت و ازدیاد در آمد زارعین اقدام باحداث قنوات 
متعدد کرد و نیز بافهای بزر گی ایجاد کرد که معروف ترین آن باغ بقعه دو شاعر 
برر گ شیراز حافظ وسعدی‌بود. بق این‌دوشاعر که‌ازمدتماقبل وبران‌ومتروك بود 


(۱) کیتی گشای ز ندبه نالف محمد صادق نامی - نسخه مطبوعه‌درنپران صفح ۱۵۷ 


۳ 
از نوساخته وبنائی شایسته مقام این‌سخنوران نامی‌بباشد . 

کریم‌خان بنقلید ازشاهعباس کپبردرسراسرایران و ایالت فارس آب‌انبارهای 
عمومی بزر گ ومساجد وسیم بنا کرد کهمعروف‌ترین وزیباترین آن مسجد وکیل 
ومسجد جامم شبر|زاست که با کنبدهای عالی وطاقهای رفیع وچهل و هشت ستون 
ازسشگ يك‌بار چه بار تفا بنج ذر ع شاه بکی‌|ززبباترین‌بناهای عصر محسوب میشه( ۱). 
ونبرشش دروازه زیبا وبزر گ دره‌داخل شیرازوبازاری که بنام او ب‌بازار وکیل 
مروف شد درداخل شهربنا کرد. سیاحی که کمی بس‌از مر گ کریم‌خان به شیراز 
سفر کردهو هشهودات خودر| نکاشته است‌در بارۂ این باز از چنین‌هسنو سد : 

و بازار و کیل بك بنای زیبا و عظیمی است از آجر که مانند اکستر چ 
E» «۰26 (‏ ) مسقف وپوشیده است. طول آن در حدود نیم‌میل‌وعرض آن‌پنجاه 
پااست ... این بازارهنگام شب که چراغهای آن‌روشن است درخشند کی و شکوه 
ببشتری دارد. بازارهای‌متعدد و یبای دیگری‌نیز وجود دارد ولی هبچيك از آنها 
بزیبائی وعظت بازارو کیل‌نیست ۲(۰۰) 

علاوه برشراز در تپران‌نیز کریم‌خان‌باحداث حصارو باروی عظیمی برداخت 
که بر اهمیت واعتبار نظامی‌این‌فربهُ کوچك افزودومقدمات‌رو نق و آ آبادیآبندة[نرا 
فراهم کرد. حصارفر یه نهران‌درزمان شاد طہماسب نانی |حداث و در زمان اشرف 
افغان بکلی وبران‌شده بود. کریم باحداث حصارمستحکمی بای ۱۱ برج برداخت و 
کردا کرد آنر| نیز باحفر خندفی عمیق مستحکم کرد وهم درین شهرباحداث بنای 
ارك و عمارت دیون خانه همت گهءاشت که ٩‏ خلوت کریم‌خانی #مروف شد (۳) . 

(۱) گلش‌مرادتا لیف ابوالحسس غفاری کاشا نی »نس خطی کنا بخانة ملك؛ ورق۱۱۵ 
(۲)/سکوت وارینگ : مسافرت ازهند به شیر ازدر ۱۸۰۲ ترجه ازا نگلیسی بغرا سه - 
چاپ پاریس ۱۸۱۸جلد ۳" صفحه٩؟‏ 


Scott— Waring: Voyage fait en 1802 de Inde û Chiraz; traduit ۱ 
anglais; Paris {818; tome 3; p.49, ۱ 


(۳) کلشن مرادتالیف بوالحس غفاری کاشا نی-نسخة خطی کتابغانة ملک 


فصل شش 
تضاو ت تار بح در بار 1 1 پم‌خان 


این بودمختصری از آ نار مردی که‌بزر گترین بنا کننده و آرامش‌طلب‌فرن خود 
موب میشود.البته‌این‌اثر با نچه بادشاهان‌بزر گ‌صفوی بك‌فرن‌قبل از آن دزشهر 
عظیم اصفهان از خود بیاد گار گذاردند قابل مقایسه بست » ولی کسریم خان ازین 
جپت شاسته تحسین است که اقدزمات عمرانی خودرا درفرنی انجامدادکجنگ 
داخلی واغنشاش وهرح ومرح ازتاریخ آن‌جدا شدنی نیست . بنابراین جای تعجب 
نیست که مردم ایران معاصر کریم خان باوعلاقمند باشند واورا مسانند :ك پدرواقعی 
دوست‌بدار ند . از محبتهردم به کر بم‌خان داستانهایز باد از سیاحان ووقا م نگاران 
زمان باقی‌ماندهاست . سیاحی که چندسال بس‌ازمر گ کریم‌خان بهایران سفر کرده 
نقل میکند چکو نه کر بم‌خان هنگام بنای دروازه‌های شش کانة شپرشیر از باکار- 
گران همکاری میکرد. اوچنینمنویسد : 

دب گنه که نکی کهسردردروازهرا تشکیل ده بدریسنگیناس که 
هنگام ذای‌در وازه کار گران قادر ‌بلند کردن وحر کت‌دادن آن‌نبو دند.ولی هنگامی 
کهآ نبا بروده تلاش‌میکر دند» وکیل ازراه رسد و بکمك[ نها شنافت . این كمك 
جنان در کار گران موثرواقم شد که در ,كلدظه سنك عظیم را به بالای دروازه 
رسانمدندم. )۱ 

همین سیاح پس از نقل داستانهای دیگری نظیر آن چنین نتیجه‌میگیرد: 

٩‏ سکوت‌وارینگ: مسافرتازندبه شیرازدر۱۸۰۲ ۰ تر جمه از| نگلیسی بفر انسه» 
باریس ۰۱۸۱۸ جلد۳ - صفحهٌ ۵ 


Scott — Waring : Voyage fait en 1802 de ۱ Inde ۵ ۱۲۸2 , 0۵۲ 
de ۲ anglais, Paris 1818 , tome 3 , p.-5 


۳۳۹ 


«شیراز پراست ازداستانهای مشابه آن در باره و کیل. این تنها بادشاهی است 
که ن هر گز نشنیدم و ست تار دن بد . ستمهای او تحت الشعاح خاطره 
احسان ومحبتی که بردم شیراز کرده است قرار گرفته وبامقایسه با شقاوت ومظالم 
اسلاف او بکلی ازباد رفته است.» (۱) 

سرجان ملکم سیاح وسیاستمدار ومورخ انگلیس ی که دراواخر فرن‌هبجدهم 
بایران سفر کرده در بارة کرم ان چنین قضاوت میکند : 

و کرم خان خوشبخت زند گی کرد مر گ وی مر گ‌بدری بود که در ميان 
خانواده‌عزیز خود در گذشت. )ل( 

همین مورخ که چندینبار باآ قامحمدخان موٌسس‌دودمان قاجار ودشمن‌سر- 
سخت و بر حم خاندان ز ند ملاقات کرده مینو سد که مکر ر از پادشاه قاجار مدح و 
اش ر بم خان را شنيده وجمله‌ای از آ فاممدخان نقل مسکند که گرچه بقصد 
تجقر کر يم خان ببان شده بود » لیکن‌در حقیقت بهترین قضاوت است در بارُ مردی 
که بیش ازهر کس موردنفرت وانزجار رئیس ابل فاجار بود .| قامحمد خان 
کا 

« کریم‌خان بٹپادشاه بزرك نبود . دربار اوشکوه وجلالی نداشت وفتوحات 
زبادی درزمان اونشد , ولی نمینوان منکرشد که اويك زم امدار ومدیر شایسته 


حسین بود» (۳) 


(۱) سکوت‌وار نگ: مسافرت|زهند هشیر از در ۰۱۸۰۲ تر جمه ازانگلیسی بفرانسه - 
باریس ۱۸۱۸ سه جلد ۳ نجه ۵ 
Scott — Waring : Voyage fait en 1802 de ۱ Inde û Chiraz, traduit de‏ 
anglais , Paris 1818 « p. 5‏ ۱ 
(۲) سرجات ملکم - تاریخ‌ایر ان - ترجمه بفرانسه ‏ پاریس ۰۱۸۲۱ جاد ۳ 
صنحه ۲۲۰ 
Malcolm (S - J -) : Histoire de la Perse, paris 1821 « tome 3, page 0‏ 
(۳) همان کتاب › جلد۳ - صفحهٌ۲۹ ۱ 


رواط ایر ان و ارویا 


درزما ۱ 
ن ڪر بخان 


۲۸ 


توطیح لازم 


قبل‌ازشرو ع اینمبحثلازم است به این‌ناته اشاره شود که وقایم نکاریهای 
ابرافی غالبا فاقد ناریخ دقبق وفایم هستند وموّلفین و وقایع نگاران ایرانی غالبا 
بذ کراجمالی سال وماه وقو ع حوادث| کنفا کرده‌اند بقسمی که استفادة انحصاری از 
منابم داخلی سبب خواهدشد که تاریخ دقیق بسیاری از وقایم مهم مجهول بماند. 
بملاوه معمولا آنچه مربوط بروابط خارجی ابران است کمتر در سناد داخلی یافت 
میشود و مفصل ر و مشرو حار در اسناد کنسولی خارجی که دروزارت خارجه 


کشورهای بزرك بابگانی است زا است . 


یکی از خصوصیات پندیده مورخین وسیاحان ومأمورین سیاسی خارجی 
اینست که وفایم‌را باروشن‌بینی و منطق بیشتری شر حو بط دادما ند و تاریخ 
اجمالی آن | کتفا نکرده‌اند و حوادن را باذ کر سال و ماه وروژ وحتی گاه با ذ کر 
دیق ساعت وفوع آن باد کرده‌اند. بهمین‌جهت ضمن‌مطالعة اسناد ومدارك خارجی 
وبایگانی وزارت خارجه فرانسه و بایگانی می این کشور نکار نده را دریغ آمد 
که ازذ کر این سنوات دقیق بتقویم فرنگی خودداری کند و ازانتق ال آن بتاریخ 
ابرانی بعات احتمال سهو وخطا خودداری وفقط بذ کر اجمالی‌سال هجری اکتفا 
3 . چون دراء‌ورعلمی منطق براحساسات مقدم است» جنانجه ابرادی بان سئله 
باشد قابل -فواست بخصوص که غالت این‌سنوات مر بوط بهروابط خارجی ايران و 
اروبا در آن‌زمان‌است و :احاظ تسپیل‌نطبیق و قایم باجر بان‌های زرك معاصر جهان 


ابرادی بان وارد نمست . 


فصل اول 
زوال تجارت وروابط خارجی ابرآن 
درفرل‌دوازدهم‌هجری 


سقوط شاه‌ساطان حسین‌صفوی‌در ۱۱۲۵ هجری (۱۷۲۲میلادی)وفتح‌اصفهان 
بدست افغانها زوال تجارت خار جی ایران‌را که علائم انحطاط آن از اواخر فرن 
بازدهم هجری (اوأخرفرن هندهم میلادی ) آشکار شده بود قسطعی و مسلم 3 
فعالیت شدید تچارت خارجی و ارنباط نزديك بااروبا که از آغاز سلطنت‌شاه‌عباس 
کبیر برفرارشده بود رفته‌رفته روبزوال گذارد ودر آغاز قرن دوازدهم جای‌خودر! 
به‌جدائی وانزوای کامل ابران درصحنه سیاست واقتصاد دیاسپرد . عدم امنیت داخلی 
وهرح ومرح و اغتشاش دالمی تایح اقتصادی این‌جدائی وقطم رواب.ط خارجی را 
چنددین بر ابر کرد . 

لیم دوم قرن‌دو ازدهم‌هجر ی لبزفرنی است که در آن اران , علیر غم کو شش 
های مداوم کریم‌خان؛ lee‏ ازدنیای خارح بکلی‌جدا وتنا مانده بود. درین دوره 
ابران کمتر ازهر زمان دیسگر ازتاریخ اخیرخود با خسارح و با باختر ارتباط 
داشتهاست. 

این انزوا وجدائی زیان آوردلائل عمبق داشت که غالب آن مربوط بوضم 
داخلی کشوربود. چه باابنکه ایران همچنان بادر بای آزاد ارتباط داشت بعلت فقدان 
کشتی تجارتي کافی» دربا عملا بسروی آن بسته بود. تا غازفرن دهم‌هجری( غاز 
فرن شانزدهم میلادی ) تجارت دربائی ابران بوسیله کشتیهای باری عرب که در 
آن زمان عبلا" تجارت خلییع فارس‌ر| انحصار کر ده‌بودند انجام میگرفت . بس‌ازین 


۱۳۰ 

اریخ پرتقالی‌ها جزبرء هرمزرا اشفال کردند وبزور نبروی دربائی خود عر بما را 
کنارزدند وجای] نپا را درتجارت خلیج فارس گرفتند . بدین ترتیب برای اولین‌بار 
تجارت یران در خلیج فارس بدست ارو پائبان افتاد . در آوائل فرن بازده هجری 
( ۱۱۷۱ میلادی) شاهعباس کیبر باان‌گلیسی‌ها عقداتجاد بست وبکهك نیروی دریائی 
انگلیس بر تقالی‌هارا ازهرهزراند. لیکن از آن‌ببعد انگلیسی‌هااین جزیره‌راهمچنان 
نگهداشتند ورفته رفته تجارت خارجی ایران‌رادر خلیج فارس نیز قضبه کردند . 

ابران که بدین تر تبب‌عملا" از استفاده ازدر بای آزاد محروم شد درخشکی نیز 
دچار همین‌وضم گردید » چه‌مخاصعه وجدال چندصدساله بادولت عثمانی و کینه و 
عداوت‌دوملت ابران وترك عملا ارتباط ایران و اروبا را از راه عثمانی غر کن 
کرد . بدین‌ترتیب امپراطوری عنهانی در <قیقت سد عظیم وغیر قابل نفوذی بین 
ابران و مد |نه شرقی گردید . 

اران که بدین‌ترتیب از باختر واروبا مجزا شده بودهسکن بود بسوی چن 
کشوری که فرنها باآن در ارتباط تجارنی بود منوجه گردد . لیکن ازمدنی 
فبل آسیای مر کزی تحت تسلط خانهای بزركفول وترك نژاد در آه-ده بود واین 
خانپا عالت غار نگری وراهزنی مداوم خود سدغیر‌فابل نفودی بین‌دو کشورتشکیل 
داده ډو دند . توضیآنکه راه کار وانرو که ایبران‌را به‌چین می‌سوست ازشهرهای 
خوارزم؛ خجند: بعارا وسرقند عبوربب‌کرد واززمان اقراض امیراطوری دار 
کلب این‌شهرهادردست‌خانهای بزرك ترك‌نژاد که با ایران وایرانی دشمنیوعداوت 
دیرین داشتند افتاده بود . 

ایران که بدینترتیب ازارتباط با خاور وباختر‌حروم بوده ناچار میبایستی 
منوجه‌هند گردد. تجارت‌این‌دو کشور که‌از آغازقرن‌دوازده‌هحر ی( آغازقر ن‌هیجدهم 
مبلادی) نضجی گرنته بود » درزمان‌نادر بمنشهای رونق رسید؛ قسمی که‌چگونگی 
تحولات تجارت خارجی اران رفته‌رفته تابم | بادی ورونق شهرهای بزرك‌هند شد. 
اين وضع تاسال ۰ میلادی که سال وفات اورنگزیب بادشاه ممروف‌هنداست 
ادامه‌داشت. ازین تار بخ بیعد طلیعه |نحطاط اقتصادی شپرهاي بز رك هند | شکارشد. 


۳۳ 
غارت و حریق شمر دهلی در ۱۱۵۱هجری (۱۷۳۹ میسلادی) بدست سې اهیان نادر 
اقتساد شهرهای‌عظیم‌هندر| بکلی از پادر آ ورد والیتآ نهاراخاموش کرد.ازطرف 
دیگر راء کاروانی‌هند ازشپرهای هرات وکابل میگذشت و چون اززمان‌سقوط‌نادر 
کشور جدید |ففانستان بهمت یکی از دشمنسان دیرین ایران تأسیس شده بود : راه 
تجارت زمینیایران‌وهند نيزعملا مسدود بودل ۱). 
بدین‌ترتیب از چهارسوی ایران تنهادروازه‌های روسیه هنوز بروی‌این کشور 
بازبود . در حقیقت بایان قرن دوازده‌هجری مصادفی باتجدید حیات تجارت اران و 
روس گردید و شیر فشر ان که در آن‌هنگام دره‌نتهی البه راههای کاروآنی ابران و 
روس قرار گرفته بود مر کزنجارتی‌دو کشورشد . لیکن باوجود این" ارتباط ایران 
وروسیه ازراه هشترخان هر گز حاره جدائی‌و |نزو ای این کشوررا دردابای فرن 
دو[زدهم هجری (قرن ۸ ۱مبلادی) نبیکرد . 
این بود مختصری از چگونگی‌تجارت خارجی(بران مقارن استقرارحکومت 
کریم‌خان . ولی کریم خان ببعض اینکه امنیت داخلی در کشور برقرار ومحبط را 
برایاقدام مقتضی‌هناسب کرد »یفکر چاره افتاد و با کوشش‌مداوم و خستگی‌ناپذیری 
بادولت فرانسه وانگلیس وارد مذا کره شد . برای‌درهم شکستن حصارهایایران 
وتصرف,ك مدخل دریائی‌مناسب وایجاد تجارت دربانی خار جی‌شربصره‌را تصرف 
کرد و برای تأمیت آر امش وامنیت در خلیج فارس راهز نان دریائی‌جنوب را تعقیب 


و مجازات کرد (۲) . 


(۱) رجوع‌شود به قبل » صفحٌ ۱۱۱. 
(۲) رجوغ شود به قبل » صفحه ۱۸۳ بعد. 


فصل دوم 
روابط ابران وانگلیس 


اززهانی که شهر اصفهان بابتخت بادشان صفوی بدست افغانها انتاد و ابران 
دچارهرح ومرح شد ۰ روابط اران وانگلیس نیز مانند تمام کشورهای باختر زمین 
قطم‌شد . سابر کشورهای باخترزمین تجار تخانه ونأسیسات تجار نی همی درسواحل 
جنوبی ابران نداشتند » لیکن انگلیسی‌ها ازمدتی قبل در بسضی ازشهرهای مر کزی 
ومرا کزمیم سواحل خلیغ فارسازقبیل اصفهان, یراز بوشهرو بندرعباس مؤسسات 
تجاری 2 + ی ا کرده بودند. بس|زسقوط اصفهان‌بدست اففانپاو بخص وص 
بس ازقتل نادرو فرور یختن سریم|مپر آطوری‌او » این تجار تخانه ها نز تعطیل شد و 
کار کنان | نبا به اوطان خود مراجمت کردند . 

ازسال ۱ هجری (مارس:»۱۷) که در نتیجه کوشش‌های مداوم کریم‌خان 
امنیت و آرامش داخلی از نو در کشور برفرارشده بود , انگلیسی‌ها بفکر افتادند 
فعالیت تجارتی خود را درشیرازو بوشهر از نوآغاز کنند . باین منظور با کریم خان 
واردمذا کر وشدند تا| نحصار تجارت‌خار جى جز برهُ خارك‌ر| تحصیل کنند. این جز بره 
کهازسال ۱۸۱ هجری( ۲۹۹ ۱میلادی)دردست‌ر |هزنمعروف خلیج فارس میرم منابود 
بعلت موقعیت جغرافیائی خا ی که داشت ممکن بو د پنرین هر کز تجار تی‌خلیج‌فارس 
گردد . نمابند گان دولت انگلیس مدتی در شیراز بلاتکلیف ماندند و درین مدت 
هیچگونه نوافقی در بارةُ جزیره بین دوطرف حاصل نشد . بطوربکه از نامه مورخ 


۱۳۳ 
۹وت ۷۹۷ کنسول فرانسهدر بصره‌استنباط‌میشود کر بم خان که‌از لجاجت|نکلیسیها 
وعدم‌قبو ل بلاشرط پیشنهاد های اوسخت رنجیده بود حاضر نشد هدایای نمایند گان 
انگلیس را بپذیرد وحتی با نها دستورداد هر چه زودترخاك ابران‌را ترك کنند (۱). 
با این حال , در آوریل سال ۷۹۸ میلادی (۱۱۸۳ هجری) ۰ قبل ازاینکه 
فرانسویها یز با ایران وارد مذا کره شوند , هبشت جدیدی ازانگلیس به شبراز آمد 
وموفق باء‌ض‌ای موانقت نامه‌ای با کر بخان شد. بهو جب آین‌موافقت نامه‌انگلیسی ها 
انحصار تجارت جريرة خارك را با کسب امتباز آن بدست آوردند ودرمقابل تعهدات 

زبررا بنفم‌دولت ابران تقبل کردند : 

۱- نبروی دربائی خود را برای راندن میرمپناء راهزن جزيرةُ خارك در 
اختبارقوای دولتی ایران خواهند گذارد. 

- هرمقدار بارچه برای نهیه ملبوس سپاهیان کریم خان لازم شود بدولت 
ابر ان خواهند فروخت . 

۳- مبادله براساس پایابای خواهد بود وپار چهُ فوق‌الد کربا ابر بشم گیلان 
و بشم کاشان مبادله خواهد شد (۱) . 

بموجب این‌فرارداد وبرای‌اجرای آن انگلیسی‌ها جزبرُخارك را درړژو له 
۸ میلادی (۱۱۸۴هجری) محاصره کردند ؛ ولی‌بعکایب گزارش کنسول‌فرانسه 
در بصره» 3 بم‌خان هیچ کمك‌نظامی بانگلیسی هانکر د وجون«حاصره طو لانی و 

انگلیسی هانافات زیادیم تح ل‌شدند در آغازاوت همان‌سال بدون اخذنتیجه مطلوب 


)۱( نامه مورخ۲۹ اوت۱۷۷سبور یرو کنسول‌فر انسه در ,مر ۰۵ جلد ۱: زمره ۰۷ 5 
Lettre du 29 août 1767 du Sieur Pyrault consul de France û‏ 
Bassorah, Archives Nationales, cortes-cons, Bassorah, Affrs, Etrs, tome‏ 
n0, 107‏ ,1 
در باره پیشنهادهای کر بم‌خان که از طرف| نگلیسی‌هاردشده بودوهضهون نامه فو قا لذ کر 
کنسول فرانسه دال‌بر آ نست اطلاعی دردست نیست . ولی‌بطوری که ازهمین نامه‌استنباط 
میشود انگلیسیها بخصوص اصزار کرده بودند که کریم‌خان وئس قبیلة اعراب بنی کمب 
را یه کند . 
(۲) نامه مورخ۲۱ اوت۱۷۸همان کنسول» همان آرشیو. 


۳٤ 

دست‌از محاصره کشیدند (۱). 

ایکن‌ درا واخ رسال ۷۸ ۱میلادی(۱۱۸۳هچری) وضم جز برءٌخاركد کر کون 
شل جه ز کیشان سر عموی بم‌خان ازطرف او مأمو رشد بر آی‌دفعمیر مپناراهزن 
خلیح‌نارس اقدام کند واو نبزیس از تپیه و تدارك‌لازم در بندرعباس‌خود را برای حو له 
به جزبره خارك دون یاف خارچی آماده کرد ۱ نتایچ این اکرش وإقدام 
مپورانة ز کیان قبلا بتفصیل شرح داده شد . بطوراجمال وقنی‌همکاران میرمنا 
ازمر کز سیاه‌دو لنی‌در بندرعباسو مداد تفر اتو تجهیزات کامل آن مطلم شد ند بشدت 
مرعوب شده و برای فرار از محازات قوای دولتی عله رئیس خود توطئه کردند ۱ 
مر مپنا که در باز ارش ېرم ورد حمل ناگانى وطمّه ند گان‌قر از گر فت یدزیا کر خت 
ودرهمان حال توطله کنند کان دروازه‌های‌قلعه جزبره را بروی سماهیان ابران‌باز 
کردند و بدون جاری‌شدن قطره‌ای‌خون؛ مر کزراهز نی دربانی خلیج فارس‌بتصرف 
ایرانبان در آمد . ز کیغان ,س از اشفال جزیره دستورداد حصارهای قامه شهر دا 
وبران 1 دند , 

وقتی بدین ترتیب دون كمك اا ها جزبره خارك تصرف ایرانبان‌در 
آ مد £ بم‌خان د ۳ موجبی برای اجرای تعپدات ایران که در موانقت‌نامه منعقده 
بین دو کشور پیش‌بینی شده بود ندید و از اعطای انحصار تجارت خلیج فارس 
بانگليسىھا خودداری کرد (). 

علتاتخاد این تصمیم قاطم چنین بود که ازاوت سال ۱۷5۸ (۱۱۸۳ هجری) 
فرانسویها بوسبلهٌ کنسول خود در ,صره با شیراز تماس گرفته ونعهد کرده بودند که 
حاضر ندبدون امتیاز وتحمبل‌انحصار تجارت (بران در برابرابریشم وپشم‌این کشور؛ 
| حتباجات سپاه ایران را از حیث ملبوس تأمین کنند (۳) . 

ولی‌انگلیسی‌ها نقشه‌خودرا رها نکردند وازسال,۱۱۸۵(۱۷۷هجری) ازنو 


)۱ نامه مورخ۱ اوت ۱۷۹۸ همان کنسول» همان ا رشو 

(۲) نامه مورخ۲۱ فور ۱۷٣۹٤‏ همان کنسول» همان آرشیو 

(۳) نامه‌مورخ۱ ۳ژانوبه۱ ۱۷۸همان کنسول»همان آرشیوو نیز بادداشت‌های مر بوط 
به کنسولای فرانسه در بفداد وبصره خلاصة مکاتبات کنسولي از ۱۷۵۵ ببعد, 


f 

برای تحصیل انحصار تحارت جزبره خارك اقدام کردند . در آوریل ۷۷۱ (۱۱۸۱ 
هجری) کنسول فرانسه در بصره بدولت متبوع‌خود چنین گزارش میدهد : 

دانگلیسی ها برأی»‌راجعت و استفر|رحددخود درایران‌با مام قوامت‌گوشنده 
لیکن نایب|ل-لطنه ایران مقاومت میکند .» (۱) 

انگلیسی‌ها که خود از تحصیل انعصارتجارت جربرة خارك ناامید شده‌بودنده 
ازین بعد کوشش خود را مصروف این مر کردند که ازو| گذاری این امتباز بيك 
دولت اروپائی دیگرنیزمانمشوند (۲) و از اوت سال۱۷۷۲ میلادی (۱۱۸۷ هجری) 
از نو در بندر بوشهر به تجارت‌پرداختند (۳). 

درسال )۱۷۷ میلادی (٩۱۸هجری)‏ آخرین هیئت انگلیسی بنمایند گی از 
طرف کمیانی هرد انگلیس وارد شراز شد لیکن اعضای این هیئت بعش ورود 
بدستور کریم‌خان توقشف واز کشوراخراح شدند (ع) 

بنا بهتأیید روسو کنسول‌جدید فرانسه دربصره؛ کریم‌خان دیگربا نگلیسی‌ها 
اعتماد نداشت‌و باوجوداصرارزباد | نها از انفادقراردادتجارتی با | نهاخوددار ی کر ده 
بود (ه) ۰ با وجود عدم اعتمادی که کریم خان ست بان‌گلیسی‌ها بیدا کرده بود و 
باوجود رفتارخصمانه‌ای که‌انگلیسی‌ها هنكام خا بضر جرش رد ر 
خان هرگز با آ نبا بدر فثاری نکرد و اجازه ندادهردم هم با[ نها بدرفتاری کنند . 
هنگام یکه فوای ابران س ازيك سال محاصره وارد شهر بصره میشد ؛ صادق‌خان 
نسبت بانگلیسی‌هدای ساکن این شهر خوشرفتاری زیاد کرد . بطوریکه یکی از 
سیاحان اواخرقرن هیجدهم میلادی مینوبسد , صادق خان بنمایندة انگلیس درشهر 


(۱) نام مورخ۱۷ آوریل۱۷۷۱سبور پیرو کول فر انسادر بصره‌جلدا» نعر۱۹۷۵ 
Lettre du 17 avril 172 du Sieur Pyrault consul de France ۸‏ 
Archives Nacionales corres,cons. Bassorah Affrs, Etrs, tom {1 7‏ 


(۲) همان نامه؛ همان آر شو 
(۳) نامه مور خ۲ سپتامیر ۱۷۷۲ کنسول فر انسه دربصره؛ جلد ا٤‏ نمر ۱۹۷۶ 
Lettre du 2 septembre {772 du consul de France û Bassorah, même‏ 
archive, même numéro‏ 


(4) نامه مورخ"۱ژوئن۱۷۷همان کنسول؛ همان آرشیو 
(۵) همان نامه» همان آرشيو 


۱۳۹ 
بصره اظهار داشته بود که بنای تجارتخانه انگلیسی ها ننها بنافی است که شایسته 
اقامت او دربصره است ؛ ولی او برای‌انگلیسی‌ها آ نقدر احترام قائل است کهآ فر 
اشغال نمیکند » حتی اگر دیوارهای آن ازطلاباشد () . 


۱۱) سباحتنامه عدالرزاق سمرفندی تحت عنوان «سیاحت از ایران به هندوستان 
و از بنگاله به ابران» ترجمه ازانگلیسی به فرانسه بو سیل لانگله ( ولچ مه])» باریس 
۲ جاد سوم صفحُ۱۷۸ 
Razzaq Samarquandi Voyage de la Perse dans 1 Inde et du‏ - :رد۸ 
Bengale en Perse, Paris 1806, tome 3. P, 178.‏ 





فصل سوم 


روابط ابر ان وفر اسه 


روابط ابر ان‌وفر انسه درزمان کریم‌خان درسهمر حله مشیعص مطالعه‌مشود: 
ايند وابط کهازتار بخ خر بن سفارت‌اءز امی از ابر ان بدر بارلو ی جار دهم‌در ورسای 
قطم‌شده بود ازسال ۷۱ ۱مدلادی ۱۹٩)‏ ۱مجری ) از نو ] غازشد : در بن‌سال بادشاه 
فرانسه لوئی‌بانزدهم هیثتی برباست شخصی بنام‌سیمون(۱) به‌ایران اعزام‌داشت.پس 
از هت سیمون روابط ابران و فر انسه بر لیب توسط کنسولهای فر انسه در صره 


سيور یرو( ) وسیورروسو(۳) برقر آرشد . 
١۔‏ مامورت سیر ر عور ل 


آخرین هبئت نمایند گی ایران‌بدربارورسای درسال ۱۷۱۵ میلادی‌درززمان 
شاه‌ساطان حسین صفوی اعز |مشد.| هت کر قبل‌ازه رگ او ئی‌چهاردهم به ار بس 
وارد و پس‌از ورود به‌ورسای بانشریفات خاص در دربار فرانسه پدیرفته شد. هیئت 
مز بور در اوت ۱۷۱۵۰ يك‌ماهده تجار نی بین‌دودولت امضاء کرد که بموجب آن 
برای نخستین‌بار حق‌تضاوت اتبا ع خارجی بعنی کاپیتولاسیون ( ممنهه‌ادنمی ) با 
شرط دول کامله‌الوداد ( eیوزرمہه؟‏ ںام دا هوننده ۵ا ل ءویعت) در آبرآن بر قرار 
میشد. امضای این‌عاهده که زیاد بصرفهٌابران نبود از طرف دولت صفویه بتعویق 
افتاد تاباپیش آمد فتنة انغان وسقوط اصفهان در ۱۱۲۵ هجری (۱۷۲۲ مبلادی ) و 

Sieur Simon ۱( 


Sieur Rousseau ۲۱ 
Sieur’ pyrault (r) 


۱۳۸ 


انقراش‌سلطنت صفوبه وایجاد وضم جدید درابران بکلی منتفی‌شد(۱). 

درسال ۱۷۵۱ میلادی لوئی بانزدهم پادشاه وقت فرانسه سیاست جدیدی در 
شرق|تخاذ کرد که اساس آن برنزدیکی ایران وتر کیه و برانگیختن این دو کشور 
برضد قدرت ر وسبه استوار بود. در آن‌هنگام روسبه ارو بارا مورد هدید قر ار داده 
بود ودر بارورسای برای‌خنثی کردن تهدیداین‌دولت درصدد تیه متحدین جدیدی‌در 
اقصی قاط دنیابود. یران وتر که کهدشمن چندین صددساله بکدیگر بودنداتفاقادر بن 
زمان از چنگهای داخلی و اغتشاشات محلی فار غ شده واو ضاع داخلی ۲ نپارو به‌ثمات 
وآرامش میگذارد. بخصوص درایران جنگهای داخلی بکلی خانمه یافته و امنیت 
و آرامش درتعت لوای‌دولت واحد کریم‌خان از نوبرفرآرشده‌بود. 

لوئی بانز دهم بقصد نز ديك کر دن ابرانو ار کبهو میدید دن این دو ۳ ر 
علیه روسیه, سیورسیمون‌را مأمور ایران کرد. مأموریت سیورسیمون بطور صریح 
معلوم نبود لیکن مسلم بود که وی بطور کلی برای ایجاد نزدیکی بین دو کشور 
همسایه (بران‌و تر کیه باین‌صفحات عزیمت کرده‌بود. سیمون‌درسپتامبر ۱۷۵۱ ازشهر 
روان (مء«م) واقم درشمال فر انسه‌حر کت کردودرژانوبه هپ | بهسطنطنیهر سید 
وسیس ازةسطنطنبه بهاصفهان رفت وضەن افامتمختصری که بین‌راه درهمدان کرد 
در همین‌شهر بمذهب‌اسلام گروید تابهتردرانجام مأموربت خوداقدام کند (۲). 

باینکه دستورروشن وصریحی به سبورسیمون داده‌نشده بود وی مأموریت 
داشت با کک رهای مشرق‌زه‌ین معاهدات‌تجارنی منعقد کندو | نپاراعلیه قدرت‌روسیه 
متحد کند. در یکی از کر ارشهائ ی که در .۲ سبتامبر ۱۷۵۱ به فرانسه فرستاده است 


سيور ءون صر بحا مدو سل ک4فصمددارد و معاهدات تجارتی‌مختاف بن‌دول‌اروبائی 


سم 


(۱)رسالة د کنر ای‌کاظم صدر بفرانسه تحت‌عنوان«روابطابران‌واروپا ازعهدعتیق 
وفرونوسطی وروابط ایران وفر انسه تااقلاب 6۱۷۸۹»چاپ باریس؛۳۷٩۱‏ 
Sadr (Kazem) :Relations de ['lran avec I’ Europe de l' Antiquité, du‏ 
Moyen - ۸۵6 et avec la France, des origines ù la Révolution de 1789. ۶‏ 
de droit, Paris 37 ۰‏ 


(۲)همان کناب لیف کاظم صدر ؛ صفحه ۲۲۷ وصفحات بعد . 


۳۳۹ 

وایران وتر کیه منعقد کند, (۱) . 

موضوع دوم مأموربت سیورسیمون از گزارشی استنباط میشود که در ژون 
YoY‏ سفارت فر | سه از ق طنطنیه ,4 ورسای فرستاده ودر آنذ کری ازیکی از نامه 
های سیورسیمون شده که‌مأموریت صریح اورا روشن میکند. درین گزارشازقول 
سور س مون جال نوشنه شدن : 

۱ السته طبیعی است که بایدسمی کرد ابران‌راباتر کیه آشتی دادواین دو کشور 
راءلب‌روسبه‌متیعد کرد. ۰ )۲( 

با وجود اهمیت ظاهری این هیشت هیچ اطلاعی از شحه آن دردست بست 
وحتی سزنوشت شخص سیورسیمون نیزمچهول است ومه‌لوم نیست براو چه گنشته 
اسی. آخرین نامه ار ډر ۱۷ فر ستاده سل وھ ر از ین تاریخ برع دیگر حبری از او 
دز دست اءست. حدسزده‌میشود که وی‌دراغنشاشاتو جنگم‌ای‌داخلی ابران کشته‌شده 
وبادرراههای نام گرفتارراهز نان شد و فتل ر سید اس (r)‏ ۱ آ نجه مسلم است 
اعراماین‌هیثت بی‌نتیجه ماند و روابط ایران وفرانسه مدتی ساز آن‌توسط کنسول 
فرانسه در بصره برقرار گردید 

ادامات بر درو * #سول ذر ااسه در بعر ۵ 
باابنکه‌فر انسوپهاناان‌زمان‌در اغلب بنادرهندو خلیج فار س‌نجار اخانه‌هایمتمدد 


ای کر او دند درابر ان‌هنوز تحار تغانه‌آي‌نداشتند. اعز آم‌سیورسیمون‌هم به يجه 
مسبت ر سید وتعارت ابران وفر انسه مانند گذشته همجنانءحدود دودو فقط بطو رغر 





۷۲۵ رشبو وزارت خارجفرانسه » ایران؛ جلدهفتم نمر‎ )۱( 
Archives du ministêre des Affaires ۳۱۳۵ ,gêres (France), tome 7. 2۰ 
نام سيور سمون؛‎ ٨۱۷٥۲ گزارش سفارت فرانسه درقطنطيه مورخ ۲۸ژوئن‎ )۲( 
۷۳٣رن آر شیووز ارن‌خارچه » جلدهفتم»‎ 
Mémoire de ۱ Ambassade de France û Constantinople en date du 8 
juin 1752, Archives dı Ministêre des Affaires Etrangères, tome 7,n0/73 ۰ 
رسال د کترای‌کاظم‌صدر بفرانه تحت‌عنوان «روابطایر ان‌وارو پاازعهدعتبق‎ )۳( 
و دهد‎ ۲۱۷۷ xi +» ورون وسطی وروا.ط ابر ان» فر انسه تا[ قلاب‎ 
Sadre (Kazem) :Relations de I' Iran avec I' Europe de İ' Antiquité, du 
Moyen—Age et avec la France, des origines ã la 16۷۵۱۵۲۱۵۵ de {789, Paris 
197P. 277. ۳۹ 


مستقیم ازراه بصره‌انجاممیگرفت . 
ازسال ۱۷۹۸ میلادی(۱۸۳,هجری) سیور پیرو(۱) کنسول فرانسه در بصرءو 
نماینده کمپانی هند فرانسه برای ایجاد تجارت مستفیم بن دو کشور مشغول فعالیت 
و اقدام شد. وی‌در»۲ اوت همین سال نمایندهای به‌شیراز کسیل داشت و به کریم‌خان 
پیشنهاد کرد پار چه‌های فرانسویمخصوص ملبوس‌سربازان راباپشم کرمان‌و[بریشم 
گیلانمبادله کنه (۲) . کریم‌خان ازین‌یشنهاد استقبال کرد و ییدرنگ نماینده‌ایبه 
بمبره فر ستاد (۳) ۰ وی خصوص اصر ارداشت که دولت فرانسه متعید شود سالمانه 
۰ قوارهپارچه مورد احنیاح‌سپاهیان او واهالی کشوررانهیه کند و »(بران 
بفرستد (ع). براساس این‌طر ح يكمماهدهُ تجار تی تیه شد که بمو جب آن کریم‌خان 
بر کر د امتماز جز برهُ خارك رافرانسوهاو | گذار کند. ولی در آن هنگام این 
جز بر هه:و زدردست هر همینا راهزن»عروف خلیج فارس‌بود.مدیران کمیانی‌هندفرانسه 
طر ح عېد نامه شاد کر بم خان وسور برورآنذیر فتندلیکن نسبت به کمكنظامی 
لازم که برای راندن مرم نا از جز بره خارك مهد شده بود مردد بودند ومعتقدبودند 
که وه اندازه ایناقدام پرسودباشد » اعلبحضرت پادشاه فرانسه حاضر نخواهد شد 
برای تحصیل مرا کزجدید قسمتی از قوای فرانمه را که همکن است بنحو موّثر تر 
ومفیدثر برای |ستفر |رهمحدد مو اضم از دست رفته فرانسه درهند بکاررود در ابران 
بکار إندازد و باید طرح مر بوط به خلیج فارس را بوقت مساعد تری مو کول 


Sieur pyroult ۹‏ 
(۲)نامه‌مورخ ۳۱ ژانویه ۱۷۸۱ کنسول فرانسه در بصره - آرشبوملی فرانسه› 
مکاتبات کنسولی- بصره جلد۱» نمره ۱۹۷ 
Lettre du 21 janvier 1791 du consul de France û 2590720 , Archives‏ 
tome I, no, 197 -‏ و corres - cons Bassorah , Affrs - Etrs‏ و Nationales‏ 
(۳) گزارش درباره کاسولگر یهای فرانسه در پفداد و ,سره موضوع قسمت‌اخیر 
بادداشت شماره قبل . 
)٤(‏ گزارش مورخ ۸ ژوئبه ۱۷۷۰ کنسول‌فرانسه دربصره- آرشپوملی‌فرانمه- 
مکاتبات کنسولی - بصره جلد۱» مره ۱۹۷ 


Rapport sur les consulats de France ã Bassorah, Archives Nat:onales, 
corres.cons, Bassurah Affrs, Etcs., 06 7 





۱ 


کرد. ۰ (۱) 


تردیدومسامحهُ کمپانی هندفرانسه‌در | نمقادقر ار دادصر بح باابران‌طمم انگلستان 
رااز نو بر انگیخت وامید این‌دو ات راباقدامان‌جدید بیشتر کرد. انگلیسی ها که‌سایقا 
نسبت به‌جز بر خارك شناد مائی به کریم‌خان داده بودندومورد فبول وأقم نشده 
بود این بار کوشیدند ازواگذاری این‌جزیره برقیب‌فرانسوی خودجلو گیری کنند. 
برای اجرای‌این‌منظور, انگلیسی‌ها از باشای‌بشداد خواستند تابا کریم‌خان مذا کره 
کند وازاوقولبگیرد که جز برةخارك بييچيك ازدول‌غرب‌و| گذار نخواهدشد (1). 
دریکی از نامه‌های کنسول فرانسه دربصره که برای دولت متبو ع خودفرستادم است 
موضوع رقابت انگلیسی هاچنین‌مطرح کر انس 

«وقتی رقیب ما موفق‌نشد جزيره خارك رابپرفیمتی که هست بدست ورد 
| کنون باتمام فوا میکوشد تارزوا گذاری آن بسا نی جل وگیری کند .. .» (۳) 

درنامه ای که سیور رو چند ماه بعد به مدیران کیان هند فر انسه هبنو سد 
با نها توصیه میکند که هدابا و تحفی‌برای سران‌خاندان ز ندبفرستندوبهرقبمتیهسکن 
است امتیاز ر رة خاركر ابدست آور ند . 

کنسول فرانسه شخصا میزان وجهی را که کمبانی برای تحصیل‌امتیاز تجارت 
خارك میبایستی بین‌سران زند تقسیم کند تعبین کرده بود ونامه خود را با این جمله 
پرمعنی خانم میداد :م تنا توپخانۀ این جزیره بمراتب ازین مبلسغ پیشتر ارزش 
درد .۰ ۰(ع) 

(۱)خلاصه شکایات سپورروسومورخ آوریل۱۷۸۱ ۰ آرشیوملی‌فرانسه - مکاتبات 
کتسولی بصره جلد ۱+ نمر ۱۹۷ 


Extrait des réclamations du Sieur Rousseau, 2۷۲۱۱ 1781, و‎ 
corres. CONS , Bassorah, ۸۲۲6, Etrs, tomc I ,no, 197 


(۲)نامهمورخه آوریل۱ ۱۷۷ کنسول‌فر انسه‌در بعرم[رشیوملی فرانسه- مکاتبات 
کنسولی» بصره:جلد۱؛ نمرهُ ۱٩۷‏ 
Lettre du avril 5 1771 du consul de France a 0‏ 
Archives Nationales, corres: cons. Bassorah, Affrs. Etr. tome 1, 7‏ 
(۳)همان‌نامه؛ همان آرشو . 
(4)همان نامه؛ همان | رشو . 
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سهم هريك ازسران زند از وجهی که کمپانی میبایستی بعنوان تفه با رشوه 


تقسیم کند بترتیب زیرتعبین شده بود : 


کریم‌خان ۰ زو ده 
پسرش|بو الفتح‌خان ۵ ۰ 

در برادر کریم‌خان‌جمعا .۳۰۰ ۰ 
پسرعه‌وی|و شیخ‌علیخان e‏ 
فرهانی وزیر ۰ ۰ (۱) 


دره‌مان حال کنسول فرانسه نماينده‌اي به‌شیرازفرستاد. نمایندهُ مز بور پس‌از 
چند ماه (قامت درشیراز نامهزی به کنسول فرستادهو توقعات متقابل کریم‌خانر اشرح 
داده‌است. بطوربکه از نامه او استتماط میشود کرم خان از او خواسته‌بود که بطور 
صریح‌تعیون کند آبادوات‌فر انسه‌میتوا ند هر سال ,مره ۰۰ ,قواژه بار چه‌مورداحتیاج 
او را تأمن کند و آبا واقعا حاضر است امتباز تحارت جزبره خارك را بدست آورد. 
کریم‌خان تقاضا کرده بود جواب صریح داده شود تادرصورت منفی بودن‌باسخ با 
دولت خارجی دیگری واردمذ کره شود (۲). 

باوجود اصرار کریم خان نسبت به وصول پاسخ صریح و سریع و با وجود 
مکانبات پی‌ددبی کنسول فرانسه در بصره,ك سالدیگر گذشت‌ومدیران کمیانی هند 
فرانسه تصمیمی اتخانگردند. در نامه‌ای که این کنسول‌در ژو تن ۱۷۷۲ بهدولت متبوع 
خودفررسناده تفاضا کرده است بوی‌|جازه داده‌شود بهفرانسه‌مر|جعت کند تاو باصدای 
بلند, مرایای تجارت باایران رااثبات کند(م). چندر وزبعد همین کنسول‌در گزارش 


مفصلی تار یغچه مذ| کرات‌جاری واقدامات‌و کوشش‌بودم خودراشرح‌دادهوتأسنف 
(۱)همان‌نام»؛ همان آرشیو 
(۲)نامه مورح ۰ارت ۱ کنسو ل‌فر | نسه در ,صر ه٠‏ | رشیوملی فر انه مکاتبات 
کول بضره» جلداول‌انمر ۱۹۷۵ 
Lettre du 30 août {771 du consul de France ۸ Bassorah, Archives‏ 
Nationales, corres —~ cons. Bssorah, Affrs— Etrs., tome 1, ۶7‏ 


(۳) نامه مورخ *اوت۱۷۷۲همان کنسول»همان آرشیو 


۳ 
خو رده‌است که چرا «اصلا بوی‌جواب دادهنمیشود (۱) 
ازین تاریخ بعد دبگر صحبتیاز طر ح پیرونشده واین کنسول خود دروبای 


عام سال ۱۷۷۳ شهر بصره به بیماری وبا وطاعون در گذشت (). 
۲ اد امات میورروسو؛ اسول سول رل فر امه در دصر ۵ 


سیوررو سو(۳) که‌در کنسولگری فراننه دربصره‌جانشین‌سیور رو گردید: 
بفگر افتادفصل جدیدی دررو ابطایران وفرانه‌باز کند. وی که پیشازساف خودبا 
ایران آشنائی داشت و فارسی‌وعربی‌رابخوبی میدانست نقشه پیروراباجدبت و کوشش 
ری مر حلهٌاجر | گذ|رد 

کو جدید فرانسه‌قسمت اعظم عمر خودر! در ابران گذر |نیده بود. بدرش 
درز مان اوی چپاردهم بدر بارشاه‌ساطان حسین‌صفویاعزام‌شده‌بودو به‌نوان‌ جو اهرسا ز 
مخصوص در بار مقبم اصفهان گردیده بود. پس|زمر گ او پسرشنیزمدت‌دوسال در 
در بارشاهر خشاه این‌سمت رابعهدم گرفت » ولی اغتشاشات وجنگهای داخلی ایران 
پس ازم رگ نادر او را ناجار به ترك‌این کشور کرد. روسوازایرآن هبصره‌رفت‌ودر 
سال ۱۷۱۲ میلادی ,س از مرگ سیورپیرو به کنسولگری فرانسه در این شهر 
منصوب شد )4( ۱ 

قبلادبد,‌شدچگو نه کمیانی هندفر | نسه یشنم اد کر بم‌خانر |امبنی بر اعطای امتیاز 
تجارتی جزبرة خارك و كمك نظامی برای راندن میرمپنا با تردید و تأمل معل و 
بلانکلیف گذدارد. و لی‌درسال ۷۰۸ میلادی(۱۱۸۳هجری)براثر نشگر کشیز کیغان, 


جزبره خارك بدون کمك‌نظامی خارجی از نو :تصرف دوات ایر ان در امد ومرمهنا 


(۱).امه مورح ۰اوت ۱۷۷۲همان کنسول »همان رشو 


(۲)نامهُ مورخ ۱ ۳ژانویهسیورروسو کنسول‌جدید فر انسه در بصره .همان آرشیو 

Sieur Rousseau {¥} 

۱۷۸۱ گزارش اجمالی ازخدمات‌سیورروسو ۰ ۰ ۰ گزارشمورخ ۳۱ژانوبه‎ )٤( 
۱۹۷١ کنسول فرااسه‌در صره» آرشیوملی‌فرانسه مکاتبات کنسولی »صره اجلداول نمر‎ 
Mémoire précis des services rendus par Sieur Rousseau, rãpport du 3 


janvier 1781 du consul de France û Bassorah, Archives Narionales, Bassorah, 
tome 1. ۰ 1/197 


t4 

بدریاگریخت . کنسول‌جدید فرانسه که موضو ع كمك نظامی دولت متبوع خود را 
عبلا"منتفی دیدبیدر نگ برای تجدیدمذ| کرات اقدام کرد شاید معاهده تچارتی با 
کریم خان منعقد کند. 

بطوربکه گفته شد از مدتهاقبلان‌گلیسی‌ها نیز چشم طمع به جزبرة خارك 
دو خته بودند. درنامه‌ای که کنسول سابق فرائسه در سره در به‌مدیران کمبانی 
هندفرانسه نوشته‌است ازتجدید فعالیت تجار تخانه‌های انگلیس درشیراز وبوشهریاد 
کرده واظپار نگرانی کرده‌است که مبادا سرانجام انگلیسی‌ها امتباز تجارت جزبره 
خارك را تحصیل کنند (۱). 

کریم‌خان که برای»لبوس سربازان‌خود احتباحزیادبه پارچه داشت ودر |نعقاد 
فرارداد تجارنی بافر انسه اصرارمیورزید ,درسال ۱۷۷۷ نامه‌ای برای سيور روسو 
فرستادو ازاو دعوت کرد شخصا به شر از مسافرت کند . لیکن چون مدیر ان کمپانی 
هندفرانسه هنوزاستفراراین روابط را با تردید تلقی میکردند , دعوت غير منتظره 
کریم‌خان کنسول فرانسه رابطوریکه همین کنسول‌در یکی از مراسلات خود نوشته 
است در,محظور بزر کیءفرارداد (۲) ۰ 

بدین ترتبب تردید ومسامحه مدیران کمپانی هند فرانسه اقدامات و کوشش 
مدزوم کنسولهای فرانده را دربصره که بائبات‌قدم وبشتکار برای تحصیل‌امتبا تجارت 
جزبرهخارك واسنقرارمجددتجارت فرانسه درایران اقدام‌میکر دند بی نتبچه گذارد. 
با این‌حال » | بن اقدامات که درزمان کر بم‌خان بی نتبجه‌ماند, درزمان‌جانشینان|و نیز 


. بدون اخذ ننيچه اداء4 بافت‎ 
(۱)نامۀ مورخ ۲۰مارس ۱۷۵ سپورپیرو کنسول‌فرانه‌در بصره»آرشیوملی‌فر انه‎ 
۱۹۷ مکاتبات کنسولی؛بصره؛ جلد اول نمر‎ 
Lettfe du 20 mars 1766 du Sieur pyrault, consul de France û Bassorah, 
Archives Nationales, Corres, cons, Bassorah, ۸۱۲5 Etrs:, tome 1, no/{97 


» (۲)نامۀمورځ 1۳ ژوئن ۱۷۷۷سیورروسو؛ آرشبو ملی‌فرانسه » مکاتبات کنسولی‎ 
۱٩۹۷۵ صر ه؛جلذ|ول» مر‎ 
Lettre du 23 juin 1777 du Sieur Rousseau, Archives Nationales, Corres, 
Cons, Bassorah: ۸۲۲۲5 -- Etrs. Tome 1, numéro 197 


۱1 

کول فرانسه‌ضس‌هر|جعت‌به کشورخوددر»,اوت.۷۸ازمارسی گزارشی 
4 پاریس فرستاده و باطلاع وزارت درباداری فرانسه رسانیده است که وی حامل 
فره‌انی در بارهُ امتبازات تجار تی وحق فضاوت خار ح المملکتی برای فرانسویان 
( مونهه‌انه‌نری..) میباشد. و نز یموچب همین نام‌وی حامل‌فرمان‌دیگری در باره 
واگذاری جزیرٌخارك ب‌فرانسویها بوده است. بطوریکه از مفاد نامه این کنسول 
استنباط مشود این‌سه‌فرمان ظاهر] يك‌سالس ازمر گ کريم‌خان از طرف‌جانشین 
او ابوالفتح‌خان صادر شده و بامضای آورسیده بود (۱). 

درم ژانویه ۱۷۸۱ کنسول‌فرانسه گزارش دیگری برای دولت متبوع خود 
فرستاده و باردبگردر بارُ لزوم اقدام جدی بمنظور ایجاد رابطهُ تجارتی با ایران 
اصرار کرده‌است. وی‌درین گزارش نوشته‌است که اعنبت و آرامش‌داخلی در ابران 
برفرارو طرقو شوار ع امن‌وبدون خطرشده است.سپس برایراهنمائی‌دولت متبو ع 
خود |شاره به‌دوجادهٌ بزر کی کرده است که بازر گانان فرانسوی میتواننداز آن‌راه 
به ایران و اردشو ند. بعقیده کنسول‌فرانه دوراه‌ترديك وباصرفه مزبور عبارت بود 
ازراه آفریقای جنوبی که‌طویل‌ترو برخرح‌تربودور|هامپراطوری‌عنمانی که‌برعکس 
کونامو کم‌خرح تر بنظرمیرسیده‌است. در قسمت اعظم این گزارش کنسول فرانده 
کوشیده است وزیردرباداری فرانسه را ازمزایای تجارت باایران‌و کمک ی که‌دوات 
فرانسه ممکن بود باین کشور بکندمطلم‌سازد. وی‌در بن باره چذین‌مینو؛ سد : 

«ایتجانب درمورد کمک ی که‌دوات فر انسه میتو اند هابران‌بگنه اصراز دارم. 
مامیتوانيم باین کشورعلیه دشمنان داخلی وخارجی آن كمك کنيم بدون اینکه ما 
خودروزی درزمره دشمنان آن‌در م بچه‌ماهر گزفکر آن بودایم که از سر حد 


۱۹۷۵ مکانبات کسولی» مر 6 ءجلد | و لامر‎ 
Lettre du {9 août 1780 du Sieur Rousseau envoyée de ۵ 
Nationales, Corres, cons, Bassorah, Affıs, Errs,, tome ۱۱ ۶ 


۳۹۹ 

کنیم و آنجه‌را که روسیا ازاین کشور گرفنه‌اند از نومسترد کنیم. بانفوذی که‌ما در 
امور اروبا داریم میتوانیم‌برای ابران متحدینی‌بباييم تاين امپر طوری وسيم روسبه 
ر| که قصددارد سر(سرمناطق شمالی ر|اشغال کند موردحمله و تعرض قراردهدی (۱) 
در همین گزارش کنسول فرانهدربارةلزوم|تعادبادولتایران چنبن‌مینوبسد: 
«هیچ چیز ببووده‌ترازاین ثیست که مزایای فرانسه ر| درعقد این‌انحاد بادولت 
ایران بنظر مقام وزارت برسانم چه مقام وزارت باندازه‌ای بصیر هستند که درهمان 
نظر اول‌تمام اهمیت این مله رادرك خواهند کرد :بدون خرح‌وزحمت مامیتوانيم 
کشور وسیعی رابروی خود باز کنیم که کافی است خاك حاصاخیز آ نرا کشت کرد 

5 محصولی صد بر ابر بذر |فشانده شده بدست آورد < )¥( 
اززه‌ان لوئی شانزدهم اختلاف بین‌فرانسه ازيك‌طرف واطریش وروسیه از 
طرف دیگررو بشدت گذارد ۰ بومین‌جهت فرأ سه سیاست‌سابق خودر| که چندین ده 
سال قبل درشرق اتغاذ کرده بود از نوموردنظرقرار داد و در۱۷۸۳ هیئنی برباست 
کنت‌دو فربرسوو بوف(۳) مأمو ر بككه‌سافرت تحقیقی بمنظور اک شیر درابران کرد. 
این هیثت که در . ولیه ۱۷۸۳ از پاریس بقصدایران‌حر کت کرده در ۳۱ژانوبه‌سال 
بعد ببفداد و اردشد ودر مارس همان‌سالاصفیان‌رسید . کنت‌دوفربرسوو بوف‌مدت 
زیادی باوز برعلیمر ادخان‌جانشین کر بم خان مذا و د. ضمتأدر سال ۸۹ ۱۷ هنگام 
مرا جعت به‌بفداد‌در راه مو ردحملهراهز نان‌قرار گرفت و اموالش فا رت‌رفت. مأموریت 
کنت‌دوفربرسووبوف به نتیجة مثبتی منتهی نشد ولی‌وی‌در ۱۷۹۰سیاحتنامهای‌در بارء 
سفرخود بهابران و همشرق منتشر کرد که |مروزاز نظراجتماعی برای تاریخ ایران و 

کشورهائی که او بازدید کرده است بهترین‌منبم اطلاعات محسوب میشود (ع). 





(۱) گز ارش‌در بارة کنسولای فراننه‌دربصره مورخ ۱۲ ژانویه ۱۷۸۱ فرستاده از 
طرف‌سپوررو سوه[ شیومای فر انسه»مکانمات کنسولی *یفدادجلددوم 
Lettre du 12 janvier 1781, ۸۱۵1۷۵۵ Nationales, corres, 0,‏ 

tomê ۰ 

(۲)همان گزارش همان آ رشبو 

Conte de Ferrières.- Sauveboeuf (¥) 

)٤(‏ « گزارش تار یخی وجفرافبائی !زسفرهائیکه بتر کیه ؛ ابران وعر بستان شده 
است > بقلم کنت‌دوفر برسوو بوف (از۱۷۸۹۱۷۸۲)؛ چاپ‌پاریس» ۱۷۹۰ ۰ دوجلد . 
Ferritres Sauvcboeuf (Conte der : Mémoires historiques,politiques‏ 


er géographiques des voyages faits en Turquie, en Perse et en Arabie, de 1782 
۸ 1789, Paris 1790.2 ۰, 


فصل چهارم 


روابط ابر انورو سه 


درزمان کربم‌خان؛ روابط ابران وروسیه براساس عهدنامه تجارتی دو جاه 
٥‏ که‌درزمانبطر کبیرمنعمدشده‌بود|سنوار بود. ازین‌زهانببعدوقایمد خلیایران 
موچب‌شد که این کشورازدنیای خارح محزاوروابط آن بادول‌باختری قطع گردد. 
لکن دولت روسیه پیوسته با ابران روابط سیاسی داشت و هربار که هرج و مرح 
و |نقلابات داخلی باین دولت فرصت ناس داد ببدرنگ مرزهای شمالی ایران را 
مورد تپدیدقر ارداد وهربارقست کوچکی از خاك‌این کشوررابهانه‌ای‌مجز| کرد. 
ازطرف دیگر دربای‌خزرزمينة مساعدی برای‌استقرار نجارت بین دو کشور فراهم 
کرده بود . بندرانزلی درایران‌وهشترخان درروسیه مهم‌ترین‌مر| کزتجارنی ابران 
وروسیه ازرآه‌در بای خزر بودند. این بنادر که‌درمنتهیالبهر اهما کاروانی |بر ان‌وهند 
فرار گرفته ودند با جوداغتشاش‌وهرح و مرح داخلی ایران مر کز فعالیت شدیدی 
گرد یدند جنگهای داخلی ایران در حقیقت انعکاس بسیار خفیف و بی‌اهمیتی در 
فعالت تجارنی ان نادرداشت . 

در نامه‌ای که سیورسیمون نماینده مخصوص لوئی بانزدهم در فوریه ۱۷۵۲ 
برای سفیرفرانسه در فسطنطنیه فرستاده (ست با اضطراب ونگرانی زباد ازفعالیت 
تجار تی شک بد روسراباد کرده ومتذ کر شده است که‌درهمان هنگام که ابران س از 
1 نادردرهر ج ومر ج تشگ خانگی‌میسوشت رو سېا در حقیقت موفق شده‌اند 
تحارت خارجی ایران رابانحصارخوددر | ور ند. وی‌درین‌باره چنن‌نوشته‌است : 


۱۹۸ 

توانست ازین‌راه بسهولت‌سودی‌سر شارعاید کند . چهازهوقمی که‌جو اهرات‌و خزاین 
سرشار فلیعان (منظور نادر قلی باثادر شاه افشاراست - بادداشت خار ج‌از متن) درین 
کشورآنباشته شده, طلابقدری فراوان است کهارزش‌خود رابکلی از دست‌داده‌است. 
سار بمورد است که مادراین تجارت پرسودرقیب روسپاشويم تا ثروت هنگفت یکه 
آ نباازین راه کس فب‌گننن موجب آفزایش قدرت | ابانشود. ۱(۰) 

درسال ۱۱۸۰ هچری‌هیتنی برباست مستراسکیپ بانامه و تحف‌وهدایای‌زباد 
ازروسیه بهابران | مدوبس از بك‌ماه اقامت دردربار کریم‌خان باتعف‌وهد|بایز باد 
مراجمت کرد (۲). 

روابط ایران وروسیه همچنان رو بتوسعه بود ودو کشور همسایه بهم ادا 
تجارتی خود حتی‌دردور پرهرح‌ومرح جانشینان کریم‌خان ادامه‌دادند(۳). 


(۱)نامه‌سیورسیمون مورخ فوربه 0۱۷۵۳[ رشیووزارت‌خارچه‌فر ان4 » ایر ان؛ جلد 
هفتم + نمر ۷۳ 
Lettre en date de février 1753 68۲0۲۵۵ par Situr Simon, ۸۲۵۱۱۷۵۵ des‏ 
Affaires Etrangêres, Iran, tome 7, no/73.‏ 
(۲) گلشن مر ادتألیف ابوا اسن غفار ی کاشا نی»سیغه خطی کنا بخان ملك»ورن ۱۱۱ 
(۳) درماهمه ۱۷۸4 پوتکمین ژنرال‌روسی بدربارعلی‌مرادخان به‌اصفهان فر ستاده 
شد. دراصفهان پذیرائی مفصلی از او سل آمد وپونکمین پیشنهادهائی ازطرف‌دو ات‌متبوغ 
خود »4 بادشاه ابران اراهداد . 
بر جب این پیشنهاد هادوات روسیه تفاضاداشت درشپردر بند مستفرشود وانحصار 
تجارن گیلان و ماز ندرآنر| تعصیل کند. بنابگزارش کول فرانه‌در بصرهءعلی‌مرادخان 
پس ازتردیدوتأمل زیاد سرانجام با پیشنهاداو موافقت کرد(رجوع‌شود به نام مورخ ۲۰ 
ژوئن ۱۷۸4 کنسول فرانسه دربصره ۰ آرشیو ملی فرانمه » مکاتبات کنسولی ٩‏ بعمره › 
جلد [ول . 
Lettre du 20 Juin 7784 du consul de France ù Bussorah, Archives‏ 
Nationales, Corres.cons.. Bassorah, Affrs. Etrs, tome ۱‏ 
بالاخره بطوریکه‌نامه‌مورخ ۳۰ مه ۱۷۸۸ نماینده‌این کنسول حا کی‌است < تجارت 
دربای خزرروز بروزمپمتروقا بلملاحظه تر میشود)وروسها «|برانراازاجناس خودلبر یز 
کرده‌اند». نامه سیوردوال مورخ ۲۰ مه ۱۷۸۸ از بغداد » آرشیوملی فرانسه» مکاتبات 
کسولی» بغداد؛ جلد نمر ۱۹۷۵ 


Lettrc du 20 mai 1788 6000۳6۵ de Bagdad par 1 agent du consul de 
Fraace, Archives Nationales, corres. cons, Bagdad, Affrs'Etrs,, Tome 3 


no19? 


روایط ۱ ر ان‌رهلند 


روابطایران‌وهلنددرزمان کرم خانبهداستان‌و حادلهای‌شبیه‌است که‌راهز نان 
دریالی خلیح فارس نش عمده‌ای در آن‌بازی کرده‌اند. در آن‌هنگام جزایرهندهاند 
یعنی اندو نری امروز بتاز گی مورد دست‌اندازی هلندیها قرار گرفته‌بود ودر بانوا 
مر کزاین‌جزایر.بك‌دولت هلندی بنمایند گی ازطرف دولتهر کزی هلند حکومت 
مبکرد , 

دولت هلندی باتاوبا شخصی رابنام بارون کنیفوزن (۱) بنمایند گی به بصره 
فر ستاده‌بود واین‌شعص در هر ه نار تخانه‌ای‌داثر کرده‌بود و تجارت‌هندهلندو خلیج 
زابعیده داشت. مدتي بعد حا کم اهر ۵ بارون‌را به بهانه هتك حرمت‌فوان ومقررات 
مذهب اسلام زندانی کرد (۲) . بارون مدتی درز ندان ماند و سېس حا کم بصره او 
وهمکاران تجارتغانه‌اش را با اخذ جریمه‌ای سنگین آز اد وازعراق‌اخراح کرد(۳). 

وقتی‌بارون کنیفوزن ب4 با ناو با مراجمت کرد 4 بدو لت هلندی بائاو با سشن‌اد 
کرد بعضی از جزایرمهم‌خلیج فارس واز جمله‌جزیر؛ خارك رابمنظور تأمین تجار 
هلند و استقر ار نفود این کشوردرین ناحبه فتح کنند. جز بره خارك حا کم بر تحارت 
خلیج فار سو شهر بصره بودو بومین جهت بارون فصدد|شت بانسخیر این جز یره ومستحکم 
کردن‌آن» تجارن بره را فلح کند و از حا کم این شهر انتقام گیرد. دو لت هلندی 
99 میلادی ) ۱۷۰ ۱هجری) با سانی جزبره خارك‌را تصرف کرد. حا کم‌بندر بوشهر 
که جزبره خارك درفام‌رو حکوهت او نود ۱ س از مقاومت من هری تسلیم شدو 
حاضرشد انحصار تعارت این جز بره‌ر | باحق اقامت به‌هلندیها وا گذار کند ۱ 

` Kai phausen (۱ 

(۲) بارون متهم شد باینکه با بك زن مسلمان روابط نا مشروع داشته است . 
سرجات ملکم ؛ تاریخ‌ابر ان بغرانسه #چاپ‌پاریس ۰۱۸۲۱ جلد صفح ۲۰۸ 

Malcolm )۵[. : Histoire de 12 perse, 1821 tome 1۱۸ page ۰ 

(۳)بارون کنیفو زن‌شخصابه ۰ وروبه»»عاون‌او ,»۳۰۱۰۰۰ ودلال اه ور تجارنی 

او به * ٠‏ ۰ رو بيات کو م شد ند (همان کتاب‌صفحه۰۸ ۱( 


19۰ 


هلندی) بمحض |ستقرار در جز بره خارك ساختن عو استحکامات بر داحدید 
و ۳1 بعد به‌مجاصر اقتصادی بندر بصر ه دست زدند و کله کشتیهای ۳ ك را که‌از 
قبانوس هند بقصد بصره‌وارد خلیح‌میشده‌توقف کردند مدنی‌بعد تجارت بصره چنان 
مختل‌شد که‌حا کم این شهر حاضر شد کلب وجوه دریافتی از بارون و همکاران اورا 
مسترد کند. هلندیها|نتقام خودر| گرفتند ولی پس‌از آن دیگر حاضربه‌ترك جزیزه 
خارك نشدند واین‌جزیره مدت بازده‌سال در تصرف | نہا باقی‌ماند. این‌جزیرءویران 
دراثر فمالیت شدیدهلنهیپا بزودی بصورت‌بث»ر کز تجار نی | بادو بازهمیت و يك‌انمار 
مطمن ومناسب برای کالای تجار خلیح فارس‌در آمد وجمعیت آن که‌ناسال۱۷۵۰یعنی 
سال نسخبر آن بدست هلندیها از چندصدنفر ماهیگیر تجاوز نمیکرد ,بازده‌سال بعدبه 
۰ غربالغ شد (۱) . 

بشرحی که در فصل چهارم گذشت . میره‌نا راهزن خلیج فارس دری:۱۷ 
(۱۱۸۱هجری) هلندیپارا از جز بر خاركر|ند و این جز بره‌ر|بصورت بایگاه‌دزدان 
در بای در آورد ؛ ایکن بس از 1 کشی ز کخان به‌جنوب, يك شورش داخلی 
بجکومت راهز نان درجز بره‌خانمه دادو چندسال‌بعد|داره‌جز بره‌از نو به حبطه اقتدار 


دولت‌ایران در آمد (۲). 


وی و ود وس سر د 


(۱)همان کناب صفحه ۲۱۰ . 
(۲)ر جو ع شودبەقېل› صفحه ۱۷۲ . 


یا 


ابران در نیمه دوم فرن دوازده هجری در هرحو مرح داخلی غوطه‌ور بود . 
بااینکه ازفوت نادر بعد , غارت و راهزنی و هرح‌ومرح و اغتشاش‌و جنگ داخلی 
مخصات اصلی این کم ررا تشکیل میداد صیر و حوصلهو شتکار و استقامت کر يم خان 
برای مدت کوناهی آرامش وصلح داخلی را دربن کشور برفرار کرد . کریم‌خان 
که رمس یك قببله محقر ایرانی نیمه متمدن بود مدت بانزده سال برای استقرار 
قدرت خود و ایجاد و حدت‌سیاسی کشور کوشید . با اشکه درحبات خود بالحظات 
سبار بحرأنی و ارىك مواچه گردید ‏ سر | نجام موفن شد هدف نهائی خود یعنی 
وحدت سیأسی ایران را تأمین کند و از سال ۱۱۸۰ هجری سراسر ایران باستثنای 
ابالت خر|سان‌ر| درسلطه قدرت و حکومت خود در آورد . 

اقدامات‌نظامی ومدنی کریم‌خان گر چه بدرچه اهمیتاقدامات اسلاف‌او بست 
لیکن ۲ درنظر گرفتن وضم برای کشور از هر لحاظ قابلتوچه(ست . کریم‌خان 
یکو پساز دیگری‌رؤسای قبابل باغی‌را سر کوب وامنیت داخلی‌را در کشور تأمین 
کرد. وی بامور غبرنظامی‌ومدنی نبز علاقمندبود و به تزیین وعمران وآ بادی شمراز 
وتهران همت گماشت. برای توسمة مرزهای‌خارجی کشور و رسانیدنآنها بعدودی 
که قبل‌از جانینان نادر داشت به جنگ با دولت عنمانی پرداخت و شهر برر گ 
بصره و عده‌ای ازشهرهای مقدس عراقرا بخاك ایران ملحق ساخت . 

وقتی امنیت داخلی تأمین شد , کریم‌خان کوشهد با دول غرب نماس گیرد و 
درین مورد سیاست خاصی تاذ کرد . درتمام مدت سلطنت خود کریم‌خان از اخذ 
تماس بسار نزديك باانگایسی‌ها اجتناب کرد لیکن در همان‌حال‌امتبازات و تسهیلات 


زبادی برای رقبای فرانسوي[ نها فائل‌شد . این حال‌درموقعی که انکلیسی‌ها برای 


۳۹ 

جلب‌نظر کریم‌خان با نمامقوا میکوشیدند ‏ فرانسویما دچار تردیدبودند وسرانجام 
کار آ نپا در |بران بجائی ترسید . 

مپم‌تریناقدام کریم‌خان که‌شایسته تقدیر وتحسین زیاد است ایجاد و حدت ملی 
وسیاسی کشور در موقعی است که هر حو مرح داخلی درابران بمنتهای شدت رسبده 
و درهر ابالت بك حکومت مستقل تشکیل شده وهرحا کمی مدعی استقلال بود . 

بد با نه تما این‌اقد(مات»فیدبلافاصله پس از مرگ کريم خان متوقف گردید. 
هرح ومرح داخلی از نو آغاز شد و اغتشاش و شورش وطفیان بیش ازپیش دواق 
بافت. حا کم هرشهر وایالتی که قادر بجمعآو ری عده‌اي سرباز بود کوس استقلال 
و خودهختاری زد و ازاطاعت‌حکومت‌هر کزیم:حرف‌شد. کنسول فرانسه در بصره 
در ۱۷۸۹ مبلادی ( ۱۲۰۶ هجری ) درین‌باره مینویسد : 

« هرح و مرح در اران بمنتهای شدت رسیده است . هيچيك از حکام حاضر 

تبستند خود را زیردست دیگری تصور کنند و جز در برابر زورتسلیم ننیشوند .» 

( نامه مور خه ۲ مار س٩۷‏ سیوردوال, نایندۀ کنسول‌فرانسه دربصره , آرشیوملی 
فرانسه » مکانبات کنسولی بغداد » جلد سوم - نره ۰۱۷۷ 


Lettre du 25 mars 1789 du Sieur Deval, J’ agent du consul de France ã 
Bassorah - Archives Nationales, corres _ cons. , Bagdad, Affrs . Etrs. , tome 


II : No 7, ( 

اقدامات غیر نظامی و مدني کریم خان نمز سرنوشت بهتری نداشت . عمران و 

آ بادی که در زمان او انجام گرفت پس ازاو دستخوش تاختو تاز و جنگ‌وستیز 
دشمنان گردید و بکلی نابودشد . فتوحات خسارجی کریم خان نیز بلافاصله پس‌از 
مر گ او برباد رفت » شهرهای مفتوحه از دست رفت ومرزهای‌ایران بعدود اولیه 
خود در آغاز کار کرم خان‌مراجمت کرد. روابطایران وخارجه‌نیز که‌بتاز گی نضجی 
گر فته بود سرنوشت بهتری نداشت . |قدامانی که در حبات کریم‌خان برای انعفاد 
مماهدان‌تجارنی بادول‌غرب در جربان بود بلافاصله پس‌از مر گ إو متوقف گردید 
ونتیجه‌ای از آن‌حاصل‌نشد . با اینکه مذا کرات مدت بعد از نو غاز شد , سرانجام 


{or 

بهتیجه قابل ملاحظه‌ای منتج نگردید. 

بالاخره و حدت‌ملیو سیاسی کشو ر که در زمان کریم‌خان وجودخارجی یافت 
پس‌از مر گ او بیش از هر چیز دره‌عرض ندید و خطر قرار گرفت . هنگام فوت 
کریم‌خان دوجربان شدید و مخالف که هر يك بتقویت دیگری كمك کرده است در 
ابران آن زان مشخس بود : 

۱- بلافاصله پس از مر گ کریم‌خان » خاندان زند بعدی دچار نفاق و تقار 
و اختلاف داخلی شد که اضمحلال وانقراض آن‌در صحنه سیاست ایران محرز وسام 
گردید. هنوز کریم‌خان چشمان خودر| بمر گ نبسته بود که دسته‌بندیها و نوطله‌ها 
وقدل‌ها و جنایات و انقلابات پی‌دربی داستان فرون وسطای |رو با را تدید کرد . 
ز کیخان که خودرا درشیراز بادشاه و جانشین کریم‌خان اعلام کرده بود بدر نگ 
فرزندان کریم‌خان و کلبه بز ر گان زند ر| که مسکن بود خطری برای او ایجاد کنند 
قنل رسانید . این‌مر که جبار غدار وستمگر یرحمی‌بود مدتیبعد بقتل‌رسید ویکی 
از اولاد کریم‌خان که از کشتار ز کیغان‌جان بدر برده‌بود جانشین او گردید. لیکن 
صادق‌خان بمحض اطلا ع از فوت کریم‌خان با شتاب‌تمام بصره‌را ترك گفت و به ایران 
مراجعت کرد و بمحض‌ورود به شیراز برادر زادةٌ خود را زندانی و او را از دوچشم 
ناینا کرد . صاد‌خان هنوز سلطنت غاصبانةً خودر| شرو ع نکرده بود که برادر- 
زاده دبگر او علیمرادخان در نپران براو شورید و به شیراز وله کرد. علیمرادخان 
بس‌از بك محاصرهُ طولانی‌شبراز را تصرف کرد و صادق‌خان و کلیه فرزندان اورا 
بقتل رسانید . ولی‌خود او در آغاز جوانی دچار مر طبیعی شد وپسرش میرویس 
جانشن او گردید. یرویس نیز در آغاز سلطنت گرفتار عموی مقتدر خود 
جعفر خان زنه گردید و بدست او کور شد . جعفر خان نیز کده بجای میرویس 
سلطنت ایران‌ر| تصاحب کرد . بدست وزبران‌خود کشته‌شد . پس‌از قتل او یکی از 
معتمدین ومتنفذین‌شهر شیراز بنام حاجیابراهيم کلانتر که مرد سیاس وحادثه‌جوئی 
بود یکی‌از شاهر اد گان زند را نام سید مر ادخان سلطنت رسانید و خود مدنی نام 


of 
جعفرخان زند بقتل رسید . لطفعلی‌خان که بکمك حاجی ابراهیم بسلطنت ایران‎ 
رسید , خودنخستین فربانی خیانت‌حاجی وسیاست‌شبطانی او فرار گرفت و از شبراز‎ 
گریغت . حاجی ابراهیم فوای قاجار را بداخل شهر شبراز راه داد و لطفعلی‌خان‎ 
را مأیوس ونا إمید درصحاری جنوب‌ابران سر گردان وحیران گذارد . لطفعلی‌خان‎ 
با توای روزافزون قاجا بجنگ پرداخت » لیکن بس‌از بك مقاومت دلیرانه درشهر‎ 
کرمان برای بار دوم باو خبانت شد و عده‌لی از زیر دستانش او را تسلیم دشمن‎ 
دند . وقتىلطفەلی خان اسعر | قاممدخان قاجار دشمن بر حم و سنگدل خاندان‎ 3 
زند گردید  بدستور او از دوچشم نابینا و ,س از تحمل شداید زیاد و شکنجه‌های‎ 


طافت فرسا در ۱۱۰۹ هجری ( ۱۷۹۵ میلادی ) بقتل رسید . 


مرگ لطفعلی‌خان در حقبقت اعلام پابان‌سلطنت کوتاه خاندانز ند ومحو نام 
این خاندان از صعنهُ سیاست ایران بود . دوران حکومت جانشینان کریم‌خان‌یکی 
از بعرانی‌ترین وبرهرح ومرح‌ترین ادوار تاربخ ایران‌است شاید هیچ سندتار یخی 
منظرهٌ حزن آور این مدت کوتاه را مانند سند زیر که از نامه کنسول فرانسه در 
بصره آستغر اج شدهاست مجم اميکند. کتسول‌مز بور درنامه‌ای که درمارس »۱۷۸ 
به مد یر ان کمبانی هند فرانه خطاب کر ده چنین‌ینویسد : 

«سالنامة وقابماین کشور تیره‌روز پراست از توطثه وجنایت وقتل . آقایان ! 
ای‌وفايم تأثرآور بقدری برای بشر دردناك و دشواراست که حیف است درتاریخ 
ضبط گردد و برتراست که همچنان برای ابد مجهول بماند . از سال ۱۷۲۲ تا امروز 
میتوان بیش |زسی بادشاه جبار وستمگرشمرد که‌بنوبت‌براین کشور تیره‌روز سلطنت 
کرده و آنرا ویران و خرا ب کرده‌اند . » ( نم مورخ اول مارس ۱۷۸۹ کنسول 
فرانسه در بصرد » آرشیو ملی فرانسه , مکاتیات کنسولی » بغداد؛ جلد سوم » مره 
۱۷۷ 
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ارام ۲ منظم روبازدیاد بود . رئيس ایل قاجار آ فامحمدخان که درحیات کریم‌خان 
دردر باراو زنداني بود پسر ,ازمر گ کریم‌خان‌ازدر بارز ند گر خت ودرهمان حال که 
جانشینان کربم‌خان و حشبانه یکدبگررا مقتول و مسموم میکردند ؛ وی با شتاب و 
عجله افراد ابل خودرا گرد آورد و با بشتکار و سرسختی غبرقابل تصوری جنگ 
مرکا وجات با خاندان ز ند برداخت . 

آقامعمد خان یکی بس از دیگری با علیمرادخان , جعفر خان و لطفعلی- 
خان جنگید وسرانجام خاندان زندر| منقرض کرد و حکومت ابران را قبضه وسلسله 
قاجار را تأسیس کرد . 

بدین ترتیب حکومت خاندان زند درحقیقت بك دور تحول موقتی ازتاریخ 
ایران است که ین دو دوره بررگ تاریخ این کشور قرار گرفته . این دو دوره 
بز رگ عبارتند از دور سلطنت‌خاندان‌صفوی که بیش از دوقرن‌دوام بافت و دور 
سلطنت خا ندان‌قاجار کهنزديك به‌يك‌فرن‌ونيم ادامه‌بافت. خاندان‌قاجا رکه بام رگ 
لطفعلی خان در ۱۱۰٩‏ هجری ( ۱۷۹۵ مبلادی ) ساطنت ایران‌را| قبضه کرد , تاسال 
۰ هجری درین کشور سلطنت کرد . 





